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    ام،من اینجا بی�انه «
   سرکشو این فرازهای بلند 

     خشن و ناهموارهایفرود و
  د نمایسنگ� را فرسنگ� م�

   » .دارد پا را از رفتن باز م�و
  

  )ریچارد دوم (ویلیام شgسپیر 
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        پیشگفتارپیشگفتارپیشگفتارپیشگفتار    

شنا، ای حیای آشان به جها مردم� که در چشم- شناسم نم�من این مردم را
 زبان� که درعوض سخن -زبانشان را نم� فهمم . شرم� بی�انه جا داردبی

دارند و در این مردم� که پا را به تجاوز بر م�. شیرین، بار تلخ شعار گرفته است
این مردم� که دستشان چنگ است و .  تهاجم دارند، از من دورندۀسر نقش

 زبانشان را  شناسم،�من این مردمان را نم. دلشان از سنگ، با من نیستند
  .دانم نم�

  از خاک این ملA چه روند؟اند؟ به کجا م�جویان از کجا آمدهاین عربده
  گویند؟ خواهند؟ به سرنشینان این سرزمین چه م�¬م�
  !انقلاب : گویندم�

ای کارگرتر است، از هر تیری هدف دوزتر، از هر انقلاب؟ انقلاب از هر گلوله
ای خودکامه  از هر حادثه تر است،ب از هر جنگ� کثیفانقلا. شمشیری برIاتر

ها به  میلیون-کشد  انقلاب م�ۀکلم. ای خونبارترتر، از هر فاجعهآفرین
اش ها تجربه میلیون-آوردی ندارد  انقلاب جز خفقان ره. اندخاطرش مرده

  . اندکرده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! شیست� آلمانانقلاب فا! انقلاب اکتبر روسیه! انقلاب کبیر فرانسه! انقلاب
ها ال�وست؟ ال�وی انقلاب مذهبی کدام از این! انقلاب فرهنگ� چین

  ... ایران؟
 هزار جسد به جا 38383838و   ماه به درازا کشید، 12121212انقلاب فرانسه، » دوران وحشت «

اش ناپلئون بود و نتیجه.  سال ادامه داشت5555ها خونریزی پس از آن، . گذاشت
  . یون نفر تمام شد میل2222هایی که به قیمت جان جنگ

های استالین�  » گولاگ«ها و در تصفیه. انقلاب روسیه، استالین را حاکم کرد
 میلیون 100100100100گویند ¬ م�مردند و جامعه شناسان و آمارگران.  میلیون مردند20202020

  .  زاده نشدند بایست،کودک� که م�
مبتکر  زندانبان یA میلیون زندان�، - هیتلر بود  گذار انقلاب آلمان،پایه
های ش`نجه، باعث جنگ جهان� دوم، عامل مخترع اردوگاه های گاز،  اطاق
  .  میلیون انسان38383838قتل 

مائو تسه تونگ انقلاب فرهنگ� چین را به راه انداخت، اگر رنگ فرهنگ را 
در .  با ریختن خون یA میلیون زن و مرد-زدود، در عوض زمین را رنگین کرد 
، 20202020گویند بعض� م�. اند، معلوم نیستبین رفتهطول انقلاب چین، چند نفر از 

  .  میلیون60606060و بعض� 
ارزد؟ چه ها تَن م�ها خون میلیونای، به ریختن تُن کدام تحفه چه دست آوردی،

  کند؟  کدام عاقبت�، جواز گرفتن جان این همه انسان را صادر م� ای،نتیجه
  ! آزادی

ت؟ کدام کشور بر پی`ر قربانیان آزادی؟ کدام انقلاب آزادی ارمغان داشته اس
 کشتگانش علم آزادی برافراشته ۀ بر پشت انقلابش بنای آزادی برپا کرده است؟

   های جاری نهال آزادی کشته است؟است؟ بر جوی خون
آزادی، . ها سال پس از انقلاب و با اصلاحات به دست آمدآزادی فرانسه، سال

آزادی هنوز در شوروی . بدون مفهومای است هم امروز در نیم� از آلمان کلمه
  . گونای است دروغ و در چین دروغ� است داستانافسانه

آنها که در پی آزادی بودند، انقلاب را خواستند؟ خمین� را پذیرفتند؟ آنها که 
شناختند، به پیشواز دشمنانش رفتند؟ مصلحان را راندند؟ بدبخت آزادی را م�

انده، تاریخ بیهوده، تاریخ� که هرگز درس� تاریخ ناتوان، تاریخ درم! تاریخ
  !خوردها خاک م�هرگز شاگردی ندارد و برای ابد در کنج کتابخانه دهد، نم�
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 همه در جدالند؟  چون من بیمار؟ چون من سرگردان؟  همه چون من در حیرتند؟ 
گذرد و روزم در در پرس و جو؟ در تکاپو؟ یا فقط منم که شبم در بیداری م�

 تنها زندیق منم در   و در میان یاران غیر؟ منم تنها که در دیارم غریبم،  کابوس؟
در محفل مسلمانان؟  تنها ایران�،   در جمع آزادان؟  مجلس زاهدان؟ تنها اسیر،

   زدگان، تنها منم؟ مخالف انقلاب، بین انقلاب 
 کنم کهر م�گذرد، گاه فک¬ م�رسد که زمان، چون تیر شهابیگاه به نظرم م�

های گاه حوادث را چون حلقه. ای سنگین متوقف استجهان چون صخره
های تسبیح� از هم گاه وقایع را چون دانه بینم، زنجیری به هم پیوسته م�

های گاه شب گذارم، گاه روزهای پیاپی قدم به بیرون نم�. دانم گسسته م�
اه همه چیز نماید، گگاه همه حال مجازی م�. گردممتوال� به خانه بر نم�

  گاه تحمل خود را ندارم،. گاه در جنگ گاه با دنیا قهرم، . کندحقیق� جلوه م�
گاه در خلوت تصور  گاه در جمع احساس تنهایی دارم، . گاه تاب دی�ران

خواهم هیچ چیز را به خواهم همه چیز را فراموش کنم، گاه نم�گاه م�. ازدحام
گاه ترس راه نفسم . لب است، گاه شرمگاه خشم بر من غا. خاطر نسپرده ب�ذرم

گاه . گاه تسلیمم گاه عصیانگر گاه ناظرم، گاه بازی�ر، . گاه بغض گیرد، را م�
  .خواهم بمیرم و ندانمگاه م� گویم بمانم و ببینم، م�
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        یکیکیکیکفصل فصل فصل فصل 

   :شنوممست خواب م%
  » ... !اهال% محترم تهران!... اهال% محترم تهران«

کنم که با صـدایی ناآشـنا بیـدار و در خواب حس م%   هنوز خوابم، خوابم،
 هـم بـرای  بنـدم،¬ م%ها را تنگپل:. ام که درد در سرم نشانده استشده

اینکه بـاورم بـشود خـوابم و هـم بـرای اینکـه درد سـر را بـا فـشردن پلـ: 
  .تخفیف بدهم

   :شودصدا باز بلند م%
  » ... پایتختاز بامداد امروز برای حفظ آرامش! اهال% محترم تهران«

هـایم هنـوز بـسته و فـشرده  چـشم نـشینم،شوم، مـ%خیز م%توی تخت نیم
  .است

  » ...از اهال% محترم. حgومت نظام% اعلام شده است...«
خـوابی و سـردرد کرخـ% کـم. شـودآلودگ% من دور مـ%صدا همراه خواب

م اما زودتـر از بـدن ذهنم م�ه گرفته است، . گیردبیداری شتابزده، شدت م%
. خـواهم صـدا را یgبـار دی�ـر بـشنوم، حالا م%کنجgاوم. افتدبه تکاپو م%
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بـه . کـنم گوش را تیز مـ%  حgومت نظام% از صبح امروز؟ درست شنیدم؟
 اما صـدا دی�ـر  رسد جای کلمات هنوز در فضای خیابان هست،نظرم م%

  .نیست
 .مانـد¬ مـ%صـدایی کـابوسخانه را چنان سgوت% گرفتـه اسـت کـه بـه بـی

   ساعت چند است؟
کـشم و بـا  از تخت بیرون م% تنم را، که هنوز از مغزم حرف شنوی ندارد،

. روم تـوی حمـام و یgـسر زیـر دوشبـسته و تلوخـوران مـ%های نیمچشم
هـای پلاسـتیg%، پرده های پنجره، تر روی آینه، شیشههرچه بخار، سنگین

  . شودتر م%نشیند، م�ه ذهنم پراکنده در م%ۀدیوارها و دستگیر
    چرا دیشب در اخبار نگفتند؟ چرا با جارچ%؟ چرا با بوق و کرنا؟

با اینکه دی�ر بیدار بیدارم، با اینکه لااقل حدود یـ: هفتـه اسـت هـر روز 
شـود، بـاورم نمـ% ای هـستم،  منتظـر خبـر و حادثـه شـوم،صبح که بلند م%

ای شـفتههنوز دور و برم فضای خواب آ. فهمم چه شده استدرست نم%
  . سgوت دور و بر شاید به خاطر بخار آب، نم در و دیوار،. را دارد

کـنم و از حمـام بیـرون  تنم را خش: مـ% پیچم ،ای م%موهایم را در حوله
  .آیمم%

  ساعت چند است؟
امروز بـاهم در باشـ�اه طـوس قـرار ناهـار . د است سی� .زندتلفن زنگ م%

  .داریم
  » .لوغه، من نزدیgای ی: میام عقبتاز خونه تکون نخور، اوضاع ش«
  » چه خبره سید؟«
   » ...تو میدون ژاله کشت و کشتاره  حgومت نظام% اعلام شده،«
  »  میدون ژاله؟«
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ــو گــرفتن-آره « ــوی تظــاهرات مردم ــونم .  ســربازا جل ــن الان تلویزی  -م
! هـااوضـاع قمـر در عقربـه، از خونـه جـم نخـوری. رسههمینطور خبر م%
  » . دنبالتساعت ی: میام

روم، بـه ایـن امیـد کـه موهایم هنوز نیم خیس است که از خانه بیـرون مـ%
رنج «. ای پیدا کنم و خودم را به میدان ژاله برسانم وسیله تاکس%، ماشین،

شان مهمانم، دم در است امـا از  هایی که من در خانهقوم و خویش» روور
الایی تنـد خیابـان هنـوز پنجـاه متـری از سـرب. خود میزبانان خبری نیست

مهین » گلف «ها با خانهام که صاحب پهلوی نرفتهۀفرشته را به سمت جاد
  .رسندم%
  » کجا؟«
  »  یg% از ماشینا رو امروز به من قرض میدین؟«

  »  کجا؟«: پرسدمهدی با کنجgاوی معمولش باز م%
  » . می�ن شلوغه-میدون ژاله «

  » .منم میام  « :گویدمهین م%
   » ...ونجا نیست خانوم، کشت و کشتارهتو جات ا«

  » ...اگه کشت و کشتاره م�ه خل%« : گویدمهدی م%
  »   آقاجون ماشینو به من قرض میدی یا نه؟ «

  » .خوب پس همه باهم بریم «گوید، کند و بالأخره م%مهدی م�ن م�ن م%
  . بحث ندارمۀحوصل

  » .با رنج روور بریم «
 پهلـوی ۀدر جـاد. ارش و مهـین عقـب مـن کنـ نـشیند،مهدی پشت رل م%
شـهر سـاکت . شـودحت% سرباز و آژان هم دیـده نمـ%. تقریباً کس% نیست

  .کنم اتفاقات روز را تعریف م%ۀتوی اتومبیل خلاص. است و غریبه
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یــاد   میــدون% یــاد چــ% افتــادم؟  نفهمیــدم چــرا جــارچ% فرســتاده بــودن؟ «
  !لgـت امـن و امـان اسـت مم !آسـوده بخوابیـد! اهال% مادرید": "ریبلاس"

   » "!شاه و ملgه در خوابند
   »  چ%؟ چ% بود؟  « پرسد،مهین نمایشنامه را نخوانده است و م%

پــس تــو اصــلا�  « : گویــدخنــدد و مــ%مــ%. مهــدی فــیلم آن را دیــده اســت
   » .نخوابیدی، چون دیشب که خیل% دیر اومدی 

   »  پنج بود؟چهار بود؟ !  یعن% صبح بود اصلا�« : گویدمهین م%
   »  بیدارت کردم؟-همین حدودا «
   » ... خوابم؟نه بابا ، بیدار بودم، م�ه من م% «

 تمـام  هـا،تمـام گرفتـاری  طبی، ۀکند که تمام پروندمهین باز بهانه پیدا م%
 از روزگار، از زمین و از زمان را بدون   از مهدی، هایش از زندگ%،شgایت

 از پـشت روی سـر  ناقص بدون فعل و فاعل،های ترتیب و آداب با جمله
حواســم بــه خلــوت و . شــنوم¬ مــ%بــی آنکــه گــوش کــنم. و گــردنم بریــزد

  .  غریبی استۀجمع. سgوت نا مأنوس شهر است
 خبــر حgومــت نظــام% را. کنــدرادیــوی ماشــین اخبــار ظهــر را پخــش مــ%

  . ول% صحبت% از میدان ژاله نیست. دهد¬م%
   » .خبری نیست نه بابا،   « گوید،مهدی م%

 شهر چنان خلـوت اسـت کـه مهـدی بـا وجـدان آسـوده بـه خـودش اجـازه
 ۀاز کوچـ. طرفه بـشود های ی:دهد که در عکس جهت، وارد کوچه¬م%

وقت% به . بینیمها نم%حقوق% تا میدان ژاله حت% ی: اتومبیل هم درخیابان
 در دو سـه جـا چنـد نفـری دور هـم جمعنـد و بـه شویم، میدان نزدی: م%

از کنار یـ: مـرد جـوان لنـدوک . زنندهم حرف م% نجوا ول% با هیجان با
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نگـاهش . رودگذریم که در پناه دیـوار و بـا سـرعت راه مـ%کوتاه قدی م%
  . ای دارد صورتش سفیدی بیمارگونه کنم،م%
   » .مهدی نگهدار«
   »  چ% شد؟ «
   » .نگهدار آقا جون دی�ه «

شـوم و بـه طـرف ¬ مـ%مـن پیـادهاتومبیل درست متوقف نشده اسـت کـه 
گیـرد و اختیـار بیـشتر خـودش را در پنـاه دیـوار مـ%پسر بی. رومجوان م%

بیند زنم، نفس% را که در سینه حبس کـرده اسـت، رهـا وقت% م%. ایستدم%
اش ترسـش را نـشان هایش بیـشتر از رنـگ پریـدهاز نزدی: چشم. کندم%
  .دهدم%
   » تو میدون چه خبره؟ «

   » !همه رو کشتن! کشتن «کند،  را با وحشت نگاه م%دور و برش
  »  چطوری؟ چ% شد؟«پرسم، م%
   » .سربازای اسراییل% همه رو درو کردن  « :گویدم%
   »  اسرائیل%؟ «
   » .می�ن اسراییلین.  همه می�ن-چه میدونم  «
   »  خیل% کشته شدن؟ «

   »  . ..می�ن خیل%، می�ن خیل% خیل%، «. جوان ترسش ریخته است
   »   شما خودتون اونجا نبودین؟ ک% می�ه؟«

  :گویـد¬ مـ%کنـد وکند بعد سینه را صـاف مـ%جوان ی: لحظه تردید م%
  » .البته که بودم «

هـای   پسر هم دوباره در پناه دیوار  با قدم افتد،وقت% ماشین دوباره راه م%
دیـ: میـدان نز شوم که مهدی از کـدام کوچـه، متوجه نم%. افتدتند راه م%

 یـ: نفـر -آوریـم حدود صدمتری ی: صف سرباز سـر در مـ%. پیچدم%
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کـنم در را باز مـ%. کنددهد و مهدی محgم ترمز م%محgم% م%» ایست «
چـسبد و عقـب مقدمـه از پـشت لباسـم را مـ%  مهین بـی-که پیاده بشوم 

. شـودصـدای جیـغ او و جـر خـوردن پارچـه، درهـم قـاط% مـ%. کـشدم%
بـا سـرعت  زند،  حت% دور نم% ماند که در را ببندم،نتظر نم%مهدی حت% م

پیچد و تا در خانه پایش را از گیرد و داخل او¥لین کوچه م%دنده عقب م%
  .داردروی گاز بر نم%

بیـنم ایـن اسـت کـه کـف خیابـان  گذرا مـ%ۀتنها چیزی که در آن ی: لحظ
ا هـیچgس  جز صـف فـشرده و مـنظم سـربازه اینجا  و آنجا خیس است،

  . عبری نداردۀدهد لهجآنجا نیست و کس% که به ما ایست م%
   :زنمهای هیستری: مهین غر م%تمام طول راه میان نیمه جیغ

 ... نذاشــتین مــن ببیــنم چــ% شــده؟چــرا !... مــن کــه گفــتم شــماها نیــاین «
   » ... !خواست% یه دقیقه صبر کن%¬م%

  » .گلنگدنشم برات کشید سربازه - خُل%  تو واقعاً «گوید، مهدی م%
   » !برو بابا «: گویمم%
   » ...می�م گلنگدنشم  -ا§ «
   » . خیل% خب خیل% خب، «
  

. رسیم سید آمده است عقبم و با طلا تـوی ماشـین منتظـر اسـتوقت% م%
  .افتیمکنم و راه م%لباس پاره را عوض م%
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        دودودودوفصل فصل فصل فصل 

  
 کـس% را   اسـت،سید تا وقت% سرگرم پاک کردن عینکش با دستمال سـفره

 فقط نه به این دلیل  -بدون عینک به کلّ% آدم دی�ری است . کندنگاه نم%
 سید بدون عینـک  -شود و پیشانیش بازتر هایش استخوان% تر م%که گونه

  .دفاعهای لخت، بی آدمۀآید و مثل همبه نظر لخت م%
  

 تهـران  چند شب بعد از رسیدنم به بار اول% که باش�اه طوس غذا خوردم،
. هـای پنجـشنبه را دعـوت کـرده بودنـدسید و طلا، تمـام جمـع دوره. بود

کنندگان تلویزیـون از معروف تهیهآشنای گویندگان و نیمههای نیمهصورت
کردنــد و وقتــ%  بــا ســید ســلام و تعــارف مــ% شــدند،کنــار میــز مــا رد مــ%

نتظـر انداختنـد و مافتاد، بـاد بـه غبغـب مـ%م%» غیر خودی «چشمشان به 
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بودند که غیر آشـنایان و غیرمعروفـان از دیـدار آنهـا مفتخـر، متعجـب یـا 
  . شاد باشند

  
هـا کاکـل. فضای ناهار این جمعه، بـا شـام آن پنجـشنبه خیلـ% فـرق دارد

» غیر خـودی «و » خودی«. ها خیل% باد نداردغبغب. خیل% افراشته نیست
ود ی: لحظه شهرکس که وارد سالن ناهارخوری م%. خیل% مطرح نیست

تر را پیدا زند، دوستان نزدی:کند، اول با چشم اطاق را دور م%مgث م%
نـوع% هیجـان، نـوع% بـی بـاک%، نـوع% . پیونددکند و به جمع آنها م%م%

شـود و ای روی پچ پچ مداوم بلند مـ%گاه صدای خنده. ترس در هواست
  . دشو¬ م%کشاند و بلافاصله خاموش سرها را به طرف خود م%ۀهم

وقتـ% نگـران اسـت . زنـدطلا طبق معمول نگران سید است و حرف نمـ%
های روشنش رود، چشمدارد و بالا م%ابروهای کمرنگش کم% تاب بر م%

گیرد و از همیشه های کوچgش حالت سؤال به خود م%شود، لبگرد م%
اش آشـنا نباشـد، محتمـل اگـر کـس% بـا قیافـه. رسدتر به نظر م%گردنبی

ول% من با قیافـه و احـوالات طـلا . رانیش را با تعجب اشتباه کنداست نگ
در تعـادل . آیـدآشنا هستم و از نگران% بی صدایش برای سید خوشـم مـ%

های اخیر در زنـدگ% ایـن دو نفـر ایجـاد شـده اسـت مطبوع% که این سال
هـای متعـارف ها و خلق تنگـ%نوع% تبان% وجود دارد که فارغ از حسادت

 .ستزن و شوهرها
گذارد و به این امید که از غربت فضا کـم کنـد سید عینکش را دو باره م%

بلـیط شـما از اینجـا «:  از-زنـد حـرف مـ%» رومن گاری«از آخرین کتاب 
اسم کتـاب را یـ: هـوا بلنـدتر از نجـوای حـاکم بـر . » دی�ر معتبر نیست

. نـدک حاضرین م%ۀای میز ما را مرکز توجه همبرد و برای لحظهسالن م%
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وقت% خوندمش بـه طـلا «گوید، آورد و م%سید بلافاصله صدا را پایین م%
  » .کنیماگفتم ما مردا خیل% آسیب پذیرتر از اون% هستیم که خیال م%

دونیم ما زنا م%«گویم، پچ پچ مسری است و من هم با صدایی آهسته م%
 » .اما به روتون نمیاریم

کنـیم دانیم و هـر دو حـس مـ%هر دو خودمان را موظف به حرف زدن م%
کـرد، های مـا را پـر مـ% آثار ادبی، که تمام پنجشنبه شبۀکه بحث در بار

 75کتـابی کـه سـال «پرسـد، هذا سـید مـ%مع. گنجددر فضای امروز نم%
  »  گنکور گرفت کار گاریه با اسم مستعار؟ۀجایز
ام  نـام%"امیـل آژار"ام�ا خودش به کلـ% منکـره و . اینطور شایعه«گویم، م%

 » . کتاب باشه تا به حال برای گرفتن جایزه پیداش نشدهۀکه قراره نویسند
 فقـط هـم دلـیلش شـرایط -کنـد طلا در گفتگوی عوض% ما شـرکت نمـ%

 . اصولا³ کم حرف است-خاص امروز نیست 
 

های شلوغ پنجـشنبه هـم، کـه تـا قبـل از سـفر مـن دائـر بـود، طلا در دوره
وش هم نبود و بیشتر برای همراه% بـا سـید در  احتمالا³ خ-زد حرف نم%

با این حال همیشه سید، که هم حرف داشت و هـم . کردجمع شرکت م%
بـرد و طـلا بیـدار و خوش بـود، آخرهـای شـب سـر صـندل% خـوابش مـ%

فقـط وقتـ% کـس% چـرت . کـردمانـد و سـاکت مـا را نگـاه مـ%هوشیار م%
و به دفـاع از شـوهر آمد انداخت به حرف م%¬ م%های سید را دست زدن
.  سـحر تـا بـوق سـ´ۀ از صـبح کلـ-کنـه خب از بس کار مـ%«گفت، م%

کرد و بـا و باز سgوت م%» .رفت دی�هخب هر کس دی�م بود از حال م%
 .نگران% مواظب بود که سید به خرناس نیفتد
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هـای دو نفـره اسـت و در های در گوشـ% و درد دلطلا اصولا³ اهل حرف
به هر حـال در فـضای امـروز احتمـالا³ طـلا . کندجمع احساس غربت م%

 .تنها کس% نیست که این احساس را دارد
درست در خط دید من، پرویز تنها سر میزی نشسته است و یgـ% دو میـز 

مـن پرویـز را از زمـان% کـه هـر دو در انگلـستان . دور و برش خال% اسـت
سئول مـدال ای کـه روشـنفکران مـنـه دوره. امشاگرد مدرسه بودیم، ندیده

اش زدند او را دیدم، نه وقت% کـه انقلابیـون متعهـد شـایع قهرمان% به سینه
 .کردند که عضو ساواک است

 
او . در لنـدن دیـدم» انجمـن دانـشجویان«اولین بار پرویـز را در جلـسات 

تــازه از ایــران رســیده بــود و مــن تــازه از شــبانه روزی وارد دانــش�اه شــده 
هایی را داشـت کـه مـن تـا آن روز دیـده رتترین صویg% از نجیب. بودم
 و وقتـ% آدم بـه -های درشتش شرم بر هوش غالب بـود توی چشم. بودم

 .فهمید که شرمش به چه درجه استبرد، تازه م%میزان هوشش پی م%
هـای شـعر خــوان% و جلـسات بحــث و شــب. انجمـن، انجمـن ادبــی بـود

یم و سـال% یgبـار هـم ای هـم راه انداختـه بـودروزنامـه. سخنران% داشـتیم
هـای اولـین عیـدی عکـس. گرفتیمفروختیم و نوروز را جشن م%بلیط م%

جـشن تـا صـبح طـول کـشید و . که همه دور هم جمع بودیم هنوز هـست
من و دارا و هوشنگ و پرویز بعد از منظم کردن سالن و تحویـل دادنـش، 

ن% قــایقرا» ســرپن تــاین«و بعــد هــم روی » هایــد پــارک«یgــسر رفتــیم بــه 
 بـه -ام هـا را پوشـیدهها، من پولیور پشم% یgـ% از بچـهدر عکس. کردیم

 .نظرم مال پرویز را
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دانم در تلویزیون م%. رسدهاست خبرهای پرویز، از دور به گوشم م%سال
اش بـا دانـم رابطـهاصـلا� نمـ%. کند، زن گرفته است و دو بچه داردکار م%

واقع عادی هر چه باشد، امروز  این رابطه در م-همgارانش چ�ونه است 
میـزش حgـم اطـاق قرنطینـه را دارد، . انـد کـرده» بایgوتش«همه آشgارا 

 .شودکس% نزدیgش نم%
 ۀ بـا همـان حجـب و حیـایی کـه مـن در دور-پرویز سـرش پـایین اسـت 

دانم که اگر سرش را هم بلنـد کنـد  و  م%-دانشجویی در او سراغ داشتم 
 .به نگاهش خواهم کردو چشمش به چشمم بیفتد، غری

خبرهای او را هم جسته و گریخته دارم، . آید سر میز ماسیروس یgسر م%
 چـپ ۀبـه او هـم از زمـان% کـه دور. امچون او را هم از پاریس دی�ر ندیده

زدگ% و کنفدراسیون بازی را کنار گذاشته است و از یاران همفکـر بریـده 
 .ش همgاری با ساواکترینساده: زنندهای فراوان% م%است، نسبت

 
» ســیته« کوتــاه% در ۀدور. ســیروس را چنــد ســال بعــد از پرویــز شــناختم

او از آلمان آمـده بـود تـا مـدت% فرانـسه . خانه بودیمدانشجویان پاریس هم
جـوان . بماند، من از نروژ به پاریس فرار کـرده بـودم کـه طلاقـم را ب�یـرم

 اسپورت قرمـزش بـه پوشید و ماشینقرت% قشنگ% بود که خوب لباس م%
هایی بودند کـه باسـ% معاشرینش چپی. زدکوی دانشجویی رنگ پول م%

آنهـایی کـه حمـام . گذاشته بـود» ایهای جزوه سوسیالیست«اسمشان را 
دانــستند و پیــشرو بودنــشان را بــا نکــردن را نــشان انقلابــی بودنــشان مــ%

ــس ــل خــوابی در جل ــشنهاد بغ ــ%ۀپی ــایش م ــ اول آشــنایی نم ــد و پ ول دادن
 . از جمله از سیروس-زدند شرابشان را از این و آن تیغ م%
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 نـه خَلقـاً و نـه خُلقـاً، ولـ% -سیروس و پرویز هیچ شباهت% به هم ندارند 
. »سیروس هم امروز جـایش تـوی قرنطینـه اسـت«: کنماختیار فکر م%بی

سـیروس . شـومدهم و با طلا مـشغول صـحبت مـ%سری برایش تکان م%
 و  کنار -رود شود و م%زند و بعد بلند م%ا سید حرف م%ای بچند لحظه
  .نشیندپرویز م%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    سهسهسهسهفصل فصل فصل فصل 

 
گردم انیس مدت% است رسـیده اسـت و  مهدی و مهین برم%ۀوقت% به خان

ایـن . ظرف شgلا را هم جلوش گذاشته است و روی نیمgـت پهـن اسـت
. کنـد، بـرای مـن خوشـایند اسـتاحوالاتش، که بـسیاری را عـصبان% مـ%

 من هر کجـا باشـم از - من نیست ۀبرایش اصلا� مهم نیست که اینجا خان
مهـدی و مهـین را . ام، در نتیجه او هم صاحبخانه استنظر او صاحبخانه
 .به هر حال آنها فعلا� در منزل نیستند. گیردمطلقاً تحویل نم%

انیس باز با شوفر تاکـس% دعـوا کـرده اسـت، بـاز سـر رئیـسش در وزارت 
اش را بـه بـاد ره بازی در آورده است، باز سـتاره خـواهر زادهخارجه مسخ

 ... فحش گرفته است، باز
دعواهـایش بـه برکـت شـgل و . انیس بـا تنهـا کـس% کـه دعـوا نـدارد مـنم

. شـودشمایل و صدا و هیgلش غالباً به فتح او و شgست طرف خـتم مـ%
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لا³  و معمـو-زند ¬ م%بلند و خیل% چاق است و صدایش حت% وقت% فریاد
 .کندای دارد که مرعوب م% جیغ نیست، آهنگ آمرانه-زند فریاد م%

 
انیس را وقت% دیدم که هنوز غم مرگ پدرم تازه بود و سـیاه بـه تـن داشـتم 

بـا آنکـه پـدرش حریـف قمـار پـدرم .  فریبـاۀ قبل از طلاق فریبا، در خان-
شـناخت و هـر دوی مـا در یـ: مملgـت درس بود، مادرش مـادرم را مـ%

هیچوقـت . انده بودیم، تا قبل از مهمان% فریبا همدی�ر را ندیده بـودیمخو
هـا بـود کـه بـا اسـم هـم همزمان در یـ: شـهر نبـودیم، فقـط از دور سـال

 .آشنایی داشتیم
چون مـن تـصمیم گرفتـه . در حقیقت حسین باعث دیدار من و انیس شد

ی پـدر را  فقط نه به این خـاطر کـه دلـم عـزا- فریبا نروم ۀبودم که به خان
تمام نکرده بود، بیشتر از این بابت که تحمل فریبـا را در روزهـای شـادی 

 ایـن ۀمـن حوصـل«گفـتم، . شب مهمان%، حـسین عقـبم آمـد. هم نداشتم
 » . خل و چلو با اون مهمونایی لوسش ندارمۀدختر

م�ـه مـن دارم؟ پاشـو بـریم، اقـلا� تـو اون بـدبخت% دسـت «حسین گفـت، 
 » . پاشو-گیریم همدی�ه رو م%

آن . دانستم که اصرار حسین برای این است که من از خانه بیرون بـرومم%
تپـی تـو قو قو قو تک و تنها م%! مثل جغد شدی«گفت، روزها مرتب م%

 » !از بس آدم ندیدی وحش% شدی! خونت
هـای بعـدی فریبـا برای اینکه حسین را راض% کـنم، بـه عـلاوه از شـر� پیلـه

 برخـورد ۀرفتارش از همان لحظ. انیس آشنا شدمخلاص شوم، رفتم و با 
طنـز و اداهـای . طوری بود که گویی هزار سـال اسـت بـا مـن رفیـق اسـت
اش واگیـر خنده. شیرینش چنان جذبم کرد که یادم رفت منزل فریبا هستم
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 هـایشخنـدم، هـم صـدای قهقـهآنکه بـدانم بـه چـه مـ% گاه% بی-داشت 
 .شدم¬م%

 من و شب را مانـد و از آن بـه بعـد، بـا ۀد خانآخر همان مهمان%، انیس آم
 .ها و روزها داشتیمهم شب

 
خیلـ% . کنـدانیس هنوز مشغول تعریف ماجراهاست که کورس تلفـن مـ%

گویـد اسـتعفایش را داده گوید و مـ%از وقایع میدان ژاله م%. هیجان دارد
 .است

 » کیه؟«پرسد، انیس از آن طرف اطاق م%
 » .کورس«گویم، یرم و م%گ تلفن را م%ۀجلو دهن

 »  وقت داری؟-خوام متن استعفا رو برات بخونم م%«گوید، کورس م%
 » .ب�و پاشه بیاد اینجا«گوید، انیس م%

 .شود، و انیس زیر لبی مشغول غر زدن م%» نه«گویم ¬ م% سرۀبا اشار
لحن استعفا تند است، مخصوصاً از طرف آدم% مثل کورس، مخـصوصاً 

ز عریض و طویل و نو بنیـاد کـه عـادت بـه ایـن نـوع کلمـات برای آن مرک
 .ندارد

گویـد، و بدون آنکه منتظر جواب بماند، مـ%» چطوره؟«پرسد، کورس م%
مثـه م�ـس . اینطور کـه نمیـشه. دی�ه آدما باید موضعشونو مشخص کنن«

 » .کشندارن آدم م%
 و از آموزگار به بعد جملات.  مردم چندی است عوض شده استۀلغتنام

در این «، » دوران سرنوشت ساز«، » مشخص کردن موضع«کلمات% مثل 
ها جاری اسـت و جـای جمـلات و کلمـات بر بیشتر زبان» مقطع از زمان

در «، » نیـروی انـسان%«، » پیاده کردن طـرح«باب روز دوران هویدا، مثل 
 .، را گرفته است» انظار خارج%
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 » .چند هزار نفر کشتن«گوید، کورس م%
کنـد تـا کورس ی: لحظه سgوت م%. ویم که من در میدان ژاله بودمگم%

درست حرفم را هضم کند، بعد، بـا لحنـ% کـه نیمـه پرسـش اسـت ونیمـه 
اوضاع چـ% ! پس دیدی! اونجا بودی«گوید، تأیید و پر از کنجgاوی، م%

 » بود؟
در شروع صحبت تلفن%، خودش طوری بـا شـاخ و بـرگ مـاجرا را بـرایم 

 .ن فکر کردم شاهد عین% حادثه بوده استنقل کرد که م
 وقت% من رسیدم فقط یه عده سرباز اونجا بود و تـو -چیز زیادی ندیدم «

 » .زدمحله هم پرنده پر نم%
پس «گوید، ¬ م%کورس، مثل کس% که کلاه سرش رفته باشد، با دلخوری

 » .چیز مهم% ندیدی. تو ماجرا نبودی. دیر رسیدی
ولـ% .  حتماً جـای خونـو- گ«له به گ«له شسته بودن  خیابونو-نه «گویم، م%

 » ...!آخه چند هزار نفر
 » .همه می�ن خیل% کشتن«گوید، کورس م%

 » .دو نفرم کشته باشن خیلیه«
 

آشنایی ما از دوران تحـصیل . ترین دوستان من استکورس یg% از قدیم
ــش�ا. آغــاز شــد ــودم و او در دان ــستان ب ــوز در شــبانه روزی انگل ــن هن ه م

خواند و هـر دو تعطـیلات تابـستان را در تهـران سوئیس علوم سیاس% م%
 .گذراندیمم%

چـون . بـود. اس.آ.سفرهای من به وطن همیشه با شرکت هواپیمـایی اس
ولـ% .  هـوایی داشـتۀها سانحطبق تحقیقات پدرم کمتر از دی�ر شرکت

با یgـ% نشست و من ناگزیر بودم درد سر این بود که در فرودگاه لندن نم%
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. دی�ر از خطوط هوایی خودم را تا ژنو برسانم و از آنجا عازم تهران شـوم
شد که بین پروازی که مرا به سوئیس آورده بـود بـا آنکـه قـرار بـود گاه م%

در یg% از ایـن انتظارهـای . افتادها فاصله م%مرا به ایران برساند، ساعت
ع آنجا به حgـم ایرانـ% در واق. طولان% در فرودگاه ژنو با کورس آشنا شدم

هایی آشنا بین ما رد و بدل شد ول% مراسـم معارفـه در فرودگـاه بودن نگاه
های دبـستان% مـن یg% از مستقبلین کورس از همدوره: تهران به عمل آمد

 .از آب در آمد و ما را به هم معرف% کرد
بعــد . هــا همــدی�ر را دیــدیمهــا و مهمــان%تابــستان آن ســال در تمــا دوره

ــ% از کــور gــن ی ــد و م ــدن آم ــه لن ــن و خــواهرم ب ــیش م ــد روزی پ س چن
اش به ژنو رفـتم و  کورس و خواهر و خالهۀتعطیلات وسط سال را به خان

هــای اخیــر گرچــه در ســال. دوســت% از همانجــا پــا گرفــت و ادامــه یافــت
هامــان از هـم دور افتــاده  دیـدیم و راه و روش زنـدگ%همـدی�ر را کـم مــ%

رسید من شـاد  او به مقام% م%-ماندیم  بی خبر نم%بود، ول% هرگز از هم
 .گفتنوشتم او تبریg% م%شدم، من کتابی م%م%
 

ای «: گـذاردگذارم، انیس دسـت بـه مـسخره بـازی مـ%وقت% گوش% را م%
 » …یه مش اره و اوره و شمس% کوره رفتن اونجا دی�ه! بابا

. خوانـد¬ مـ%هـایمجا برای مسخره بازی اصلا� نیست و انیس توی چـشم
 » حالا خیل% کشتن؟«گوید، کند و م%لحنش را عوض م%

 .دهمجواب نم%
 » چرا نگفت% کورس بیاد؟«: کندانیس حالا موضوع را عوض م%

تـون% تـو مـ%.  تو اصلا� مثه اینکـه تـو ایـن دنیـا نیـست%-حgومت نظامیه «
 » .تونهاینجا پلاس ش% و شب بمون%، کورس که نم%

  » !چیش«گوید، کند و م%به علامت اعتراض جمع م%هایش را انیس لب
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    چهارچهارچهارچهارفصل فصل فصل فصل 

  
و تصمیم » .گویدم%. س%.بی.ما نگوییم، بی«: شریف امام% مدع% است

 ۀب�وید، بنابراین دستور داده اسـت جریـان جلـس. س%.بی.دارد قبل از بی
 .  شهریور مجلس از تلویزیون پخش شود18عموم% 

بـه . دگان مجلس کاملا� تماشایی استشعارها و هیجانات بعض% از نماین
چند نفری که آتششان از بقیـه تیزتـر . کنندهای تند م%شریف امام% حمله

اما در این روزهـا هـر کـس بـه دولـت . های خوش نام% نیستنداست، آدم
ای کـه ایـن در آن چنـد لحظـه. کنـد¬ مـ%فحش بدهـد دل مـردم را خنـک

-رخاش�ران مبارز را بـازی مـ%آقایان بازی�ران تلویزیون% هستند و نقش پ

 .ها را به یاد نیاورند آنۀدهند که گذشتکنند، بینندگان همه رضایت م%
دسـت «: زنـدیg% از نمایندگان خطاب به شریف امام% با خشم فریاد مـ%

 » !تو به خون آلوده است
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 » ! اینا چه ج�ری پیدا کردن-بارک ال¾ه بابا «گوید، مهدی م%
کند کـه رود و با صدایی نحیف اعلام م%یبون م% دی�ری پشت ترۀنمایند

، از روز قبل به مدت ی: هفته روزه گرفتـه »  سیاهۀجمع«به خاطر فجایع 
 .است

 » .پیداس نا نداره! طفلg%«گوید، مهین م%
فقـط وکیـل . تظاهر به مذهبی بودن هـم ایـن روزهـا سـخت رایـج اسـت
 - آورده اسـت مخالف خوان نیست که با روزه داری خارج فـصل اسـلام

خود نخست وزیر هم بیش از عرف عابد و مسلمان شـده اسـت؛ چـپ و 
 »آقایــان روحــانیون«و » آیــات عظــام«لــ% بــه لالای رود و لــ%راســت مــ%

هـا و برای آنکه ارباب عمائم شب آسوده بخوابنـد، قمارخانـه. گذارد¬م%
 .ها را تعطیل کرده استکاباره

ای را نـ% کـه گـاه تمـام قـد نماینـدهمن در حین تماشای تلویزیـون و دوربی
ــه نــشان مــ% دهــد و گــاه درشــت نمــایی از صــورت شــریف امــام% را، ب

 .کنمهای هومان فکر م% حرف
 

. سرای نیاوران رفتیمشبی که از سفر رسیدم با هومان و خاتون به فرهنگ
. در مسائل صحبت شـد» عنصر مذهبی«آن شب برای اولین بار از وجود 

کزی بود که در غیبت مـن دائـر شـده بـود و قـبلا� ندیـده سرا از مرافرهنگ
هـای حیاط محل، بعد از فـضای سـبز و خـرم نیـاوران و درخـت. بودمش

ای تنومند میدانک% که جلو آن بود، حالت آب انبار خال% از آب و دم کـرده
ای کـه های سمنت% بیقوارهکف بتون% و مجسمه. ام کردرا داشت که کلافه
ض% بر زمین خوابیده سر راهمـان بـود حـالم را گرفـت؛ بعض% سر پا و بع

ها باقلا پلو را زهرمارم کـرد؛ و حـضور آن بی ادبی و ناواردی پیشخدمت
سـاخته بـود و در دفتـر ملgـه کـار » تروتسg%«مردک% که خودش را شgل 
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 و تلافـ% ایـن همـه و خـستگ% -کرد هم در آنجا قوز بـالای قـوز شـد م%
 .در آوردمسفر را در بحث سر هومان 

هـا ال¾ه خمین% مـاه شخص% به اسم روحۀای بود که در بارصحبت از مقاله
پیش، وقت% مـن در سـفر بـودم، در اطلاعـات چـاپ شـده بـود ولـ% تـازه 

فهمیـدم چـرا قـضیه اینقـدر گنـده شـده مـن درسـت نمـ%. بحثش داغ بود
رده دانستم و نه واکنش% را که ایجاد کنه دلیل چاپ آن مقاله را م%. است

دانستم غیر از ی: مشت قمـ% و آخونـد و گـروه تا آنجایی که من م%. بود
خواستم هومـان م%. شناختاپوزیسیون خارج کشور، کس% خمین% را نم%

این مسئله را برایم روشن کند، ول% هومان فقط به یـ: موضـوع چـسبیده 
 » .فضای مذهبی قضایا نگران کننده اس«گفت، بود و م%

 » یعن% چ%؟«سیدم، با بی حوصل�% پر
اولش شلوغیای قـم .  اتفاقات یه سرش به یه آخوند بندهۀهم«جواب داد، 

به خاطر اون مقاله، بعد ماجرای شریعتمداری و شلوغیای تبریـز، بعـدش 
اله که هفت روز به هفـت روز، یـا چـل روز الان نزدی: ی: س...اصفهان

اجراهـا کـشته شـدن  اونـایی کـه تـو ایـن مۀ هفته یا چلّۀل روز به بهانبه چ
 » …های علمیه تو مسجدا، تو حوزه. اینجا و اونجا تظاهراته

وقت% مـردم جـایی نـدارن کـه دور هـم جمـع . خب، هس که هس«گفتم، 
. تپن توی مسجدشن آقا جون، وقت% امgان حرف زدن بهشون نمیدن، م%

 » .ول% این معنیش این نیست که مردم آخوند جماعتو قبول دارن
 » !تام دلت بخواد مسجد«: ر را کامل کردخاتون تصوی

ــر کــ% «از خــاتون پرســیدم،  راســت% ایــن همــه مــسجدو ایــن ســالای اخی
 مـسجد شـاه و سپهـسالارو -ساخته؟ سابق تو تهرون فقط دو سه تا بـود 
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ای نیم دوجین مسجد کـج  اما حالا تو هر محله-شاید یg% دو تای دی�ه 
 » .و کوله سبز شده

امـا هومـان » دونـموال¾ه نمـ%«گفت،  داشت م%خاتون با حالت صورتش
مـسئله «نگذاشت کلمات از دهان خاتون در بیایـد و بـا یgدنـدگ% گفـت، 

این نیس که مـردم قبولـشون دارن یـا نـه، مـن مـی�م هـر جـور نزدیgـ% بـه 
 » . تاریخ اینو نشون داده-آخوندا خطرناکه 

 
یـون کـه های آن شب است و چـشمم بـه دوربـین تلویزفکرم متوجه حرف

شـریف امـام% دارد بـا . کـرده اسـت» زوم«روی سر طاس شریف امـام% 
در این زاویه حسین هم کنـار وزرایـی کـه . کندیg% از وزرایش پچ پچ م%

تمام صحبت . اند، در کانون دوربین قرار گرفته استردیف عقب نشسته
فقـط بعـض% . شـنومای را کـه مـشغول نطـق اسـت نمـ% نمایندهۀهیجانزد

، »بیـت المـال«:  مثـل-نشیند دهد به ذهنم م%ه بوی نفتالین م%کلمات ک
 .کنم¬ م%های آن شب را با هومان مرورحرف... و» ام�ت مسلمان«: مثل

 
م قـسمت% از تاریخمونـه  اانقـلاب مـشروطیت«آن شب بـه هومـان گفـتم، 

ــه. دی�ــه ــدا رو ک ــردم آخون ــت م ــه اونوق �ــ%م ــشروطه رو ¬ م خواســتن م
 » اونجایی که عرب ن% انداخت؟مشروعه کنن نفرستادن 

 » .اش برسهدِ آخه آخوند هنوز میخواد به مشروعه«هومان گفت، 
 -آخوند ممgنه خیلـ% چیـزای دی�ـم دلـش بخـواد «: خاتون اعتراض کرد

 » !اینکه نشد حرف! وا
این امـشب چـشه؟ خـودش بـدتر از آخونـدا «: من رو به خاتون ادامه دادم

 » …! رفته بالای منبر
 » !اوا! و زده به صحرای کربلا«: نباله را گرفتخاتون د
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بابا من فقط دارم می�م اگـه ملاهـا بـه چیـزی «هومان با عصبانیت گفت، 
 » . حالا شماها ه% ب�ین-چنگ بندازن دی�ه نمیشه ازشون پس گرفت 

 میلیـون 30یه طوری حـرف میزنـه انگـار «من باز خطاب به خاتون گفتم، 
 » …جمعیت ایران 

 » . میلیون36«:  را قطع کردهومان حرفم
 همه شون عمامه سر گذاشتن یـا بعـد از - میلیون 36خیله خب، «گفتم، 

 » ! قرن یgشبه درد دین پیدا کردن14
 » …تو اینجا نبودی «هومان گفت، 
 » !بابا میذاری شاممونو بخوریم؟«خاتون گفت، 

 » !فاشیست معصوم! برو«من گفتم، 
ــه هو ــیر ب ــه اردش ــود ک ــی ب ــن لقب ــودای ــان داده ب ــب، در . م ــدر آن ش چق

 مثل امشب کنـار تلویزیـون مهـدی -سرا، هوای اردشیر را داشتم  فرهنگ
 چرا خودش را کشت؟. و مهین؛ مثل هر شب و هر جا که هستم

 
انـد، مـن جـواب مهدی و مهین بـه تلویزیـون چـسبیده. زندتلفن زنگ م%

 .احسان است. دهمم%
 » تو الان کجایی؟«
 » زن%؟ی م%سر. کتابفروش%«
 » اونجا تلویزیون داری؟. نه«
 » چطو م�ه؟. نه«
 » .کنندون% تو مجلس چه گرد و خاک% دارن م%نم%«

 » پس ک% ببینمت؟«گوید، خندد و م%احسان م%
 » .میام کتابفروش%. فردا بعد از ظهر«
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های این وکیل% هم حرف. شریف امام% مشغول یادداشت برداشتن است
ند پر از کلمات نامأنوس عربـی اسـت کـه بـوی کـافور زکه دارد حرف م%

ولـ% حتمـاً . بدون ش: ی: عنصر مذهبی وارد فضا شده اسـت. دهدم%
  اصــلا� هومــان مبالغــه-گویــد جــدی نیــست قــضیه آنقــدر کــه هومــان مــ%

 .کند¬م%
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    پنجپنجپنجپنجفصل فصل فصل فصل 

 
. امروز این طرف غلغلـه اسـت. کتابفروش% احسان نزدی: دانش�اه است

زننـد، دنبـال هـا مـ% ، ول% همه سری بـه کتابفروشـ%خردکس% کتاب نم%
همـه بـا ولـع و هیجـان . رونـدگردند، نومید هم بیرون نمـ%پای بحث م%

تعـداد . طلبـد و صـداها بلنـد اسـتها نفس کـش مـ%زنند، لحنحرف م%
شاگردهای احسان چهـار . کسان% که سبیل استالین% دارند زیاد شده است

 .ند نکندچشم% مواظبند که کس% کتاب بل
 

با احسان از زمـان% آشـنا شـدم کـه کـار انتـشاراتش را از مـشهد بـه تهـران 
معر�فش مـرد خراسـان% مغـروری بـود کـه بـا احـسان بـه دلیـل . منتقل کرد

هایی که کـرده بـود همشهری بودن آشنایی داشت و با من از طریق ترجمه
یتخـت هـای دیرتـر رسـیده بـه پاهایی که بـه همـولایت% از آن شهرستان%-
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حیـا . شدها بلند م%های تهران%فروخت و روی دست لوس بازیافاده م%
 احـسان، موهـای پـاکیزه و اصـلاح شـده و کـت ۀو صفای دست نخـورد

مختصر تنـگ و شـلوار کمـ% گـشادش در مقایـسه بـا اطوارهـای عوضـ% 
معر�ف، موهای بلند نمد وار و کراوات دم موش% بی تناسـبش، بـه قـدری 

 .عد از مراسم معارفه فقط با احسان حرف زدمدلپذیر بود که ب
 

 .احسان هنوز تمام شادابی صفات شهرستانیش را حفظ کرده است
 » تازه چه خبر؟«پرسم، م%

مالد و با سر و چشم به جمعیت تـوی مغـازه ها را به هم م%احسان دست
 .کنداشاره م%

 » .بازار کتاب گرمه«گویم، م%
نگاشـون . همـه پـر و بـال درآوردن. تـرهم بازار حـرف گـر-ا§ی «گوید، م%
 » .کن

کـنم تـا نـشینم و تماشـا مـ% کنـار پیـشخوان کتابفروشـ% مـ%ۀروی چارپای
احسان از توی پستویی که جلوش ی: جاجیم آویـزان اسـت، بـرایم چـای 

مـن بـه . ها قابـل تـشخیص نیـستصداها بلند است ول% صحبت. بیاورد
ــه حرکــات دســت و  هاســت کــه از صــورت آنهــر حــال بیــشتر تــوج�هم ب

 .هاشان گویاتر است حرف
ایـشالا دسـت پـر «گویـد، گذارد و مـ%¬ م%احسان استکان چای را جلوم

 » .اومدی
 » منظور؟«پرسم،  عل% چپ و م%ۀزنم به کوچخودم را م%

ــا تعجبــی ســاختگ%احــسان دســتش را جلــو دهــنش مــشت مــ%  کنــد و ب
 »  باز چیز تازه ننوشت%؟-ا§ «گوید، ¬م%
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کنـد کـه مـرا هر وقت احسان احـساس مـ%. کنمق تنگ% نگاهش م%با خل
حـالا . خنـدد¬ مـ%بـرد وها را تا دم گوش بالا م%دلخور کرده است، شانه

 » م�ه پارسال قول ندادی؟«گوید، کند و م%هم همین کار را م%
 » !من پارسال قول دادم؟! قول دادم؟«
 

سـال قبـل در . گـشتمبرم%ها های غیبت، سال% یgبار تابستاندر این سال
های شعر خـوان% رسـیده بـودم و در شب» فضای باز سیاس%«زمان اعلام 

آن مـردک کـم سـواد معـروف بـه » انستیتو گوته«شبی که من رفتم . تهران
. خوانـدخواند و پر غلـط مـ%قسمت% از متن قانون اساس% را م%» چاخان«

ا در کنــار زوج  دور از مــ-احــسان همــراهم بــود، منــوچهر هــم آنجــا بــود 
این اسـم را مـن از روی بدجنـس% بـه آن زن و شـوهر داده . »ل% پوت ل%«

پرسـیدم، خواسـتم سـر بـه سـر منـوچهر ب�ـذارم مـ%بودم و هـر وقـت مـ%
 هـارت و ۀخـورن؟ بـا همـ خاویـاری کـه مـ%ۀرفقات قد نکشیدن؟ با هم«

 » !نچ! نچ! کنن؟ نچپورت% که م%
 و شـد صـاحب نامـان روشـنفکر، آن شب در ازدحام جمعیت و میان آمد

. فرصت صحبت با منوچهر دست نداد، حتّ% جا بـرای نشـستن هـم نبـود
زد، بـه نقـل از حـرف مـ%» چاخـان«هنـوز . کـردایستاده پاهایم گز گز م%

من حاضرم جانم را فدا کنم تـا دشـمنم بتوانـد «گفت، یg% از مشاهیر م%
 ۀاز سـرطان حنجـر» بـده در راه خـدا«وقتـ% بـا آن لحـن » .حرفش را بزند

مترجم معروف شروع به صحبت کرد، با احسان و یg% از رفقـای او، کـه 
 ۀروزنامــه نــویس بــود، از انــستیتو گوتــه بیــرون رفتــیم و تــوی قهــوه خانــ

»Ãبه گفتگو نشستیم» رنتوس. 
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این یgساله کتاب تازه چـ% در «از احسان پرسیدم، . صحبت از کتاب بود
 » اومده؟
فعـلا� دور دورِ کتابـای .  نیومده، فقط یه چنـد تـاییچیز زیادی در«گفت، 
ــه ــس% . مذهبی ــاب مجل ــره؛ کت ــروش می ــه ورق زر ف ــریعت% مث ــای ش کتاب

 » .همینطور تجدید چاپ میشه
ــن خندیــدم و گفــتم،  ــیح«م  خیلــ% -المــسائل رو خونــدم راســت% توض

 » .مضح: بود
 خیال نکـن بقیـه محـض خنـده. اونم گ«ر و گ«ر فروش میره«احسان گفت، 
 » …خرناین کتابا رو م%

شــاید بــه عنــوان کتــاب «دوســت احــسان حــرفش را بریــد و گفــت، 
 » !خرنپرنوگرافی: م%
بعـد بـا لحنـ% اعتـراض » .خـرننه، چون چاپش قدغنه م%«احسان گفت، 

 » نویس%؟تو چرا تازگ% هیچ چ% نم%«: آمیز از من مؤاخذه کرد
برو دست از سـرم ! ارت؟یا در آداب طه! از بول و غایط؟«با طعنه گفتم، 

 دسـتم بـه قلـم -زنـم هـا را از زور پـس% مـ%دانستم این حرفم%» !وردار
 .گشتمرفت، دنبال بهانه م%نم%

سیاســ% ام اگــه بنویــسین «: دوســت احــسان، خیلــ% جــدی، پیــشنهاد داد
 » . مخصوصاً اگه سانسور بشه-فروشش خوبه 

 
 »  چیه؟-تو فکری «گوید، احسان م%

 »  یادته؟-شب شعر خون% . کردمفکر م%به پارسال «
 » خوای؟یه چای دی�ه م%. معلومه که یادمه«

م مثـل پارسـال  اراست% احـسان، کتابـای مـذهبی امـسال...  نه«گویم، م%
 » فروش داشته؟
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 » .خیل% بیشتر! پیوه«گوید، م%
 » تو ولایت فقیه رو خوندی؟«پرسم، م%
 » .هنوز نه«گوید، م%
 » . یه جلد میخواماینجا داری؟ من«

 » .کنم برات جور م%-نه ندارم «گوید، احسان م%
 » .یادت نره ها«گویم، م%

 » !تو چیزی بخوای من یادم بره؟«گوید، احسان م%
یg% از شـعرا، کـه شـهرتش را بیـشتر مـدیون آن چنـد مـاه% اسـت کـه در 

و شـود اش وارد مـ%زندان بوده است تا اسـتعداد هنـریش، بـا دار و دسـته
پرسـد، احـسان مـ%. شـوم کـه راه بیفـتممن بلنـد مـ%. گیردفوراً معرکه م%

 » داری میری؟ بابا حالا کجا میری؟«
. قبل از حgومت نظام% ام باید برگردم خونـه. با عل% قرار دارم«گویم، م%

   ».باز میام سراغت
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        ششششششششفصل فصل فصل فصل 

  . امعل% را بعد از سفر شمال ندیده
  

. ها رفتیم پـیش علـ%ای با بچهتهران ی: هفتهچند روز بعد از رسیدنم به 
ها تخم مرغ% را که هنوز از حرارت بدن مرغ گاوداریش را دیدیم و صبح

 تازه دوشیده و عسل پر موم از کنـدوی خـانگ% ۀگرم بود و شیر کف کرد
هـا تختـه ها زیـر نـور چـراغ زنبـوری و وزوز مـزاحم پـشهخوردیم؛ و شب

 و دل% از عزای بـاقلا قـاتق و سـیر ماسـت و زدیم یا تلویزیون نگاه کردیم
 .کباب چنجه و مرغ ترش در آوردیم

 
 » ات چطوره؟"هولشتاین"احوال گاوهای «گویم، بوسمش و م%م%

 زنـد وکنـد، لبخنـد همیـش�% را مـ%عل% طبـق معمـول سـرش را کـج مـ%
 » کجا اینطوری سوخت%؟«پرسد، ¬م%
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حـسرت آفتـابو بـه دل مـا  شمال تو کـه -کنار استخر دوستان «گویم، م%
 » .گذاشت

 
ولـ% مـا .  عل%، چمخاله، بودیم هـر روز بـاران آمـدۀآن چند روزی که خان

هـا تـن کـردیم و هر صبح، به امید آفتابی که سر نزد، مایوهـا را زیـر دامـن
کنار دریا یا مرداب رفتیم و آماده بودیم که تا خورشید خودی نشان بدهـد 

شـدیم  بعـد از ظهـر کـه بـه کلـ% نومیـد مـ%هایطرف. ما تن% به آب بزنیم
هـای اطـراف هـا و شـهرکداشتیم و به دهgـده عل% را برم%ۀجیپ و رانند

رفتیم، آجیـل نـم کـشیده، مربـای تا قاسم آباد و لنگرود م%. زدیمسری م%
 ۀبالنگ غلیظ و بهار نارنج پر شهد، روغن زیتون پر بوی رودبـار و کلوچـ

یg% از همـین روزهـا . گشتیم چمخاله برم%خریدیم و بهکار لاهیجان م%
 .برد» حاج آقا«بود که آقا رضای راننده ما را به دکان 

ها هوس آلو و آلبالو خشgه کرده بودند که ظاهراً در شمال طرفـداران بچه
فقط حـاج «آقا رضا گفت، . شد چون هیچ کجا پیدا نم%-زیادی نداشت 

 .رفتیم دکان حاج آقا» .آقا دوکان پیدا به
 طـاس ۀای بود عینک%، با ریش سفید و کلـحاج آقا پیر مرد نحیف و ریزه

و تراشیده، که سر صندل% پشت پیشخوان نشسته بود و ی: پایش را زیـر 
اش گذاشته بود و ی: پـای دی�ـرش تـوی هـوا آویـزان بـود و بـه زمـین تنه

 .رسیدهایش م%نوشت یا به حسابداشت در دفتری م%. رسیدنم%
حاج آقا از بـالای عیـنکش نـیم نگـاه% طـرفم انـداخت و . ردممن سلام ک
 » .حاج آقا، خانَم سلام بوکوده«آقا رضا گفت، . جواب نداد

 » چ% خوایی؟«حاج آقا آقا رضا را با دقت نگاه کرد و پرسید، 
 »  دارین؟-آلو و آلبالو خشgه «من جواب دادم، 
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بـه نظـرم «ضـا گفـتم، مـن بـه آقـا ر. کـردحاج آقا هنوز آقا رضا را نگاه م%
 » .حاج آقات گوشش سنگینه

تازگ% مذهبی بوبوسـته، زنانـه «آقا رضا صدا را آهسته کرد و به من گفت، 
 » . یعن% بی چادره امÄَره-امÄَره گپ نزنه 

اینجا؟ کنار دریـا؟ کـه نـصف مـردم نـصف «بی اختیار خندیدیم و گفتم، 
شـت زیـر چـشم% و رو به حاج آقـا، کـه دا» گردن؟¬ م%سال لخت و پت%

برو بابـا، خـدا «کرد و بلافاصله سرش را انداخت پایین، گفتم، نگاهم م%
 » . در دکونتو تخته کن، برو سر قبر آقا زیارت نامه بخون-پدرتو بیامرزه 

حاسـا «آمدیم از دکان برویم بیرون، حاج آقا سقف را نگاه کرد و پرسـید، 
 » چ% خواه% دی؟

مودتیه ک% چند تا خشgه مقـدس « گفت، بیرون مغازه آقا رضا با خجالت
 .من فقط خندیدیم» .اَوÅران پیدا بوبوستیدیی

 
ـــزار  ـــ: بیمارســـتان ه ـــان نزدی ـــران اســـت و در آپارتم ـــ% ته ـــ% وقت عل

رفقـا جمعنـد و چنـد تـا : تختخوابیش، باز همان بساط چمخاله برپاسـت
 برنـد، کبـاب روی آتـش بـادآورنـد و مـ%پسر خاله و پسر دایی چـایی مـ%

بینند و لیوان ودکای دوستان را پـر نگـه زنند، پنیر و سبزی را تهیه م%¬م%
 .دارندم%

 .امشب هم همان بساط است
م دیر به دیر  اهوس تهرون. مثه اینکه حسابی شمال جا افتادی«گویم، م%
 » .گاو داری رم به کار دانش�اه% ترجیح میدی. کن%م%
م میخـوام پولـدار  ا مـن-وئل%  منو چه به کار انتلgتـ-آره دی�ه «گوید، م%
 » .شم
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 ۀیgــ% از رفقــا، کــه دارد کالبــاس و خیــار شــور را بــر یــ: تکــه نــان برشــت
پولـداری تـو .  زودتـر پولـدار شـو-آره بابـا «گویـد، نشاند، م%سنگ: م%

 » .اسباب رو سفیدی دوستانه
عل% با اسباب صورت ریز و منظمش و لبخند گـرمش بـاز سـرش را کـج 

موهـایش ریختـه اسـت ولـ% طاسـ% سـر صـورتش را . ددخنـکند و م%م%
 .تر کرده استمهربان

 » .حسابی داری کچل میش% عل%«گویم، م%
 » .ما نوکرتیم«گوید، م%

شمال که بودیم سـر . گذارم جوابش همین استهر وقت سر به سرش م%
ها قالب کند پدرش  خواست به بچهآن یابوی مردن% که به جای اسب  م%

 .را در آوردم
ایـن فـرق بـین . ها بیخود دل به پولدار شـدن علـ% نبنـدینبچه«گویم، م%

 اونوقـت میخـواد گـاو داری -اسب عربی و یابوی دو درغـه رو نمیدونـه 
 » !کنه

کـردی، حقش بود همون پشت میز نشین% مـ%«گوید، یg% از دوستان م%
اگـه فـردا زد و ورشgـست ! خـوردیملااقل درآمد ثابت% داشت% بـا هـم مـ%
 » !شدی عرق و کباب ما رو ک% میده؟

! چرا ورشgست بشه؟ هر گاوش حریف سه تا فیلـه«گوید، یg% دی�ر م%
 » !مردم تو این دوره از جوجه کش% میلیونر میشن

تـوش داره، " کـش%"تو این دوره تمام مشاغل% که . جوجه کش% فرق داره«
 .ا زن حاضرم من تنه-کند و به من نگاه م%«..."جا"مثه . پولم توش داره

 » .ب�و، خجالت نکش، مجلس مردونه اس«گویم، خندم و م%با بقیه م%
 .خندیمباز م%» !مقصودش جاروکش% بود«گوید، عل% م%
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و استکان ودکـا را یـ: نفـس » !به سلامت% عل% و گاواش«گوید، یg% م%
 .کشدسر م%

 - ســلام -آره بابــا «گویــد، کنــد و مــ%یgــ% دی�ــر گیلاســش را بلنــد مــ%
 » !بخوریم، گور بابای دنیا

 » .سلامت%. گیریم نباشه، بدتر از این که نمیشه. دنیا فردام همینه«
از این به بعد بحث سیاس% همـراه بـوی کبـاب تمـام آپارتمـان علـ% را پـر 

دویـم، همـه ¬ مـ%زنیم، همه توی حـرف هـمهمه با هم حرف م%. کندم%
. کنـیمبا خوش خلق% م% این کارها را ۀکنیم ول% همحرف هم را قطع م%

ای، اگر موجود باشـد، در حـد اخـتلاف سـلیقه تخفـیفش اختلاف عقیده
در اصـل همـه یـ: چیـز . گـذریم¬ مـ%دهیم و بعد هم به شوخ% از آنم%
اجرای صحیح قانون اساس%، بنابراین راجع بـه فـروع بـا هـم : خواهیمم%

چیز اشـاره ها به دوموضوع بیش از هر دوستان بین صحبت. آییمکنار م%
 احمـد رشـیدی مطلـق در اطلاعـات و دی�ـر ۀیg% ماجرای مقال: کنندم%

 . آتش سوزی سینما رکس آبادانۀفاجع
ببین ک% دارم بهت . این دو تا اتفاق نقاط عطفه«گوید، ها م%یg% از بچه

 » …هر چ% . می�م
 شـروعو ۀبه نظـر مـن نقطـ«گوید، کند و م%یg% دی�ر حرفش را قطع م%

 » .ی شعر خون% پارسال حساب کردباید شبا
 » … حادثه-درسته اون یخو شgست، اما حادثه نبود «گوید، اول% م%
کـدومتون مقالـه رو «پرسـم، دوم تـوی کلامـش و از او و بقیـه مـ%من م%

 » .دارین؟ من هنوز نخوندمش
من که اینجـا «گویم، م%. دهندهمه تعجبشان را با سر یا صدایی نشان م%

 » حالا کدومتون روزنامه رو دارین؟. خب نبودم. ال چاپ شدپارس. نبودم
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آخـه کـس% کـه روزنامـه نگـه «گویـد، هیچgس ندارد و یg% از دوستان م%
 » .نمیداره

 » …اگه حادثه بوده«گویم، م%
بحثـ% «گویـد،  مربوط به خمین% حادثه است، م%ۀآن که معتقد است مقال

هـم اون و هـم سـینما . ردمردمو منقلب و عـصبان% کـ. نیست، حادثه بود
 » .رکس

 » ماجرای سینما درست چ% بود؟«پرسم، م%
 ۀخنـد» !تـو کـه از همـه جـا بـی خبـری! بهه«گوید، یg% دی�ر از رفقا م%

خبرشو شـنیدم، میخـوام «گویم، من هم با خنده م%. شوددوستان بلند م%
 » …بدونم کس% از جزییات

: شوند توضـیحات% بدهنـد%همه داوطلب م. گذارند حرفم تمام بشودنم%
اند کـه کـس% نتوانـد از سـالن کارمندان ساواک در سینما را از بیرون بسته

انـد کـه دیـر بـه محـل خارج شـود، بـه مـأموران آتـش نـشان% دسـتور داده
 .اندبرسند، آب شهرداری را به مدت نمیساعت قطع کرده

ه همـش بـه آخه این کارای ابلهانه برای چ%؟ که چ% بشه؟ اینک«پرسم، م%
 » !ضررشون تموم شده

کارشـون کـه ! خری�ـت«گوید، اندازند بالا و یg% م%ها را م%چند نفر شانه
  » . خری�ت محض-حساب نداره، فقط خری�ت 

کنـد، چـار زانـو روی زمـین نشـسته عل% کمتر از همه در بحث شرکت م%
هایی کـه قـرار اسـت شـب را منـزل علـ% آن. روداست وبا بشقابش ورم%

 10هـا از سـاعت ول% رفتن% دهند،اق کنند به گذشت زمان اهمیت% نم%اطر
 .افتندکنند و به وول خوردن م%ها را نگاه م%نوبت% ساعت
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آقـا رضـا تـوی جیـپ . شـومنیم ساعت% مانده به وقت ب�یر و ببند بلند مـ%
 . مهدی و مهین  برساندۀمنتظر است که مرا به خان

اش هـر دو رشـت% نـاب و  ودماغ و لهجهزندمو و سبیل آقا رضا زردی م%
آیـد تهـران  سفرها همـراه علـ% مـ%ۀبا اینکه در هم. خاص و خلص است

 .تاب تر استامشب از همیشه پشت رل بی. با این شهر اخت نیست
 

 » .اشاّنه خودشانه کاره«آقا رضا اول کس% بود که گفت، 
یزیـون علـ%، ما هنوز شمال بودیم و خبر سـوزاندن سـینما رکـس را از تلو

آقا رضـا موقـع پخـش خبـر بـا مـا پـای . کرد، شنیدیمکه با باطری کار م%
 » .خودشانه کاره«روز بعد که دیدمش گفت، . تلویزیون نبود

 » خودشون یعن% ک%؟«پرسیدم، 
 » . خودشان- ساواک -دولت دِ خانَم «

 »  چطو شده؟-شما که از اوضاع راض% بودی آقا رضا «گفتم، 
خودا شاهÄه عمـر بـده کـه امÄَـره جـه دسـت صـوف% . اضیمحاسم ر«گفت، 

خانَم اشن آبه ده روز، پانزده روز امÄه رو دÄبـستدی . خانواده خلاص بgوده
. حاسـا الحمدال¾ـه دِ ازا خبـران نیـه.  رعیت بی آبم ک% انَ% وضع روشنه-

 » .حاسا آب همه کس شین ایسه
 

 م همــه اامـشبآقـا رضـا «گـویم، رسـاند، مـ%تـوی جیـپ، وقتـ% مـرا مـ%
 » .گفتن سینما رکس کار خودشونه¬م%

شود ول% حواسش به این است که مرا زودتـر پیـاده آقا رضا نیشش باز م%
هـا زیـاد شـلوغ نیـست خیابـان.  راه دراز است و وقت کم-کند و برگردد 

 .گذرندها همه با سرعت زیاد م% ول% ماشین
  . زنم%من هم دلشوره دارم و بیشتر به خاطر خودم حرف م
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گفت از فردای مـاجرا یـه شـوخ% تـو تهـرون دهـن بـه یg% م%«گویم، م%
 مرداد نطـق 28گفتن شب قبلش شاه، که برای سال�رد م%. گشتهدهن م%

ما تمدن بزرگو وعده میدیم، اونا وحـشت بزرگـو "کرده، قرار بود ب�ه م%
یـن منتهـا سـاواک ا"!  می�ید نه، فـردا بریـد سـینما رکـس آبـادان ببینـین-

 » ! آخرو از حرفاش سانسور کردهۀجمل
خواهـد از مـا سـبقت شش دانگ حواس آقا رضا به پیgان% اسـت کـه مـ%

  . ب�یرد
خواهم ب�ویم که یgـ% دی�ـر هـم امـشب  م%- خواهم هنوز حرف بزنمم%
 خمینـ% هـم همـه جـا ۀ سینما رکس اعلامیۀگفت که همان شب حادثم%

امـا . نایـت معرفـ% کـرده اسـتپخش شده که در آن دولت را عامل این ج
 .شوم من هم ساکت م%-سgوت آقا رضا مسری است 

  
هایش آشـgارتر اسـت و ای است، هم قشنگ%تهران کم ماشین شهر غریبه

امــا شــتابی کــه بــرای رســیدن دارم دل و دمــاغ ســیر و . هــایشهــم زشــت%
هـای کنـار خیابـان  فقط آگـاهم کـه درخـت. سیاحت را از من گرفته است

رسـد و پلـ% کـه د از همیشه به نظر تنومندتر و پـر بـرگ و بـارتر مـ%امیرآبا
به علاوه آگاهم کـه آقـا . تراند از همیشه بیقوارهوسط خیابان شاهرضا زده

کــنم کــه رضــا راه را مختــصری عوضــ% آمــده اســت امــا راهنمــاییش نمــ%
 .تر نشود گیج

وزم کـه د¬ مـ%شویم چشمم را بـه کـوه البـرز پهلوی م%ۀاز وقت% وارد جاد
 پوشیده از بـرفش زیـر نـور مهتـاب درخـشش جـواهری را دارد کـه بـر ۀقل

 ایـن ۀهمیـشه بـا دیـدن منظـر. ای از مخمل سیاه نشسته باشد پارچهۀزمین
 .کنم تهران آشت% م%ۀکوه با هم
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ایـن خیـابون «. گیـردشویم پاسبان% جلو ما را م%تا وارد خیابان فرشته م%

 » بین%؟ م�ه نم%-یه طرفه اس 
ایـن . من همین چند قدم% پیاده میـشم«گویم،  باز جیپ م%ۀاز توی شیش

 دانــمنمــ%» . عجلــه داره ســرکار-آقــام بایــد برگــرده تــا هــزار تختخــوابی 
 .گویمشود به پاسبان سرکار گفت یا نه ول% م%¬م%

 » .باس زودتر را میفتادین«گوید، پاسبان م%
بـا . شـودا بـه جـا مـ%آقا رضا دستش روی دنده است و سـر صـندلیش جـ

 شـمام یـه خـورده - بعـد ۀ دف-درسته، حق با شماس «گویم، سرعت م%
 » .این شبا با مردم راه بیاین

خواهـد چیـزی ب�ویـد امـا بـا کنـد، مـ%پاسبان اول نگاه تندی بـه مـن مـ%
و با دسـت اشـاره » . آخرتون باشهۀدف«گوید، رود کنار و م%بزرگواری م%

 . کند که برویمم%
پرانـد و مـن بـا عجلـه از تـوی کشد وجیپ را مـ% رضا نفس بلندی م%آقا

 .آورم که جلو خانه معطلش نکنمکیفم چند اسgناس در م%
شـمال یـا «گـویم، تپـانم تـوی جیـبش و مـ%شوم پول را م%وقت% پیاده م%

 » .کش% آقا رضا همیشه جور منو م%-تهرون 
و بـر خـلاف همیـشه » .فه یهامَ�ه وظی. اختیار داری دی«گوید، آقا رضا م%

  .کنداز بابت گرفتن پول تعارف نم%
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    فصل هفتفصل هفتفصل هفتفصل هفت

 
شریف امام% با آتش سوزی سینما رکـس آبـادان نخـست وزیـر شـد و بـا 

 چـون دو -های تهران یعن% با آتش سوزی. آتش سوزی تهران سقوط کرد
ــش اســت ــران در آت ــان14 و 13: روز اســت کــه ته ــک.  آب ــشتر بان هــا و بی

 ۀفــیلم خبــری حملــ. هــا هــدف آتــش افــروزان اســترســتورانســینماها و 
 قبــل از شــروع آتــش -ســربازها بــه دانــش�اه کــه از تلویزیــون پخــش شــد 

ای کـه نخـست وزیـر وعـده.  همه را یاغ% و طاغ% کرده است-ها سوزی
 و سانـسوری کـه بعـد حـاکم - پیش از برکنـاری -در مورد آزادی قلم داد 

اخبــار بــه صــورت . تــصاب کــشانده اســتکــرد روزنامــه نگــاران را بــه اع
شـود، بـه همـین شایعه، دهن به دهن و گوش به گوش در شهر پخـش مـ%

هـا زیـر سـر گوینـد خرابgـاریهمه م%. زندها ی: بند زنگ م%دلیل تلفن
. پرسد هدف از ایـن کارهـا چیـستهیچ کس نم%. دولت و ساواک است
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هر «: ن% و گاه%های پر معو اگر کس% بپرسد جواب سgوت است و نگاه
 » .چه هرج و مرج بیشتر، بهانه برای سختگیری دندان گیرتر

. گــذرانیم، پــر از دود، پــر از آتــش، پــر از جنجــالروزهــای غریبــی را مــ%
صحبت از رفتن شاه اسـت، وحـشت از کودتـای ارتـش و جنـگ داخلـ% 

 . امریgا و شوروی استۀ مداخلۀاست، زمزم
 

تـا مختـصر پـول% را کـه پیـشش دارم زنـم  کمال سمسار م%ۀسری به مغاز
 .حسن آقا، شاگرد مغازه، هست ول% خود آقا کمال نیست. ب�یرم

هـای افـراد خـانواده اسـت و از طریـق هاست که خریدار آنتی:کمال سال
دهد پاس سودی را دارد کـه  ما نشان م%ۀادب و تواضع% که نسبت به هم

ی مرغـ% خالـه هـاهرچـه از ظـرف. های ما نصیبش شـده اسـتاز بلاهت
 خالـه ۀهـای ترمـهـایش سـالم جـسته اسـت و طاقـهعفت کـه از شـر� گربـه

هـای های سنگ% و سنگطلعت که از دست بید در امان مانده است و آینه
های شوهرش به تاراج نرفتـه ها و الوات% خاله شوکت که در ولخرج%ۀپیاد

 .است، به نوبت و به بهای ارزان نصیب آقا کمال سمسار شده است
 

.  قبـل از سـفرم- خـود مـن بـا کمـال چهـار سـال پـیش بـود ۀاو¥لین معامل
و » . خرت و پرتا رو قیمت بـذار و یـه جـا ببـرۀهم«خبرش کردم و گفتم، 

 ،هـا شـدند و مـن نـاگزیر تـسلیم شـدموقت% مهدی و مهین خواستار نقـره
 ای که با آقا کمال کرده بودم در بیایم ازبرای اینکه از خجالت خلف وعده

 .  اموال گذاشته بود مختصری به او تخفیف دادمۀروی قیمت% که بر بقی
 کـم طنیـنش را ول داد و بـا ۀآقا کمال، بعد از دعا برای جان و مالم، خنـد

. از همـه طـرف بـاس شـوما ضـرر کنـین« بی زنگش گفت، ۀصدای دو رگ
 » .وال¾ه من رو سیام
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 » !ری آقا کمالاگه من ضرر نکنم تو از کجا نون بخو«به شوخ% گفتم، 
م  امن حالا هیچ%، اما ماشـالا قـوم و خویـشا از مـن«باز خندید و گفت، 

 » !ترنبی انصاف
تـر از هـا رو بـه اونـا گـرونپرت و پلا چرا می�%؟ چطور بود نقـره«گفتم، 

 » دی�ه چ%؟! دادم؟ بارک ال¾هقیمت% که تو روشون گذاشته بودی م%
 اونـا گرمـ% -بـودم بـه مثقـال بـود  من قیمت% کـه داده -نه خانوم «گفت، 

و دست و سرش را همآهنگ به چپ و راست تکـان داد و اضـافه » !بردن
 » !چه طمع کارن وال¾ه«کرد، 

 » .خب بس�ه آقا کمال، مزخرف نگو«گفتم، 
من با ایـن ! چشم، اما یعن% از یه پنجم قیمت ام کمتر بهتون دادن«گفت، 

 امـا کلامـو ور - ببخشینا خانوم -کنم دسته از خویشای شوما معامله نم%
 » !میدارن، حسابی

 دی�ه یاوه ب�% آقا کمال، تخفیف% که بـه خـودت دادم ۀاگه یه کلم«گفتم، 
 » .گیرمپس م%

 کمال مدت% بـی صـدا غـش و ریـسه رفـت و وقتـ% دیـد بـا اخـم نگـاهش
مــن ! هــپ! هــپ«کــنم دســتش را دو بــار زد روی دهــنش و گفــت، ¬مــ%
حیـف اون «: ه بیشتر طاقت نیـاورد و شـروع کـرداما یg% دو دقیق» !خفه

 » …سینیای کار شیراز، اون زیر سی�اریای کار روسیه، اون 
 .ها را نکردو کمال دی�ر صحبت نقره» !آقا کمال«: صدا را بلند کردم

 .حسن آقا هم آن روز همراهش بود
 

اش صاف است حسن آقا چهل و چند سال دارد، کوتاه قد است، پس کله
 هـایی اسـت کـه حتـ% وقتـ% ریـشش را تراشـیده بـه نظـرن چرکتابو از آ
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امـروز حـد . شود که اصـلاح نکـرده اسـتآید دست کم دو روزی م%¬م%
 .اقل دو روزی هم هست که ریشش را نزده است

آقا کمال همیشه از حسن آقا شاک% است، مخـصوصاً از نـاخن خـشgیش 
م�ـه «م، گـوی¬ مـ%مـن در غیبـت حـسن مـدافعش هـستم و. و بد قلقیش

 ۀم�ه همه بایـد مثـل تـو هـره و کـر«یا » خودت حاتم طایی هست% کمال؟
 » خود بزنن؟بی

ــتان ــای دوس ــشه از دعواه ــال همی ــا کم ــ%ۀآق ــسه م ــش و ری ــن غ  رود و م
 مـشتریا رو رم ۀنه خانوم، اما وال¾ه این با اخـلاق سـ�ش همـ«گوید، ¬م%

 » .میده
تری بـه درد خـور از  تا تـو هـست% نمیـذاری مـش-نگران نباش «گویم، م%
 » .ات در برهتله

امـا ایـن اواخـر . از آقا کمال سعایت از حسن، از من پرخاش به آقـا کمـال
رود که با حرارت معمول از حسن آقـا دفـاع کـنم، چـون دست و دلم نم%

 حـسن بـا مـن خـوب ۀبه هـر حـال میانـ. زندام که زنش را کتک م%شنیده
بـه حـساب مـردم داری خـودم خواهـد ایـن موضـوع را من دلم مـ%. است

بخـشینا «گویـد، ¬ مـ% کـم بـردشۀب�ذارم اما آقا کمـال بـا صـدای دو رگـ
 » ! اینه که میدونه میشه سر شوما کلا گذاشۀخانوم، اما فقط واس

گویـد، خورد و باز م%خندم، آقا کمال از کرکر پیچ و تاب م%وقت% من م%
 » .ببخشینا خانوم«
 

مانم و زمان% طولان% به تماشـای غازه م%منتظر آمدن کمال سمسار توی م
ــهتابلوهــای قــدیم%، نقاشــ% ــوه ای، گلــدانهــای قهــوه خان هــای بلــور، می

هــای هـای برنــز، قـدحهــای بـارفتََن، ســماورهای بـرنج، شــمعدان خـوری
ای، های بته جقـههای میناکاری، ترمههای سه پوست، ساعتچین%، قاب
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هـای مرمـر، ه نـشان، مجـسمههـای دانـهـای کرمـان%، مـشربهسوزن دوزی
از میان منقـل و . کنمهای خط% سرم را گرم م%میزهای منب�تکاری وکتاب

کـنم مردنگ%، و صندل% و صندوق% که زمین را فرش کرده آرام راه باز مـ%
از تماشـا سـیر . ای را نـشgنمدارم تـا کاسـه یـا کـوزهو با احتیاط قدم برم%

مـدن و شـدن مـردم را در خیابـان نـشینم و آمـ%. شومشوم، خسته م% نم%
 .کنمتخت جمشید نگاه م%

مـن چیـز . مرس% حسن آقـا«گویم، م%. کندحسن آقا سون آپ تعارفم م%
 » .خورمگاز دار نم%
ام این جملـه را  آنها آمدهۀ هر بار به مغاز-خورم داند که نم%حسن آقا م%

 .خورمه م%داند ککند، چون م%چای هم تعارفم نم%. از من شنیده است
 » این طرفا چه خبر بوده؟. اوضاع شلوغه حسن آقا«گویم، به حسن آقا م%

بـه شـاه و دسـتگاه » دور از جنـاب«و » گلاب به روتـون«حسن با چند تا 
 حـال ۀغرغرهای زیر لبـیش را در بـار. دهد¬ م%های رکی: دولت فحش

اینقـدر  ول% فح�اشـ% - مثل غرغرهای بقیه -ام و هوای حاکم قبلا� شنیده
 .آشgارش تازگ% دارد

ها، بـلا نـسبت، نمیـذارن زمـین زیـر پـای مـردم این مادر قحبه«گوید، م%
مثه هندونـه زدنـش زمـین ! طبسو مثه منار جومبون جومبوندن! آروم ب�یره

 » !ترکوندن
هـای حسن آقا خاندان سلطنت و هیئت حاکمـه را فقـط مـسبب گرفتـاری

دانـد، آنهـا را حتّـ% % و فـساد نمـ%بـی برقـ%، کـم آبـی، گرانـ: روزمره مثل
 .شناسد¬ م% طبس، همۀمحر�ک حوادث طبیع%، مثل زلزل

دی�ه زمین لرزه که گوش به زنـگ منویـات ملوکانـه «گویم، خندم و م%م%
 » !نیست حسن آقا
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 هر بلایی سر مـا میـاد از دسـت -نه خانوم «: دهداما حسن تخفیف نم%
 -ونوخ فلون فلون شـده میـره حـج ا.  این زن جلبا میاد- دور از جناب -

 چـادر سـر میgنـه، - اسـتغرال¾ه، چـ% ب�ـم -اون زنه ! حج به کمرت بزنه
 » . نفهمن- بلا نسبت -انگار مردم الاغن ! میره زیارت

 شاه، در سـفر مgـه، کـه همـه جـا پخـش شـده اسـت و ۀعکس احرام بست
انـد، هفیلم% کـه از شـهبانو در حـین نمـاز گـزاردن در تلویزیـون نـشان داد

 .بسیاری را ناراض% کرده است
 » حسن آقا خبرای تازه چ%؟«گویم، م%

  . تر استهایش از همه برایم جالبداستان پروین خانم از میان حرف
 بانـک صـادرات نزدیـ: میـدان ژالـه ۀ آبان جلـو شـعب13پروین خانم روز 
 .کشته شده است

 نـه، - نـداش مادر مرده بیست و دو سه سـال بیـشتر«گوید، حسن آقا م%
 چون جÄخ پـونزده -نداش «گوید، کند و مصمم م%کم% فکر م%» .نداش

 » !حاج% بردش سر دو تاّ هوو. سالش بود دادنش به حاج%
کـردم دی�ـه پس قانون حمایت خـانواده چـ%؟ مـن خیـال نمـ%«گویم، م%

حاج آقا ماج آقاها بتونن سه تا سـه تـا زن ب�یـرن، یـا جرئـت کـنن دسـت 
 » .لند کننروی زنشون ب

 آورد وشــود بــه رو نمــ%حــسن آقــا اگــر متوجــه نــیش مــن بــه خــودش مــ%
پـسر . کرد¬ م%آخوند باس عقد کنه که. کردنچرا خانوم م%«گوید، ¬م%

همچـ%  - حاج آقا از زن باباش که پروین خانوم باشه، ا§ ۀکوچی: کوچgی
 هـای زرد رنـگخنـدد و دنـدانحـسن آقـا مـ%» . یه ده سال% گنده تر بود-

 آخـه -شناسـم ¬ م%من پسرای حاج% رو خوب«. شوداش پیدا م%نشسته
مثـه گـرگ نشـستن کـه باباهـه نفـس . با هم بزرگ شدیم، هم محله بـودیم

 ۀم از پول و پلـ اواسه همین. آخرو بgشه با پولاش برن پی خوش گذرون%
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خـواس اینـا م مـ% ا حـاج%-شـد حاج آقا چیزی نصیب اون بدبخت نمـ%
ذاشـتن اون خـدا بیـامرز یـه آب سـیر تـو اون خونـه  نم%اصلا. ذاشتننم%

اریـات% بـود هـزار و هشتـصد تـومن یـه . بخوره ول% اون بدبخت به هر وزّ
وقتـ% مـا تـو ژالـه راه . شایی یه شایی دور از چـشم همـه جمـع کـرده بـود

ایـن بـانکو آتـیش : " ما التماس کردۀافتادیم، اومد دم بانک وایساد، به هم
 » .زبون بس�ه خیل% ساده بود." ز من این تو ا§ پس اندا-نزنین 

 » زنین؟م�ه بانکا و سینماها رو شماها آتیش م%«پرسم، م%
 کنـد و پـر معنـایی مـ%ۀها را نـشان بدهـد، خنـدحسن آقا، بی آنکه دندان

باشـه پـروین : "مـن بهـش گفـتم...  جنگه دی�ه خانوم، جنگه«گوید، ¬م%
." زنـیمخاطر شـوما آتـیش نمـ%خانوم خاطرت جمع، این یg% رو محض 

 » .خدا رحمتش کنه. مادر مرده! نچ. شب شنیدم اون تو جزغاله شده
 » .م از خود پروین خانم برام ب�و حسن آقا اباز«گویم، م%

م  اعکـسش. اشو بنویـسین؟ بنویـسینخواین قصهم%«گوید، حسن آقا م%
% از روی و نگـاه» .شـوما بنویـسین گولّـه خـورده. بخواین واستون میـارم

 .کندتبان% و همدست% به من م%
گـذرد و چـای ای به سـلام و تعـارف مـ%ده دقیقه. رسدآقا کمال از راه م%

چنان توی فکـر پـروین خـانمم کـه طبلgـاری از . شودهم سفارش داده م%
 .شودآقا کمال فراموشم م%

  
ــ% ــ% برم ــوقت ــه خان ــردم ب ــد و ۀگ ــر از دوســتان هنرمن ــد نف ــشان، چن  خوی

هـایی از اجـساد کـشته یgـ% از آنهـا عکـس. شـوند هم وارد مـ%روشنفکر
. گـرددها دست به دست م%عکس. همراهش است»  سیاهۀجمع«شدگان 

هـا طـوری گرفتـه شـده اند و عکسای چسبانده هر کدام شمارهۀروی سین
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... ،» 2798«، » 4125« ،» 3015«:هـا درسـت دیـده بـشوداست که شـماره
ود بیـست تـایی اسـت از هفـت یـا هـشت  عکس وجود ندارد، حـد4125

ول% وحشتناک اسـت، کـاف% اسـت کـه روزهـا . جسد، از زوایای مختلف
 .کابوس ایجاد کند

هـا را بـه خـارج کـشور، مخـصوصاً بـه دوستان تصمیم دارند ایـن عکـس
هایی که این روزها به دسـت همـه رسـیده فرانسه برسانند، همراه فهرست

اند و پول بـه خـارج  که دزدی کردهفهرست بانک مرکزی از کسان%: است
اند، فهرست اسام% همgاران ساواک، فهرست ریز و قلم بـه قلـم فرستاده

  ...و ... اموال خاندان سلطنت% و 
 » اینا رو کیا تهیه کردن؟«

  .مهم نیست، به علاوه ساده است: گویدها م%نگاه
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    فصل هشتفصل هشتفصل هشتفصل هشت

 
ش، نـه خـال زیـر  نه قر گـردن-ازهاری هیچ چیزش شبیه سربازها نیست 

شـود تیمـساریش نه م%.  آخوندیشۀ شیرازیش، نه لغتنامۀلبش، نه ته لهج
ایـم کـه وقتـ% بـا حـسین نشـسته. را جدیّ گرفت و نه نخست وزیـریش را

ــ ــنۀناهــار بخــوریم هم ــ% ای ــ%. گــویمهــا را م ــه دل م ــددحــسین نیم  .خن
ای کــه بــا هــم هــستیم از لحظــه. گویــدخواهــد چیــزی ب�ویــد و نمــ%¬مــ%
کـنم کمgش نمـ%. دین بار دور خیز کرده است که ب�وید ونگفته استچن

اش دسـتم اسـت، از شـش هفـت خلـق و خـوی. که تـصمیمش را ب�یـرد
 .گویددانم که بالأخره م%ایم، م%سال�% با هم بزرگ شده

ای کـه در شـهر اسـت بـه داخـل رسـتوران حالت انتظار و شـادی و ولولـه
ــادو« ــشت کــرده اســت» زان ــر جــوش و یزهــا صــحبتســر م. هــم ن هــا پ

حتّـ% خـانم فرانـسوی . تر از معمول اسـت و بـا صـداهای بلنـدتر خروش
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تـر بـه ارامنـه اسـت و خـشg%  مدیر داخل% رسـتوران، کـه صـورتش شـبیه
رود، لبخنـد کـج و هـا، امـروز تنـدتر راه مـ%تر به انگلیسرفتارش نزدی:

 :زندمعوج% بر لب دارد و داوطلبانه با مشتریان حرف م%
 » .امین امقوز قه سیده. تزه تزه اس. امقوز مه% کیل% کوبه«

 .دهیمهذا ما گوشت سفارش م%مع
 » شقاب چ%؟«

 .دهیمشراب هم سفارش م%
هـای راجـع بـه ازهـاری را از سـر نگیـرم حـسین برای اینکـه مـن صـحبت

هـای نزدیـ: پـل از پی: نی:. کشدخاطرات دوران بچ�% را به میان م%
هـای تـوت بـی  همیشه به میوه دزدی یا تکاندن درختگوئیم کهروم% م%

شد؛ از ساندویچ فروش% رو به روی سفارت شوروی کـه صاحب ختم م%
اش بـودیم؛ از مـسیوی بـستن% فـروش هـای مانـدهما تنها مشتریان کالباس

داد؛ از تـر مـ%هـای مـا را از بقیـه چـاقتجریش که بد اخم بـود امـا بـستن%
های تـوی قلهـ:؛ ایم؛ از خر سواریا هم کردهدعواهایی که سر ته دی´ ب

 ۀاز دوچرخــه ســواری تــوی تیغــستان؛ از شــنای ســ�% تــوی حــوض خانــ
 .» هفت خواهران«
 » راست% از اونا چه خبر؟«

موســیق% دان خــانواده رو چنــد وقــت پــیش تــصادف% «گویــد، حــسین مــ%
ــه . دیــدمش ــه میgن ــیلم تهی ــو تلویزیــون-موزیــ: ف ــه اینکــه ت ــه.  مث ام بقی

 » !گردندنبال شوهر م%. غولنمش
 » برادرای هفت خواهران کجان؟! خیل% بد جنس%«گویم، خندم و م%م%
 » . کوچیgه انگلستان-دو تا بزرگا تهرون «
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هـا یـا بـا یgـ% از والاحـضرت» هفـت خـواهران«دانم که برادر بـزرگ م%
. والاگهرها دفتر و دستک% راه انداختـه اسـت و کـار و بـارش سـgه اسـت

 .ها در واقع کنجgاوی خاص% ندارم به آنراجع
شـدیم و بـه  کـ% بـود نـوبت% سـوار مـ%ۀراست% حسین، دوچرخ«پرسم، م%

 » رسید؟ آقا بزرگ نبود؟خودش هیچوقت نوبت نم%
 .خنددو م%» !کردیم بیوک خیg% صداش م%-چرا «گوید، م%
»%gحیوون%-کردیم فقط چون دوچرخه داشت باهش بازی م%! طفل ! « 

خــاطرات کــودک% شــیرین امــا . شــویمای هــر دو ســاکت مــ%د لحظــهچنــ
خواهـد حـسین نمـ%. اوضاع روز ذهن هر دوی ما را مشغول کـرده اسـت

. زنـمبـا شـادی و خـوش بینـ% حـرف مـ%. کـنماقرار کند، من شـروع مـ%
 گـاه% حـرفم را قطـع. کنـدحسین با مختـصری حـواس پرتـ% گـوش مـ%

 » . همش حرف نزن-ور یه خورده ام بخ«گوید، کند و م%¬م%
یـه قطـره ام «پرسـد، حـسین مـ%. دهـمخورم و باز ادامـه مـ%ی: لقمه م%
 » !خوری؟ پس این فرانسه چ% به تو یاد داده؟شراب نم%

 »  راست% بهت گفتم که فعلا� قصد برگشتن ندارم؟-هیچ% «گویم، م%
 » گردی؟تصمیمت جدیّه؟ برنم%. نه نگفت%«گوید، م%
 » .خوام بمونم ببینم اوضاع چ% میشهم%. مونمم%. نه«
. کنـدام مـ%حسین دارد مـسخره»  پس دی�ه فضا سنگین نیست، ها؟-اُ «
فقـط ! پـول! همـه فقـط فکـر چاپیـدنن! اینجا دی�ـه نمیـشه نفـس کـشید«

کنـد، خنـدد و اضـافه مـ%بعـد مـ%. آوردحالا دارد ادای مـرا در مـ%» !پول
 »  درست شد؟دی�ه پول از چشم همه افتاد؟ همه چ%«

 » . هنوز نه، اما داره یه چیزایی میشه-نه «گویم، م%
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بـرو بابـا، چـه «گویـد، حسین با لبخند و حرکت سریع سـرش بـه مـن مـ%
 » !چیزایی

خـواین مـن حـالا چـرا شـماها مـ%«گـویم، آورم و مـ%به روی خـودم نمـ%
ه وقت% بـ! با وجود شماها آدم به دشمن نیاز نداره! برگردم؟ عجب رفقایی

 » …مونمابول گفتم م%
 » کدوم ابرل؟«پرسد، حسین م%

 » …شوهر صدیق جون«
 » .ها«
یه دسته اونایی که تا یه نفر تـو . انابول گفت تو جنوب مردم دو دسته...«

یه . کنن و در میرن، دو پا دارن دو پام قرض م%"کوسه"زنه ساحل داد م%
می�ـه اگـه ! رن تـو آب، شـیرجه مـ%"کوسه"شنون دسته ام کسان% که تا م%

 » ! دوممۀمن بمونم از کلّه خرای دست
خبـری .  کوسه کجا بـود-نه بابا «گوید، خندد و م%حسین باز نیمه دل م%

 » .نیست
 ۀ منتها ابول یادش رفت ب�ه یـه دسـت-خبری که هست عزیزم «گویم، م%

کـنن و بیـنن و کـاری نمـ%اونایی کـه کوسـه رو مـ%. سوم% هم وجود داره
بـاز یـادم ! آخ، دیـدی...بـه هـر حـال ابـول! گـن ایـشالا گربـه اس م%فقط
 » .رفت

 » چیو؟«پرسد، حسین م%
چنـد . و به ابـولم بـدم، یـادم رفـت"استعمار سرخ و سیاه "ۀقرار بود مقال«

 » تو خوندیش؟. روز پیش بالأخره گیرش آوردم
واقعـاً «دهـم، دهد و مـن بـه حـرفم ادامـه مـ%حسین جواب نامفهوم% م%

اون قسمتایی که مربوط به انقلاب شـgوهمند شـاه و ملـت بـود ! مزخرف
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کنن؟ چرا متوجـه نیـستن اینا چرا اینطوری م%. زدپاک دل آدمو به هم م%
 » مردم دی�ه از این حرفا کهیر میزنن؟

  . گویدحسین سرش به بشقابش گرم است و چیزی نم%
. فهمـمسط مـن نمـ%ول% یه چیزو این و.  خیل% بد بود-اَه «گویم، من م%

اسـمش "چرا برای همه، اون حرفای آبg% مربوط بـه خمینـ% گنـده شـده؟ 
اصـلا� اینـا . گفـتگفـت کـه مـ%مـ%" اشعار عاشـقانه"بود که بود، " هندی

چیه؟ چرا دوبـاره بـا ایـن مهمـلات خودشـون اسـم خمینـ% رو سـر زبونـا 
 » انداختن؟ م�ه کرم دارن؟

 بیـا حرفـای -ول کـن بابـا  «گویـد، حسین سـر رفتـه اسـت و مـ%ۀحوصل
 خـودت دی�ـه؟ منـزل ۀاگه موندن% باش% لابد میری خونـ. خودمونو بزنیم

 » مون%؟قوم و خویشا که نم%
م هر چـ% زودتـر دسـت بـه کـار  اباید. مونم مهدی اینا نم%ۀنه حتماً خون«

منتهـا شـنیدم . از بالا تا پائینش تعمیـر میخـواد. خونم دربو وداغونه. بشم
 مـنم آسـو و -خوان سر به فلـ: میـذاره ه نج�ار و نقاّشو و بناّ م%پولایی ک

 » !پاسم
 » .حالا فکر پولشو نکن«گوید، حسین م%

! تـونم بـزنمچطو نکنم؟ فکرشو که مجبورم بgنم، حرفـشو بـا همـه نمـ%«
تونن یـه خونـه بخـرن، مردم با پول نقدی که صبح تو جیبشون میذارن م%

بقیـه ! ارم به نظر میاد تنها گدای پایتخت منماگه من ب�م پول تعمیراتو ند
 » من خیل% حیوون% ام، نه؟! زننهمه از رقمای نجوم% حرف م%

ــاش! خیgــ% بــودحیــوون% بیــوک «گویــد، حــسین مــ%  مــن یــه اوســتای نقّ
 » .فرستمش بره خونتم%. شناسم، بد آدم% نیست¬م%
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gـم کیمیـا  چـون شـنیدم کـارگر ح- تازه امروز فهمیدم که خرت میره -اُ «
حـالا اوس�ـای . فقط دستمزدش گرون نشده، اصلا� گیر نمیاد! رو پیدا کرده
 » گیره؟ با ما ارزون حساب میgنه؟تو چقدرم%

 » .فعلا� به اونش کار نداشته باش«گوید، م%
 ۀهومان نمـر. گردممن به هر حال دارم دنبال کار م%. اینطوری که نمیشه«

احمـدم گفتـه تـو . تش متـرجم میخـوادتلفن یg% از رفقاشو داده کـه شـرک
 » . بیرون% برام کار هستۀمؤسس

 کـار پیـدا -من نمیدونم هومانو احمد ک% ان «گوید، حسین با حرص م%
بـرو کـارتو . کردن تو ام منافات% با این نداره که من فعـلا� پـول نقاّشـو بـدم

 » !واقعاً که! کنهم داره تعارف م% ابا من. پیدا کن، بعد پول منو بده
خواسـتم باهـت مـشورت% مـ%«گویـد، نشینیم توی ماشین حسین م%تا م%
 » .بgنم

 .کنممن سی�ارم را روشن م%
 »  به نظر تو قبول کنم؟-به من پیشنهاد وزارت شده «

 قبلـ% کـه وزیـر شـد بـا ۀدر کابین. کند خبری هستحسین هم احساس م%
 .من مشورت نکرد

 » .نه«گویم، م%
آخه بابا نفـس وزیـر «گوید، گیرد و م%خودش م%حسین حالت دفاع% به 

پس چه کار کـنم؟ مـن ایـن کاریـه کـه از دسـتم ! شدن که بی شرف% نیست
 » .برمیاد

 اگه دلت میخـواد ب�ـم -کن% کردم واقعاً داری مشورت م%من خیال م%«
 » . اما لطفاً اسمشو مشورت نذار- قبول کن -آره، خب آره 
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گوید، حسین م%. شومشین حسین پیاده م% مهدی و مهین از ماۀجلو خان
م بــرو ســری بــزن و بهــش  اخــودت. فرســتم خونــه اتفــردا نقاّشــو مــ%«

 » .توضیحات لازمو بده
 » . خیل% ممنون-باشه «
 

 .شنویمشب در اخبار اسم حسین را هم جزو اعضا کابینه م%
  » .بابا یه شب دعوتش کن اینجا«گوید، مهدی م%
   »! اصلا� همیشه با رفقات بیرون قرار میذاری؟ اَهتو چرا«گوید، مهین م%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        فصل نهُفصل نهُفصل نهُفصل نهُ

 
گـاه . پوشـاند¬ مـ%مثل ابر انبوه% آسمان شهر را» الّ¾ه اکبر«ها فریاد شب

دهـد و در صدای تک تیـری مثـل شـهاب بـر سـطح ایـن ابـر خراشـ% مـ%
 را سـgوت% پـر» الّ¾ـه اکبـر« دو ۀفاصـل. شـودهای دور دستش گم مـ% لایه
 .ه انبوه% خود صداستکند که ب¬م%

رود و تاریg% مـدت% ادامـه  برق م%8 شروع اخبار ساعت ۀدرست از لحظ
 .زنندحرف م%» قهرمان«همه از کارمندان شرکت برق به عنوان . دارد

ای سـرباز گوینـدگ% تلویزیـون، مخـصوصاً اخبـار، را شهرت دارد که عده
gارا متـون% را های آشنای قدیم این دستگاه آشـبعض% از صورت. کنندم%

خواننـد و بـرای نـشان دادن ایـن بـی اند با بی میل% م%که به دستشان داده
اند چنـد غلـط هـم های متعارف% که همیشه در خواندن داشتهمیل% به غلط

» قهرمـان%«این کار هم از نظـر همـه عملـ% . کنندعالماً و عامداً اضافه م%
 .آیدبه شمار م%
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 ترانزیستوری، شـمع، چـراغ نفتـ% و گـازی  رادیویۀ، قو.س%.بی.بازار بی
هـایی  آن-ها فروشندگان دوره گـرد ها و خیابان کوچهۀسر هم. گرم است

هـا چاغالـه بـادام و در طـول سـال فروشند و تابستانها لبو م%که زمستان
گوینـدگان . انـد لامپـا و فتیلـه دایـر کـردهۀ حالا بساط لول-سی�ار قاچاق 

گوینــد شــاه از دیــد همــه ن بــه شــاه مــ%چــو. ســ%.بــی.بخــش فارســ% بــی
را . ســ%.بـی.تجـارت آن فروشـندگان هـم چـون شـنیدن بـی. » قهرماننـد«

 .است» قهرمان%«کند از چشم همه نوع% میسر م%
فضای تهران معجون% است از هیجان و ترس، تاریg% پر ابهـام و انتظـار 

 .حوادث خوش
ی تازگ% تا سر و مهین و مهد. زندقبل از تاری: شدن هوا اصغر سری م%

 یعنـ% از وقتـ% کـه مـن بـا -شوند شود ناگهان غیب م% اصغر پیدا م%ۀکل
 .مهدی سر اصغر دعوایم شد

 
ها چاپ شده بود و مـن دعوا سر مطلبی شروع شد که در یg% از روزنامه

افتـادن بـه «مهـدی روزنامـه را گذاشـت جلـوم و گفـت، . هنوز ندیده بودم
 » .جون رفیقت

 » کدوم رفیقم؟«زنامه را نگاه کنم پرسیدم، من بی آنکه رو
 » .اصغر«

راجع به اصغر چ% میتونن ب�ن؟ می�ن دزد بود؟ بی عرضه بـود؟ «گفتم، 
 » بی سواد بود؟ کارشو بلد نبود؟

 » . ایناۀهم« پر رضایت% گفت، ۀبا خند
 » !گه خوردن، از گه بالاتر«گفتم، . خیل% حرصم در آمد
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اش غنچـه کـرد و دسـتش را  برآمـدهۀثـمهدی لـب پـت و پهـنش را روی ل
 یعنـ% -بـالا غیرتـاً دسـت وردار عزیـز دلـم «کشید به صورتش و گفـت، 

 » !میخوای ب�% اصغر دزدی نکرده؟
هر ک% این تهمتو بهش بزنه آدم بـی ! اصغر دزدی کرده؟! دزدی؟«گفتم، 

 » .من میدونم چطوری زندگ% میgنه، من باهش کار کردم. شرم و رذلیه
! ترین قراردادهای دولت% رو بـسته این آدم گنده-برو جانم «، مهدی گفت

م�ــه میــشه از روش ! ای میدونــه تــو ایــن کــارا چقــد پــول هــستهــر بچ�ــه
م  ااگه تـو دو پـایی! نخورده باشه؟ پورسانت نگرفته باشه؟ م�ه هالو باشه

 » …بری رو قرآن
 اصـغر فقط اونایی ممgنه فکر کنن«گفتم، . نگذاشتم حرفش را تمام کند

دزده که دزد نبودنو مترادف هالو بودن میدونن و در هـر فرصـت% ام ثابـت 
 » !میgنن که خودشون هالو نیستن

 » مقصودت منم؟«: مهدی مؤاخذه کرد
ولـ% واقعـاً .  مقالـه، و احتمـالا³ خیلیـای دی�ـهۀتو، زنـت، شـاید نویـسند«

 تــو ایــن مملgــت کــه تــو ســر ســ´ بزنــ% دزد و بیgــاره -اســباب تأســفه 
 » …یختهر

زنـ%؟ بـه تـو ایـن حـالا چـرا داد مـ%«: این بار مهدی صحبتم را قطع کـرد
 » ! ما رو حاضری دزد کن% که از اصغر دفاع کن%ۀوسط چ% رسیده؟ هم

اصغر کاری نکرده «صدا را آوردم پایین و گفتم، . زدمواقعاً داشتم داد م%
 » .مبه علاوه من کس% رو دزد نکرد. که نیاز به دفاع داشته باشه

 » …تو و زنت و: الان گفت%«مهدی گفت، 
تـو می�ـ% یـا اصـغر . من فقـط بـه حرفـای خودتـون اسـتناد کـردم«گفتم، 

مهـین ام بـا بـرادر تـو روابطـشو قطـع کـرده چـون می�ـه . دزدیده یا هالو ا§



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــود و رشــوه نگرفــتۀعرضــ بــی ــه ب ــو ســر ســازمان برنام م�ــه !  خــاک ت
 » نگفتین؟

امـا مـن گفـتم، . اداشو و زنش میونه نـدارهمهین اصولا³ با د«مهدی گفت، 
 » .م می�م اهنوز

 -عرضه بودن نیـست  هالو بودن یا بی دزد نبودنۀم می�م لازم اخب من«
 » .شناسم¬ م%تازه من دزد هالو ام. اش با شرف بودنهلازمه

باز داری به مـن «مهدی لبخندی از روی پس% و از سر تسلیم زد و گفت، 
 » : اون تیمسار اس که بی محل در اومد؟زن%؟ مقصودت چنیش م%

 » ! فقط چوبو ورداشتم-من چیزی نگفتما «من هم خندیدم و گفتم، 
عجـب راز ! عجـب قـوم و خویـش%! بهبهبه«مهدی با طعنه و خنده گفت، 

 » !بهبهبه! خوبه آدم تمام اسرار خانوادگ% رو با تو در میون بذاره! داری
مهـین . زی بـا مـن در میـون نذاشـت کـس% را-قـال نکـن مهـدی «گفتم، 

خواست خودش ضمانت تو رو بgنه، از من خواست که سند خونمو  نم%
تازه اگـه سـر فحـشایی کـه بعـد تـو راه از مهـین . بیارم که تو رو ولت کنن

 » .دونستم قضیه چیهخوردی نبود، من اصلا� نم%
 بابـا«مهدی باز لب را از روی فک و دم گوش جمع و جور کـرد و گفـت، 

تر نگیم تو دست از سـر کچـل حالا اگه ما قول بدیم به اصغر از گل نازک
ما ور میداری؟ بالاغیرتـاً جلـو مهـین موضـوع چgـو وسـط نکـش، چـون 

 » .م داغ دلش تازه اس اهنوز
 » ! اون معتقده آدم خوب نیست هم دزد باشه هم هالو-آره دی�ه «گفتم، 

 .بت به همین جا ختممهدی آمد چیزی ب�وید ول% مهین وارد شد و صح
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خـواهم مـ%. کنمامروز موضوع مقاله را برای او¥لین بار با اصغر مطرح م%
 . ها چقدر ناروا و ناجوانمردانه استدانم تهمتبداند که من م%

 ولـ% -اصغر نگران است، هـم بـه خـاطر خـودش و هـم از کـل� حـوادث 
شـاید . نکند، حتّ% از من، شاید به خـصوص از مـاحساسش را پنهان م%

کوشش مـن . خواهد اضطرابش به من هم سرایت کندبه این دلیل که نم%
 اما مثـل اینکـه - در این است که جمعیت خاطر خودم را با او تقسیم کنم

 .دغدغه نداشتن مسری نیست
اش اصغر از مقاله عصبان% است ولـ% در شـأنش نیـست کـه زیـاد در بـاره

 بـی - گـذرد و بعـد¬ مـ% از آنبه اشاره و اختـصار. زندحرف بزند و نم%
هـای کلّـ%  سـؤال-کنـد  سـؤال مـ%- آنکه خود اظهار نظر مستقیم% بgند

 آمیختـه بـه های من هم همانقدر کلّ% است منتهاجواب. ول% تؤام با یأس
 :امید

 » مردم چ% میخوان؟«
 » .میخوان قانون اساس% اجرا بشه«
 » چ% می�ن؟«
 » .می�ن شاه بره«
 » عدش چ%؟گیریم شاه رفت، ب«
ــیم میــاد رو کــار کــه اجــاز«  ۀخــب پــسرش جــاش میــشینه، یــه دولــت ملّ

 » .دیgتاتور شدن به شاه رو نده
 » دولت ملّ% رو ک% قراره تشgیل بده؟«
 » م وجود نداره؟ ا یعن% میخوای ب�% یه نفر-نمیدونم «

هـای تیـزی هـای بـاز و هـوشاز آن ذهـن. نظر اصغر برای من مهـم اسـت
فکرش مثل شطرنج بـازی مـاهر کـار . امر نظیرش را دیدهدارد که من کمت

خواند و واروهـایش کند که چندین و چند حرکت رقیب را از پیش م%م%
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 امgانات فکری و ۀاما ظاهرش و رفتارش مطلقاً گویای هم. را آماده دارد
 شــاید چــون اهــل بحــث و جــدل نیــست، شــاید چــون -ذهنــیش نیــست 

 .را به کرس% بنشاندکند حتماً حرف خودش کوشش نم%
تـرش دانم چطور بپرسم که نگـرانمن مایلم نظرش را دقیق بدانم، ام�ا نم%

خواهـد بـه اصـغر دلم مـ%. نکنم، یا نشان ندهم که متوجه نگرانیش هستم
. توانـد باشـد، نبایـد باشـد نمـ%- ب�ویم بغض مردم شامل حال او نیست

 مـه جـا آدم حقیـر پیـداه! آن مقالـه! پـس آن مقالـه؟ آن مقالـه: اگر ب�وید
 …شود¬م%
  

 نگـران خـود -نگـرانم : خواهـد بیفتـد افتـاده اسـتاتفاّق% که اصـغر نمـ%
 .اصغر

ایـن روزا دلـم بیـشتر . زود به زود سراغم بیـا«گویم، موقع خداحافظ% م%
 » .برات تنگ میشه

 » .چشم، حتماً«گوید، بوسد و م%اصغر صورتم را م%
 

اول میـشل، بعـد : شـودهـا شـروع مـ%فـنرود، تلبه محض اینکه برق م%
 .عل%، بعد انیس

بـروم و اخبـار » آژانـس فـرانس پـرس«خواهد که عصر فـردا بـه میشل م%
  . فارس% را برایش ترجمه کنم

  . خواهد حالم را بپرسدعل% م%
 .خواهد قرار ملاقات بعدی را ب�ذاردانیس م%

بـه سرشـان » %قهرمـان«امیدوارم کارمندان شرکت تلفن این روزهـا هـوای 
  .نزند
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    فصل دهفصل دهفصل دهفصل ده

 
ایـن »  سـیاهۀجمعـ«از روز . خبرگزاری فرانـسه نزدیـ: میـدان ژالـه اسـت

 . تهران قرب و منزلت% خاص پیدا کرده استۀ فراموش شدۀمحل
تلgـس هـر لحظـه بـا سـر و صـدا چنـدین متـر کاغـذ . آژانس شلوغ است

 ماشـین گیرد و تق تـقدهد و تلفن ی: لحظه زبان به دهان نم%بیرون م%
سـوای میـشل و کارمنـد هنـدی آژانـس و دو خبرنگـار . تحریر بلنـد اسـت

 چنـد نفـر - اند که در محل خبر گزاری منزل کرده-» لیبراسیون «ۀروزنام
یg% از روزنامه نویـسان زنـ% اسـت . روند¬ م%دی�ر هم هستند که زودتر

 -  ژان ژاک- به اسم کلودین که قبلا� چند بار سراغم آمده اسـت و دومـ%
 . بینمرا بار اول است که م%

قرار است بعد از قرق حgومت نظام% من و ژان ژاک و کلودین سـری بـه 
مـن از روی : گو را از نزدی: ببینـیم» ال¾ه اکبر«ها بزنیم و جمعیت خیابان

 . مقاله و شهرتۀکنجgاوی و حادثه جویی و آن دو به قصد تهی
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.  در جنگ الجزیره شـنیدممن شبیه این صدا رو فقط«گوید، ژان ژاک م%
 » .کردکشیدن همینطور مو رو به تن سیخ م%قیه% که زنای عرب م%

سـرما . دهـدکلودین سرش را با بی حـال% بـه علامـت تـصدیق تکـان مـ%
خورده است و دماغش، که به هر حال از شرابخواری بی حساب معمـولا³ 

نارس% سرخ و متو¥رم است، امشب رنگ و رو و شgل و شمایل بادمجان 
بـا یـ: دسـت لیـوان . های بی حالش نم زده و تبدار اسـتچشم. را دارد

مشروبش را نگه داشته است و با انگشتان دست دی�ر بـا موهـای تنُُـک و 
 .کندهای پر صدا و بد صدایی م%رود و پی هم سرفهچربش ور م%

هـای  گـاه لولـه. کارمند هندی میان تلgس و تلفـن در رفـت و آمـد اسـت
gکنـد و گـاه گوشـ% تلفـن را س را بی حاصل روی زمین رها م%کاغذ تل

زنـد کــه بـا همــه بـه زبــان% حـرف مــ%. گــذاردبـی سـرانجام روی میــز مـ%
 هنـدیش هـضم ۀ و لهجـ-مخلوط% است از فارس% و فرانسه و انگلیـس% 

 .کندتر م%این معجون را مشgل
 اخبـار امـشب را بـه گـزارش ۀمیشل پشت تایـپ نشـسته اسـت و خلاصـ

زند و گـاه فحـش% گاه غری به کارمند هندی م%. کنداش اضافه م%انهروز
 . دهدبه ماشین تحریر م%

گویـــد و کلـــودین در میـــان ژان ژاک از خـــاطرات جنـــگ الجزیـــره مـــ%
 هـای ژان ژاک گـوشهـای سـرفه بـه حـرفهـای مـشروب و حملـه جرعه

 .کند¬م%
 به سـر و صـدا تلgس فقط گاه به گاه: گیرداز هشت به بعد آژانس آرام م%

صـدای تایـپ میـشل . زنـدهای معقول زنگ مـ%افتد و تلفن در فاصلهم%
تـا زمـان قـرق وقـت . روداش م%شود و کارمند هندی به خانهخاموش م%

ام کـه خورند و مـن چنـان هیجـان زدهبقیه شام% م%. گذردبه صحبت م%
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 از هـای میـشل راشـgایت. حتّ% درگفتگوها هم شـرکت نـدارم. توانمنم%
ام امـا بـه نظـرم های ژان ژاک را نـشنیده ام، حgایتکار زیاد مgرر شنیده

 .آیدتکراری م%
 » .من کتابمو شروع کردما«گوید، کلودین رو به من م%

 » .نویس%دونستم کتاب م%راجع به چ%؟ نم%«پرسم، م%
 بـه کمـ: ژان - یعن% میـشه گفـت تـاریخ ایـران -راجع به اوضاع ایران «

 » .ژاک
 » !هنوز از گرد راه نرسیده«گویم، ا خنده م%ب

چطور از گـرد راه نرسـیده؟ کلـودین الان نزدیـ: دو «گوید، ژان ژاک م%
 »  ها؟-ماهه ایرانه 

 .کندکلودین تصدیق م%
 » .منم حالا بیست روزی میشه که اینجام«

ژان ژاک یـا متوجـه . بـرممن فقط ابروهـا را بـه علامـت تعجـب بـالا مـ%
 -گـذارد ¬ مـ% حتّ% ایـن حرکـت را بـه حـساب تحـسین مـنشود یا نم%

هـا و حتّـ% شـایعات بـی اسـاس گذشـته و چون به تحویـل نیمـه واقعیـت
من منتظر شروع . دهدحال، به عنوان حقایق تاریخ% با قاطعیت ادامه م%

 .ماجراجوییمان هستم
هایش دریده و لحـن حـرف زدنـش بـی چشم. ژان ژاک آدم زمخت% است

 نگـاه - حال% روی صندل% پخش اسـت که با بی- به کلودین. ادبانه است
 » .تو بهتره با این حالو و روز با ما نیای«گوید، کند و م%م%

نیـام؟ نـه، «گوید، کند و م%کلودین خودش را مختصری جمع و جور م%
 » .نه، حتماً میخوام بیام

فـین  خودت نمی�م، با این سرفه و فـین و ۀفقط واس«گوید، ژان ژاک م%
 » !اتو به کار بندازآخه کلّه. موی دماغ ما میش%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حرفش منطق% است و از اول شب این او¥لین بار است
این آژانـس بـد مـصب�و نمیـشه تنهـا گذاشـت وگرنـه مـن «گوید، میشل م%

 » .خواست با شما میومدمخیل% دلم م%
 » …اگه کلودین قراره بمونه«گویم، م%

کند که مست است وحضورش بـی ه م%ول% میشل از پشت کلودین اشار
 تکـون -من اینجا زنـدون% ام «: دهدفایده و با کلافگ% و به کلام ادامه م%

 » .نمیتونم بخورم
!  مـوقع% کـه اینجـا مرکـز اخبـاره-بد وقت% فرسـتادنت ایـرون «گویم، م%

 » اصلا� تو چه جور خبرنگاری هست%؟
 .اندازد%ها را بالا مخندد و شانهمیشل از سر تسلیم م%

قرق اعلام شـده اسـت . ژان ژاک هنوز مشغول چانه زدن با کلودین است
ــتن شــتاب دارم ــرون رف ــرای بی ــغ مــ%. و مــن ب ــودین ب ــالأخره کل ــد و ب کن

 .افتیمنشیند و ما راه م%ای م% گوشه
 

 باریـ: و کوتـاه آژانـس هـستیم تنهـا احـساس% کـه دارم ۀتا وقت% در کوچ
شـویم، تـرس ¬ مـ% خیابان اصـل% وارد به محض اینکه به- هیجان است

پیاده روها مثل قیر سیاه است؛ سراسـر خیابـان پرنـده پـر . شودشروع م%
هـای درشـت زرد پوسـت هـا کـف اسـفالت را بـا خـالزند؛ نور چراغنم%

پژواکـ% چـون وز وز زنبورهـا » ال¾ـه اکبـر«در پـی هـر . پلنگ% کرده اسـت
پنـاه تـاریg% دیوارهـا بـا مـن و ژان ژاک در . شـودمدت% در هوا پخش م%

 .خزیم بیست متری از هم بی صدا به جلو م%ۀفاصل
دامنم بلند است و کفش کتان% بنـدی . اممن دامن و بلوزی مشg% پوشیده

پیراهن آبی آسـمان% . سیاه به پا دارم که تختش از جنس طناب بافته است
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% گـردد، از میـان کـتش در تیرگـژان ژاک، هر وقت که به طرف من برمـ%
 .پیداست
  که به گوش مـن فریـادی اسـت- کند که نزدی: بروم و به نجوااشاره م%

 » پس کجان؟«پرسد،  م%-
  . اندازمها را بالا م%من شانه

ژان ژاک با . را پیدا کنیم» ال¾ه اکبر«کنیم که منبع ها را تیز م%هر دو گوش
. هـددهـای فرعـ% را نـشان مـ%دست طرف مقابل خیابان و یg% از کوچه

رسـم از تـرس پاهـایم بـه وقت% به زیر نور مـ%. گذرممن او¥ل از خیابان م%
. کنم هرگز به پیاده روی رو به رو نخواهم رسیدخیال م%. چسبدزمین م%

تاریg% و امنیت% که فقط در چند متری اسـت بـه نظـرم سـرابی در انتهـای 
رعت در خـورم و بـه سـ جدول خیابـان سـgندری مـ%ۀبر لب. آیدبیابان% م%

 .گیرم فرع% است پناه م%ۀ دری که در پیچ کوچۀآستان
 انــد و نگــاهمدو نفــر بــی حرکــت، مثــل دو ســایه، در آن آســتانه ایــستاده

از پشت کس% دستش . من محلّ% برای آنکه بیشتر بترسم ندارم. کنند¬م%
تـو «پرسـد، یgـ% از آن دو مـ%. ژان ژاک اسـت. گـذاردام م%را روی شانه
 » ین؟ راتون دوره؟خیابون موند

ــ% ــ% م ــ%نفــس عمیق ــار کــشم و توضــیح م ــ: خبرنگ ــراه ی ــم کــه هم ده
ــه رغــم حgومــت نظــام% تــوی مــ%. فرانــسویم خــواهیم جمعیتــ% را کــه ب

هـا حـرف گویند ببینیم و اگر بشود بـا آنریزند و ال¾ه اکبر م%ها م%خیابان
 .بزنیم

 » . رو پشت بونن-تو خیابونا کس% ن% «گوید، دوم% م%
 » .چرا هس�ن«گوید، ل% م%او

 » کجان؟«پرسم، م%
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ــا ــره ب ــیم دای ــد، کــشد و مــ%ای در هــوا مــ%دســتش ن ــو «گوی همــه جــا، ت
 » .های پایین، تو خیابون بعدی کوچه

 .کنمبرایش ترجمه م%. گویندخواهد بداند چه م%ژان ژاک م%
 » .تا اینجا که کس% بالای بوم نبود«گوید، م%
 » نگا کردی؟«، پرسمم%
 » .آره«گوید، م%

  . صدا هست ول% منبع% ندارد. دهیمهر دو باز گوش م%
اینجـا و آنجـا در جنـاب درهـا چنـد . رویـمتر م%های پایینبه طرف کوچه
. کنـیمهمه کنجgاوند که بدانند ما که هـستیم و چـه مـ%. اندنفری ایستاده

: هـا مختلـف اسـتواکـنش. دهـممن برای همـه بـا حوصـله توضـیح مـ%
رویـم، شوند که ما به دنبال کـاری کـه هـستیم مـ%% وقت% مطمئن م%بعض
» فرنگیـه«خواهند که بـه بعض% از من م%. » .حالا بفرماین تو«گویند، م%

 یـ: نفـر پیـشنهاد. کـشندهـا هـزار هـزار مـ%ب�ویم هر روز در این کوچـه
از اون «گویـد، ی: نفر دی�ـر مـ%. کند که چادری به من قرض بدهد¬م%

کـس% بـه فرانـسه بـه . » . الان یه کامیون ارتش% پیچید توش-ین کوچه نر
 » .اینطوری تو خیابونا پرسه زدن جرأت میخواد«گوید، ¬ م%ژان ژاک

ــارژان ژاک صــدایش را بــا بــی احتیــاط% بلنــد مــ%  ۀکنــد و  شــعاری در ب
فهمـم از لحن و لرزش صدایش م%. دهدنگاری م%خطرات شغل روزنامه

 . من ترسیده استۀکه او هم به انداز
هـا را مطلقـاً کوچـه پـس کوچـه. رویـم، راه بـی پایـان% راراه درازی را م%

 از خیابــان%. آیــدهــا بــه نظــرم آشــنا مــ%فقــط بعــض% محلــه. شناســمنمــ%
شـویم کـه کنم شهناز است؛ به میدان% نزدی: م%گذریم که تصور م%¬م%
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یـشتر از رویـم و هـر چـه ب¬ مـ%هـر چـه جلـوتر. کنم فوزیه استخیال م%
  . شویمگذرد از برخورد با جمعیت نومیدتر م%¬ م%شب

ایم؟ اگر از طرف مقابل رفتـه ایم؟ جهت را اشتباه کردهراه را عوض% آمده
  ...  بالایی پیچیده بودیمۀاگر در کوچ... بودیم

بـا ایـن حـال از هـر . حت% تعداد کنجgـاوان آغـاز راه رو بـه کـاهش اسـت
. پرسیمای نمایان، م%ست یا بر پشت پنجرهسری که از میان دری بیرون ا

 .هیچ کس برای سؤال ما جوابی ندارد
 افتــیم،حــوال% میــدان% کــه محتمــل اســت فوزیــه باشــد از نفــس مــ%

 .افتیمکنیم و باز راه م%ایستیم، عقب گرد م%¬م%
. شـودهای ماشین% یا صفیر تک تیـری از دور شـنیده مـ%گاه صدای چرخ

 به نزدیg% جمعیتـ% -آید، هر بار ترسناک است %هر بار به نظر نزدی: م
 روشـن% ۀ ال¾ـه اکبـری کـه گوینـدۀکه از ما دور است، بـه ترسـناک% همهمـ

 .ندارد
هـا و کـف انگـشت. گـردیم حـوال% سـه صـبح اسـتوقت% به آژانس برم%

  .پاهای من از تاول آبله داغ است و دهنم خش: خش:
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    فصل یازدهفصل یازدهفصل یازدهفصل یازده

 
ــه اســت ــاً مخروب ــه حقیقت ــهۀ شــبgاز. خان ــرق و لول ــا  ب ــه ت هــای آب گرفت

مخـارج قیـر و گـون% . های در نیاز به تعمیر داردهای باغ و دستگیره نرده
 هـا و قفـسه بنـدی آشـپزخانه سـر بـه فلـ:بام، موکت زمین، رنـگ اطـاق

های به علاوه جای صابون و دوش حمام شgسته است؛ لب پله. زند¬م%
ت؛ موتــور چــاه ســوخته ورودی پریــده اســت؛ اســتخر تــرک برداشــته اســ

تعمیـرات را . امـا چـاره نیـست. است؛ و سقف راهـرو طبلـه کـرده اسـت
دستمزد نقّـاش را فعـلا� حـسین . کنم، با دلهره و بی پول%امروز شروع م%

دهـم و کارهـای غیـر هـا را بـه اقـساط مـ%پردازد، پول موکـت و قفـسهم%
 .گذارمفوری را هم به بعد م%
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ــا ک ــرای آق ــه را ب ــ%وضــع خان ــسار وصــف م ــال سم ــنمم ــ%. ک ــد، م گوی
مستأجرای شوما که فرنگ% بودن، چرا با خونه اینجوری کردن؟ مردم چه «

و چشمش به سر بخاری اطاق پذیرایی مهدی و مهین » !بی انصافن وال¾ه
 .های قدیم من تزیینش کرده استاست که چند تکه از آنتی:
تر خرابیـا از ایـن چنـد بیـش«گـویم، گیـرم و مـ%نگاه آقا کمال را ندیده مـ%
» . شـده دی�ـه-به هر حال کاریش نمیشه کرد . ماهیه که خونه خال% افتاده
هـامم باغچه. عوضش درختام همه سالمه«کنم، و با خوشحال% اضافه م%

 » .یه دفه خاکش برگرده میشه مثل اولش
خانوم بـه «گوید، کند و م%آقا کمال از شادی کودکانه من فقط تعجب م%

 وقت% تشریف میبرین تو خونـه اجـازه میـدین چـن تـا تختـه قـال% سلامت%
 » بیارم خدمتتون؟

 » !ابداً«گویم، م%
 » …موقت خانوم تا ایشالا«

قـال% میخـوام چـ% کـنم؟ همینکـه بـرام سـیم کـش پیـدا کـردی «گویم، م%
 » .ممنونتم

امــروز بــرا همــین خــدمت . نجــارم براتــون پیــدا کــردم«گویــد، کمــال مــ%
 » .رسیدم

 » . کل% کارای منو راه انداخت%-س�ت درد نکنه آقا کمال د«
امــا ایــن خیلــ% دنــدون گــرده «گویــد، خنــدد و مــ%کمــال بــا خجالــت مــ%

مـن . این روزا کارگر پیـدا نمیـشه. ول% باز قدرشو بدونین خانوم! لامص�ب
ایـنم صـد جـور مجیزشـو گـوفتم تـا . الان بیس روزه مطّـل یـه لولـه کـشم

 » .راض% شد بیاد
 » م�ه مج�ان% میخواد کار کنه؟«پرسم، طعنه م%به 
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نه خانوم، شgماشـون سـیره، دی�ـه پـول بـه نظرشـون «گوید، آقا کمال م%
 » .ماه رمضونو بهانه کرده بود می�ف کار با زبون تشنه سخته. نمیاد

و ظـرف آجیـل را بـه » م�ـه مجبـوره روزه ب�یـره؟«: کنمخیل% تعجب م%
 چــرا -تــو کــه روزه نیــست% «گــویم، دهــم و مــ%طــرف آقــا کمــال ســر مــ%

 » خوری؟ نم%
 » .چرا وال¾ه هستم«گوید، گذارد وم%هر دو دستش را روی سینه م%

 » از ک% آقا کمال؟«پرسم، با حیرت م%
 » .از امسال«گوید، دهد و م% بی طنینش را ول م%ۀ خفۀخند
 » !بالأخره عیال برنده شد«گویم، م%
  

 یـ: روضـه خـوان قمـ% را هـم کـه خـویش دختر. آقا کمال اهل قم است
هـای زنـش حتـ%  از خرافـ% بـودن و وسـواس. خودش است به زن% گرفته

 زنـش ۀدر بار. های شاگردش شاک% استبیش از ناخن خشg% و بدقلق%
خـب بچـه !  ببخـشینا، سـلیطه اس-سلیطه اس خانوم «گوید، معمولا³ م%

. شـgنمشزنـم مـ%¬ م%می�ه اگه تلویزیون بیاد تو این خونه. آخونده دی�ه
یgـ% تـا بـه حـال داغـون کـرده، سـ´ ! ایـه یـ: لgاتـه-کنه ها خـانوم م%

 ۀمن که واسـ. گفته تلویزیون حرومه، نباس نی�اش کرد" آقا"می�ه ! مصب
 » . فوتبالش میخوام وال¾ه، نه چیز دی�هۀمسابق

آیـد  مـن مـ%ۀهر وقت خانـ. آقا کمال هم مشروب خور است و هم الوات
 ۀرود وسـط محلـرسـد یgراسـت مـ% پـاریس هـم کـه مـ%.کنـدلبی تر مـ%

از وقت% من فرانسه هستم سال% یg% . گیردهتل م%» سن دÃن%«یا » پی�ال«
امـا . اش جـنس بخـردشود تا برای مغازهاش آنجا پیدا م%دو بار سر و کله

در تهران هم من مطمئـنم کـه خـودش را . هاستخرید فقط یg% از برنامه
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کمبود تلویزیون و احتمـالا³ پپـس% کـولا را . کند محروم نم%از هیچ لذتّ% 
بـرای شـنیدن صـدای هنرمنـدان . کنـددر خانه حتماً به طریق% جبـران مـ%

های و برای رفع عطش دکه»  نوۀشgوف«هست و » افق طلایی«محبوبش 
 .آبجو خوری فراوان است و پیاله فروش%

 
گردن کـج و هـزار تعـارف بار اول% که آقا کمال به فرنگ آمد با خجالت و 

هــا و مطالــب را بــرایش از مــن خواســت همــراهش بــروم تــوی سمــساری
. در همان اولین مغازه دستگیرم شد که نیاز بـه متـرجم نـدارد. ترجمه کنم

. هـای بـازاری هـم زدچون به زبان بی زبان% نه فقط خریدش را کرد چانـه
 از آنتیـ:  فرانسوی بالا گرفـت مـن از خجالـتۀوقت% غرغرهای فروشند

 خنـدان و -حدود یـ: ربـع بعـد آقـا کمـال هـم آمـد . فروش% رفتم بیرون
 » .خوب خریدم خانوم« و گفت، -موفق 

 » خواست%؟یعن% به همون قیمت% که م%«پرسیدم، 
و دستش را کرد توی جیب کتش که شgم داده بـود و یـ: » .بعله«گفت، 

م سر گرفتم  ااین«شمعدان برنز کوچ: مینا کاری از آن در آورد و گفت، 
 » . گفتم برای خانوم که زحمت کشیدن با من اومدن-

 » آخه با چه زبون%؟«پرسیدم، 
 .و خودش از خنده ریسه رفت» !اینا رو که دی�ه میتونم ب�م«گفت، 

 
آیـد پـای حـرفش ای است و من خوشم م%آقا کمال رویهم رفته آدم با مزه

هایش از زنش  آقا و درد دلهایش از حسن معمولا³ وقت% شgایت. بنشینم
گویـد، از ها و خریدارهای عتیقه مـ%شود از روابطش با فروشندهتمام م%

کند، از آژان محـل و هایی که گذاشته یا سرش رفته است تعریف م%کلاه
 .هایش شیرین است و داستان-زند مأمور گمرک حرف م%
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خانوم این دفه کـه میدونین «سال قبل که تهران بودم آقا کمال برایم گفت، 

خواستم جنسا رو از گمرک رد کنم گمرکچیه دو برابـر همیـشه ازم حـق و 
گفــتش م�ــه نمیــدون% ! پرســیدم آخــه چــرا بــی انــصاف. حــساب خــواس

 » ! گیر بیفتم واسم خیل% آب میخوره-مبارزه با فساد شروع شده 
 

مانـد و روی تـه بـساط موهـایش هـم طاس% آقا کمـال بیـشتر بـه گـری مـ%
امـروز سـر و صـورتش . هـایش نشـسته اسـت ی: پرده گرد آنتی:همیشه

هـای گوشـش زنـد؛ و نرمـهشسته است؛ نوک دماغ تیـزش بـرق تنـدی مـ%
 .قرمز شده است
کـنم، اصـرار مـ%. کنـد کـه روزه دار اسـتکنم شـوخ% مـ%هنوز خیال م%

 » .پس میوه بخور آقا کمال«
 » .به جان شوما روزه ام«گوید، م%

 .افتمهای سال قبلش م%باز به یاد حرف
 

ها نرسیده بود و داشـت از دسـت زنـش آه و ها ومشتریهنوز به گمرکچ%
اون این کارا .  این آتیشا از گور باباش بلند میشهۀهم«گفت، . کردناله م%

 امـا خـب هـر -امـو داره  عم�ـه-باباش داماد خودمونه ها . رو یادش میده
ما کـه میـدیم حرفـ% . یغ میزنه خمس و زکات تۀه% منو واس! چیه کلاشه

 » !ترش کنهن%، اما این بی انصاف ه% میخواد لقمه رو چرب
 » م مردم خمس و زکات میدن؟ ام�ه هنوز«پرسیدم، 

مخـصوصاً .  پولایی که قم سرازیر میشه باس ببینین-بعله خانوم «گفت، 
پس بازاریا چیgار میgنن؟ از پولا خمـسو زکـات میـدن کـه . این چن وقته
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 پـولای -قم خیل% میـان میـدن . حاجیام همینطور. یش حلال شه دی�هباق
 چـ% بـش - سـر چیـز -از وخت% دولتو بازار کلاشون رفته تو هـم . کلون

 » می�ن؟
 » .مبارزه با گرون فروش%«
مـن یـه چیـزی مـی�م . خیل% بالاس، خیلـ%" حق امام" از اون وخ -بعله «

 » .شوما یه چیزی میشنوین خانوم
 

 روزه دار که هست%، یـه دفـه ب�ـو از -خب بارک ال¾ه آقا کمال «گویم، م%
 » !خمسو زکات دادنم راضیم دی�ه

 » .نه اونو که میدیم«گوید، م%
 » از ته دل؟«پرسم، م%
  .اش جدی استو قیافه» .آره وال¾ه«گوید، م%
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    فصل دوازدهفصل دوازدهفصل دوازدهفصل دوازده

 
هـای اولـ% اسـت شلوغ% پر هیجان شهر شبیه آشفتگ% توأم با لذتّ شـب

در همـه نـوع% شـیطنت .  جدیدی اسباب کش% کرده اسـتۀ آدم به خانکه
مثل این است کـه همـه در فکرنـد کـه از گیجـ% و . شودکودکانه دیده م%

ها را مـسواک نکننـد، بـه غفلت بزرگترهای سختگیر استفاده کنند، دندان
های ناشـناخته ها ناخنک بزنند، مشق ننویسند، توی سوراخ سنبهخوراک%

 .سرک بgشند
در همه جـا . این چند روزه لذتّ و هیجان و شیطنت به اوج رسیده است

ــتوران - ــه، در رس ــه، در خان ــس%، در کاف ــط صــحبت از راه - در تاک  فق
همـه آمادگیـشان را بـرای شـرکت در تظـاهرات . پیمایی روز تاسوعاسـت

 بــرای اینکــه در ایــن کــار پیــشقدم باشــند بــر دی�ــران -دهنــد نمــایش مــ%
 .ندکنپیشدست% م%
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 » قصد داری بری؟«: دیشب خواهر از پاریس تلفن کرد

 » آره،«
 شهریور باز مردمو 17 اینجا می�ن هیچ معلوم نیست مثل -خطرناکه ها «

 » .به گولّه نبندن
 بـه عـلاوه گولـه همیـشه بـه پهلـو دسـت% آدم. کـنم خبـری بـشهخیال نم%«

 » !خوره¬م%
روم یـا ¬ مـ%اش دسـتهخواست ببیند من بـا دار وم%. کورس هم زنگ زد

در . شان زیاد بود، گفـتم بـا جمـع دی�ـری از دوسـتان قـرار دارم عده- نه
خواسـت همـراه او و دو واقع قرار خاص�ـ% نداشـتم جـز اینکـه میـشل مـ%
امـا بـا ژان . کننـد، باشـمروزنامه نویس فرانسوی، که در آژانس زندگ% م%

 ژان ۀادعاهای بی پای. دعوا قابل پیش بین% بود. ژاک و کلودین حرفم شد
یـ: حالـت مفـت . ژاک و اداهای تلخ کلـودین زمینـه را آمـاده کـرده بـود

اما شدت ب�وم�ـو را پـیش . کردخوری هم در هر دو بود که عصبانیم م%
 .کار به فحش و فحشgاری رسید. بین% نکرده بودم

 » .شماها آدمای بی اخلاق% هستین«گفتم، 
 » .گیرم  از کس% درس اخلاق نم%من! اهو، یواش بیا«ژان ژاک گفت، 

»%gبه یه شام مفت بندین، به یه بطر ویس. « 
»%� » … ما اقتضا میgنهۀحرف. مزخرف داری می
شـما . تـرین شـغله بـه فاحـش�%حرفه تون؟ اگه اینه که من دیدم نزدیـ:«

 » …کنیناجنبیای پر رو خیال م%
 » اجنبی؟ به من می�% اجنبی پر رو؟«کلودین با بغض گفت، 

گذاشتمشان و رفـتم و .  کلودین را مطلقاً نداشتمۀهای مستان گریهۀحوصل
 .رومتاسوعا خودم تنها م%: همانجا تصمیم را گرفتم
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 -دی «امـروز بـرای مـا . کـشیمامروز را چندین روز اسـت کـه انتظـار مـ%

 .هاستفرانسوی) Jour-J(»  ژی-ژور «ها و آمریgایی) D-Day(» دی
 بیرون رفتن از خانـه ۀزود بیدار شده است و آمادمهدی طبق عادت صبح 

 » .من میرم دفتر سری بزنم«گوید، اندازد و م%نگاه% به من م%. است
 مهــدی هــم کنجgــاو اســت و هــم -امــروز در دفتــر حتمــاً کــاری نیــست 

 » تو کدوم وری میری؟«پرسد، کند و م%در را باز م%. محتاط
 » .ان نزدی: بیمارستان زن-طرف پیچ شمرون «

 » .من تا یه جاهایی میتونم برسونمت«گوید، مهدی م%
هایی رو بـه شـهر تک تک ماشین.  پهلوی خلوت است و هوا خوشۀجاد
 هــایی کــه از کنــار هــمسرنــشینان اتوموبیــل. راننــدآهــسته مــ%. رونــدمــ%
خواهـد هر کـس% مـ%. کنندگذرند با کنجgاوی یgدی�ر را برانداز م%¬م%

�ران را بخواندبا ی: نگاه مقصد دی. 
مهـدی . داردنرسیده به میرداماد مرد بلند قدی جلو ماشین دست نگـه مـ%

سـوارش «پرسـد، کند او را ندیـده اسـت و زیـر لبـی از مـن مـ%تظاهر م%
 » کنم؟

 » .م داره میره راه پیمایی ا این-میل خودته «گویم، م%
ده و هـایی کـشیکنـد و مـرد بـا قـدممهدی حدود س% متری مرد ترمـز مـ%

کنـد، سـلام و تـشgری مـ%. شـودرساند و سوار م%سریع خود را به ما م%
. زنـدصدای بم% دارد و متین و آرام حرف مـ%. شنودجواب و تعارف% م%

جنابعـال% ام حـوال% «پرسـد، مـ%. کنـدمهدی با او لفظ قلـم صـحبت مـ%
 » برین قربون؟بیمارستان نسوان تشریف م%
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گـروه مـا اونجـا قـراره . عالیه آقا، بسیار عال%اونجا بسیار «گوید، مرد م%
بنـده در پلـ% تکنیـ: . گروه دانـش�اهیا«کند، و بعد اضافه م%» .جمع شه

 » .کنمتدریس م%
 » .خیل% خوشوقتم. عجب، عجب«گوید، ای م%مهدی با لبخند دوستانه

 -ببخـشید «من نگرانم که مهدی با کنجgـاوی معمـولش ناگهـان بپرسـد، 
 خیابــان میردامــاد را مهــدی در ۀولــ% خوشــبختانه بقیــ» اســم شــریفتون؟

کنـد از مـرد  قـدیم مـ%ۀراند و در مقابل چند سؤال% که در جادسgوت م%
گیــرد کــه گفتگــو بــر هــایی کوتــاه، کلــ% و مؤدبانــه مــ%دانــش�اه% جــواب

 .دارد نم%
 مـن -شـما منتظـر نمـونین «گویـد، رسیم مهدی مـ%به پیچ شمران که م%

 » .ی ماشین پیدا کنم و بیاممیرم جایی برا
کنم و با مرد بلنـد خورم ول% زود خودم را جمع و جور م%من اول یgه م%

ــاده،  ــدی کــرده اســت و راه افت ــشgرش را از مه ــش�اه%، کــه ت قامــت دان
 .شومهمقدم م%

ام، جز دو بسته سی�ار و ی: فندک و آنهـا را در هیچ چیز با خودم نیاورده
دامـنم مـال مهـین . امام انداختهیاه% که پوشیدهآستین پف% و گشاد بلوز س

 .خورد دراز و بیقواره و از پهلو تا مچ دگمه م%-است 
خواهد مرا قاط% گروه دانش�اهیان کنـد، جـدا از استاد پل% تکنی:، که م%

خواهم تنها باشـم مـردم را م%. ای باشمخواهم در هیچ دستهنم%. شومم%
 . ز دارم حواسم نیاۀتماشا کنم و به هم

آیند و کم کم به میان خیابـان سـر ریـز جمعیت ابتدا در پیاده روها گرد م%
هـا رو سـری دارنـد و بیـشتر زن. انـدتقریبـاً همـه سـیاه پوشـیده. شـوندم%

 .دهنـد بـی شـgل% را تـشgیل مـ%ۀها و مردها تـودزن. اندمردها سر برهنه
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ادشـان نظـرم را بینم، جنب و جوش و ازدحـام و تعدها را نم%صورت آدم
 .گرفته است

شـود صـداها از همهمـه با آنکه لحظه به لحظه به انبوه جمعیت اضافه م%
 .بلندتر نیست؛ رفت و آمدها کوتاه و محتاط است

ــارم رد مــ%  شــوند شــgل مــستقل بــه خــودخــرده خــرده کــسان% کــه از کن
شـوند خـارج از کـل، هـایی مـ% جـزء- ناآشنایان و آشـنایان -گیرند ¬م%

 . ی جدا از جمعیتافراد
 در چند متری من زن% ایـستاده اسـت و بـا جمعـ% بـه صـدای بلنـد حـرف

. هــای دبــستان% مــن اســتیgــ% از همــدوره. کــنمنگــاهش مــ%. زنــد¬مــ%
 درسـت مثـل -صورت همان صورت است جز آنکه پلاسیده شده اسـت 

موهـایش را کـه امـروز زیـر چارقـدی . ای که باز نشده پژمـرده باشـدغنچه
مـرا نـشناخته اسـت و . کـنمت، به شgل دو لاق بافته مجسم م%پنهان اس

 » احمدیان؟ محمدیان؟«: گردم¬ م%من در ذهنم به دنبال اسمش
ای کـه بیـشترشان کم% دورتر جهانگیر در پناه دیوار ایستاده است بـا عـده

ــ% ــه تحــصیل کــرد-شناســم را م ــشندۀ هم ــا اطری ــان ی ــاب روی .  آلم آفت
بیـنم ولـ% حـس هـایش را نمـ%تابد، چـشمهای عینک جهانگیر م% شیشه

 .کندکنم که مرا نگاه م%م%
هـا پـایش بـه مثل بیـشتر همـدوره. جهانگیر هم آلمان درس خوانده است

. زنـدهـا حـرف مـ%» خلق%«و » خلق«از . کنفدراسیون کشیده شده است
 خـوی مهربـان و ۀصورت گرد و عینک گرد و شgم گردش مـنعکس کننـد

. ایـم و در محـل کـارا در تهران بـا هـم آشـنا شـدهم. خُلق همراهش است
مدت% است همدی�ر را تـصادف%، گـاه بـه گـاه و فقـط در محفـل دوسـتان 

کنـد، رمد و من، با آنکه دلـم هـوایش را مـ%او از من م%. بینیممشترک م%
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دور افتـادن مـا از هـم، کـه فقـط دلایـل عـاطف% و . گیـرمسراغش را نمـ%
ب تــصادف مقــارن بــا زمــان% شــد کــه احــساس% داشــت، کــاملا� بــر حــس

 .را اجاره کرد» های مبارزل% پوتل%«های جهانگیر یg% از آپارتمان
 

دارم و چشمم را از جمـع او بـر مـ%. امکنم که جهانگیر را ندیدهتظاهر م%
   همان که موسـیقیدان -» هفت خواهران«یg% از . کنمدورتر را نگاه م%

ه او هم تخصصش موسیق% است، بـا  همراه دختر سفیر سابق، ک-است 
 هویدا در گروه% چند نفره ۀدو نفر از وزرای کابین. هم گرم گفتگو هستند

ــدایــستاده ــا عــدهۀدر فاصــل. ان ــالش ب ــاه% از آنهــا منــصور و عی ای از  کوت
» انقلابیـون بـا حفـظ سـمت«. انـدجمـع شـده» انقلابیون با حفظ سمت«

قبل از اینکـه بتـوانم نگـاهم . ستعنوان% است که باس% به این گروه داده ا
شوم که دست برایم تکـان را بدزدم ناگزیر به سلام و علیg% با منصور م%

 .دهد و تسبیح دانه درشت% را که به شستش آویزان استم%
  

بــا اینکــه منــصور ایــن اواخــر پــرده گوشــت% آورده اســت اســباب صــورت 
وزنـش بـه خوشایندش مثل گذشته مطبوع است و چون بلند است اضـافه 

تـر از معمـول بـه تـر و ژولیـدهتر، وارفتهعیالش رنگ پریده. زندچاق% نم%
زن علـ% رغـم . زن و شوهر هـر دو از روشـنفکران بـه نامنـد. آیدنظرم م%

های پدرش چپـی تنـد اسـت و شـوهر علـ% رغـم زن چـپ رو اش میلیون
 .دعوی ملّ% گرایی دارد

  
بـا هـیچ کـس قـصد برخـورد و من امـروز : کنمچند بار با خودم تکرار م%

  . بحث و جدل ندارم، با هیچ کس، با هیچ کس
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 مهـری و ۀسینه بـه سـین. کنم که به سمت پایین خیابان برومعقب گرد م%
گیرنـد ¬ مـ%هـایم را شوم که با شور و شوق و سر و صدا دستفرشته م%

 .شویمو به صحبت مشغول م%
  .امروز تنها ماندن کار غیر ممgن% است
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    یزدهیزدهیزدهیزدهفصل سفصل سفصل سفصل س

 
 بـه -فقـط راه بـاریg% . ایمکف خیابان نشسته. انتظار طولان% شده است

صف نازک% از مردم .  در وسط باز مانده است- عرض ی: ماشین ۀانداز
ای معدود از لا به لای مردم عده. اندروها به دیوار تکیه دادههنوز در پیاده

  بـه مـا نزدیـ:یgـ% از آنهـا. دهنـد¬ م%هاییدر حال رفت و آمدند و پیام
 » .زنا و مردا در دو قسمت جدا جمع شن«: شنویمشود و م%¬م%

 » چرا؟«گوید، مهری م%
 » یعن% چ%؟«پرسم، من م%

کنـد و مـا بـا صـدای تـر حـرفش را تکـرار مـ%گـذرد و پـائینمرد از ما م%
 » چرا؟«پرسیم، بلندتر م%

 دورتـر بـه مـرد .کنداندازد و راهش را دنبال م%مرد نگاه% به طرف ما م%
 گویـد و بـه طـرف مـا اشـارهدی�ری کـه ایـستاده اسـت آهـسته چیـزی مـ%

 .کند¬م%
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 .کنم که امروز روز دعوا نیستباز به خودم یادآوری م%
یgـ% . افتیم پرسند چرا راه نم%همه م%. در جمع نشسته موج افتاده است

نـدی ماشـین%، کـه در آن آخو. های سی�ار من به نیمه رسیده اسـتاز بسته
عمامه به سر و پر ریش و پشم نشسته است و روی باربنـدش چنـد جـوان 

ــرده ــشو بزخــو ک ــ%ری ــت م ــان جمعی ــد، از می ــذردان  ای صــلواتعــده. گ
 کنــیم و بعــدمــن و مهــری نگــاه% پــر اســتفهام بــه هــم مــ%. فرســتند¬مــ%
 .خندیم¬م%

 » این ک% بود؟«پرسد، فرشته از ناآشنایی م%
 » .ال¾ه نوریآیت«دهد، نا آشنا جواب م%

  » کیه؟«پرسد، فرشته باز م%
 » .حالا هر کیه«گوید، مهری م%

 . افتیمافتد و راه م%ناگهان جمعیت به تکاپو م%
هر صف% حgـم زنجیـری را دارد و طـولش عـرض خیابـان اسـت و طـول 

. کنـد بـه عـرض زنجیربنـدی شـده اسـتخیابان تا جایی که چشم کار م%
. ت و بــازوی دوم دور کمــر فرشــتهیــ: بــازوی مــن در دســت مهــری اســ

 .ام تا به ته برسدها نگه داشتهسی�ار را با دندان میان لب
راهپیمایان نه فقط ابایی ندارند . بارداز در و دیوار عکاس و فیلمبردار م%

ــین ــانون دورب ــه در ک ــ%ک ــم م ــه ســرک ه gــد بل ــرار ب�یرن ــا ق ــا ه کــشند ت
ای از عـده.  در راه نیستی: سرباز یا پاسبان. تصویرشان بهتر دیده شود

 -هـا انتظامـات را بـر عهـده دارنـد خود تظاهر کننـدگان در خـارج صـف
هـای دارنـد و کـسان% را کـه از راه میان زنجیرها را یgسان نگـه مـ%ۀفاصل

 .کنندپیوندند جا به جا م%فرع% به صفوف اصل% م%
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بینـیم و  دیواری مـ%ۀاز لا به لای سیاه% جمعیت گاه نیم شعاری را بر تک
شعارهای شفاه% مردم چنـان متـراکم و پـی در پـی اسـت کـه . گذریمم%

هـذا یـ: کلمـه از مـع. شـود توجه% به شعارهای کتبی روی دیوارها نمـ%
 .» طاغوت«: گیردمیان شعاری که بر دیواری است چشمم را م%

 » یعن% چ%؟" طاغوت"«پرسم، از فرشته م%
 » چ%؟«گوید، م%
 » .طاغوت«

 » نویسن؟چه جوری م%«پرسد، م%
ناگهـان یـ: نفـر از . شویمبه تقاطع خیابان شاهرضا و پهلوی نزدی: م%

کـاخ ! بـریم بـه طـرف کـاخ نیـاوران«: زندهای جلو فریاد م%یg% از صف
 » !نیاوران

. شـودجنـب و جوشـ% احـساس مـ%. شـوندچند نفری بـا او همـصدا مـ%
همـه . پیش آمده اسـتظاهراً درگیری . پیچندای به سمت پهلوی م% عده

وقت% صف ما به تقـاطع دو خیابـان . بینیمکشیم ول% چیزی نم%گردن م%
رسد، غائله خوابیده است و مأموران انتظامات  چند نفری را بـه میـان م%

بینیم که کنار جوی نشـسته اسـت ی: نفر را هم م%. دهندجمعیت هل م%
 .و سرش را بالا گرفته تا خون دماغش را بند بیاورد

 » چ% شد؟«پرسد، مهری م%
 » . چن تا خرابgار بودن-هیچ% «گوید، کس% م%

تر از آن است که به چند قطـره فرصت برای پرس و جو نیست و روز مهم
امـروز مـصادف بـا روز جهـان% حقـوق بـشر . خون بین% کس% آلـوده شـود

ــــب روز ــــعارها مناس ــــت و ش ــــتقلال«: اس  ،»!آزادی «،»!آزادی«، »!اس
! آزادی! اسـتقلال«گوید، شنوم که کس% م% ول% ناگهان م%-» !استقلال«

 چنـدین و چنـد -شـود و این شعار است که تکرار م%» !حgومت اسلام%
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 بعـد یgـ% دی�ـر بـا بلنـد گـوی بـوق% دسـت% از وسـط جمعیـت فریـاد. بار
. گیردو جمعیت دم م%» !آنکه برادرم کشت! کشمم%! کشمم%«: زند¬م%

ای «: شـود، بـا برگـردا لحـن نوحـه خوانـده مـ%و بعد شعار دی�ـری کـه بـ
دهد ¬ م%و باز جمعیت چون پژواک آن را پس» !ای مادر من! خواهر من

 .تر استو بعد شعار دی�ری که از همه غریب
 » ب�و تا خون بریزم؟... چ% بود؟ چ% گفت؟ «

ب�ـو تـا خـون / خمینـ% عزیـزم: آره، گفـت«گویـد، مهری بـا وحـشت مـ%
 » .بریزم

مـن گـردنم را، تـا آنجـا کـه پـیچ و . کنـدطـوط% وار تکـرار مـ%و جمعیت 
  . گردانمپیچد، برم%اش م% مهره

درست پشت صف من و مهری و فرشته صف% از دختران و زنـان جـوان% 
چشمم بـه دهـن یgـ% از آنهـا خیـره . است که هم مقنعه دارند و هم چادر
 .زنداست که دارد شعار آخر را نعره م%

 » .ین سی�ار بردا«گوید، مهری م%
 » .از تو آستینم درآر«گویم، ام م%همانطور که به دهان دختر چشم دوخته

سـی�ار «: دهـدرسد دختر با تشر به مهری دسـتور مـ%وقت% شعار به ته م%
 » !نکش خانوم

. گـردانم کنم و سـرم را کامـل بـه طـرف دختـر برمـ%ی: دستم را آزاد م%
چرا رو سری سرت «: کنداخذه م%دختر با همان لحن پر عتاب از من مؤ

 » نیس خانوم؟
 » !فضول% موقوف«گوید، کند و م%مهری هم رو سریش را از سر باز م%
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. رومکـنم و بـه طـرف دختـر مـ%ها را از مهری و فرشته جدا م%من دست
کنـ% مـن درد بـی تـو خیـال مـ%«زنـم، مـن داد مـ%. ریـزدصف در هم م%
 » …چادری داشتم که
! صفو به هـم نـزنین«شود، تراض از اطراف بلند است م%سر و صدای اع

 » !برین جلو
 » داشتم که امروز اومدم راه پیمایی؟«…

 » ! شماها معلومهۀپروند«گوید، دختر با تحقیر م%
- مـ%! سـاواک%ۀ کـ%؟ تـو نطفـۀچـ%؟ پرونـد«پرسـد، مهری بـا فریـاد مـ%

 » فهم%؟
هـایش را  امـا حـرفزنـد او هم فریاد م%. فرشته دست مرا چسبیده است

 ۀنطفـ«: دهـدمهری پشت سـر مـن ایـستاده اسـت و ادامـه مـ%. فهممنم%
 » !پرونده ساز! ساواک

 -  کـه نـیم دایـره شـده اسـت- صف دختـران مقنعـه پـوشÏ چـادر بـه سـر
تظـاهر کننـدگان از دو . بـردشود و دختـر را بـا خـود مـ%دوباره زنجیر م%

ای را کــه بــین تـا فاصــلهگذرنــد طـرف مــن و مهــری و فرشـته شــتابان مــ%
  . ها افتاده است پر کنندصف

 گردن میان جمع% که به ما تنه ۀهای بیرون زدما سه نفر چند لحظه با رگ
مـن در میـان ازدحـام تنفـسم . ایـستیمشـود سـرگردان مـ%زند و رد مـ%م%

  احــساس-  رو در روی ایــن مــوج عظــیم-  ولــ% حــالا،شــودمــشgل مــ%
 آمـد و شـد مانـده اسـت؛ هـوا اصـلا� وجـود کنم که نفـس بـه کلـ% از¬م%

 .شومندارد؛ دارم غرق م%
 هـایی از خـزه و چـوب مـدت% بـالا و پـائینسیل جمعیت ما را چـون تکـه

فرستد و خود خروشان ای م% خطوط زنجیرهۀبرد و بالأخره به حاشی¬م%
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مـانیم و بعـد بـه ایم ی: آن بی حرکت م%ما بر ساحل% که افتاده. گذردم%
 .پیچیمولین خیابان فرع% م%داخل ا

  .حوال% میدان شهیادیم
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    فصل چهاردهفصل چهاردهفصل چهاردهفصل چهارده

 
رود و پوسـت  سی�ار و فندک در آستین گشاد بلوزم بـالا و پـائین مـ%ۀبست

تـه . های دامن مهین پریده اسـتدو تا از دگمه. ساقم را ناسور کرده است
 .حلقم تلخ% و جرم سی�ار رسوب کرده است

 » ماشین داری؟«پرسد،  م%-  رگردد بی آنکه به طرف من ب- مهری
 .گویم نهبا حرکت سر م%

 » .من نزدیgای سید خندان پارک کردم«گوید، مهری م%
 » رسون%؟منم م%«پرسد، فرشته م%

 » .حتماً«
 .یg% برای خودم، یg% برای مهری: کنممن دو سی�ار با هم روشن م%

مـان اسـت و مـردی درشـت هیgـل پـشت فر. ایـستداتوموبیل% جلو ما م%
کنارش جوانک% زرد رو با سری تراشیده نشسته است که پیراهن و شـلوار 

 .کندبه تنش گریه م%
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 » گردین؟دنبال وسیله م%«پرسد، راننده م%
 » .ما میریم طرف سید خندان«دهد، مهری توضیح م%

 اول ۀچنـد لحظـ. شـویمکند و ما هر سه سـوار مـ%مرد در عقب را باز م%
مـن وسـط . کنـیم من و مهری حتّـ% بـه هـم نگـاه نمـ%. مسفر همه ساکتی

پـر . بیـنماز اینجا صورتش را بهتر مـ%.  راننده قرار دارمۀام و در آیننشسته
ای تیـز دارد؛ ریـشش از تـه و بـا و گوشتالود است؛ پیشان% کوتـاه و چانـه

 - صـورت سـفیدتر اسـت ۀدقّت اصلاح شده اسـت؛ بـالای لـبش از بقیـ
 .% است که اخیراً تراشیده شده استاحتمالا³ جای سبیل

 » تظاهرات بودین؟«پرسد، م%. شgندسgوت را صاحب ماشین م%
 » .بعله«گویم، م%
 » چه خبر بود؟«گوید، م%

 » .شلوغ«دهد، فرشته جواب م%
 برای آنکه مهری و فرشـته را هـم ببینـد -من در خط دید راننده قرار دارم 

هـا را در آینـه روی مـن ثابـت شمکشد و باز چـبه چپ و راست سرک م%
 که پیداست به آن عـادت - دارد و با لحن% پر از مهربان% و سازشنگه م%

 » چ% میخواین؟«پرسد،  م%- ندارد
 » .آزادی«گوید، مهری م%

. کــنممــن، درســت مثــل اینکــه بازتــاب صــدای مهــری باشــم، تکــرار مــ%
 » .آزادی«

مانـد کـه ¬ م%دکانداریحالت صورتش به . مرد هنوز منتظر جواب است
ــج ــشتری رای ــاترین کــالایش را خواســته باشــدم ــرین و ارزان به ــه : ت آن ک

هست، موجود است، فقط کاف% است خریدار معین کند چند کیلو، چنـد 
  دی�ر چه؟-بسته، چند گون% 
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ــ% ــروز صــبح زود احــساس م ــه ام ــا شــوری ک ــرهم، ب ــم و ب ــردیم،دره  ک
رعایـت «، » ی قـانون اساسـ%اجـرا«، » رفـرم«، » دمgراس%«گوییم، ¬م%

 . » حقوق بشر
یـا . مـن در ایـن یـ: لحظـه از همـه فـارغم. بعد ی: لحظه سgوت است

سgر این کلمات مستم کرده است، یا چون رد� پای آنها را در ماجرای روز 
 .بینم گیجمنم%
شـما چطـو راه پیمـایی «پرسـد، دانـم فرشـته اسـت یـا مهـری کـه مـ%نم%

 » نبودین؟
صاحب ماشـین . مشتاقم جواب را بشنوم. گردمان جمع برم%دوباره به می

کند کـه بـه دنبـال پـارک اتوموبیـل رفتـه  تظاهر م%-هم مثل مهدی است 
 در تظاهرات بوده است و زودتـر از صـف خـارج -است؟ یا مثل ماست 

 زنـش - معقـول% دارد ۀشده است؟ یا برای نبودن و شرکت نداشـتن بهانـ
ت؟ نـاگزیر بـوده اسـت آپانـدیس حـاد� چند سـاعت پـیش فـارغ شـده اسـ

ماند که تازه پـدر شـده اش نه به کس% م%بیماری را جراح% کند؟ اما قیافه
 .باشد و نه به پزشg% که از اطاق عمل بیرون آمده باشد

کنـد بعـد ¬ م%ام، نگاهراننده مدت% مرا، که در آینه چشم به دهانش دوخته
 کنـد و دوبـارهه جلـو خـم مـ%شـود بـالا تنـه را بـپشت فرمان نیم خیز مـ%

گیرد که گویی سـؤال را نـشینده هایش حالت% به خود م%چشم. نشیند¬م%
گویـد، شـوم مـ%است و درست وقت% که من از گـرفتن جـواب نومیـد مـ%

 » .من ارتشیم«
جوانک زرد روی رنگ پریده، که قاعدتاً باید مصدر افسر باشد، بیشتر بـه 

 .کندده و با ترس نگاه م%خزد و ما را دزدی ماشین م%ۀگوش
!... بـرادر ارتـش%: "کنـددر سر من یg% از شعارها شـروع بـه کوبیـدن مـ%

 "…چرا برادر کش%؟!... برادر ارتش%
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 » .شما که لباس شخص% پوشیدین«گوید، فرشته م%
ایـن روزا مـردم بـا «گوید، و م%» .هه«کند، ای ی: سیلابی م%افسر خنده

 » .ارتشیا طرفیت دارن
 » .نه بابا، بهتون گل ام که دادن«گوید،  م%مهری

 » .آخه شماهام خیل% به مردم زور گفتین«گوید، فرشته م%
کنـد و مـن  دست چپش خیابان را نگاه مـ%ۀافسر با بی حوصل�% از شیش

شوم که پیشانیش، آنقدر که اول بـه نظـرم آمـده بـود، کوتـاه تازه متوجه م%
نیـست زیـر موهـا شـیاری انداختـه  کلاه% که حالا بـر سـرش ۀ لب-نیست 

 .است که خط پیشان% را پائین آورده است
 » چرا امروز سرباز و پاسبان تو خیابونا نیست؟«پرسم، م%
توافق شده بـود کـه دخـالت% نـشه، بـه شـرط% کـه شـعارا مخـالف شـئون «

 » .سلطنت نباشه
 » توافق؟ بین ک% و ک%؟«

 » .اطلاع% ندارم«گوید،  رو به رو دوخته است و م%ۀافسر چشم به جاد
دی�ر در صدایش آن نرمـ% سـاختگ% نیـست، لحـن خـش: اسـت، حتّـ% 

شــاید پــشیمان اســت کــه بــه مــا اطلاعــ% داده اســت بــی آن کــه . عــصبی
 ؟ ساواک؟2افسر ژاندارمری است؟ رکن . معلومات% کسب کرده باشد

کنـد کـه پـول بنـزین سـفر را فرشـته تعـارف مـ%. رسـیمبه سید خندان م%
خداحافظ% . پذیرد به هر حال افسر نم%-من پول همراهم نیست . بدهیم

 .کنیمم%
 » چgار کنیم؟«پرسد، بعد مهری م%. رسانیمفرشته را در سgوت م%

 » .ترکه دلم داره م%-بریم یه جا بشینیم حرف بزنیم «
 » . منۀبریم خون«
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 » .بریم«
 هـایش ای دارد، چـشممهری پزش: است، صـورت نجیـب رنـگ پریـده

اش اولـین بـار اسـت کـه بـه خانـه. عسل% است و موهایش کوتاه و مجع�د
کنم که هزار سال است ¬ م%شناسمش ول% امروز احساسکم م%. رومم%

 .با همیم
.  آرام، دلباز، بی اثاث و بی تلفـن مهـریۀرویم به مقصود ب:، به خانم%

هـر دو . کـشیم¬ مـ%خـوریم و سـی�ارزنیم، چـای مـ%ها حرف م%ساعت
 .رانیمنگ
 » !از فردا سر و کارمون با ایناس ها«
کمبودشـون تـو ! اینا اومده بودن که ب�ـن مـا میخـوایم چـادر سـر کنـیم؟«

 » !زندگ% چادره؟
 » اصلا� چ% میgن؟ اینا چرا اومده بودن؟«
مـا .  ما چرا رفته بودیم؟ اکثریت بـا اینـاس-اینا می�ن حgومت اسلام% «

 » .رو از صف انداختن بیرون
 » … من خودم تو جمعیت دیدم- آدمای مثه ما خیل% بیشترن -ابا نه ب«
 » زدن؟ کدومشون اومدن بیرون؟ م�ه همه شعارای اینا رو داد نم%«
این شعارا چ% بود؟ اصلا� حgومت اسلام% چیـه؟ نـه واقعـاً ! وای بر من«

 » معنیش چیه؟
 » .دونم چرا همه ناگهان مسلمون شدنو نم%. دونمنم%«

زنیم که هر دو اعتقادات مذهبیشان را بـه نمـایش لgه حرف م%از شاه و م
های عربـی ازهـاری و از اند و از زهد فروش% شریف امام%، از آیهگذاشته

 .کندرا به عنوان اولین خبر پخش م%» عاشورای حسین%«اینکه تلویزیون 
کــه تــو اخبــار بیــاد، اونــم ســر فــصل !  قــرن14نــه آخــه ایــنم خبــره؟ بعــد «

 » !اخبار؟
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 .کنمداستان شوفر تاکس% را برای مهری تعریف م%
 

ی: تاکـس% . خواستم بروم دفتر امیر و حسینقل% نزدی: هتل شرایتونم%
فوراً سـوار شـدم و آدرس . دیر رسید و من عجله داشتم. تلفن% خبر کردم

شــما «پرســیدم، . هنــوز راه نیفتــاده بــود. را دادم و سـی�اری روشــن کــردم
مــ% بــه جلــو خــم شــدم کــه اگــر ســی�اری باشــد و ک» کــشین؟ســی�ار مــ%
 .تعارفش کنم

فکـر کـردم . راننده چیزی زیر لب گفت که به گـوش مـن لاالـه الاال¾ـه آمـد
ایـن دفعـه . امحرف مرا نشنیده اسـت، یـا مـن جـواب را عوضـ% فهمیـده

 » دود سی�ار من شما رو اذیت نمیgنه؟«پرسیدم، 
در ذهنم پی معنایی بـرای حـرفش . این بار قابل اشتباه نبود» لااله الا ال¾ه«

 چـرا تظـاهر بـه روزه خـواری میgنـین -آخه ماه رمضونه «بودم که گفت، 
 » خانم؟

چـ%؟ تظـاهر بـه روزه خـواری؟ بـه شـما چـه «من گـیج و عـصبی گفـتم، 
کنم؟ م�ه شما وکیل و وص% منین؟ من که از شـما مربوطه که من چ% م%

ــه ــا ن ــه ب�ــین خواســتینمــ%. پرســیدم ســی�ارم مزاحمــه ی ــه آدم مؤدبان  مث
! کشمحالا که این طوره، من از اینجا تا مقصد سی�ار م%. خاموشش کنم

کنم برای شـما یـه مـسافر اگه نمیخواین پیاده میشم، به شرکتتون تلفن م%
دسـتم را بـه » .پیدا کنه که روزه باشه و برای منم یه تاکـس% دی�ـه بفرسـته

  .  در بردمۀطرف دستگیر
مÄثَـل شـو . نـچ« گذاشـت و راه افتـاد وزیـر لبـی گفـت،  یـ:ۀبا عجله دند

 » .گفتم
 » یعن% چ%؟! مثل چیو گفتین؟ بیخود گفتین«گفتم، 
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های عصبی به سی�ارم زدم و وقتـ% رسـیدیم از همیـشه تمام طول راه پ:
 .کمتر انعام دادم

 
 » !فکرشو بgن! تظاهر به روزه خواری«
ــه روزه خــواری نمــ%«   داشــتم روزه خــواری رســماً-کــردم مــن تظــاهر ب

 و ایـن -اما شوفره اصـرار داشـت تظـاهر بـه روزه داری بgنـه . کردم¬م%
 » ! تظاهر به مذهبی بودن-کارا این روزا مÃده 

فهمم ایـن مـسلمون بـازی احمقانـه از کجـا آب من نم%«گوید، مهری م%
 » اینا از کجا سبز شدن؟. خورهم%

. رســاند¬ مــ%بــان فرشــتههـوا رو بــه تــاریg% اســت کــه مهــری مـرا بــه خیا
  . کنیماحساس غربت و تنهایی م%. خواهیم از هم جدا شویم نم%

 :شوددر گوش من یg% از شعارها با سماجت تکرار م%
  …خمین% عزیزم ... ب�و تا ... ب�و تا خون بریزم ...  ب�و تا خون بریزم
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    فصل پانزدهفصل پانزدهفصل پانزدهفصل پانزده

 
مهـدی تـا . گردنـدمهدی و مهین چند ساعت% قبـل از قـرق بـه خانـه برمـ%

پــس تــو کجــا بــودی؟ پیــدات ! بÄــه«گویــد، افتــد مــ%چــشمش بــه مــن مــ%
 » !نکردیم

 » کجا دنبالم گشتین؟«پرسم، م%
 » .تو تظاهرات دی�ه«

 » م�ه شماهام بالأخره رفتین؟«گویم، م%
هـای مهـین از هیجـان گـل گونـه» . معلومـه-وا «دهـد، مهین جـواب مـ%

 .زندهایش برق م%انداخته است و چشم
 » . طرفای ظهر-آره «گیرد، مهدی دنباله را م%

  » . خب رفتیم دی�ه-صبحو ظهر نداره «کند، مهین به مهدی اعتراض م%
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مهین با شـرکت در راه پیمـایی دیـنش را ادا کـرده اسـت و بـه هـیچ وجـه 
 وقت بوده است، کس% ۀ راه و نیمۀحاضر نیست، چون این شرکت در نیم

 .دانداو را کمتر از بقیه سهیم ب
 کــار ارزش ســمبلی: -آره، کــاملا� «گویــد، خواهــد و مــ%مهــدی هــم نمــ%

 حالا از اول تا آخـر یـا فقـط یـه سـاعت، مهـم -رفت آدم باید م%. داشت
 » .نیست

دهـد کـه شود و صورت مهدی نشان مـ%مهین از جواب مهدی راض% م%
ده حتّ% اگر دیر به ماجرا وارد شـده اسـت بـرای جبـران مافـات کـاملا� آمـا

 .آوریممن و مهدی بازی صبح را به روی هم نم%. است
 » شعارا رو شنیدین؟«پرسم، م%

ای و طلایـی نقره» مش«ایش را، که مدت% است مهین موهای فراوان قهوه
چـ% «گویـد، زنـد و بـا ذوق مـ%کند، از روی صورتش پس م%قاطیش م%

 » "!… بیgارهۀازهاری بیچار"گفتن مهدی؟ م%
و » "م دی�ـه نـواره؟ اایـن/ ازهاری بیچـاره "-نه «کند، %مهدی تصحیح م

 .دهد کبود رنگش را به خنده نشان م%ۀتمام لث
کنـد و هـر بـار و چنـد بـار شـعار را تکـرار مـ%» !آره، آره«گوید، مهین م%

 .گویدقسمت% را عوض% م%
  

مهین، بی آنکه هیچgدام از اعضای صورتش قشنگ باشد، قشنگ اسـت 
 زیبـایی بـر هـم ۀهای ایرج را در بـارها که تمام فرضیهنگ% از آن نوع قش-

ایرج معتقد است که هوش شرط اول قشنگ% اسـت؛ مهربـان% و . ریزدم%
گوید کم شـعوری و بـد ذاتـ% م%. خوش جنس% هم در زیبایی مؤثر است

  . ها منعکس است و هیچ ابله و ناجنس% زیبا نیستدر صورت
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نـه هـوش . شـودام از صفاتش دیده نم% مهین بازتاب هیچgدۀاما در قیاف
در قشنگیش نقـش داشـته اسـت و نـه بـد جنـس% بـه آن خللـ% وارد کـرده 

وقتـ% «گویـد، شـوم مـ%هر وقت مورد مهین را به ایرج یـادآور مـ%. است
 » .شروع به حرف زدن میgنه برو تو بحر صورتش

دمـا  رفتـار و کـردار آ حـرف زدنـوۀتئوری تو به نحو.  نشد-نه «گویم، م%
 » ! تقلب نکن-مربوط نمیشه 

کـنم کـه مهـین محض خاطر تو قبول مـ%«گوید، با دلخوری ساختگ% م%
هـر وقـت .  یـادت نـره-استثناس، اما استثنا قـانون کلـ% رو ثابـت میgنـه 

های مثل مهـین زیـاد شـد، اونوقـت ناچـارم در عقیـدم تجدیـد نظـر نمونه
 مظلـوم% بـه خـودش ۀافـو بعـد قی» . تا اون موقع سر حـرفم بـاقیم-بgنم 

خـدا خـودش «کنـد، دوزد و اضافه مـ%ها را به آسمان م%گیرد و چشمم%
 بدون اینکه - و پشت سرش» . ما کافیهۀگواهه که یه دونه مهین برای قبیل

 -کـنم من به تنهـایی تئوریمـو ثابـت مـ%«گوید، ¬ م%-  حتّ% لبخند بزند
 » !ه من فقط ناش% از هوش سرشارمۀ کنندۀزیبایی خیر

ولـ% . ایرج حقیقتـاً زشـت اسـت، هوشـش هـم از متوسـط بـالاتر نیـست
 .کند¬ م%طنزش تمام کمبودهایش را جبران

 
انـدازد مهین شنل بلند سیاه% را که هنوز روی دوش دارد پشت کاناپه مـ%

و موهــای مــو¥اج و شــادابش را یــ: لحظــه بــا دســت از روی گــردن بلنــد 
کند و کنار مهـدی ز پریشانش م%دارد و بعد باخوش تراشش دور نگه م%

آورد و بـدون مـاتیgش را از تـوی کـیفش در مـ%. نشیندرو به روی من م%
 مالد و لـب بـالا را بـا مالیـدن بـه لـب پـایین رنگـ%آینه روی لب پایین م%

 . کند¬م%
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کنم و درد راه پیمـایی را در پـا و های خیل% بلند کفشش نگاه م%به پاشنه
 .کنمساق و ران خودم حس م%

 » شعارای دی�ه رو؟«پرسم، م%
راسـت% خوبـه آدم همـه رو .  یـادم نیـست-خیلـ% بـود «گویـد، مهدی مـ%

 » !ایرونیا عجب استعدادی برا اینجور کارا دارن. یادداشت کنه ها
  . دهمبا بی حواس% سری تکان م%

 .دو روز دی�ر عازم اروپا هستند. شودصحبت از سفر مهدی و مهین م%
تو چرا بعد از ظهر نیومدی منـزل مـادر جـان؟ منتظـرت «د، پرسمهین م%

 » .بودیم
 » . من که حالا اینجام-رفتین خدافظ% شماها باید م%«گویم، م%

هـا را رم از  بچـهۀحالا مـا خـدافظ% مونـو کـردیم، هدیـ«گوید، مهدی م%
 » .مادر جان گرفتیم، اما هیچ معلوم نیس پس فردا بتونیم بریم ها

 » ا نتونین؟چر«پرسم، م%
 » .ممgنه راه فرودگاه بسته باشه«گوید، مهدی م%

 ما جـامونو رزرو -باید وا باشه ! م�ه میشه! وا«: بردمهین صدا را بالا م%
 » .کردیم

تو باید ثابت کنـ% اجـدادت «گوید، دهد و م%ها را نشان م%مهدی باز لثه
 م�ـرÄد؟ بلـیطش کوجـا«کند،  قزوین% اضافه م%ۀبعد با لهج» .قزوین% بودن
 » !دس من اسَ

تـو دی�ـه لازم ! کـنمخواش مـ%! کنمخواش م%«: شودمهین فوراً براق م%
 » !نکرده

مانم که مهین مطـابق معمـول تمـام اجـداد نـداری مهـدی را من منتظر م%
.  خودش را به او بزنـدۀتوی قبر بجنباند و سرکوفت تک تک افراد خانواد

دهـد و یـ: مـاچ صـدا دار از ¬ م%راما وقت% مهدی غش غش خنده را س
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ا§ ولـم کـن «گویـد، دهد و م%کند، مهین فقط شل هلش م% مهین م%ۀگون
 » .کثافت

 احمـد بـالأخره -کـنم  بیرونـ% شـروع مـ%ۀمن از شنبه کارم را در مؤسـس
ــرتیبش را داد ــ. ت ــ%ۀآخــر هفت ــم م ــر ه �ــ دی ــه - خــودم ۀروم خان ــا اینک  ب

  .تعمیرات تمام تمام نیست
  » .کاش تو ام با ما میومدی پس فردا وال¾ه«وید، گمهین م%

ــه «گــویم، مــ% ــدارم فعــلا� کــه قــصد ســ-ن  تــصمیمو گــرفتم دی�ــه،. فر ن
ام دی�ـر بـه زبـانم هایی کـه بـه حـسین و اصـغر زدهول% حرف» .مونم¬م%

  . بدۀام، خستخیل% خسته. چرخد نم%
 یـه  فقـط-خب پس همینجا بمون تا مـا برگـردیم دی�ـه «گوید، مهین م%

  » .ماهه
  » .مو یه سامون% بدمباید برم خونه. نه، نمیشه«

 صـدیق ۀاگـه بـری خونـ. پس یـه سـر بـری منـزل خودتـا«گوید، مهین م%
و انگـشتش را بـه » .هـات یـا چمـدونم کـ%، نـه مـن نـه تـوجونت یا خالـه

  .دهدعلامت تهدید توی هوا تکان م%
  » راست% چمدونا رو بست%؟«پرسد، مهدی از مهین م%

  » .بریم  از این ور که چیزی با خودمون نم%.بندم¬م% فردا -اووو «
  » !جز تراولرز چ: ج�ر«گوید، مهدی م%

  .کند¬م%مهین برایش پشت چشم نازک 
ی: زن و شوهر برای کارهـای خانـه .  حجت است-زند ¬م%تلفن زنگ 

کند، صبح ها باغ ال¾ه، در تسلیحات کار م%شوهر، عزت. پیدا کرده است
زن، کبـری، بـه نظافـت و آشـپزی . روددهد و بعد سر کارش م%ب م%را آ
  .رسدم%
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  » خیله خب، چقدر حقوق میخوان؟«
 ۀیـ: پـنجم مـزدی کـه بـه مـن در مؤسـس: خواهند بالاستحقوق% که م%

تـوانم ول% این توضیحات را برای حجت نم%. بیرون% پیشنهاد شده است
  . بدهم

 خونه جا به جا بشن، تا من اواخر بسیار خب، اونا رو بفرست«گویم، م%
  » .هفته برسم

  
وقت% بـاغ را سـازمان امنیـت از . حجت در گذشته باغبان پدرم بوده است

پدر گرفت، حجت تصمیم گرفت باز در باغ بمانـد و بـه نـصیری خـدمت 
ادب و آدابـش . از دولت سر تیمـسار هـم کلـ% در ده بیـا و بـرو دارد. کند

اگر عیدها مـن تهـران باشـم، بلافاصـله . تنسبت به ما کم و بیش برجاس
بعد از تحویل برای تبری: سال نو، با چند شـاخه از گـل هـای ابریـشم و 

شـود و گـاه% هـم بـرای اینکـه ¬مـ%ارغوان و یاس زرد باغ پدرم پیدایش 
هـای حـال را ادا کـرده باشـد، بعـض% از حق نان و نمـ: گذشـته یـا انعـام

  .دا کردن مستخدم از جمله پی-کند مشgلات مرا حل م%
  

به همـین زودی بـرات کلفـت پیـدا ! چه شانس% داری تو«گوید، مهین م%
  » شد؟

حقـوق ایـن دو نفـر، غـذای مـا سـه : انـدازممن توی سرم دارم چرتکه م%
هـای  من از لویزان تا پائین خیابان شاه، بعد خـرجۀنفر، رفت و آمد روزان

بـورم از احـسان بابـت مج... هـاهای دی�ر، بعد کل قـرضدی�ر، بعد برج
گـویم بـا روم و مـ%سـراغ انتـشارات فاختـه هـم مـ%. ها پول% ب�یرمکتاب

 سـودان% را هـم ۀ کتـاب آن نویـسندۀتجدید چاپ موافقم، قـرارداد ترجمـ
  .کنمامضا م%
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  » . نمیرسه-بازم نمیشه «
  » چ% نمیرسه؟«پرسد، ¬م%مهدی 

  » .زدم داشتم با خودم حرف م%-ها؟ هیچ% «
بینـ% چـه ¬مـ%تـرو خـدا ! خـوش بـه حـالش«گویـد، مهـدی مـ%مهین بـه 

  » شانس% داره مهدی؟
  » کردی؟چ% فکر م%«پرسد، مهدی از من م%

  » . هیچ%-هیچ% وال¾ه «
بـه هومـان تلفـن . هنوز دو ساعت% به وقت حgومـت نظـام% مانـده اسـت

  . دهدخاتون جواب م%. کنمم%
  » این؟شماها شب خونه«پرسم، م%
  »  میای اینجا؟-ه آر«گوید، م%
  » .مونم م% شب ام طبعاً-تلفن کردم که خودمو دعوت کنم «

  » . کاناپت حاضره-عال% «گوید، خاتون م%
ــ% ــبهم م ــور م ــه ط ــرف خــط ب ــان را از آن ط ــنومصــدای هوم ــاتون. ش  خ

و بعد بـه » چ% می�%؟«پرسد، و از هومان م%» .یه دقّه گوش%«گوید، ¬م%
 یه نوار از خمین% گیـر آورده -ماً حتماً بیا هومان می�ه حت«گوید، ¬ م%من

  » .میخواد با هم بشنویم
  » .راه افتادم«گویم، م%

  » کجا راه افتادی؟«پرسد، مهدی م%
! این موقـع شـب بـاز داری میـری بیـرون؟ کـارا داری تـو«گوید، مهین م%

  » .بینیم ما که اصلا� تو رو نم%-فقط اسمش اینه که اینجا وارد شدی 
 ۀ چون ما فردا که نیـستیم، خونـ-پس اقلا� خدافظ% کن «گوید، %مهدی م

   ».مامانیم، از همونجام میریم فرودگاه
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        شانزدهشانزدهشانزدهشانزدهفصل فصل فصل فصل 

  
 خاتون و هومان ی: قنادی است که همیشه پشت ویترینش ۀسر کوچ

اند، توی ی: زرورق نارنج% که سرش را با ی: قاب نان پنجره گذاشته
 قنادی کشیده باشد، من کوچه را ۀر کرکراگ. اندی: روبان قرمز هم آورده

امشب قنادی بسته است اما . کنم هومان پیدا م%ۀاز روی فیات قراض
  .فیات درست سر کوچه پارک شده است

های لخت عمارت هذا از پلههای راهرو ورودی روشن است، معچراغ
 هاقبلا� روی این پله. روم¬م% سوم ۀبا احتیاط و کورمال کورمال، تا طبق

  . ام و دی�ر چشمم ترسیده استزمین خورده
  

 هومان و ۀهای پنجشنبه، که خانسه یا چهار سال پیش بود، یg% از دوره
خاتون افتاده بود و غایب هم نداشتیم جز زن احمد که هیچ کس غیبتش 

  . کرد¬م%را حس ن
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 شاید برای جبران  -زدم ¬م%ها زیاد حرف من همیشه در جمع پنجشنبه
ول% آن شب از .  و کم حرف% خاتون و یاوه گویی زن احمدبی حرف% طلا

ها و کلاهم کنم به خاطر سنجاقخیال م% - پر حرف% خودم آگاه بودم
  . بود

موها را زیر کلاه% لبه پهن از ماهوت شیر و شgری جمع کرده بودم که 
ای روشن پوشیده بودم که درست رنگ دامنم بود، و ی: بلوز قهوه

 این دو  ۀم بود، و با دو رشته مرواریدی که مجموعهمرنگ کیف و کفش
  . امکردم شیg% را به حد کمال رساندهرنگ بود، خیال م%

های پنجشنبه، به درازا کشید و من از  شب ما، طبق معمول دورهمنتها
کردم، ول% چون برای جا اواسط شب سنگین% کلاه را روی سرم حس م%

طرز مضحg% سنجاق کاری کرده بودم،  مو زیر آن، کله ام را به ۀدادن هم
  . حاضر نبودم برش دارم

 بعد از نیمه شب، بی آنکه زق زق سرم را به رو بیاورم یا بروز ۀتا دو و س
بحث . بدهم، به ور�اج% مشغول بودم، ول% دی�ر بیش از آن مقدور نبود

آخرین کتابی که به میان کشیده بودیم کاملا� تمام نشده بود که من بلند 
  »  منه؟ۀ دی�ه خونۀپنجشنب. خب بچه ها پاشیم بریم«.  و گفتمشدم

زن مصطف% با تعجب نگاهم کرد، چون معمولا³ پیشنهاد رفتن از طرف 
زد و آن شب هم یg% ¬م%آمد که از دوازده شب به بعد چرت ¬م%د سی�

  . دو ساعت% بود روی صندل% از حال رفته بود
خود؟ شاعر شهیرو که به، هنوز هیچ% نشده، نخود ن«مصطف% گفت، 

  » !هنوز درست دراز نکردیم
 لوس نشو -تو که مهمون% بهم زن نبودی «و هومان به من اعتراض کرد، 

  » .بشین دی�ه
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  » .چندین شبه که کم خوابی دارم -نه، جان تو دربو داغونم «گفتم، 
برای . صدا شدخوشبختانه طلا سید را بیدار کرد، و او هم با من هم

نیم ساعت% هم سر پا ادامه پیدا نکند،  -   مثل همیشه - حثاینکه دی�ر ب
 از در هل دادم بیرون و خودم هم به من هوشنگ و ضیا را تقریباً

 سه پله پشت سر من ۀطلا و زن مصطف%، به فاصل. دنبالشان راه افتادم
 اول، ۀبودند و احمد و مصطف% و سید و ابوالحسن هنوز سر پاگرد طبق

  . که من سÃر خوردم
در واقع سÃر نخوردم، از بس حواسم به کله و کلاهم بود، پا را عوض% 

ای سgندری ها گذاشتم و بعد از پیچ و تاب مسخرهروی لبه یg% از پله
خوردم و با کله شیرجه رفتم توی شgم ضیا که به پایین پله ها رسیده بود 

  .و بر اثر سر و صدای عجیب من برگشته بود که ببیند چه شده است
ه تا زیر ابروهام پایین آمد و دوسه تا از سنجاق ها توی پوست سرم کلا

اوا خدا مرگم «طف% وسط  طلا و زن مصۀصدای قدقد خند. فرو رفت
هوشنگ . کردشان از درد سر چیزی کم نم%» اوا چ% شدی«، » بده

فوری از در رفت بیرون که با خیال راحت در کوچه هر و کره اش را بزند 
�یر شده بود که حت% کمgم نکرد از زمین بلند بشومو ضیا چنان غافل .  

  
زنم، هنوز از یادآوری این منظره مشغول ¬م%وقت% زنگ آپارتمان را 

  » خندی؟¬م%به چ% «، پرسد¬م%کند و ¬م%هومان در را باز . خندیدیم
  » .به اون شبی که اینجا خوردم زمین«

  » .چه بد شد  آره، - وای «گوید، ¬م%بوسدم و با همدردی ¬م%خاتون 
  » ! ژستم بهم خوردۀهم«گویم، ¬م%
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ها  است و بچه من آنجۀهر سه با هرهر خنده از توی هال، که کاناپ
شویم و به اطاق کنند، رد م%اند و تلویزیون تماشا م%رویش نشسته

  . رویمپذیرایی م%
امشب هم استثنا . همیشه چند نفری مهمان منزل خاتون و هومان هستند

  . نیست
  » خوای؟¬م%چایی «پرسد، ن م%خاتو
  » .  فعلا� بذار نوارو بشنویم-حالا نه «گویم، م%

  . بقیه هم پیداست که مشتاقند و میل ندارند این مهم به تأخیر بیفتد
 م الان ا من،شماها شروع کنین - چایی حاضره«گوید، خاتون م%

  » .رسم¬م%
ی اون تلویزیونو صدا! هابچه«زند، ¬م%گذارد و داد ¬م%وار را هومان ن
  » !کم کنین

همه برای شنیدن صدای کس% که بیش از هر آدم% این روزها مورد بحث 
ها به ضبط م چشۀخوابد و هم صداها م%ۀهم. تابیمو گفتگوست، بی
 جادو ساحر ۀمثل اینکه همه منتظریم از این جعب -شود صوت دوخته م%

 غول فرمانبردار هم نیgوکار هم بیرون بیاید؛ از این چراغ علاءالدین
  . ظاهر شود

چرخد و بعد صدای ای م%نوار چند دور با صدایی شبیه خرخر آرام گربه
ای صدایی خش: و سرد، با لهجه: شودمردی از ضبط صوت بلند م%

 ما چند ۀهم. بی فرهنگ و دهات%، با آهنگ% یgنواخت و ملال آور
ون، که با خات. دهیم¬م%لحظه، در سgوت مطلق، به این صدا گوش 

 سین% چای وسط اطاق ایستاده است، اول کس% است که سgوت را
  . شgند¬م%
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  » خمین% اینه؟«گوید، م%
 %gاینکه مثل یه آخوند - فکر نکنم «گوید، از مهمان ها با تردید م%ی  

  » .بی سواد دهه
  خمین% -این خمین% نیست جانم «گوید، ¬م%یg% دی�ر قاطع تر 

ک%  این هر. می�ن چارتام زبون خوب بلدهحرفاش خیل% کشش داره، 
  » .هس گمون نکنم حرف یومیه شم بتونه بزنه

 ۀافتم که با آخوندها رابطه داشت و دربار¬ م%آن آدم%من یاد حرف 
اما از اعلم » .اعلم علما نیست ول% اشجع شجعاست«گفت، خمین% م%

این . سواد بودن، فاصله بعید استعلما نبودن تا روضه خوان بی
  . تواند خمین% باشد نم%

مخصوصاً این نوارو پر کردن که خمین% . کار دستگاهه«گوید، اول% م%
  » .رو بدنام کنن

حت% هومان هم که نسبت به . کند جمع را قانع م%این توضیح همۀ
  . دهد¬م%خمین% بدبین است، سر را به تصدیق تکان 

 آدمو اذیت   یه طور بدیه،-پس صدارو یواش کنین «گوید، ¬م%خاتون 
  » .کنه¬م%

. کنم¬م% به کل% خاموشش  -  ترممن از همه به ضبط صوت نزدی:
  . صدای کس% که خمین% نیست، دی�ر شنیدن ندارد

همه بور و پgریم و تلاف% کلاه% را که سرمان رفته است با قیل و قال در 
  .آوریمبحث در م%

  » !نوارت پوچ دراومد! برو بابا«گوید، یg% به هومان م%
 و بعد از من» .ار کنمخب دی�ه چg«گوید، هومان با دلخوری م%

  » بالأخره ولایت فقیهو خوندی؟«پرسد، ¬م%
  » .  همین چند شب پیشا تمومش کردم-آره «گویم، م%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوید، ¬ م% جمعۀو رو به هم» دیدی چه مهملات% نوشته؟«گوید، م%
  » !اونکه دی�ه خمینیه«

 -و خمین% پونزده سال پیش نوشته اباین کت«گوید، یg% از حاضرین م%
  » …پونزده سال! اوو. ایدش اینا نیسحالا که عق

  » شما کتابو خوندین؟«پرسم،  گوینده م%من از
م�ه خمین% «گوید، رص م%گذارد جوابی بیاید و با ح¬م%اما هومان ن

  » هفتاد و پنج شش سالش نیس؟
  » .می�ن«گویم،   م%-طرف سؤال منم 

شماها حواستون !  پیش شصت سالش بوده باباخب پونزده سال«
! کنه¬م%کجاس؟ آخه ذهن آدم که از شصت سال�% به بعد رشد ن

  » .ولایت فقیه درست مدل یه حgومت فاشیستیه
تو به همه تهمت فاشیست% بزن «گویم، م%. افتم¬م%من باز یاد اردشیر 

کاش ! خیل% منف% باف%! که دی�ه کس% به تو نگه فاشیست معصوم
هنوز به این فکر خو » !رسیددشیراینجا بود حسابی خدمتت م%ار

تو داری «کنم، بعد اضافه م%. ام که اردشیر خودش را کشته استنگرفته
  » "!ماین کامف"کن% ¬م%ولایت فقیهو 

  » چ%؟«پرسد، خاتون م%
  » ".نبرد من" «دهد، ¬م%هومان جواب 

. ا پاش یاوه اسسر ت. ولایت فقیه هیچ% نیست«دهم، ¬م%و من ادامه 
  » !شه حgومت کرد¬م% یاوه که نۀبر پای

  » …خاطرات چرچیلو بخون«گوید، هومان م%
  » .  خوندم-خوندم بابا«گویم، با کم حوصل�% م%
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گفتن ¬م%ام در اومد همه " نبرد من" خب پس یادته که وقت%«گوید، م%
  » .یاوه اس و هیچg% جدی نگرفتش تا هیلتر جزء به جزء شو عمل% کرد

گوید، ¬م%مهمان% که خیال همه را از بابت نوار راحت کرده است 
  شرایط اون روز آلمان چه ارتباط% به شرایط -اصلا قیاس مع الفارقه «

  » داره؟" ماین کامف"امروز ایران داره جانم؟ ولایت فقیه چه شباهت% به 
اصلا� شماها «گوید، ¬م%دهد و ¬م%سرش را تکان هومان با خلق تنگ% 

  » .کنین حرفای من گوش نم%به
ولایت فقیه یg% از اون کتابای ! گ%¬م%کنیم، داری پرت چرا گوش م%«

  » .نویسن، همینو بس¬م% آخوندا ۀایه که هممسخره
تو ولایت فقیه مسئله .   اون توضیح المسائله- نخیر«گوید، هومان م%

باید وارد این نیست که چند بند انگشت باید تو مقعد بره، یا با کدوم پا 
 امور مملgتو به ۀولایت فقیه رسماً می�ه فقها باید ادار. مستراح شد
  » .دست ب�یرن

اصلا� چنین چیزی ممgنه؟ به علاوه . خب خودت که گفت%«گویم، من م%
این توهینو ! تر دارهمی�ه ملت محجور و جاهله و نیاز به قیم و بزرگ

 این آخوندا رو گنده چرا اصلا�! کنن؟ به همین سادگ%مردم قبول م%
  » کنین؟¬م%
شون  هفهم% ک% گند¬م%وال¾ه اگه تعبیر و تفسیرای روشنفکرارو بشنوی «

کورس دوست عزیز تو مقاله نوشته و گفته خمین%، گاندی . میgنه
  » !ایرانه

به یاد ماجرای امروز هستم و  -شوم ¬م%ن ی: لحظه از جمع دور م
کشید، و بعد به یاد  م%حلق دختر مقنعه پوش% که شعارها را نعره

ها را از افتم که قبل از شروع راه پیمایی زن¬م%صورت ریشوی مردی 
هایی که با مهری داشتم، و بعض% از کرد، و صحبتمردها جدا م%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام، و استقبال های ولایت فقیه که موقع خواندن جدی نگرفتهقسمت
رد زبان های نامأنوس% که واهای مذهبی، و لغتاخیر مردم از کتاب

  .فارس% شده است
  » یعن% چ%؟" طاغوت" ها ¬راست% بچه«پرسم، ¬م%

 ال نگاهاندازد و بقیه هم همدی�ر را با سؤها را بالا م%هومان شانه
  .کنند¬م%
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        هفدههفدههفدههفدهفصل فصل فصل فصل 

  
آید کمال م% آقا.  اطرافیانم شده استۀبی ماشین% من اسباب دردسر هم

امروز عاشوراست و باز .  مهدی برساندۀکه مرا از منزل هومان به خان
  . راهپیمایی

  » راها شلوغه؟«پرسم،  کمال م%از آقا
  » . جاها نه چندونۀ  بقی-مسیر شلوغه «گوید، م%
  
. کرد¬ م%گفتند که شاه ط%تا چندی پیش فقط به راه% م%» مسیر«

 یgبار به ما  پهلوی بود،ۀ عمو در جادۀپاسبان% که پستش نزدی: خان
دانم که برای نم%» .من الان ده ساله که مسیرم«های محل گفت، بچه

ها حرفش را برای نشان دادن اهمیتش گفت یا ملالش، ول% ما مدت
  .خندیدیم¬ م%کردیم ودوستان نقل م%
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رود، د و با ماشین به جایی نم%شواز وقت% شاه فقط سوار هل% کوپتر م%
  . هم دی�ر وجود ندارد» مسیر«

» مسیر«حالا . ره باب شده استلمه، دوبابا شروع تظاهرات ک
  . شودهایی است که برای راهپیمایی درنظر گرفته م% خیابان

  
مردی با ی: سطل رنگ و . رسیمهای فرع% به بالای دانش�اه م%از راه

 :  با خط% خوش نوشته است-ی: قلم مو مشغول شعارنویس% است 
  مرگ بر
  » !ینخانم، نی�ا کن«گوید، کند و م% م% آهستهآقا کمال

کند، و آید، و به آنچه نوشته است با دقت نگاه م%مرد ی: قدم عقب م%
ه ۀ تمام کلمۀبعد با حوصل ا را با شین% کشیده به آخر شعار اضافه  ش

  :کندم%
دید، ¬م%چه کس% به خواب . منظره هم خنده دار است و هم باورنکردن%

، ، با این دقّت پیش، که با فراغ بالۀچهار ماه پیش، دو ماه پیش، سه هفت
بنویسند؟ آن هم در روز » مرگ بر شاه«با این آرامش روی دیوار شعار 

  ! جلو چشم همه! روشن
  

ها روی دیوارها شعارهایی بد خط و در دوران بچ�% من، توده ای
  : نوشتندزده م%شتاب

  . » امپریالیسم جهانخوار «،» دیgتاتوری پرولتاریا«، » مرگ بر فرانکو«
دانستم پرولتاریا چیست و نه از شناختم نه م%و را م%من نه فرانک

هم شعارها برایم نامفهوم بود، و هم . آوردمامپریالیسم سر در م%
  .شعارنویس مجهول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
کمال به کل% متوقف است و ما سرگرم تماشای شعارنویس%  ماشین آقا

دو زن صحبت کنان و با شتاب رو به شاهرضا و جمع . هستیم
هردو روسری دارند، هردو سراپا سیاه . روند¬م%تظاهرکنندگان 

ای از ماشین به فاصله. یg% چاق است و دوم% باری:. اند پوشیده
گوید، زن چاق هن هن کنان م%. شنومهاشان را م%اند که حرفرسیده

دو . اومدمن اینقدر دیروز فریاد زده بودم که دیشب صدام اصلا� در نم%«
   » …خوردمتا لیوان پر، شیر داغ و عسل 
م  ا  شیر و عسل خوبه؟ پس من- ا§«گوید، زن لاغر با صدایی گرفته م%

  » .امشب بخورم
، نه نه به شعارنویس توجه% دارند -گذرند  باز اتومبیل م%ۀازکنار پنجر

دو خانم موسیقیدان% که دیروز هم در  -شناسم هردو را م%. به ما
است و زن چاق  » نهفت خواهرا«زن باری: یg% از . تظاهرات بودند

  . دختر سفیر سابق
  » .آقا کمالبریم دی�ه «گویم، ¬م%

. گذریم م%- رود که بی خیال به طرف دیوار بعدی م%-  از پهلوی مرد
آژان که دی�ه کلاش . دی�ه ترس همه ریخته«گوید،  با لبخند م%آقا کمال

  » .سربازا و درجه دارام خودشون از اوضاع ناراضین. پشم نداره
  » دون%؟از کجا م%«پرسم، ¬م%
  » .داداشمم یه خبرایی داره. سرباز قم% زیاده، ازاونا شنیدم«گوید، ¬م%
  » برادرت تو ارتشه؟«پرسم، ¬م%
  » .  ساواکیه-نخیر«گوید، کند و م%کمال م�ن م�ن م% آقا

تا به حال . اندکنم شیر آب یخ روی سرم باز کردهمن احساس م%
وید ساواک%، م�ر قصدش لجن مال کردن ام کس% به کس% ب�نشنیده
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کمال متوجه بهت  آقا. شغل نیست، فحش است » ساواک%«. طرف باشد
م از اوضاع  ااون. آدم بدی ن% وال¾ه«کند، شود و اضافه م%¬م%من 

  » .بینمشمن که کم م%. ناراضیه
  » .به هرحال بهتره ساواک% بودن برادرتو جار نزن%«گویم، م%
اما اون خودش این روزا کبgش خروس . چیgار دارم  -نه «گوید، م%
  راس راس% هسشا -ترس% نداره، مسلمون راس حسینیه . خونهم%

  » .با آقام خیل% میونه داره. خانوم
. فهمم، اصراری هم به فهمش ندارممن درست معنای حرفش را نم%

خواهم این صحبت ادامه پیدا کند و برای عوض کردن مطلب اصلا� نم%
  » راست% بالأخره قالیات تو گمرک فرانسه موند؟«ویم، گم%
  

تو گمرک « آمد پاریس به من تلفن کرد و گفت، آقا کمالپارسال وقت% 
این زبون نفهما . سرم بازی درآوردن، شوما باس تشیف بیارین

  » !انداختنمون تو هچل
خواسته است، سه قطعه ¬م% آقا کمالمعلوم شد . رفتم به گمرک فرودگاه

 قیمت% را به صورت قاچاق وارد پاریس کند، و وقت% مچش را قال%
. اند، فاکتور تقلبی به مأمورین داده است خرید خواستهۀاند و ورقگرفته

تنها کاری که توانستم برایش بgنم این بود که گمرکچیان را راض% کنم 
 تحویل آقا کمالها را در انبارشان نگه دارند، و موقع خروج به قال%

  . که به ایران برگرداندبدهند 
 آویزان گفت، ۀ مذاکرات را برایش گفتم، با لب و لوچۀوقت% نتیج

  » .گرفتین دی�هرو م% دادین قالیاخانوم، رشوه م%«
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؟ نه من ازین کارا بلدم، نه اینا اهل این آقا کمالچرا پرت می�% «گفتم، 
  » .حرفان

ود تأسفش بیشتر پیدا ب  سرش را به علامت تأسف تکان داد، وآقا کمال
  .هااز بابت بی دست و پایی من است تا سرنوشت قال%

  
اگه پاریس .   بردمشون آلمان، حالا اونجان- نه خانوم«گوید، با ذوق م%

  » .بود خب البته بهتر بود
 خورد، جمعیت راهپیما راهایی که به شاهرضا م%از یg% از کوچه

مثه «گویم، ¬ م%.شنوم شعارها را م%ۀشوند و همهمبینم که رد م%¬م%
  » .ترناینکه امروز از تاسوعا کم

خواین یه سری م%.   بیشترم هستن- گمون نکنم «گوید،  م%آقا کمال
  » بزنیم؟

شنوم و ¬ م%شعارهای نوحه وار را با ضرب و آهنگ سینه زن% از دور
  :هایی از شعارهای دی�ر راقسمت

  … اعدام باید گردد… اعدام باید گردد
  …مرگ بر… مرگ بر

  » .فقط لطفاً منو برسون.  اصلا�آقا کمالنه «گویم، م%
  . کنم که بیاید تو تعارف نم%آقا کمالرسیم، به وقت% م%

ها کز   یg% از صندل%ۀپیچم و گوش¬ م%شالم را دورم. خانه سرد است
کنم شاید ¬ م%فکر. چند روزی است از اصغر خبری نیست. کنمم%

  .امروز سری بزند
  » زن%؟چرا اینجوری حرف م%«پرسد، کند و م% م%انیس تلفن

  » .این خونه یخچاله. لرزمدارم مثه س´ م% -دونم نم%«گویم، م%
  » م�ه شوفاژا کار نم% کنه؟«م% گوید، 
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  » .نه«گویم، م%.   یخ است-گذارم دستم را روی رادیاتور م%
 سرما .شو زیاد کندرجه!  همینه دی�هۀخب واس! چیش«گوید، انیس م%

  » .نخوری؟ قرار فردا یادت نره
کنم به ور رفتن با گذارم و شروع م%و گوش% را م%»  .نه«گویم م%

خود وقتم را تلف بی. روم توی زیرزمینم%. اما فایده ندارد - رادیاتورها 
حتماً . اندمهدی و مهین قبل از سفر شیر اصل% شوفاژ را بسته. امکرده

اند در خانه مهمان دارند اند، حتماً فراموش کردهتوجه این کار را کردهبی
شود و اسراف جایز ¬ م%  به هر حال گازوئیل این روزها سخت پیدا-

  . نیست
همیشه قبل از . آیددانم که اصغر نم%از ساعت شش به بعد دی�ر م%

  .زندتاری: شدن هوا سری م%
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        هجدههجدههجدههجدهفصل فصل فصل فصل 

  
کاخ جنوبی است و در های  انیس در یg% از کوچه ۀآپارتمان ی: اطاق

تختخواب، زیر بقچه و بسته و . شود انباری از آن م%ۀحقیقت استفاد
های مقوایی مدفون است، و روی چند میز و صندل% چمدان و کارتون

  . دور و اطراف آن، آت و آشغال و خرده ریز تا سقف چیده شده است
تو ! الصد رحمت به سمساری کم«گویم، اندازم و م%نگاه% به اطاق م%
  » خوابی؟اینجا چطوری م%

  - هر جا که شد «گوید، کشد و با خنده  م%¬ م%انیس به کپلش دست
  » !من دش: سرخودم

اگر پیش من نباشد، منزل . انیس درواقع کمتر شبی اینجاست
اش ستاره است که در چند قدم% او آپارتمان کوچg% دارد، یا خواهرزاده

های رام% انیس است و در  ثابت دوره خانم معین% که از پاهایۀدر خان
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کند، یا پیش فریبای خل که بعد از  بالای اطاق انیس زندگ% م%ۀطبق
  . تر خریده است  پایینۀجدایی از شوهرش ویلایی در کوچ

  » بریم تو آشپزخونه؟«
  » .  یه چیزی ام بخوریم-آره بریم «گوید، انیس م%

 پرسو نیم چلوکباب همین حالا یه! اینقدر نخور دختر«گویم، م%
  » .خوردی

من که از . من دلم داره غش میره! سه ساعت پیش بود! چیش«گوید، م%
  » .شمشم، من از فکر کردن به غذا چاق م%خوردن چاق نم%

لحمدال¾ه به چیز دی�م که فکر ا«گویم، خندم و م%بی اختیار م%
  » !کن% نم%
ون خوشم میاد، م�ه چیز دی�م هست؟ مردایی که من ازش«گوید، م%

خوام سر به تنشون کنن، اونایی که برام قمیش میان، من م%اعتنام نم%
  » !اصلا� من از مردایی که از زن چاق خوششون میاد بیزارم! نباشه

 این بیشترین عزت% است که انیس. عکس من به دیوار آشپزخانه است
مان تواند به دوست% ب�ذارد، چون آشپزخانه تنها محل این آپارت¬م%

  . هایش نشستشود مدت% کنار میز و روی چارپایه¬ م%کوچ: است که
گذرانیم و از آسمان و ریسمان  انیس م%ۀتمام بعدازظهر را در آشپزخان

 های وزارتخارجه را برایم آورده است وانیس کپی تلgس. گوییمم%
رو حق نداریم از اداره بیرون بیاریم، اما من دی�ه  ما اینا«گوید، ¬م%
خبراشون از  -قای تو کارشون از همه خرابتره رف. ض خاطر تو آوردممح

  » .تر میاد رو تلgسهمه دیرتر و ناقص
  » کدوم رفقام؟«م% پرسم، 

   » .آژانس فرانس پرسیا دی�ه«
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و داستان شبی را که با ژان ژاک به دنبال »  .آدمای مضحgین«گویم، م%
کنم و ماجرای ریف م%ام برایش تعپژواک ال¾ه اکبر در خیابان بوده

  . راهپیمایی روز تاسوعا را همراه مهری و فرشته
  » چرا نگفت% من بیام؟«گوید، انیس م%

  » .  نه اون شب، نه اون روز-جات خال% نبود «گویم، م%
  » !گفت%، چیشخب تو م%«هذا دلخور است، انیس مع
. توانمخواهد دقیق برای انیس ب�ویم چه احساس% دارم، ول% نم%دلم م%

گذرد ¬ م%کنم، چون چیزی که در سرمچون کلمات مناسب را پیدا نم%
هایی که در دست دارم هیچ شgل مشخص% نگرفته است، چون از تکه

 -من سر در نمیارم «گویم، ¬ م%فقط. شودتصویر کامل% درست نم%
gه اون شب هیچ�ام که حرفای  تو! به"% نبود، ول% به هرک% می�م می

تاسوعا معلوم شد که مردم هستن، . گور بابای ازهاری!" ن%زازهاریو م%
خوام بفهمم از اون شب من م%. اما اون شب خب نبودن، هیچ جا نبودن

تا تاسوعا چ% شد؟ این جمعیت از کجا جوشید و سررفت؟ اما این روزا 
پرسه، یه طوری آدمو نگا تا آدم م%. شه از هیچg% هیچ% پرسیدنم%

  » !و صف دشمنهمیgنن، انگار آدم ت
  » !خاک تو سرشون«گوید، انیس م%

  » تو سر ک%؟«. پرسمم%
تو  بیا بریم از«گوید، زند زیر خنده و بعد م%و م%»  .شونهمه«. گویدم%

شب بازی .  ژتونارو ورداریم، بریم بالا منزل خانم معین%ۀاطاق جعب
  » کن%؟¬ م%ام بازی تو. داریم

  » .نم% دونم«گویم، م%
های ریز و م انیس با آن هیgل گنده چطور از لا به لای اسبابداننم%

  ول% -شود ¬ م%درشت% که تمام زمین و زمان اطاق را پوشانده است رد
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ام و با  در ایستادهۀگردد که در آستانها پیش من بر م%شود و با ژتونم%
 چوبی زیبایی است و آستر مخمل قرمز دارد، ۀتلفن% قدیم% که در جعب

این تلفن شاید تنها یادگار از ثروت بی حساب پدرش باشد . روم¬% مور
انیس . اش در زمان حیاتش پشت میز قمار به باد رفته استکه همه

بنابراین خطری در بازی کردن . خودش مانده است و حقوق اداریش
 حقوق را هم ببازد، همیشه دوستان نزدی: ۀ  اگر هم-متوجهش نیست 

  . د که تا آخر ماه بی بام و بی غذا نماندو خویشان ثروتمند هستن
در آپارتمان خانم معین%، که بی سلیقه آرایش شده است ول% بزرگ و 

برادر خانم .  گروهمۀمن تنها غریب.  رام% بازان جمعندۀجادار است، هم
اند، از  مل%ۀمعین% و یg% از دوستان او هم، که از اعضاء قدیم جبه

بازی هنوز . تند ول% جزو قماربازان نیستنداند و آنجا هسشمال وارد شده
  .شروع نشده است

موضوع بحث ما . شوممن با برادر خانم معین% مشغول صحبت م%
ای است که اخیراً از پاریس آمده است و چون بسیار بد توزیع شده جزوه

من، برادر خانم معین% و دوست% که . به دست کمتر کس% رسیده است
در آن جزوه حین تشویق مردم به . ایما خواندههمراه اوست، هرسه، آن ر

 با لحن% مؤدبانه و محترمانه خواسته شده »روحانیون« مبارزه، از ۀادام
  .است که خود را وارد سیاست نکنند

اما به . حرفا درسته، من صد درصد موافقم«گوید، برادر خانم معین% م%
د خارج کنه زود نظر شما حالا برای اینکه آدم بخواد آخوندها را از گو

  » نیست؟
  » .اگه دیر نشده باشه خوبه«گویم، م%
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ای را که مدت% است و مثل این است که با همین ی: جمله تمام دلشوره
با همین . ریزم¬ م%ذره ذره و خرد خرد روی دلم انبار شده است بیرون

آنکه ترتیبی و آدابی بجویم، زنم بیحرف م%. بردی: جمله ترمز م%
  . قدم و تأخر مسائل را درنظر ب�یرمآنکه ت  بی

گویم و درگیری با آن دختر مقنعه پوشÏ چادر به از روز راهپیمایی م%
دهد، از پول گویم که یا مذهبی است یا بوی خون م%سر، از شعارها م%

گویم که به شهادت کمال سمسار به دامن آخوندها ریخته حسابی م%بی
ها، در محفل ها، زیارت رفتنشود، از مد اخیر سفره انداختنم%

های های زنان شی: پوش و مرفه تهران، از رشوهدراویش جمع شدن
دهد، از رواج اصطلاحات ¬ م%مال% و لفظ% که دولت مداوماً به ملاها

های دین% که بنا به قول احسان در مسلمان% و عربی، از تعداد کتاب
های  و حوزههای اسلام%  های اخیر منتشر شده است، از انجمنسال

علمیه و مساجدی که در هر کوی و برزن سبز شده است، از اقرار ضمن% 
ها و سینماها، از ماه رمضان امسال و سال حسن آقا به آتش زدن بانک

  .  تاکس% تلفن%ۀگذشته و ماجرای حاج آقا بقال لاهیج% و رانند
به انعکاس صدا و بازتاب . گویم با هیجان و در ی: نفس¬ م%همه را

حق دارد، حق با هومان است، . ها آگاهمگران% هومان در تمام حرفن
های بریده بریده را کنار  باید نگران بود و منتظرم که دی�ران هم این تکه

  . ببینند-    که ترسناک است- هم ب�ذارند و تصویر نهایی را
  

دهد ول% از صورت ها گوش م%برادر خانم معین% با دقت به حرف
دوست او با وقاری . کنده خطر چندان% احساس نم%آرامش پیداست ک
اینا عوارض «گوید، ¬ م%کند،زدگ% خودم شرمنده م%که مرا از هیجان

.  شدت و ضعف داشتههاش بوده، منتهاهام نمونه دورهۀدر هم. گذرائیه
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کنید عمومیت پیدا شما تصادفاً به چند مورد منفرد برخوردید و خیال م%
  » .کرده

تک تک این موارد شاید . اینطور نیست -نه «گویم، ن% م%من با ناتوا
دانم زبانم قاصر است و استدلالم و م%» …مهم نباشه ول% مجموعش

هیچ دقت کردین این «گویم، باخشم% که ناش% از عجز است م%. نارسا
  اونایی که جلوی اسمشون با صد من افاده دکتر یا مهندسۀروزا هم

یا حاج%؟ چرا؟ چطور شده که همه یاد ذاشتن ناگهان شدن سید ¬م%
  - خوان مسلمونیشونو به رخ بgشن اجداد آخوندیشون افتادن؟ م%

  » چرا؟
زند که مرا آرام کند ول% ¬ م%برادر خانم معین% لبخند پرتحمل و مهربان%

گیرد، شبیه ترس آن شب ته ذهنم باز ترس% جان م%. شومتر م%بی تاب
ومت نظام%، در خیابان ژاله؛ شبیه  بعد از حg-  بی آدم پر پژواک

 در - هوایی روز پرجمعیت و پرهیاهوی راه پیماییاحساس خفگ% و بی
 مثل زخم ناسوری که تلنگری بخورد فکرم به ذق ذق. خیابان شاهرضا

از الغای احساسم به دی�ران به کل% عاجزم، حت% به برادر خانم . افتد¬م%
  .اش حسن نیتۀمعین% با هم

  
 بحث ۀخاتم. افتندی شروع بازی رام% به جنب وجوش م%مدعوین برا

 شمع و چراغ نفت% برای ۀمیزبان در تکاپوی تهی. شودسیاس% اعلام م%
عطر مطبوع زعفران و برنج در راهرو پیچیده . دوران خاموش% است

های ژتون روی میز گرد میان اطاق چیده های ورق و جعبهدسته. است
  . شده است
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کاش . ام حت% از انیس دور افتاده- ام و تنهابی�انهمن در میان جمع 
  .کاش زنده بود. اردشیر اینجا بود
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        نوزدهنوزدهنوزدهنوزدهفصل فصل فصل فصل 

  
 سرد ۀ آخر منزل مهدی و مهین، مرا برای زندگ% در خانۀسرمای هفت

رسد و  دیوارها به نظر مرطوب م%ۀرنگ تاز. خودم آماده کرده است
نها بخاری نفت% قابل ت. کندلخت بودن خانه گرم کردنش را مشgل م%

حجت قرار است مقداری هیزم . اماستفاده را، در اطاق خوابم گذاشته
 ۀکرس% برق% هدی. برای بخاری دیواری ناهارخوری و نشیمن تهیه کند

ال¾ه پخت کبری خوردن% نیست و عزتدست. نزی هم در اطاق کار است
دارم، نه نه وقت یاد دادن آشپزی به کبری را . ای استآدم بی عرضه

   بنابراین با وضع موجود- ال¾ه را  سر و کله زدن با عزتۀحوصل
  .سازم¬م%

 7ام که با آژانس تاکس% لویزان قرار بسته. کنمکار را از شنبه شروع م%
 بیرون% ۀصبح ماشین% برایم بفرستد و شش و نیم عصر به نشان% مؤسس
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.  است سودان% درحال پیشرفتۀ کتاب نویسندۀترجم. عقبم بیاید
  .ام، به نزی و عل% هم مقروضممقداری پول از احسان گرفته

- کوشش دارم به نابسامان%. دهم¬ م%کارها را مثل آدمg% کوک% انجام

های دی�ر را هم تا جایی که های زندگ% شخصیم فکر نکنم و دلهره
های سمج% را که رهایی از نگران%. ممgن است از ذهنم پس بزنم

  همیشه در انتظار -گذارم ¬ م%حساب انتظارشرشان ممgن نیست به 
 خوش اصل% هستم که زندگ% را به جریان ۀمنتظر حادث: التهاب هست

ول% تا تمام شدن شلوغ% و ازدحام، تا روبراه شدن . متعارفش برگرداند
  .کارها، تا سرآمدن انتظار، همه چیز برایم حالت موقت دارد

سبزی خوردنو درست «م، گویم%. آیدکبری برای بردن سین% شام م%
  » .بشور کبری
  » .  ازون دوام که گرفتین بهش زدم- به قرآن شس�م «م% گوید، 

زند تو صورتش و با صدای کبری م%. دهم¬ م%گ�لÏ لای تره را نشانش
همین یه دونه اس ! خاک تو سرم«گوید، آزارد م%نازکش که گوش را م%

  » برم بشورمش؟! وال¾ه
  » .لوت کنمیزو خ   فقط رو-نه «

تر از  سبزی نشسته این خاصیت را دارد که کبری سریعۀصحبت دربار
کند و با من هم سر کم خوردن یا نخوردن ها را جمع م%معمول ظرف

 زند و زودتر از اطاق بیروناش چانه نم%پلوی خمیر و خورش شفته
  . رود¬م%
  

  » .شاه رفت«گوید، م%. کندچای نیمه کاره است که کورس تلفن م%
  » این دفه دی�ه راسته؟«م% پرسم، 
  » . کیش پرواز کردۀاز جزیر.  خبر قطعیه- آره«م% گوید، 
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 گذشته هم کورس خبر رفتن شاه را با شور و هیجان داد و من با ۀهفت

شود گرفت، خبر درست از جایی نم%. شور و هیجان شنیدم و باور کردم
ط به رفتن و ماندن شاه باید با شایعات زندگ% کرد و شایعات فقط مربو

 قلبی کرده است، شایع است که چند ۀشایع است که ازهاری سgت. نیست
اند، ای از افسران گارد جاویدان حمله کردهدرجه دار و سرباز به عده

ول% بیش از … اندشایع است که همافران، نیروی هوایی را بر هم ریخته
  . خمین% استۀهر چیز شایعه دربار

دیوارها را » ال¾هال¾ه، خمین% روحال¾ه، محمد رسول خلیلابراهیم«شعار 
کنند ول% به پیامبری ارتقایش همه امام خطابش م%. سیاه کرده است

 ۀشایع. بینندعکسش را در ماه و موی ریشش را در قرآن م%. اندداده
  . گرددها، معجزات و کراماتش دهن به دهن م%ها و پایمردیشجاعت

ت شایعات را مورد تردید قرار بدهد یا حتّ% در تأیید هر سؤال% که حقیق
  . شودقاطع آنها نباشد، با سردی و گاه پرخاش مواجه م%

آید که تاریخ دارد ¬ م%زنم ناگهان به ذهنموقت% با کورس حرف م%
های بی های مجهول، گفته اخبار شفاه%، نقل قولۀلحظه به لحظه بر پای

  . شوده م%های بی اساس ساختسند و افسانه
  

  » تو کتاب ژوزفین ت% رو خوندی؟«گویم، به کورس م%
های او رسم که بین سؤال من و حرفاز سgوت کورس به این نتیجه م%

ببخش کورس جان، من «کنم، هیچ ارتباط% نیست و با عجله اضافه م%
زدی من حواسم وقت% تو حرف م%. این روزا ذهنم قروقاط% کار میgنه

  » گفت%؟¬ م%چ%. جای دی�ه بود
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پرسد، خیل% خش: م%. کورس عادت ندارد کس% به حرفش گوش نکند
  » کتاب ک%؟«
  » .ژوزفین ت%«
  » انگلیسیه؟ اسم کتابش چیه؟«

  » ".دختر زمان."آره«گویم، م%
از لحن صدای کورس پیداست » !لابد یg% از این فم% نیستاس! آخ آخ«

  .هنوز بی حواس% مرا نبخشیده است
 اسم کتاب از یه ضرب المثل قدیم% گرفته - اصلا� -ه بابا ن«گویم، م%

  » ".حقیقت دختر زمان است: "شده
بعد با » .نشنیده بودم«گوید، کند و م%المثل را تکرار م%کورس ضرب

  » حالا راجع به چ% هست؟«پرسد، اعتنایی م%بی
 تاریخ% است حتماً -ی: نوع رمان پلیس%«دختر زمان «اگر ب�ویم 

 خوندنیای تو ۀتو مای«گویم، با خنده م%. رودز کوره در م%کورس ا
 ۀاما اگه هنوز مطالعه دربار! کاری نداره" هایدگر" چون اصلا� با -نیست 

  » .برات جالبه، بد نیست بخونیش" هوموساپینس ساپینس"
  » . خوندنیای من نیست؟ حتماً جالبهۀچطو تو مای«گوید، م%

کتاب اصلا� علم%  -کنم ارم گیجت م%، دنه، نه«گویم، با عجله م%
نیست، اما خیل% شیرینه و خیل% خوب نشون میده چطو آدمیزاد دو پا 

. از هیچ، حادثه بسازه. تونه با هوچ% بازی و تبلیغ تاریخو قلب کنهم%
  »…اگه خوندن% این روزا کم داری

  » .فهمیدم چه جور کتابیه«گوید، کند و م%کورس حرفم را قطع م%
 نیستم فهمیده باشد، چون من مطلقاً نتوانستم توضیح درست% مطمئن

 اصلا�«گویم، ¬ م%خورد وبدهم، ول% مطمئنم که کتاب به دردش نم%
  » . باب دندون تو نیست- گفتم که . ولش کن
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 است، »دختر زمان«گذارم حواسم هنوز پی کتاب ¬ م%وقت% گوش% را
و آن دو زن% که به » دیپÄنتون% «و جریان » قتل عام بÃستُن«پی ماجرای 

  . اند معروف شده»شهدای اسgاتلند«
نکند تاریخ امروز ما را هم فقط شایعات بسازد؟ نکند حقایق را ندانیم و 

  ؟ …بندد¬ م%نیم؟ نکند آنچه در ذهنمان نقشوقایع واه% را باور ک
  

بی . کند و از ژوزفین ت% دورم¬ م% افکار را پارهۀصدای زنگ تلفن رشت
ها را حgومت نظام% دیدارها را به حداقل رسانده است و تلفنبنزین% و 

  . به حداکثر
ام یا نه، بعد نزی که مرا کند که ببیند در خانه جا افتادهاول عل% تلفن م%

 آینده به شام دعوت کند، بعد منوچهر که احوالم را بپرسد، بعد ۀپنجشنب
ان که قول بیژن که خبر بدهد برایم ی: رادیو خریده است، بعد احس

بدهد جمعه به هر قیمت باشد سری خواهد زد و بعد انیس که ب�وید 
  .چند روزی از این هفته را در منزل من خواهد بود

  » !من فقط یه تختخواب دارم و یه کرس% بی لحاف«گویم، به انیس م%
متکا . تا پتوی اضافه خودم یه لحاف کرس% میارم و دو«گوید، م%

  » داری؟
  » .نه«
  » . دوتام متکا میارم!چیش«

کنم باز به ماجرای با آنکه تلفن مدت% است آرام است، هرچه سع% م%
 سودان% ۀها، جز کتاب نویسند کتابۀهم. شود برگردم نم%»تون% پÄندی«

 ۀهای بسته، گوشکه با کاغذ و خودکار کنار تختخوابم است، در کارتن
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بنابراین بیرون  -ام حوصلههوا سرد است و من بی . اطاق کار است
  . گذارمکشیدن کتاب ژوزفین ت% را به وقت دی�ری م%

  
  . تلفن آخر از خواهرم از پاریس است

  » خوبو خوش%؟«
  » .  خوبو خوشم-آره «م% گویم، 

  » مام پاشیم بیایم؟«
میخواین بیاین؟ من که از خدا دلم «پرسم، کنم و م%ی: لحظه تردید م%

رو  ه خورده دست نگه دارین، تا من اینجاول% شاید بهتر باشه ی. خوادم%
  » .سر و سامون بدم

  » .  راست% اصغر تلفن کرد-باشه «
  » .راست%؟ من مدتیه ازش بی خبرم«
   ».پاریسه«
  » .  از ک%؟ اصلا� نگفت که قصد سفر داره- ا§ «
  » .  مثه اینکه بی خبر راه افتاده-آره«

 که این روزها دم خوشحالم. از رفتن اصغر هم خوشحالم هم دل�رفته
چون معتقدم که . توانم ببینمشام که خودم نم%چ: نیست و دل�رفته

 کند، پی مفهوم این حرکتشر م%ذهن اصغر مثل شطرنج بازها کا
مات شده است یا فقط قلعه رفته است؟ قلعه رفته است، . گردم¬م%

  م�ر آنکه قواعد بازی شطرنج به -شود قلعه رفته است، اصغر مات نم%
  . کل% برهم خورده باشد

خواهم فعلا� قواعد بازی برهم خورده است که من هم از خواهر م%
  کنم؟ ¬ م%نیاید؟ یا من هم فقط احتیاط

 . پذیرایی کنمۀخواهم خانه را آماد هیچgدام، من فقط م%- نه 
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        فصل بیست فصل بیست فصل بیست فصل بیست 

  
حgومت نظام% همچنان پابرجاست ول% دولت نظام% روز به روز از 

 وزرای افسر، دانه دانه کنار گذاشته. شودکاسته م%نظام% بودنش 
ازهاری از آغاز نخست . کنندشوند و جای آنها را افراد سیویل پر م%¬م%

  . وزیریش حضور نداشته است، حالا مدت% است حتّ% صدا هم ندارد
 ال¾ه اکبر گویان است که هنوز با طنز و ۀآخرین حرف% که زده است، دربار

های ارتش% مادون قرمز من و دخترم با دوربین«: ستهامسخره ورد زبان
  » .بینه نگاه کردیم، هیچ کس نبود¬ م%که تا دوردستو

جون ! هیچ کس نبود! هه! هه! هه«کنند، خندند و تکرار م%مردم م%
  » !به پاگونت قسم نوار بود! خودت نبود

آن شب که من و ژان ژاک بیرون بودیم چه؟ . و من با خودم در جدالم
  نه در -صدا در فضا بود، ول% آدم% نبود . ن خودم شاهد بودمم
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ول% تاسوعا؟ آن را هم خودم . هاها، نه بر بام خانهها و کوچه خیابان
  و - ها ها، و هم بر بام خانهها و کوچهمردم بودند، هم در خیابان. دیدم

چشم بی . شنیدکرد، تا گوش م%صدا صدای مردم بود، تا چشم کار م%
نک من و دوربین مادون قرمز ازهاری هردو از کار افتاده است؟ عی

بندد، اما من چرا کور گوید، چون از آن طرف% م%ازهاری دروغ م%
  ام؟ شده

عجیب است که تمام این . افتمهای مصطف% م%ناگهان به یاد حرف
  . اممدت به آن فکر نکرده

  
پیچید که مصطف% ها در شهر م%چند روزی بود که صدای ال¾ه اکبر شب

دیشب ما یه «بعد از ماچ و بوسه و خوش و بش به خنده گفت، . را دیدم
  » .هولو تکون حسابی خوردیم

و منتظر ماندم که مصطف% با شوخ » چ�ونه بود آن حgایت؟«پرسیدم، 
 هرچه - طبع% معمولش ش�ردهای خاص خودش را بزند و داستان را

  . کند با آب و تاب و شاخ و برگ تعریف - هست
 ما بلند شد که من ۀیه هو و جنجال% دو قدم% خون - هیچ%«گفت، 

  » !گفتم جنگ داخل% الان شروع میشه
  » ام تو شلوغ% تو خیابون بودی؟ تو« پرسیدم، - داستان برایم جدی شد

شاممونو خورده بودیم، . دیروقت بود. من تو خونه بودم - نه «گفت، 
م سرم به خوندن  اخوابونن، منعیالو خواهرش رفته بودن بچه ها رو ب

م زده بودن  امشغول بود، بوقو کرنای دور شید، کور شید حgومت نظام%
  » .  یهو سر و صدا بلند شد-   بعله حسابی دیر بود -

  » موضوع چ% بود؟«پرسیدم، 
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م  اگفتن و یه افسریفرستادن و تکبیر م%یه عده صلوات م%«گفت، 
لطفاً : "گفتبلندگو پی هم م%تو خیل% لفظ قلم و دست نقاش% از 

لطفا متفرق ! و گرنه قوای نظام% مجبور به دخالت میشه! متفرق بشید
  »!"بشید

مصطف% از اینکه تقلید صدای ارتش% را خوب درآورده بود، خندید و 
! بعدشم ترقو تورق«صدا بهم کوبید و اضافه کرد،  هایش را پربعد دست

  » .  صدای تیراندازی بلند شد-
  » !ای بابا« شترق دست مصطف% یÑgه خوردم و گفتم، من از

یgیشون . عیال و خواهرش با هولو هراس آمدن تو اطاق نشیمن - آره«
تیراندازی از نزدیgه ! نرو! نرو"خواست بره طرف پنجره من داد زدم 

  » !خودمم مثل نعش دراز شدم!" بخوابین زمین! ممgنه بهت بخوره
کرد که تمام نگران% آن لحظه ازی م%مصطف% چنان با مهارت صحنه پرد

  » م طوری شد؟ اکس%! ای بابا«را حس کردم و باز گفتم، 
من دیدم . شدسر و صداها مرتب بلندتر م%. حالا صبر کن بقیه داره«

  -با ترسو لرز سینه خیز رفتم کنار پنجره . دی�ه نمیشه همینطور موند
 پرده رو بلند ۀو گوشدل% به دریا زدم ! رغم جیغو ویغ اهلو عیالعل%

شیرک شدم . کس% رو ندیدم. کردم و یه چشم% نظری تو کوچه انداختم
  » .باز کس% رو ندیدم.  دو زانو نشستم و پرده رو نیمه پس زدم-

. های مصطف% کنجgاوی مرا به اوج رسانده بود حرف زدن و مgثۀنحو
  » خب؟ بعدش؟«با بی تابی پرسیدم، 

 ما نیست، بیخود هول ۀشلوغ% تو کوچ  به زنم گفتم -هیچ%«گفت، 
  . و خندید» .آباده جمعیت تو خیابون جمشید. کردیم
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ای پیش آمده باشد، ول% برای منتظر بودم حادثه. آخر داستان بورم کرد
 منو آب ۀبرو زهر - اه«اینکه مصطف% را دلخور نکنم با خنده گفتم، 

  » .کردی
 آباد کشتو کشتار جمشیدحالا تو «مصطف% بلندتر خندید و من پرسیدم، 

  » م شد؟ا
تر از  اش یه خورده پایینبرادرم خونه. دِ اینجاش خوشمزه اس«گفت، 
 ما خبری نیست ۀوقت% دیدم تو کوچ. آباده   درست نبش جمشید-ماس 

 آبادم شنوه، اما تو جمشید¬ م%رو گفت سر و صدا. بهش تلفن کردم
از ." م تو خیابونرفت"گفتش " از کجا میدون%؟"پرسیدم . کس% نیست

! رو دست ننداز تو ام بالاغیرتاً ما. شجاعت اخوی به عیال چیزی نگفتم
یه تکون% خوردم که گفتم کار ! داشتاول ماجرا شجاعت ور نم%

  » !تمومه
  » بالأخره شلوغیا کجا بود؟«هر دو خندیدیم و من پرسیدم، 

دم تو چون بعد از تلفن رفتم از روی تراس نگا کر - نمیدونم«گفت، 
  » .یه ده دقیقه یه ربع بعدشم سر و صداها خوابید. م کس% نبود ابولوار

  
چطور آن شب با ژان ژاک یاد داستان مصطف% نیفتادم؟ ترس ذهنم را 

شباهت این دو شب بهم . ول% فقط ترس نبود. فلج کرده بود؟ احتمالا³
تازه فقط . تاسوعا نشان داد -حالا هم باید باشد . اهمیت بودبی 

  . اسوعا نیست، موضوع شب اول ال¾ه اکبرها و تلفن نزی هم هستت
  

شب دیروقت نزی تلفن کرد و گفت . من هنوز منزل مهدی و مهین بودم
ای ها درگیری پیش آمده است و عدهحوال% نارم: بین مردم و ژاندارم

  . اندهم کشته و زخم% شده
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  » تو از امانیه خبرای نارمgو از کجا داری؟«پرسیدم، 
م به خاطر حgومت نظام%  امراد اون طرفا مهمونه، چون شب«گفت، 

  » .مجبوره بمونه، تلفن کرد بدونه این طرفام خبری هست یا نیست
  » تو نارم: چرا شلوغ شده؟«گفتم، 

مراد گفت یه عده کفن پوش ریختن تو خیابون، ال¾ه اکبر  - نمیدونم«
  » .می�ن و صدای تیراندازی بلنده

  »  تو چ%؟ خبری هست؟طرفای«پرسیدم، 
  » .فقط از دور صدای ال¾ه اکبر میاد. نه«گفت، 

  
 جواب ،مراد، شوهر نزی. گیرم نزی را م%ۀبا اینکه دیروقت است شمار

خبرهای تازه را از هم . کنمدهد که من آقای مهندس خطابش م%م%
گوش% خدمتتون، نزی رو صدا «گوید، شویم و آقای مهندس م%جویا م%

  » .کنم
  » .از خودتون سؤال% داشتم. زنم¬ م%با نزی بعد حرف«گویم، %م
  » .کنم  خواهش م%-بفرمایین «

  » شبی که شما نارم: بودین و شلوغ شد، یادتونه؟«پرسم، م%
  » .بله، بله کاملا�«گوید، م%
  » چه اتفاق% افتاد؟«

زی من به ن. رو بستیم هاتا سر و صدا بلند شد، ما درا و پنجره«گوید، م%
  » …تلفن کردم

نزی گفت شما دیدین که ی: عده کفن پوش «کنم، حرفش را قطع م%
  » .تو خیابونن
  » .  کفن پوش بودن- بله«م% گوید، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  » پس شما دیدین؟«
 فرستادن وصلوات م%. مشنیدیصداشونو م% - نخیر«م% گوید، 

 مرگیم، اشهدمون رو گفتیم و کفنمون رو ۀبزنین، ما آماد"گفتن ¬م%
چطو م�ه؟ امشب طرفای «پرسد، کند و م%بعد مgث% م%» ".یدیمپوش

  » شما خبری شده؟
خیل% .   فقط کنجgاو بودم جزئیات قضیه رو بدونم-نخیر «گویم، م%

  » .ممنون
  » . نزی میخواد صحبت کنه- شب شما بخیر خانم«
 صمیم% و از ته دل است که نزی همیشه اینقدر گرم و» قربونت برم«

 .کندها را برای ی: لحظه از دل آدم پاک م% غم تمامشنیدنش
  » پنجشنبه رو که نمیخوای بهم بزن%؟«پرسد، ¬م%
با آقای مهندس کار داشتم و صدای تو رم . حتماً میام -نه، نه «گویم، م%
  » .خواستم بشنومم%
  » .ترو خدا زودتر بیا که من سیر ببینمت«

  » .از سر کار مستقیم میام پیشت«گویم، م%
دختر زمان اثر «. کنمها را تک تک باز م% کتابۀهای بستارتنک
ها را آشفته،  کتابۀکشم و بقیبیرونش م%.  در سوم% است»ژوزفین ت%«

کنم و به اطاق خواب ¬ م%های بازنشده روی زمین رهامیان کارتن
  .  را یgبار دی�ر به دقت بخوانم»تون% پÄندی«باید ماجرای . گردم  برم%

 قتل عام% -  »ماساچوست« که شهری است در ایالت - »تُنبÃس«نه در 
 - »ویلز« که محل% است در جنوب - »تون% پÄندی« نه در ،رخ داده است

 که به نامشان بناهای -  و نه آن دو زن،ای به وقوع پیوسته استفاجعه
  . اند در راه مسیح مرده- یادبود در اسgاتلند برپا شده است
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 ۀثبت است، مجموع» قتل عام بستن«یخ به اسم در ماجرایی که در توار
 که اهال% ویلز هنوز که »تون% پندی«در . مصدومین چهارنفر بوده است

، »اش را فراموش نخواهند کرد، هرگزهرگز فاجعه«گویند، هنوز است م%
و دو زن% که در . اگر خون% ریخته شده باشد، از یg% دو بین% است

وفند، در حقیقت به جرم خیانت و معر» شهدای عیس%«اسgاتلند به 
اند، محاکمه ها که قصد اشغال اسgاتلند را داشتههمgاری با هلندی

  . اندشده
ابعاد . با هو و جنجال گنده شده است.  این ماجراها قلب شده استۀهم

اند به اهدافشان و آنها که دروغ را راست کرده. جهنم% پیدا کرده است
. وز به جای واقعیت در اذهان به جا مانده استاند، و افسانه تا امررسیده

، هزاران نفر دست به »کدام قتل عام؟«امروز اگر کس% در بستن ب�وید، 
، فاجعه به وجود را انکار کند» فاجعه«اگر در ویلز کس% . زنندشورش م%

 کس% جاسوس بخواند، خون به  را»دو شهید«اگر در اسgاتلند، . آوردم%
  .شود¬ م%پا
  

میدان ژاله،  -  تون% پندی ۀ بستن، شهدای اسgاتلند، فاجعقتل عام
؟ چرا؟ هدف چیست؟ …تکبیرگویان نامرئ%، کفن پوشان جان برکف

که » گرگ«؟ اینقدر ب�وییم »چوپان دروغگو«ای است از روایت وارونه
گرگ اهل% شود، آمدنش واهمه نداشته باشد، و اگر آمد هرکه خواست 

  ؟ …ازدبتواند به گردنش قلاده بیند
  » .دی�ه ترس همه ریخته«گفت، .  روز عاشورا گفتآقا کمال

  . در تاسوعا معلوم شد-ش�رد زیرکانه است و موفق 
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        یکیکیکیکفصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و 

  
سیاست شل کن . کنداندازد، کمانه م%هر تیری که دولت این روزها م%

معلوم نیست . سفت کن% پیش گرفته است که نه هدف دارد و نه آینده
هیچ کارش مردم . شود¬ م%گیرد و روشن نیست چرا نرم م%چرا سخت

نه هارت و . شوندتر م%کند، از هر واکنشش مردم جریرا راض% نم%
اول% را جدی . پورتش دی�ر اثری دارد، نه از در صلح و صفا درآمدنش

  . گذارندگیرند، دوم% را به حساب ضعف م%نم%
 چند ماه قبل رضایت، کرد، یااقدامات% که سال پیش ولوله ایجاد م%

نخست وزیر اسبق، رئیس سابق ساواک، . اعتنایی روبروستامروز با بی
اند، ول% مردم شهردار قبل% تهران، وزیر پیشین اطلاعات بازداشت شده

  : کننداندازند یا با سوءظن خبر را تلق% م%ها را بالا م%یا شانه
  » !  ساواک که سرجاشه-خب نصیریو گرفتن «
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  م�ه قبلا� ندیدیم؟ موضوع -کنن ¬ م%رم ول  از آسیاب افتاد ایناآبا که«
پولای دزدی  -همه رو ول کردن ! یادمونه باباافسرای نیروی دریایی که 

منفعت پولایی که خورده ! قسط%! رم قرار شد آقایون قسط% پس بدن
  » !بودن اقلا� ده برابر قسطا بود

یدا تو هلفدون% پی و هوی:حالا ن -کار از بیخو بن خرابه ! ی باباا«
  » .کنهاینکه دردی رو دوا نم% -باشن یا نباشن 

همه شاهد جان دادن روز به روز .  ازهاری بلند استۀبوی الر�حمن کابین
  : نطق شاه حgم تیر خلاص را دارد. دولتند

  » !…صدای انقلاب شما را شنیدم«
gما بعد از  رایج است، اۀاز روز عاشورا شعار علیه شاه و دربار، س

  : شنیدن این سخنان خشم و تحقیر مردم حد و مرز ندارد
بیست و پنج سال بابا درآورده، حالا می�ه پاک کنیم ! عجب رویی داره«

  » !سنگ پای قزوین به گردش! از از سر
  » !کورش بیدار شو، که کار ما سخت خرابه«
یه عمر ! بچه گول میزنه؟ خیال میgنه مردمو میتونه با این حرفا خر کنه«

  » !تحقیرمون کرده بسش نیست، حالا میخواد تحمیقمونم بgنه
  » !م بشه ا  صبر کن تا نیم من-" من"می�ه " ما"دی�ه نمی�ه «

. شنویمترین لغزهایی است که از همه م%ترین و مؤدبانهها محتاطانهاین
را هم برای » انقلاب«سخنران% شاه سوای جسورتر کردن مردم، لقب 

شاه اول کس% است که اتفاقات این چند . ر خریده استحوادث اخی
دی�ر کارها . کلمه، از این پس رسم% است. خواندهفته را انقلاب م%

  . است» انقلابی«نیست، » قهرمان%«
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خواهد ¬ م%نم% فهمم چرا شاه اینقدر مجذوب این کلمه است؟ یا دلش
 چرا؟ در واقعاً. کنندکند دی�ران م%خودش انقلاب بgند، یا تصور م%

  . شود¬ م%این فکرم که نعمت% وارد
من .  بیرون% قابل تحمل بودۀاگر وجود نعمت% نبود، کارکردن در مؤسس

. شومکنم که او را ندیده ب�یرم، اما مشgل موفق م%تمام کوششم را م%
هر وقت . تر از آن است که بتوان سب: از او گذشتحضورش سنگین

اندازد تا تمام معضلات گیت% ¬ م%منفرصت% پیدا کند، خودی به اطاق 
 علوم کیهان بپردازد، و به وضع فرهنگ و هنر ۀرا حل و فصل کند، به کلی

  . جهان برسد
. غلامحسین دیروز قرار بود بره بالا«گوید، آید م%امروز تا به اطاقم م%

  » .زنم ببینم قضیه به کجا کشیدهشب یه تلفن% بهش م%
  

ران و جهان، زنده و مرده، به اسم کوچ: یاد نعمت% از تمام نامداران ای
شgسپیر، : پرد¬ م%کند، به علاوه از دهنش مثل شصت تیر اسمم%

حافظ، روزولت، مصدق، انیشتن، ابن سینا، شوایتزر، ناتل خانلری همه 
طبعاً اسام% کوچ: این . شود و با صمیمیت% مشابهدر ی: نفس گفته م%

مشgل  -کند عوب نکند، لااقل گیج م%مر در محاوره، اگر آدم را  بزرگان
شود شgسپیر را از روی ی: ویلیام خش: و خال% شناخت، یا ناتل م%

دهم نفهمم تا اما من ترجیح م%. خانلری را با ی: پرویز بی دنباله
کدام «کنم، ال نم%بنابراین هرگز سؤ. نعمت% را بشنومتوضیحات 

  » مقصود از محمد؟«یا » آلبرت؟
  

 مل% ورد زبان همه ۀا موضوع ملاقات شاه با سران جبهاگر این روزه
ماند، ول% چون من هم نبود، قطعاً معمای امروز نعمت% هم لاینحل م%
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زنم منظورش رفتن ام، به قرینه حدس م%شایعه را مثل دی�ران شنیده
  .دکتر صدیق% به کاخ نیاوران است

ی میزم ای رواغذهو سرم را با ک» .تلفن کنین -خوب فکریه «گویم، م%
  . کنمگرم م%

  » .م خودش امروز تلفن بزنه احالا شاید. حتماً -  آره«گوید، م%
  

 سن ندارد، چون در ۀ نعمت% منصفانه باید گفت که عقدۀدربار
آید و گاه در الشعرای بهار از آب در م%نشین مل:هایش گاه هم گفته

ین صاحب به هرحال از معاصر. شودمحفل پروین اعتصام% آفتابی م%
نام یا صاحب منصب به تحقیق کس% نیست که همدم، همبازی یا هم 

  .  نعمت% نبوده باشدۀپیال
  

و رفتنش را به » غلامحسین«موضوع . زندنعمت% هنوز دارد حرف م%
» لورانس عربی«  نه به - پردازد م%» لورانس«کند و به تمام م%» بالا«

اش روی میز »  اسgندریهۀچارپار« ۀکه مجموع» لورانس دارل«بلgه به 
  . من است

رو بخون، هاینریش " رسوایی کاتارینا"اما تو . کارش بد نیس«گوید، م%
  » ...چیز دی�ه اس
طفاً وصل ل«گویم، به تلفنچ% م%. زند، برای نعمت% استتلفن زنگ م%

  » .الان میرسن -کنین به اطاق خودشون 
  » .زدم دی�ه¬% مخب از همینجا حرف«گوید، نعمت% با اعتراض م%

  » .آخه ممgنه دکتر صدیق% باشه«گویم، م%
  » چ%؟«پرسد، کند و م%هایش را گرد م%نعمت% چشم
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  » .درست نیست -لابد حرفای خصوص% داره «گویم، م%
در صورت من حتماً جز ملال چیز دی�ری . کندنعمت% خیره تر نگاهم م%

  . نیست
کشد تا بتوانم حواسم ل م%ای طوهمیشه بعد از رفتن نعمت% چند دقیقه

به هر حال امروز قبل از آمدن نعمت% . را جمع کنم و کار را از سر ب�یرم
اشاره به دکتر صدیق% ذهنم را به . کردمهم در فکر بودم و کار نم%

  .گرداندماجراهای روز بر م%
 بعدی را تشgیل ۀرود کابینکدام از سه نفری که نامشان این روزها م%

. سنجابی؟ بازرگان؟ یا صدیق%؟ هر سه اسم آشناستخواهد داد؟ 
هرسه نفر قبل از وارد شدن به . اندهرسه مرد از نزدیgان مصدق بوده

  . اند سیاست در دانش�اه تدریس کردهۀصحن
دانم؟ دکتر صدیق% وزیر کشور دولت مصدق و استاد جز این چه م%

 ۀمایند ادبیات، مهندس بازرگان پس از ماجرای خلع ید نۀدانشgد
 فن%، دکتر سنجابی قاض% اختصاص% ۀمصدق در آبادان و استاد دانشgد

دانم؟ در واقع دی�ر چه م%.  حقوقۀایران در دادگاه لاهه و استاد دانشgد
  .خیل% کم، هیچ

ها در ذهنم مانده است که در دوران محاکمات محمد ها و شنیدهاز گفته
تر تر و متشخصمصدق، غلامحسین صدیق% از دی�ر وزرایش محgم

بر خلاف بعض% همgاران دی�ر که با کوبیدن مصدق در صدد . ایستاد
.  خود برآمدند، صدیق% با سرفرازی از این همgاری حرف زدۀتبرئ

من چند صباح% افتخار شرکت در دولت دکتر محمد مصدق را «: گفت
 کس% را» .امام، یا درس داده عمرم را هم یا درس خواندهۀام و بقیداشته
ها بود اسم% از او در مدت. ام که از صدیق% جز به احترام یاد کندندیده

  .میان نبود
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ی این سنجاب. ام مل%، دکتر کریم سنجابی، را بیشتر شیندهۀنام رهبر جبه
بار اول یgسال و اندی پیش، . لااقل دو بار - اواخر هم مطرح بوده است 

ای سرگشاده به ر نامهدر زمان% که همراه شاپور بختیار و داریوش فروه
نوفل «بار دوم چند ماه قبل، وقت% که برای دیدار خمین% به . شاه نوشت

 سرگشاده، سه امضا دارد و لحن% سربلند و گاه ۀنام. رفت» لوشاتو
ای را که حاصل سفر اوست به فرانسه فقط خودش سرکش، اما اعلامیه

ضرت قبل از صدور، مورد موافقت ح«امضا کرده است و متن آن 
ای که در آغاز در این جمله» .ال¾ه العظم% خمین% قرار گرفته است  آیت

بسمه «به علاوه، . اعلامیه آمده است، تواضع% نزدی: به زبون% دیدم
داخل » موازین اسلام%«و » جنبش اسلام%«اول و » ذیحجه«و » تعال%

متن اعلامیه هم آزارم داد، ول% هیچ کس منکر مل% بودن کریم سنجابی 
  .ستنی

. شناسمام و نم%مهندس مهدی بازرگان را هم مثل آن دو نفر دی�ر ندیده
ام که از دی�ران شنیده. امام و نخواندهاو را دیده» ترمو دینامی:«کتاب 

اگر مثل صدیق% با . شناسد¬ م%فقه اسلام% را از ترمودینامی: بهتر
 ادب سر و کار داشت یا مثل سنجابی با حقوق، کشش بازرگان به

و » نیوتن«دانستن شرعیات برایم سؤال انگیز نبود، ول% تلفیق قانون 
در . آیددار م%با آداب وضو و مبطلات روزه به نظرم خنده» اهُم«تئوری 

  . گویند آدم شریف% استمورد بازرگان هم همه ی: صدا م%
-  پایین صحبت م%ۀرابط چاپخانه است که از طبق. زند¬ م%تلفن زنگ

  » ب�م منتظر باشن؟. آمدن عقبتون« گوید،کند و م%
  » .دارم میام پایین -خیل% متشgر «گویم، م%
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 رفت و آمد اقبال، یارم بوده است، با محمد، جوانک ۀاز بابت وسیل
پسر باهوش . ام آژانس لویزان است، رفیق شدهۀمعقول و مؤدبی که رانند

داریم با خبرهایی که . کندجریانات روز را تعقیب م%. و تیزبین% است
 خودش و گفتگوی مسافرین دی�ر ۀاو از وضع محل. کنیمهم مبادله م%

ام برایش ام یا اینجا و آنجا خواندهگوید، من مطالبی را که شنیدهبرایم م%
ها، درازی سفر صبح. زنیمتمام طول راه با هم حرف م%. کنمتعریف م%

کنم حمد کوتاه م%از لویزان تا اواسط خیابان شاه را با صحبت کردن با م
های پر از ادعای نعمت% را با و عصرها، کوفتگ% حاصل از حرف

  . گفتگوی ساده و منطق% محمد از تن به در
روم که ¬ م%مستقیم به اطاق خوابم. امرسم خستههذا وقت% به خانه م%مع

جیغ و ویغ کبری و . تمام زندگیم به چهاردیوارش محدود شده است
¾ه، هردو نامطبوع است، ول% ناگزیر نیستم العنق% و عبوس% عزت

آورد و کبری شام% برایم م%. هیچgدام را برای مدت% طولان% تحمل کنم
دهد، بعد هردو به اطاق خودشان های روز را پس م%ال¾ه حسابعزت
مانم با کتاب و کاغذم و رادیویی که بیژن برایم گردند و من م%بر م%

بل حمل% که انیس به امانت اینجا آورده است و تلویزیون کوچ: قا
  . گذاشته است

 ش رایمهای پیچ دیواری ن کوچ: اطاق خوابم که برگۀاز پنجر
کنار . های بید مجنون پیداستپوشاند، آلاچیق مو و یg% از درخت¬م%

بینم که در تب جنگل سازی های مقابل را هم م%ایستم تپهپنجره که م%
وقت% روی .  باد و باران رهادرختکاری شده است و بعد، به دست

سgوت . پا دارم روم، تمام شهر و شمیران را زیرمهتابی بیرون اطاق م%
آیند، هایی که به غارت انگورهای نارس م%   مرا جز جنجال گنجش:ۀتپ
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 و زلال% هوایش را، سوای دود سی�ارهای پیاپی -  زندهیچ بر هم نم%
Ãکندردآلود نم%من، هیچ د .  

های خشgش به جاست که پنجره  پیچ دیواری فقط ساقهدر این فصل از
را مشب: کرده است و چون باری بر تاک نیست، گاه کلاغ% تنها بر 

  . نشیند¬ م%داربست
تیمسار ازهاری . گردم که اخبار را گوش کنمهوا سرد است به اطاق بر م%

به مناسبت بیماری قلبی از نخست وزیری استعفا داده است و 
ای تشgیل دکتر شاپور بختیار دعوت کرده است که کابینهاعلیحضرت از 

  . دهد
. دانم که شاپور بختیار در دولت مصدق معاون وزارت کار بوده استم%
 مرداد چند 28دانم بعد از م%. اند رضاشاه کشتهۀدانم پدرش را در دورم%

به خاطر  -شد این اواخر هم اسمش برده م%. بار زندان% شده است
که همراه سنجابی و فروهر به شاه نوشت و در ماجرای کاروانسرا ای  نامه

گویند مل% است و نشان داده است که همه م%. سنگ% که دستش شgست
  . شجاع است

. ست و بعد شادیاولین احساس% که بعد از شنیدن خبر دارم، آرامش ا
 شوداز فردا م%. آرزوی من و امثال من برآورده شد -پس درست درآمد 

گیرد، در پرتو دولت% مل% که کارها را به دست م% -% کرد زندگ
  . گرداند¬ م%کند، نظم را براصلاحات را شروع م%

. ایستم¬ م% درۀدر همان آستان. کنمدر رو به مهتابی را دوباره باز م%
  . کشمکنم و چند نفس عمیق م%خودم را بغل م%

دگ%، سالم و  گزنۀآسمان صاف است و پر ستاره و سوز سرما، با هم
  .نشاط بخش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        دودودودوفصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و 

  
افتـد بـا ذوق کند و تا چـشمش بـه مـن مـ%نزی خودش در را برایم باز م%

  » شنیدی؟ نطق بختیارو شنیدی؟«پرسد، م%
  » .معرکه بود -آره «

شعرشـو بـرات یادداشـت . کنـ%دونـستم تـو حـظ مـ%مـ%«گوید، نزی م%
  » .کردم

 موجم نـه آن مـوج% کـه از /م ز طوفانمن مرغ طوفانم نیندش"«: خوانمم%
  » ".دریا گریزد

  » .اله% قربونت برم«گوید، نزی با ذوق و از ته دلش م%
  . رویمگیرم و با هم به اطاق پذیرایی م%بازویش را م%

خـانم روسـری بـه سـر دارد و آن . اندخانم و آقای مس�ن% قبل از من رسیده
آقـا سـر و .  مـویی پیـدا نباشـدوار بسته است، طوری که هیچ تـاررا مقنعه

  . هم کراوات را زده است و هم ریش را: وضعش معقول است
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وار خـانم شوم و نزی، که متوجه نگـاه مـن بـه چارقـد زفـتمن معرف% م%
  » .دوستای ما تازه از حج برگشتن«: دهداست، توضیح م%

  و مـن بـه -چنـد سـال پـیش  - انـدنزی و آقای مهندس هم به مgـه رفتـه
ایـن .  نـدارم کـه نـزی هرگـز خـودش را بـه ایـن قیافـه درآورده باشـدخاطر

روزها مردم مایلند به جا آوردن مراسم مذهبی را به رخ دی�ـران بgـشند و 
  . بدتر از آن، به زشت% میل دارند

دانم به کس% کـه از حـج آمـده اسـت چـه بایـد گفـت؟ به هر حال من نم%
رســیدن بــه «، »بــولزیــارت ق«، »مبــارک باشــه«تعــارف معمــول چیــست؟ 

  . گویم؟ بنابراین چیزی نم%»خسته نباشین«، یا، »التماس دعا«، »خیر
  » .ایناشماها با هم همسایه«کند، نزی اضافه م%
  » !همسایه ندارم -من که وسط بیابونم «گویم، با تعجب م%

خـانم و آقـای یحیـوی حـسین آبـاد زنـدگ%  -چـرا دی�ـه «گویـد، نزی مـ%
  » . تو انخیل% نزدی:. میgنن

ــستیم. خــب آره« ــ% دور نی ــ% خیل کجــای «پرســم، ¬ مــ%و از خــانم» .یعن
  » حسین آباد؟

  » بلدین کجاس؟. تو خود میدون حسین آباد«
  » .هر روز از تو میدون رد میشم - بعله«
 حـضرت فاطمـه ۀ اول هـر مـاه سـفرۀمن جمع. پس باید قدم رنجه کنین«

  » .دارم
  . کنممن با نگران% خانم را نگاه م%

شما منزل پدرتون هـستین؟ چـون اونجـا رو مـن «پرسد، آقای یحیوی م%
  » .بلدم
  » . باباۀ نرسیده به خونۀسر تپ -نخیر«گویم، م%
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خبـر . اونجا که حالا نـصیری میـشینه«گوید، آقای مهندس به مهمانش م%
  » که داری؟

  » .درسته، درسته، الان یادم اومد«
هـای مـردم، صـحبت بـه نارضاییاز نصیری و ساواک و وضع ترافی: و 

آیـد کـه آقـای یحیـوی از از گفتگوها چنـین بـر مـ%. کشدسیاست روز م%
  .دوستان مهدی بازرگان است و با شاپور بختیار هم آشنایی دارد

 به احتمال قـوی ایـشون«گوید، آقای مهندس رو به من با لحن شوخ% م%
  » .م تو کابینه اس ول% مقر نمیادا

  . زندکند و نه تکذیب، فقط لبخند م%%مهمان نه تأیید م
. های مختلـف در میـان اسـتاند، ول% صحبت آدمهنوز وزرا تعیین نشده

  . حتّ% چندین فهرست اسام% اعضای کابینه بین مردم منتشر شده است
 ملـ% بـا ۀدلیـل مخالفـت سـنجابی و جبهـ«پرسـم، من از آقای یحیوی م%

را بـه جـای اینکـه کمgـش کـنن چـ -شـونه بختیار چیه؟ بختیار که از خود
 صحبت ایـن نبـود کـه ملیّـون بیـان ۀچوب لای چرخش میذارن؟ م�ه هم

  » سر کار؟
  » .به نظرم بیشتر مخالفتا و رقابتا شخص% باشه«دهد، مهندس جواب م%

الان اوضـاع خیلـ% . شرایطو باید در نظـر گرفـت«گوید، آقای یحیوی م%
  » .حاد�ه

کس% سراغ آدمایی مثـل بختیـار و صـدیق% اگه جز این بود که «گویم، م%
  » .رفتنم%
 ملـ% بـه بختیـار اینـه کـه ۀمنتهـا اعتـراض جبهـ -درسـته بعلـه «گوید، م%

  » .مشورت نکرده تصمیم گرفته
دیدار سـنجابی بـا خمینـ% و صـدور اون اعلامیـه بـا مـشورت «پرسم، م%

ی  مل% اونه؟ که جبهـه بـره زیـر عبـاۀانجام شده؟ یعن% موضع رسم% جبه
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آخوندا، به جای اینکه خودش رهبری رو به دست ب�یره؟ نخست وزیـری 
  » . ملیه که خودشو ازین خفّت نجات بدهۀبختیار تنها شانس جبه

گـرفتن فرمـان نخـست وزیـری از شـاه ام مـورد «گویـد، آقای یحیوی مـ%
  » .اعتراض ایناس

   »یعن% چ%؟ م�ه قرار بود فرمانو از کس دی�ه ب�یره؟«پرسد، نزی م%
خـب بـه سـنجابی و صـدیق% کـه پیـشنهاد شـد «گویـد، آقای یحیـوی مـ%

  » .  لابد به همین ملاحظات دی�ه-نپذیرفتن 
  » کدوم ملاحظات؟«
. الان جـو¥ حــاکم طوریــه کــه اگــه کـس% مقــام% رو قبــول کنــه طــرد میــشه«

  » .وجاهتشو از دست میده
دم اگه هیچgس هیچ مسؤولیت% رو قبول نکنه تکلیـف مـا مـر«م% پرسم، 

  »  وجاهت آقایونیم؟ۀالمصالحکوچه و بازار چ% میشه؟ م�ه ما وجه
وال¾ه مـن شـنیدم کـه صـدیق% گفتـه وجاهـت ملـ% کـه «گوید، مهندس م%

 فعل% هر کس هر کاری میتونه بایـد ۀبرای اون دنیا نیست، در وضع آشفت
  » .بgنه

  » .  خیل% حرفش حسابیه-خدا پدرشو بیامرزه «گوید، نزی م%
بـه عـلاوه شـنیدم دکتـر صـدیق% حاضـر بـه «: دهددس ادامه م%آقای مهن

  » .قبول مسؤولیت بوده منتها شاه شرایطشو نپذیرفته
مثـل اینکـه صـدیق% «گویـد، کنـد و مـ%¬ مـ% سر تصدیقۀمهمان با اشار

نـه . اصرار داشته که شاه بمونه، ول% خب چنین چیزی دی�ه ممgن نیست
. آدم بزدلیـه. ی�ـه میخـواد بمونـهمردم دی�ه شاهو میخوان، نه خود شـاه د

  » .همیشم بزدلیشو نشون داده
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 ملیـه ۀشما این جوون% که می�ه سخنگوی جبهـ«پرسد، مهندس از من م%
کرد؟ خبر اخراج بختیار به اسـم شناسین؟ مثل اینکه پاریس زندگ% م%م%

  » .پخش شد. س%. بی. او از بی
  » .اسمششنمن دیدمش ول% نم%. بعله پاریس بود«گویم، م%

پـسره . پـدرش اونجـا گزفروشـ% داره. اصفهونین«گوید، آقای یحیوی م%
و » !جوانـست و جویـای نـام: خب دی�ه به قول معروف - سنجابیه ۀنوچ
  .خنددم%

  » راسته که بختیار تریاکیه؟«: کند جمع سؤال م%ۀنزی از هم
دو مـن خـودم . هـا کوهـهبیشتر جمعه! ای بابا! ای بابا«گوید، مهندس م%

 یـه بـارش ام یادمـه بـا حـسیبی و. سه بـار کلـ: چـال و شـیرپلا دیـدمش
  » .بازرگان بود

بچه هـا . آره تو گفته بودی، ول% خب مردم می�ن تریاکیه«گوید، نزی م%
  »!"منقلو وردار بیار! بختیار: "تو خیابون دم گرفته بودن

کـه بعلـه دی�ـه، چـه حرفـا ! مـردم«گویـد، خندد و مـ%آقای یحیوی باز م%
  » .نمیزنن

وقتـ% . نزی در ضمن حـرف زدن و گـوش کـردن مـشغول پـذیرایی اسـت
  آبلیمــو خــورده را جلــو خــانم یحیــویۀهــای دهــن بــاز بــودادظــرف پــسته

  » شما چرا اینقدر امروز ساکتین؟«پرسد، گیرد، م%¬م%
  -مـن اهـل غیبـت نیـستم . وال¾ه چ% ب�ـم«دهد، خانم یحیوی جواب م%

  » .حرومه
  » …شما از وقت% حاجیه خانم شدین خیل% دی�ه«گوید،  م%نزی با خنده

اگـه اینـا اسـمش . کردیمما که غیبت نم%«: کندآقای مهندس اعتراض م%
  » !غیبته باید صمÒ بgÃم نشست
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حالا غیبت کردن چـه عیبـی داره؟ مـن کـه معتقـدم کـار خیلـ% «گویم، م%
شـدیم   جمع م%-یه وقت% من با یه عده از دوستام دوره داشتیم . شیرینیه

  » !فقط برای اینکه غیبت کنیم
  . خندند جز خانم یحیویهمه م%
هـای  بـا هـر تـازه واردی، حـرف. رسـندکـم مـ%های دی�ر هـم کـممهمان

  . شود¬ م%سیاس% تازه
  » .م تو کابینه اس امی�ن بازرگان«
  » .بختیار سر وزیر دفاع با شاه به توافق نرسیده«
  » .شتمصدق ام همین گرفتاریو دا«
  » م�ه قرار نیست جم بشه؟«
  » .اش که هستشایعه«
  » … اعتصابا و شلوغیاۀکابینه بالأخره تشgیل میشه، اما مسأل«
  » .تا شاه نره هیچ% درست نمیشه«
  » . حالا خواهید دید-شاه نمیره «

  » .بفرمائین شام«گوید، نزی م%
  » .این دولت که اصلا� شانس% نداره«
  » چرا؟«
  » .ه محللۀکابین«
  » یعن% چ%؟«

  » .بفرمائین سر میز -شام حاضره «گوید، نزی باز م%
خمینـ% . اونـا بایـد موافـق باشـن. روحانیون نظر خوش به بختیار نـدارن«

  » .  وگرنه بی مایه اس و فطیر-باید صح�ه بذاره 
  » به چه مناسبت؟ آخوندا چه کاره ان؟«
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  » .حرف حرف اوناس -فعلا� که همه کاره «
محض رضای خدا فتوا گرفتنو دوباره باب نکنـین !  مردم مدادنۀپس بقی«

  » !که کفاّره داره
  » . نود درصد مردم مسلمون معتقدن-کافیه خمین% یه اعلام جهاد بده «
از ک%؟ چون پونزده سال پـیش کـه کـس% بـرای خمینـ% و فتـواش تـره ام «

  » .کردخورد نم%
 و دسـت مــرا» !ا شـامبابـ! شـام سـرد شـد«: کنـدنـزی صـدا را بلنـدتر مـ%

اگه امـشب درسـت غـذا «گوید، کشاند و م%گیرد و به طرف میز م%¬م%
  » .کنمنخوری باهات قهر م%

. های پر و پیمان و رنگ و وارنـگ خـودش ضـیافت% اسـتتماشای ظرف
هــای هــای خــورش و آش و دیــسهــای پلــو و چلــو و قــدحدر میــان قــاب

هـای مربـای بـه و  ه و حقـههای پنیر و سبزی تازخوراک و کباب، بشقاب
نـزی بـاقلا همیـشه زمـردی  ۀدر خانـ. آلبالو و انجیر بر سفره نشسته است

ای غـذاهایی من در کمتر خانـه.  یاقوت% و پیاز داغ طلاییاست و زرش:
  ام به خوش رنگ%، خوش عطری، خوش طعم% غذاهای نزی خورده

ن تـابلو رو بهـم من که دلم نمیاد ای«گویم، دارم و م%ی: تکه کباب بر م%
  » .بزنم

و مقداری ته دی´ با خورش فسنجان » .اله% قربونت برم«گوید، نزی م%
بایـد بخـوری، وگرنـه گفـتم کـه، «: کندریزد و اضافه م%¬ م%توی بشقابم

   ».کنم¬ م%باهت قهر
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        سهسهسهسهفصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و 

  
شـوم کــه از زنــگ ســاعت هــا بــا صــدای رادیـو از خــواب بیــدار مــ%صـبح

 - کنـدتـر نمـ%اسـت، امـا از تخـت بیـرون آمـدن را سـادهای بهتر شماطه
مخصوصاً وقت% هوا مثـل امـروز آنقـد سـرد اسـت کـه چـون تیـغ پوسـت 

امـا اگـر بلافاصـله بلنـد نـشوم . بـردآیـد، مـ%دست% را که از زیر پتو در م%
هـا   پلـ:-کنـد حgـم لالایـی را پیـدا مـ%. سـ%. بـی.  بـیۀصدای گوینـد

  . سپردا به سست% و مست% خواب م%شود و تن خودش رسنگین م%
دهـم کـه ¬ مـ%رای هزارمین بار به خودم وعـدهروم و ب¬ م%به دو به حمام

دانم، چـون مـن مثـل جغـد فایده است، م%ول% بی. ها زودتر بخوابمشب
  . ام که شب زنده داری کنمزاده شده

آورد و زنم برای یـ: لحظـه نفـسم را بنـد مـ%آب سردی که به صورتم م%
تـر شـوید و حرکـاتم را سـریعهـا را مـ%گزد، اما تاری چـشمتم را م%صور
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مسواک کردن دندان و پوشیدن لباس و شانه کـردن مـو و آرایـش . کندم%
و تـا وقتـ% کبـری آب جـوش و . شود¬ م%صورت در زمان% رکورد انجام

کـنم و دو  مرا بیاورد و نفت بخاری را پر کند، کـیفم را آمـاده مـ%ۀنسgاف
گذارم که فراموش فارس% حییم را روی تختم م% - انگلیس%ۀنامجلد لغت

  .نکنم به مؤسسه برگردانم
. اماز خودم عصبان% هستم کـه دیgـسیونرها را از نعمتـ% بـه امانـت گرفتـه

کـردم و زیـر بـار منّـت او حق بود این چند روز هم از آن صـرف نظـر مـ%
دهـد و مـن از ایـن ای را مرحمت% جلوه مـ%نعمت% هر کار ساده. رفتمنم%

  . شومها به جای آنکه متشgر باشم، طلبgار م%مرحمت
  

 ۀاوایل هفت. های لغت از طرف خود نعمت% شدپیشنهاد قرض دادن کتاب
یgـ% دو نفـر دی�ـر هـم آنجـا . گذشته باز بی دلیل در اطاق مـن ولـو بـود

  . بودند که کار اداری داشتند
ــ% همــراه جمعــ% در اطــاق مــن اســت و ــ% نعمت ــشه وقت ضــع مــن از همی

مـواقع% کـه . کنـدها ناگزیر کش پیدا م%شود، چون صحبتتر م% مشgل
دهـم، تنهاست من، یا به اظهارنظرهای بحر طویلش در سgوت گوش مـ%

، » باشـه«، » نه«، » آره«: های ی: سیلابیهای درازش جوابیه به سؤال
گرفتـه اما در حـضور دی�ـران ایـن سـلاح هـم از مـن . » شاید«، » نمیشه«

  .ها شرکت کنمشوم در صحبتشود و مجبور م%م%
هـای موجـود انگلیـس% بـه فارسـ% بـود و نامـه لغتۀآن روز صحبت دربار

اگه آدم سـال «یg% از حاضرین گفت، . لزوم داشتن دیgسیونرهای متعدد
  » .تا سال ام به کتاب لغت رجوع نکنه وجودش دم دست لازمه

. اگه نباشـه آدم بـرای کـار فلـج میـشه -ملا� کا«من تصدیق کردم و گفتم، 
های کتابامو هنـوز بـاز نکـردم و  بستهۀچون هم. من خودم الان گرفتارشم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ای هــستم کــه سیبیلــشو زدن شــبا کــه مــشغول ترجمــه میــشم عــین گربــه
  » !تعادل ندارم

ــت،  ــط و گف ــداخت وس ــودش را ان ــ% خ ــه«نعمت ــر ! ب ــه پ ــا ک ــب اینج خ
سـه دوره، یgیـشو ببـر م، از هر کـدوم دودیgسیونره، انواعو اقسامشو داری

  » .مهم نیست که -خونه دی�ه 
خیل% ممنون شدم اما به محض اینکه تشgر کردم و گفتم دی�ر مـشgلاتم 

اما ببین من به این آسونیا نمیـذارم کتـاب از «حل شد، نعمت% اضافه کرد، 
بایـد حـالا اسـتثنائا میـدم تـو ببـری، امـا ! اونم دیgـسیونر! اینجا بره بیرونا

  » .نه دی�ه، باید بدی، دوقبضه! براش رسید بدیا
گیـرد کـاملا� طبیعـ% رسید دادن برای کتابی که آدم از کتابخانـه قـرض مـ%

ــ% لحــن صــدا و نحــو ــ% اســت کــه آدم را ۀاســت، ول ــوان کــردن نعمت  عن
توانست این کار را با ظرافت انجـام بدهـد یـا لااقـل م%. کندمستأصل م%

نعمت% عادت دارد به سب: آفتابه دار .  نیستبه موقع، ول% دست خودش
وقت% آدم تنگش گرفته اسـت دسـتور صـادر . مسجد شاه اظهار قدرت کند

  .کند که جا برای برخوردن، چانه زدن، یا ردکردن باق% نگذاردم%
  

کـردم، چـون لحـن نعمتـ% بـسیار زننـده بـود، امـا نکـردم و از باید رد مـ%
م گور پدر خـودت و کتابـت؟ مـن کـه چرا بلافاصله نگفت. همین عصبانیم

شـاید بـه خـاطر اینکـه بـاز رفتـار ! در تنگنای مراجعین مسجد شـاه نبـودم
نــامعقول نعمتــ% غــافل�یرم کــرد، و بــه جــای آنکــه واکــنش نــشان بــدهم، 

 حاضرین و شاهدان صحنه را کردم کـه ۀشاید هم ملاحظ. زده ماندم بهت
  . ردک این بحث، به هر صورت، معذب ترشان م%ۀادام
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چـون سـر . به هرحال منصفانه باید ب�ویم که نتیجه آنچنان نامطلوب نبود
هـا را هرچـه زودتـر بـه مؤسـسه نامـهغیرت آمدم و برای آنکه بتوانم لغـت

برگردانم، و از زیر بار منّـت نعمتـ% خـلاص شـوم، جمعـه را صـرف نظـم 
 هـا کـردم، دیgـسیونرهای خـودم را از میـان آن کـود آشــفتهدادن بـه کتـاب

ذ و مقوا برای بخاری جمع کـردم بیرون کشیدم، به علاوه ی: خروار کاغ
  !این همه از دولت سر نعمت% -
  

گـذارم، صـدای بـوق ماشـین محمـد فنجان نسgافه و شیر را که زمین مـ%
دارم، یـ: ها را بـر مـ%نامهاندازم، لغتکیفم را سر شانه م%. شودبلند م%

  . افتمدهم و راه م%¬ م%ام جا اضاف% سی�ار هم توی جیب پالتوۀبست
زنــد، و فقــط بــوی نــایلون و هــا از تمیــزی بــرق مــ%تاکــس% محمــد صــبح

خــودش هــم پــاکیزه اســت و کــت و شــلوارش . دهــدپلاســتی: تــازه مــ%
اگـر شـال گـردن . همیشه اتو دارد و صورتش دو تیغه اصلاح شـده اسـت

  . زندپشمیش را نبسته باشد، حتماً کراوات م%
نـشینم ¬ مـ%جلو. گذاردو کیف را روی صندل% عقب م%ها محمد کتاب

ممد آقا ممgنه عصر کـه میـاین عقـبم یـادم بیـارین رسـیدمو «گویم، و م%
  » ب�یرم؟

  » رسیدتونو؟«پرسد، محمد م%
  » .از مؤسسه -ام برای کتابایی که قرض گرفته«گویم، م%
 به شـما راست% خانم آژانس«کند، و بعد اضافه م%» .چشم، یادتون میارم«

  » .که مشتری هر روزه هستین تخفیف میده؟ باید بده
  » .حرف% در این زمینه نزدیم«گویم، م%
  به شـمام بایـد -همه میدن به  -باید بدن . نین باهشون ط% کنینتلفن ک«

  » .حتماً تلفن کنین -بدن 
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 امـا ایـن حـرف را بـرای راحـت خیـال ».کـنمباشـه، حتمـاً مـ%«گویم، م%
  .دانم روی چانه زدن ندارمچون م%زنم محمد م%

راسـت% خـانم یـه چیـز دی�ـه ام هـ% یـادم میـره ازتــون «گویـد، محمـد مـ%
هـا ماشـین لازم نـدارین؟ اگـه یـه وخ داشـتین مـن در شما جمعـه. بپرسم

  » .خدمت حاضرم
  » .شما یه روزو که در هفته باید استراحت کنین. خیل% ممنون«گویم، م%
خلاصه هروقت لازم داشتین روز قـبلش . یمونمنخیر، من که تو خونه نم«

  » .هر ساعت% که خواسته باشین. م مربوط نیست ابه آژانس. بفرمائین
بـالأخره . کنـیمهردو با هم و به هم سـی�ار تعـارف مـ%. کنمباز تشgر م%

مـن اگـه دو «گویم، ¬ م%.کنم سی�ار مرا قبول کندمن محمد را راض% م%
  » .کنم¬ م%جور سی�ار بgشم دو جور سرفه

  . داردخندد و سی�ار را بر م%محمد م%
  » تازه چه خبر ممد آقا؟«پرسم، م%
  » .تازه ها پیش شماس«

شـویم، از جلـو تـسلیحات گذاریم، از توی ده رد م%ها را پشت سر م%تپه
 دوسـتان نـزی ۀنگـاه% بـه خانـ. رسـیمگذریم، به میدان حسین آباد م%م%
در بـزرگ . دیوارهـا خیلـ% بلنـد نیـست. یـویخانم و آقای یح -اندازم م%

 قـدیم% ۀچوبی بسته است ول% پیداست که پشت دیوارها و در بسته، خان
  . ای آراسته، که در آن زندگ% جاری استو دلبازی است با باغ و باغچه

 .گیـردافتـیم محمـد صـحبت را از سـر مـ% سـلطنت آبـاد کـه مـ%ۀبه جـاد
  » ده به آقای بختیار بد می�ن؟ها چرا اینقاین روزنومه«گوید، ¬م%

ــا ســؤال ــراض اســت ت ــشتر اعت ــن از روی . در لحــن صــدای محمــد بی م
  . اندازمها را بالا م%استیصال شانه
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حرفـاش بـه دل . اینکه خیل% به نظر آدم خوبی میاد«دهد، محمد ادامه م%
. هـا رم راه انداختـهروزنومـه. همچ% از تـه دل حـرف میزنـه. آدم میچسبه
امــا ایــن بــی انــصافا همینطــور . ت% ام دستــشونو واز گذاشــتهراســت% راســ

  » !ا§.فحشش میدن
رادیـو، . همه دارن فحـشش میـدن -ها بود کاش فقط روزنامه«گویم، م%

  » …تلویزیون، چپیا، آخوندا
چـرا .  چ%؟ اینکـه هرچـ% هرکـ% میخـواس داره یـه تنـه میgنـهۀآخه واس«

 نمیخوان اوضاع رو بـه را انگار. امونش نمیدن؟ خیل% بی انصافن، خیل%
  » !شه
.  عـوام فریبیـهۀ دوره ام دور-خب دی�ه یه عـده کـه نمیخـوان «گویم، م%

  » .همه دارن رو دست هم بلند میشن
دهـد بـه مـن و آورد و مـ%محمد از جیبش چند صفحه کاغذ چاپی در م%

آخـه بابـا، . ببینین چه فحـشایی بـه بختیـار داده - اینو بخونین«گوید، م%
  » .ور بختیار چgار به این بختیار دارهتیم

های سراپا بدگویی و ناسزا، تهمت. های فدایی خلق است چری:ۀاعلامی
  . ناروا، اطلاعات نادرست

وقت% تیمـور بختیـار رئـیس سـاواک ! عجب آدمای بیشرم% ان«گویم، م%
این اعلامیه رو از کجا گیر آوردیـن ممـد . بود، شاپور بختیار تو زندان بود

  » ؟آقا
  » .برادرم بهم داد«گوید، م%
  » خودش از چریgاس؟«پرسم، م%
تـو خیـابون بهـش داده . ارهاصلا� به ایـن کـارا کـاری نـد -نخیر«گوید، م%

  » .من گذاشتم که بیارمش برا شما. اونم داد به من -بودن 
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هرچ% از این چیزا گیرتـون اومـد خبـرم . خیل% کار خوبی کردین ممد آقا«
  » .کنین

  » .حتماً -خانم چشم «
ها در هـم قفـل اتومبیل. ایمهای پیچ شمیران و شاهرضا رسیدهبه شلوغ%

  . صدای بوق از همه طرف بلند است. اندشده
  » .تر میشهروز به روز شلوغ«. گویدمحمد م%

  » .شاید جلو تصادف شده«
آدم . م شـلوغه اامـا بـی تـصادف -تصادف کـه هـر روز میـشه «گوید، م%

میخوام ماشینو بفروشم خانم، ی: خـش: شـویی . د میشهاعصابش خور
  » .باز کنم

 - گیرد¬ م%ام و از فکر اینکه دی�ر نبینمش دلممن به محمد مأنوس شده
  »  کاف% دارین؟ۀسرمای. بد فکری نیست ممد آقا«گویم، ول% م%

  » .اونم کم: میgنه شری: میشیم -با برادرم حرفش بود «گوید، م%
  » .باشهمبارک «گویم، م%

  » .تا چ% بشه -هنوز فقط حرفه «گوید، خندد و م%محمد م%
  . زنیمهای روز را م%رویم و باز حرف راه را ی: متر ی: متر جلو م%ۀبقی

اون روزی یه مسافرو رسوندم طرفـای تخـت طـاووس، «گوید، محمد م%
نـوکر بـی ! بختیـار" ریشوی نیم وجبی تو خیابون داد میزنه ۀدیدم یه جوون

اگــه یgــ% یــه خــورده اختیــار داشــته باشــه همــین " بهــش گفــتم، !" ختیــارا
  » ".بختیاره
  . خندممن م%

همینکه گذاشته تو ریقوی عـن دمـاغ% ول "گفتم " چه اختیاری؟"گفتش «
%�  » ".بسابی و بهش بد و بیراه ب
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  » خب چ% گفت؟«پرسم، خندم و م%بیشتر م%
رفقاشو صدا کـرد کـه بریـزن هیچ% به جلز و ولز افتاد، «گوید، محمد م%

 خودمـون بـدبخت% ۀتو محل.   گاز دادم رفتم-سرم، اما من دی�ه وانسادم 
یـه حرفـایی  -اما اینا آدمو جوش% میgـنن . ستممن که اهل دعوا نی. داریم

  » .میزنن که آدم مجبور میشه جواب بده
  » شب وقت همیشه خانم؟«پرسد،  بیرون% محمد م%ۀجلو در مؤسس

  » اگه دم در نبودم خودتون میان بالا؟. آره، لطفاً ممد آقا«گویم، م%
   »!رسید یادتون نره. خیالتون جمع«گوید، م%
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        چهارچهارچهارچهارفصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و 

  
هـا افتـاده بـود، در میـان وزرای هـایی کـه قـبلا� سـر زبـانهیچ کدام از اسم

از قبـول » خـانوادگ%«تیمسار فریدون جم بـه دلایـل .  بختیار نیستۀکابین
بیشتر اعضای دولت از نظر . ت وزارت دفاع خودداری کرده استمسئولی

 ۀزنـد، گذشـتیg% دو وزیری که نامشان زنـگ آشـنا مـ%. اندمردم ناشناخته
آوری بـین آنهـا نیـست، لااقـل بـدنام% هـم اگر نام. سیاس% آشنایی ندارند

  . نیست
انحـلال سـاواک و چنـد . تاریخ آزادی زندانیان سیاس% تعیین شده اسـت

و . حgومت نظام% در شیراز لغو شـده اسـت. رتخانه اعلام شده استوزا
  . شود که در دی�ر شهرها نیز به تدریج لغو خواهد شد¬ م%گفته

همـه . سـابقه اسـتشـود، بـیجنب و جوش% که در میـان مـردم دیـده مـ%
انـد، همـه آشـgارا و بـدون ایمـا و اشـاره زنند، همه سیاس% شدهحرف م%
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 از محافـل و مجــالس خـصوص%، بـه وســط هـابحــث. کننـدصـحبت مـ%
  .ها و اماکن عموم% کشیده شده استخیابان
اند، گـاه لا بـه لای ها اخبار دو ماه گذشته را هم که در تعطیل بودهروزنامه

  : کننداخبار روز با تیترهای درشت چاپ م%
    :نویسدکیهان م%
  

هزاران نفر در تظاهرات سراسری کشور کـشته و مجـروح 
   اندشده

  
ها همه با حـروف سـیاه درشـت اسـت، امـا بـالای ایـن حـروف سـیاه این

  : درشت با حروف ریز نازک نوشته شده است
  
ــه2222در  ــه روزنام ــته ک ــاه گذش ــسور در  م ــت سان ــه عل ــا ب ه

   اعتصاب بود
  

   :گویدعنوان چشم�یر یg% از مقالات اطلاعات م%
  

 افـــسر و درجـــه دار در حملـــه بـــه ناهـــارخوری گـــارد 72727272
   اندن کشته شدهجاویدا

  
  : ول% بعد در متن خبر، گذرا و کوچ: آمده است

  
  در بعد از ظهر عاشورا
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  » .تو این کار یه خورده تقلب هستا«گویم، م%
  » تو کدوم کار؟«پرسد، احسان م%
  » .تونم حرف بزنم، ماسgم داره خش: میشهمن نم%«گوید، انیس م%

ها ور باز هم با روزنامه. زنماما من درحقیقت با هیچgدام آنها حرف نم%
خبــر اســتعفا و ســفر ارتــشبد اویــس% در کیهــان درج اســت و در . روممــ%

  . اطلاعات آمده است که ارتشبد ازهاری به خارج رفته است
هرکس هر حرف% بر له خمین% و علیـه بختیـار بزنـد درصـدر نـشریات جـا 

  : دارد
  

 بـه رهبـری… هر ح`ومت� که در ایران تـش`یل شـود بایـد
در غیر این صورت مـورد قبـول ملـت . امام خمین� باشد

   .نیست
  

  . این نظر طالقان% است و اطلاعات منعکس کرده است
  

 ملــ� هرگــز دســت بــه یــA اقــدام فــردی ۀمــا در جبهــ
و چـون دکتـر بختیـار از موضـع اعـلام شـده … زنیم نم�

گزیری برای مـا جـز اخـراج و تقبـیح ایـشان … خارج شد
   .ای منتشر شدلامیهباق� نماند که ط� اع

  
  .  سنجابی است و در کیهان آمده استۀاین گفت
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کاری که امروز روحانیـت مبـارز شـیعه بـه رهبـری زعـیم 
ز کنـد، ا¬ مـ�عالیقدر حضرت آیت ال|ه العظم� خمینـ�

   . قرن پیش به این سو سابقه ندارد12121212
  

  . کندگوید و کیهان عیناً منتشر م%بازرگان چنین م%
  

  ایـران را بازتـابۀای اسـت کـه جامعـن� آینهال|ه خمیآیت
 بـین ۀمصالحه با بختیار باعث گسیختگ� رابط. کند¬م�

ملت ایران و رهبـر مـذهبی آن آیـت ال|ـه خمینـ� خواهـد 
   .شد

  
اش ای به مخبر نیویورک تایمز گفته است و ترجمـهبن% صدر در مصاحبه
  .ها پخش شده استبلافاصله در روزنامه

  
   .ون� استاین دولت غیرقان

  
کنـد و اطلاعـات و کیهـان بـا تیترهـای درشـت ال¾ه خمین% اعلام مـ%روح

  .دهندبازتابش م%
  

داستان اون دهاتیه رو که شـب آتـیش بـازی رسـیده «پرسم، از احسان م%
  » بود تهران برات گفتم؟

حرکـت  انیس همانطور که پتو را دورش پیچیـده اسـت و روی زمـین بـی
  » !نگو! نگو«: کند کهاشاره م%دراز کشیده، با دو دست 
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 بیـا بـشین -ایـن روزنامـه هـا رو ول کـن .  نگفتـ%-نه «گوید، احسان م%
  » .حرف بزنیم

یـارو دهاتیـه نیمـساعت یـه سـاعت، نمیـدونم چقـدر، هـ% بـه «گویم، م%
کـرد و هـ% شد نگا م%ست م%آتیش بازی و شgلا و رنگایی که تو هوا در

  »!"خیَل% مطلبÄه"گفت %فقط م!" خیَل% مطلبÄه "گفتم%
  . خنددها را گرفته است که نشنود و احسان نم%انیس گوش

  » .چنان بهتزده شده بود که هیچ% دی�ه به ذهنش نمیومد«گویم، م%
  » حالا چرا یاد این موضوع افتادی؟«پرسد، احسان م%

م فقـط دلـم میخـواد  اکنم منچون وقت% روزنامه ها رو نگا م%«گویم، م%
  » .خیَل% مطلبÄه: ب�م

 -بـرد ¬ مـ%هـا بـالاها را هم تـا دم گـوشزند، ول% شانهاحسان لبخند م%
این حرکتش معمولا³ به این معناست که حرف مرا درست تعقییـب نکـرده 

  . است
. بـی. خبر تظاهرات مخالفین دولت بختیار بـه تقـصیل و بـه نقـل از بـی

  :در بیشتر نشریات آمده است. س%
  

ن جنوب شهر تهران، تظاهرات و راه در محلات فقیرنشی
ای بر علیه ح`ومت و دولـت جدیـد پیمایی سازمان یافته
ال|ــه جمعیــت بــا شــعار زنــده بــاد آیــت… صــورت گرفــت

ــ� حرکــت مــ� ــان را عمــدتاً مردهــا . کــردخمین راه پیمای
 ۀعــد… ای زن چــادریدادنــد همــراه عــدهتــش`یل مــ�

شــده  هــزار نفــر تخمــین زده 10101010تظاهرکننــدگان در حــدود 
   …است
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 مل% برای اعتراض به بختیار ی: روز عزای مل% اعلام کرده است و ۀجبه

   : بازرگانان، اصناف و پیشه وران وابسته به این جبههۀجامع
  

برای نشان دادن نفرت خود نسبت به سازش`اران سیاس� 
   و اعتراض به کشتارهای اخیر

  
زار تهــران از مــردم دعــوت کــرده اســت کــه در یــ: اجتمــاع بــزرگ در بــا

  . شرکت کنند
  

  » کدوم کشتارا؟«پرسم، م%
  » چ%؟ با من%؟«گوید، احسان م%

خبر تنها کشتارهایی که در همین نشریات در این روزها چاپ شده اسـت 
  : هاست این
  

 ۀ کیلومتری قـم مـورد حملـ15151515پاس�اه ژاندارمری واقع در 
 ۀدو ژاندارم کشته شدند و کلیـ. افراد ناشناس قرار گرفت

   .های این پاس�اه به سرقت رفت حسلا
  

ـــشاه و  ـــده هـــوانیروز کرمان ـــه ســـوی فرمان ـــدازی ب تیران
   .معاونانش در مراسم صبح�اه�

  
ــ ــان ۀحمل ــه کــامیون حامــل ســربازان در خیاب  مــسلحانه ب
   .آیزنهاور
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 بانک در خیابـان شـوش حملـه ۀدزدان مسلح به یA شعب

   .کردند
  

گویـد، ¬ مـ% سر آمده است،اشدهم احسان، که حوصلهوقت% جواب نم%
کردی، حالا چطو اینطـور توشـون تو که فقط جدول روزنامه رو حل م%«

  » غرق%؟
اگه بدون% چند تا معمـای لاینحـل . حالام مشغول حل جدولم«گویم، م%

دکتـر کـریم سـنجابی، آیـت ال¾ـه ": مثلا� اینو گـوش کـن! تا حالا پیدا کردم
سـرم را از  - »" سیاوش کـسراییال¾ه طالقان%،بهشت%، دکتر سحابی، آیت

  » تا اینجاش با من%؟«پرسم، کنم و از احسان م%روی روزنامه بلند م%
  » .آره، آره«گوید، م%
  » رو درست شنیدی؟ اسما«

  » …ای مل%، دوتا آخوند، یه تودهۀ   دوتا جبه-آره «گوید، م%
ــه آبــارک«گــویم، مــ% ــه شــو بــشنو-ال¾ یی در مراســم بازگــشا":   حــالا بقی

." دانش�اه سخنران% کردند و بازگشایی را به آیت ال¾ه خمین% تبری: گفتند
  » ال¾ه خمین%؟ رئیس دانش�اهه؟ یا دانشجو؟خب چرا به آیت

  » .خب دی�ه، میخوان بازیش بدن«خندد، احسان به صدای بلند م%
  » ک% کیو؟«پرسم، م%

گـذارد %ها روی ماسgش مپیچد و دستتر دورش م%انیس پتو را محgم
  » راجع به چ% حرف میزنین؟«پرسد، که خط برندارد و م%

  » .بعداً برات می�م«گویم، م%
  » ک% کیو داره بازی میده؟«پرسم، باز از احسان م%
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 اطاق کود شده اسـت، ۀعناوین مقالات نشریات این چند روز را، که گوش
  : کنمباز نگاه% م%
  
امـام » .تبه ح`ومت آتیـه نظـارت عالیـه خـواهیم داشـ«

  خمین� 
  
امـام » .شـود¬ مـ�تا چند روز دی�ر دولـت تـازه تـش`یل«

  خمین� 
  
  » …هیأت اعزام� امام خمین� به ریاست بازرگان«
  
  » …هشدار امام خمین� به مردم و«
  
  » … زندگ� امام خمین�ۀبرادر امام خمین� دربار«

  
  » . اسلامهۀهمه چ% در جهت حفظ بیض«گویم، به احسان م%
دارد و دهـد و ماسـ: صـورتش تـرک بـر مـ%شش را سر م%انیس غش غ
و بعدش به مـن اعتـراض » ! اسلامۀبیض!  اسلامۀبیض«گوید، چند بار م%

  » !  چرا منو خندوندی؟ چیش-ا§ «: کندم%
ال¾ـه خوانـساری بـه آیـت.   هردوتون-نه وال¾ه اینو گوش کنین «گویم، م%

  » … سرگشاده نوشتهۀنخست وزیر نام
خوانــساری؟ بــا اون خوانــساری وزارت خارجــه قومــو «ســد، پرانــیس مــ%

  » خویشه؟
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داننـد کـه حـضرت آیـت ال¾ـه همـه مـ%: "  نوشـته-چم% دونم «گویم، م%
خواهند با به ¬ م%تجدید عظمت اسلام قیام فرمودهالعظم% خمین% برای 

ــت  gــدس اســلام ممل ــن مق ــات بخــش دی ــتورات حی ــرا درآوردن دس اج
 ملـل اسـلام% عـالم از او ۀیجـاد کننـد کـه همـای در دنیـا ااسلام% نمونـه
   »."سرمشق گیرند

 روم و بــه انــیس و احــسانمــن بــه طــرف تلفــن مــ%. زنــدتلفــن زنــگ مــ%
  خمینـ% میخـواد برگـرده بـه -ولایت فقیـه تـزش همینـه هـا «گویم، ¬م%

  » !ایرون بی ایرون. قوانین محمدی و صدر اسلام و امپراطوری خلفا
  .  منوچهر است-دارم من گوش% را برم%خندند که هردو دارند م%

 -حـالا بـا بختیـار مبـارزه میgـنن " رزل% ل% پوتای مبـا"شنیدم «گویم، م%
 خاویارشــون کــم شــده؟ در ضــمن خبــر دارم کــه قــد ام ۀچــرا؟ م�ــه جیــر

  » !نکشیدن
هروقـت صـحبت . دهـددÃم بـه تلـه نمـ%» هـال% لـ% پـوت« ۀمنوچهر دربار

  . امروز هم همینطور است. رودره م%آید، از بحث طفها پیش م% آن
تـو حاضـر بـودی دو تـا انگـشت «گویـد، زنـد بـه مـسخره بـازی و مـ%م%

  . های قدیم% ماستاین یg% از شوخ%» نداشت% عوضش آژان بودی؟
  » .زنم  دارم باهت جدی حرف م%-ننر نشو «گویم، م%
  » ...منم همینطور وال¾ه«گوید، م%
عیال تحفه اش ام ب�ـو روشـنفکربازی حـدی به اون منصور و «گویم، م%

  -بختیار داره کار میgنه، میخـواد کـار بgنـه . داره و مخالف خون% جایی
  » چرا دست از سرش ور نمیدارین؟
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من تلفن کردم احوالتـو « :شودخلق تنگ% منوچهر در صدایش منعکس م%
پــشت تلفــنم . رفتــ% نــوک اون تپــه آدم دســتش کــه بهــت نمیرســه. بپرســم
  » .کن% که صدام بهت نرسه بلند م%صداتو

  » …خود تو چرا. از کار شماها سر در نمیارم«گویم، م%
تـو .   فهمیـدم حالـت خوبـه-خیله خـب «کند، منوچهر حرفم را قطع م%

  -کـنم بازم بهـت تلفـن مـ%. کن% معلومه که حالت خوبههروقت دعوا م%
  » !وقت% حالت خوب نباشه

  
  » ک% بود؟«پرسد، انیس م%

  » .منوچهر«
  » .حدس زدم«گوید، احسان م%

کـنم حـالم بـد اسـت و هروقـت سـر از کارهـا در من هر وقـت دعـوا مـ%
  .خواهم دعوا کنمآورم م% نم%
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        پنجپنجپنجپنجفصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و 

  
   !شاه رفت

  
با درشـت . دهدکند و خبر نادرست م%این بار کورس نیست که تلفن م%

  . اندها اعلام کردهترین حروف تمام روزنامه
اند، از پیـر و جـوان و زن و همه به خیابان ریخته. شهر حالت غریبی دارد

در میــان جمعیــت از همــه جــنس و همــه .  همــه شــاد و پایgوبــان-  مــرد
هـای کـلاه از زنـان زیبـای آراسـته گرفتـه تـا دهـات%: شـودقماش دیـده مـ%

. نمدی، از دختران مقنعه پوش و چادری گرفتـه تـا مـردان فکلـ% پیراسـته
هـا را فـرش و نبات و گل و گیاه در هوا به پرواز است و کف خیابـاننقل 

هـای اتومبیـل را روشـن راننـدگان بـه علامـت سـرور، چـراغ. کرده اسـت
  . اندها را به صدا درآوردهاند و بوقکرده
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 -انـد ان، سـوار بـر موتـوری نشـستهدرست جلو ماشین محمد، چهار جو
مـردی . کنـد% تیری هوایی در مـ%یg% از آنها تفنگ% به دست دارد و گاه

! تبریـ:! بـوق بـزن! بـوق بـزن«گویـد، کوبد و م%روی کاپوت ماشین م%
  » !تبری:

. پاشـد¬ مـ%زن% چادری ی: مشت آب نبات و نقل به طـرف اتومبیـل مـا
صدای برخورد نقل و نبات با سقف و در و شیـشه مثـل رگبـار مسلـسل% 

  .دزدیمار سرها را م%من و محمد بی اختی. پیچددر داخل ماشین م%
  » !کاش برای این کار نقلا رو ریزتر انتخاب میgردن«گویم، م%

  » . طرف شما شgسۀمثه اینکه شیش«گوید، محمد م%
امـا اگـه زودتـر راه بـاز  -هنوز نه «گویم، م%. نشgسته است. کنمنگاه م%

 .کــاش ایــن موتورســوارا از جلومــون رد شــن. نــشه بعیــد نیــست بــشgنه
  » .تیراندازی این پسره کار دسمون بدهترسم ¬م%

دوچرخـه و موتـور و ماشـین و مـردم در . خـزیمآهسته آهسته به جلـو مـ%
انـد و ای ریـشو ایـستادهسـر چهـار راه عـده. لولنـدمیان خیابان در هم مـ%

شـود و هـا بـاز مـ%شیشه. دهندهای خمین% را به ماشین سواران م%عکس
.  ماشـین محمـد بـسته اسـتۀشیـش. دقاپـها را در هوا م%ها عکسدست

یg% از ریشوها برای تلف نکردن وقت، عکس خمین% را زیـر بـرف پـاک 
  .کندکن روبروی محمد فرو م%

  » !بینممن دی�ه جلومو نم%! همین مونده بود! به«گوید، محمد م%
آقـا لطفـاً اون «گـویم، کشم و به ریشوی دی�ری م%من شیشه را پایین م%

  » .این جوری که نمیشه رانندگ% کردعکسو ور دارین، 
ریـشو عکـس را از زیـر بـرف . اش را پایین کشیده اسـتمحمد هم شیشه

 محمـد. سراندپاک کن طرف محمد به سمت برف پاک کن طرف من م%
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نـه . چـسبونممن بـه ماشـینم عکـس نمـ% -اصلا� ورش دار آقا «گوید، م%
  » .مال شاهو قبلا� چسبوندم، نه حالا مال خمینیو

  » .این عکس امامه -این فرق داره «رود،  ماهرخ م%ریشو به طرف محمد
مـن عکـس بـه ماشـینم  -عکـس هـر کیـه «گویـد، ا سماجت مـ%محمد ب

  » .زنم نم%
ممـد آقـا «گـویم، مـن مـ%. جلو ما پنجاه شصت متری راه باز شـده اسـت

  » .بریم
ده دهد و عکس خمین%، که از گیر برف پاک کن اول% درآمـمحمد گاز م%

زند و بعد به کف ¬ م%و به دوم% گیر نکرده است، مدت% روی شیشه پرپر
  . روندهای دی�ر م%  ریشوها سراغ ماشینۀدست. افتدخیابان م%
  » !عجب پر رواَن«گوید، محمد م%

بـزنیم از کوچـه پـس  - اینـا خیلـ% دردسـر خـواهیم داشـت بـا«گویم، م%
  » .کوچه بریم که از شر� شلوغ% خلاص شیم

هایی دانه دانـه ریختـه هایی تک تک و نقلهای فرع% هم گلخیابانکف 
 هـای ترکیـده دیـدههـای کاغـذ رنگـ% و بادکنـکاینجـا و آنجـا تکـه. است

  . شود و بیشتر حالت آخر جشن را دارد تا آغازش را¬م%
کنند، هر کدام بـه اند با شتاب حرکت م%ها مانده آنهایی که در کوچهۀهم

ها که ببینند و دیده شـوند، بعـض% % به طرف خیابانروند، بعضسمت% م%
  . ها که در امان باشند و زیر پا نمانندبه داخل خانه

  : گذرنددهند و به دو از جلو ما م%جمع% س% نفره شعار م%
  

  ! کارتر می�ه دو رنگه  شورت فرح چه رنگه؟
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  !  رفت  ممد دماغ، ممد دماغ، ممد دماغ
  

  : گیرند%و باز شعار اول را از سر م
  

  …شورت فرح چه رنگه؟
  

زنـ% مــسن، بــا موهــای خاکــستری، در کنــار اتومبیــل محمــد، کــه نــاگزیر 
دهـد و کند، به شعار با دقت گوش مـ%راند، ی: لحظه تأمل م%آهسته م%

! بـه حـق چیـزای نـشنیده! اصلا� حیـا نـدارن -اَه، اَه «گوید، بی اختیار م%
تـر بـه خـودش ش انداخته است، محgمو شال% را که روی پالتو بر دو» .اَه

  . افتدپیچد و در جهت عکس حرکت ما به راه م%م%
انـد کـه رویـش ای انداختـهتر، به گردن س�% ول�رد لوحهچند کوچه پائین
ای نوجوان و جوان، حیوان عده. » محمد رضا پهلوی«: نوشته شده است

 را بـه طرفـ% اند و هر کدام با سیخ%، چوبی، یا ل�دی سـ´را دوره کرده
هـای خوابیـده و کننـد و سـ´ شـل زنـان و زوزه کـشان بـا گـوشپرت م%

  .گرددها و پاها به دنبال مفری م%های نگران از میان دستچشم
شـان زند و جوانان را ی: لحظـه از بـازی ظالمانـهمحمد بوق محgم% م%

یـد تر است، تهدیg% از آنها، که از دی�ران به ماشین نزدی:. کندغافل م%
  » بری؟چته؟ م�ه سر م%«گوید، کنان به محمد م%
و جمـع » .رف تو اون کوچـه! ممدرضا در رف! به«زند، یg% دی�ر داد م%

  . شود¬ م%به طرف آن کوچه روان
  . گذرانیم راه را در سgوت م%ۀمن و محمد بقی

امـشب بـرای مهمـان% .  در خیابان دولـت-قرار است به منزل باس% بروم 
بـه عــلاوه . اماش را از پــیش دادهناســبی اسـت ولــ% وعـدهرفـتن شـب نام
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 باسـ% هــم ۀدر خانــ -تـر اسـت نهــا مانـدن حتـ% نامناســبامـشب بـرای ت
  . کنمخوشبختانه احساس مهمان بودن نم%

  . رسم و تازه اولین هستمبا یg% دو ساعت تأخیر م%
  » .لابد بقیه ام تو خیابونا گیر کردن«گوید، باس% م%

اگـه بتونـه خودشـو برسـونه هنـر .  ک% از شـهر بیـاد بدبختـههر«گویم، م%
  » .کرده

  » .شمرونم همچ% وضعش بهتر نیست«
آقای عطار با زنش که دختـر یgـ% : آیند¬ م%ول% جفت و تک، چند نفری

هـای قـدیم از وزرای قبل% است، خانم و آقای آذربان کـه آقـا از همgـلاس
که خویش من و باسـ% اسـت باس% و خانم ایتالیایی است و بالاخره ایرج 
  . و امشب تنهاست، چون زنش در سفر است

زند و شوهرش بیش از خـودش بـه خانم آذربان فارس% با نمg% حرف م%
مـردم متمـدن . اممن هردو را توسط باس% شناخته. ها شبیه استایتالیایی

ــه هــم خــال% از ادا و . و خوشــرویی هــستند ــسبت ب ــار زن و شــوهر ن رفت
  . در جمع راحت و مطبوعدوستانه است و 

ام و فرامـوش   یـا دیـده-کـنم قـبلا� دیـده باشـم خانم عطار را خیـال نمـ%
ــرده ــنام، چــون از آن صــورتک ــه زود از ذه ــی تشخــص% دارد ک ــای ب  ه

-و را قبلا� چندین بار دیـدها. آقای عطار از دوستان کورس است. رود¬م%

. دارک دیـده بـودآخرین بار پارسال در سمیناری دیدمش که کورس ت -ام 
از . اش شـبیه مـوش و رفتـارش نچـسبموهایش فلفل نمg% است، قیافه

کنـد، زنـش اسـت خواهد و از تنها کس% که دریافت م%همه توجه دائم م%
  .  شوهر جا داردۀکه تسلیم مطلق است و در سای
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کـس% کـه او را . وصف شgل و شمایل ایرج برای من کـار آسـان% نیـست
باریـ: و مردنــ%، . آیـد بــه نظـرش خیلـ% زشـت مــ%اول بـار ببینـد، قطعـاً

ای، دمـاغ چرکتاب و پشمالو، با پیشان% کوتاه و موهای فرفری پوست بره
اما از آن نوع طنزهایی دارد که وقت% آدم شناختش دی�ـر . پهن و لب نازک
هـای شناسـمش چـون از آن خـویشمـن خـوب مـ%. بینـدزشـتیش را نمـ%

  .ن بچ�% من بوده استنزدیg% است که شری: تمام دورا
  » .نزدی: بود نیام«گوید، شود، م%امشب تا وارد م%

  » تو ام تو شلوغیا گیر کردی؟«پرسم، م%
  » .امقرار بود برم پÃرÃو کفن -نه «گوید، م%

 اش راخنـدد و آقـای عطـار جلـو خنـدهخانم ایتالیـایی از همـه بلنـدتر مـ%
  . گیرد¬م%

مـن همیـشه آدم آلامÃـدی بـودم و . نـدارهنه حقیقتاً خنـده «گوید، ایرج م%
  اگه آقـایون - یgه ۀکفن دوز من درج. تونم از مد عقب بمونمحالام نم%

  » .بخوان آدرسشو میدم
 آقــای عطــار نــیم نگــاه% بــه طــرف زنــش. شــود همــه بلنــد مــ%ۀبــاز خنــد

  لـبش را پـاک و جمـعۀخـانم عطـار بـا دو انگـشت دو گوشـ. اندازد¬م%
  . کند¬م%

فقط لطفاً ب�ین از طرف ک% رفتـین کـه  « گوید، آقای آذربان م%ایرج رو به
  » .بعد به من تخفیف بده

من و فرهاد چنـد روز پـیش یـ: «گوید، خانم ایتالیایی در حین خنده م%
  » .چیز خیل% شاخدار دیدیم

  » خیل% شاخدار؟«پرسد، ایرج م%
 و رو بــه شــوهرش اضــافه» !اذیــت نکــن ایــرج«گویــد، خــانم آذربــان مــ%

  » .فرهاد تو تعریف بgن«کند، ¬م%
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   »…رفته بودیم بازار -آها «گوید، آقای آذربان م%
 خواسـتم یـ: پوسـتین بخـرم، خیلـ% بـومـن مـ%«دهـد، زنش توضیح م%

  » .داد، نخریدم¬م%
  » !اینکه خیل% بودار شد، نه خیل% شاخدار«گوید، ایرج م%

گشتیم خونه، یه برم%داشتیم «دهد، خوابد، فرهاد ادامه م%وقت% خنده م%
نگا کردیم دیـدیم یـه !" خون برسونین: "دفه تو خیابون سر و صدا بلند شد

عده کفن پوش وسطای خیابون سینه میزنن و سـر و روی چنـد نفرشـونم 
  » .خون ریخته

ل: مرکورکرÃم به کلـ% کفنـو خـراب ! چه بد! نچ! نچ! نچ«گوید، ایرج م%
  » .کنهم%

خیلـ% . من به تـو گفـتم خـون نیـست«گوید، زن ایتالیایی به شوهرش م%
  » .قرمز بود
  » بعدش چ% شد؟«پرسم، من م%
 کفـن پوشـا سـوارش شـدن ۀهمـ -یه وانـت اونجـا بـود «گوید،  م%فرهاد
زنـم دسـتمو گرفـت تکـون ". خون برسـونین"باز یه عده داد میزدن . رفتن

 مـن زن%؟ من تازه متوجه شـدمخودی داری داد م%داد و گفت تو چرا بی
  » "!خون، خون برسونین"زنم  داد م%ۀام دارم با بقی
مـن مـی�م چـرا همچـین . زدزد، هـ% داد مـ%داد مـ%«گوید، زن فرهاد م%

  » !کن%؟ اونا رفتنم%
نـه، نـه، . مهلـ: ام هـست. ایـن بیمـاری مـسریه - بعلـه«گویـد، ایرج م%

  » خندین؟بعدش واکسن زدین؟ واکسن ضد هاری؟ چرا م%. جدی می�م
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. شـنومهای آقای عطار را درسـت نمـ%افتد و حرفهن من باز به کار م%ذ
«… : مانـدبعض% کلماتش، که در واژگان کورس هم هـست، در ذهـنم مـ%

  » …مÄهدی عصر… اوروبوروس… اپوکالیپس… ترانساندانس
  » .ک%؟ به جا نمیارم«پرسد، ایرج م%

مÄهـدی . ، مÄهـدیمÄهـدی، آقـا«گویـد، بـرد و مـ%آقای عطار صدا را بالا م%
  » .زمان

ـــ% ـــرج م ـــد، ای ـــا «گوی ـــون -ه ـــدی خودم ـــون آمه ـــر - هم  خـــب زودت
   ».اما تا اونجایی که من خاطرمه فامیلش زمان نیست. فرمودین¬م%
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        ششششششششفصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و 

  
رئـیس جدیـد مجلـس و . به دنبال پیـام خمینـ%، بـازار اسـتعفا گـرم اسـت

ر از اعـضای شـورای ای از نمایندگان قصد کناره گیری دارنـد، دو نفـعده
خواهنــد مــستعف% شــوند، وزیــر دادگــستری کابینــه مــتن ســلطنت مــ%

  . استعفایش را برای چاپ به نشریات داده است
 وکلا هر روز دولـتش ۀ  ته ماند-ها به بختیار همچنان ادامه دارد و حمله

امـروز مـردم را بـه راه پیمـایی »  روحانیـتۀجامع«کنند و را استیضاح م%
  . وت کرده استعلیه او دع

  
  : کنممن ماجرای تظاهرات اربعین را از تلویزیون نگاه م%

  
     تا خون در رگ ماست
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  خمین� رهبر ماست
  

     خمین� برچیدن یزید استۀفرمود
  جدید است ۀ بختیار یA حیلۀکابین

  
گویـد، کند و مـ%بعد مرا نگاه م%» ! خمین%ۀفرمود«خندد، انیس هرهر م%

  » حرص بخوری؟تو مجبوری نگا کن% و «
  » .صبر کن، صبر کن ببینم چ% می�ن«گویم، م%

  » !چیش«گوید، انیس م%
  

  فرمانده کل قوا خمین�
  دریایی و هوایی و زمین�  
  

  ال|هحزب فقط حزب
  ال|ه رهبر فقط روح 

  
  » !تف به گور پدرتون! ا§ا§ا§«

  » !  انقدر غر نزن-ببندش ! ای بابا«گوید، انیس م%
  

   نظام شاهنشاه�
  عامل هر فساد است
  جمهوری اسلام�

  مظهر عدل و داد است
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  . گیرم مصطف% را م%ۀکنم و نمرتلویزیون را خاموش م%
  » .ال¾ه و جمهوری اسلام% را تعریف بفرماییدلطفاً حزب«

  » ال¾ه؟ از خودت درآوردی؟چ% چ%؟ حزب«پرسد، مصطف% م%
حـزب فقـط "زنن همه دارن حنجره شونو جر میدن و فریاد میـ«گویم، م%

  » "!ال¾هحزب
  » .  لابد شوخ% میgنن-خیل% مضحgه «گوید، مصطف% م%

  » !خیل% ام جدی میgنن«گویم، م%
  .خنددمصطف% قاه قاه م%

شناسـ% کـه تعریفـ%   تو کس% رو م%-ال¾ه تو سرشون بخوره حالا حزب«
  » از جمهوری اسلام% داشته باشه؟

گفـت، حـسین از فرانسه اومده م%چند شب پیشا، یg% که . نه«گوید، م%
  » …نام% که همیشه جزو اپوزیسیون بوده

ایه که از پاریس همون که امضاش پای اون جزوه«: کنمحرفش را قطع م%
  » اومد؟

سـخنران% داشـته، "  کاناداۀخان"تو .   خودشه-آره آره «گوید، مصطف% م%
 ضــمن حرفــاش گفتــه، کــس% نمیدونــه جمهــوری اســلام% چیــه، معلــومم

  » !نیست چیه، ول% در حقیقت مهم ام نیست که چیه
  » واقعاً گفته مهم ام نیست که چیه؟«

به هر حال اون مقداری که از جمهـوری .   گفته-آره «گوید، مصطف% م%
اون مقـداری کـه مفهـوم نیـست، . اسلام% استنباط میشه چیـز خطرناکیـه

ستم یـه   نشـ-دیـدم نمیـشه همینطـور قـضیه رو ولـش کـرد . ترهخطرناک
 و » !خلاصه بـاز رفتـیم سـر قلـم دی�ـه، چـاره چیـه. چیزایی سر هم کردم

  . خنددم%
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  » مقاله نوشت%؟ هنوز چاپ نشده؟«پرسم، با خوشحال% م%
  » .هنوز چاپ نشده -نه . آره دی�ه مثلا� مقاله«

  » خونیش؟دم دسته؟ برام م%«گویم، م%
  » فرصت داری؟«
  » .ندارهتنها چیزی که من دارم و بختیار «

  » .پس یه دقیقه صبر کن«گوید، مصطف% م%
بسه  -زن% ¬ م%بابا، چقدر حرف«گوید، انیس م%. دارمگوش% را نگه م%

  » .دی�ه
  » .الان، الان«گویم، م%

ــ% ــر م ــرایممــصطف% روی خــط ب ــه نوشــته اســت ب ــی را ک ــردد و مطلب  گ
  . خواند¬م%

. ای برسـانندمقاله چون آب خنک گوارایی است کـه در برهـوت بـه تـشنه
  . گویم شود یg% دو لحظه از شادی هیچ نم%وقت% تمام م%

  » الو؟«
  » . واقعاً دست مریزاد-دست مریزاد مصطف% «

خیـال کـردم تلفـن قطـع شـده و مـن بـرای «گویـد، مصطف% بـا خنـده مـ%
  » پس خوشت اومد؟! شخص شخیص خودم خطابه خوندم

یه بار دی�ـه دسـت .  ب�مدونم چ%نم%. اصلا� حالم جا اومد -حظ کردم «
  » .ک% چاپ میشه؟ ک% درمیاد؟ اینو همه باید بخونن. مریزاد

  » .قاعدتاً همین یg% دو روزه باید درآد«
  » کجا؟«پرسم، م%
  » .تو آیندگان«

انـیس بـا تعجـب نگـاهم . کـنمدارم عرش را سیر م%. گذارمگوش% را م%
  » عاشق شدی؟«پرسد، کند و م%م%
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  » .ابی این موقعا خودشو نشون میدهآدم حس«گویم، م%
  » کدوم آدم حسابی؟ کدوم موقع؟«گوید، انیس م%

  » …شاید هنوز بشه. شاید هنوز دیر نشده باشه«
  » تب داری؟«کند، ام را قطع م%انیس با نگران% جمله
حـالم از همیـشه  - نـه«بوسـم، گیرم و پیشانیش را م%دو لپ تپلش را م%

  » .بهتره
  . خندداما م%» !ترسوندی منو، چیش -ا§  «گوید،انیس م%

  » راست% انیس تو وزارتخونتون چه خبر؟«پرسم، م%
یه مـشت اعتـصاب کـردن، هـر روز تـو سـالن  -خبری نیست «گوید، م%

میـدون% یgـ% ! لتو می�نپائین میتینگ میدن و همینطور خواهر و مادر دو
  » اشون کیه؟هاز سردسته

  ». نه«
  » .یه چاپخونه دارههمون که  -رفیق تو «
.  انتشارات فاختـه-روشن ضمیرو می�%؟ انتشارات داره ! چاپخونه؟ ها«

 آخر کـه مـن دیـدمش بـرای اردشـیر ۀهاس؟ اینکه دفاون یg% از سردسته
  » !دادزاهدی یقه جر م%

پاشـو بـرام . گور باباشون. همشون همین گه اَن دی�ه -ا§ «گوید، انیس م%
  » .یه خورده حافظ بخون

 و ».صـبر کـن، نیـت کـنم«گویـد، مـ%. دارمالغیـب را بـر مـ%یـوان لـساند
  .بنددهایش را م%چشم

  » . من یه نیت دسته جمع% دارم-نه «گویم، م%
  » .دسته جمع% قبول نیست«گوید، م%
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در کوتـاه مـدت، میـان : که لااقل سـه تـا غـزل بخـوانمسه تا نیت در واقع 
  آید؟ مدت، درازمدت چه بر سرمان م%

  : کنمم%شروع اول% را 
  

  …ترسم که اشA در غم ما پرده در شود
  

وقتـ% تمـام . خوانم، انـیس در حـال خلـسه اسـتدر تمام مدت% که من م%
  » .حالا تعبیرش کن«گوید، شود، م%م%
  : فقط این بیت یادت باشه -تعبیر سرخوده «گویم، م%

  /در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب
   ».بر شودیارب مباد آنکه گدا معت

  » چرا اینو؟«پرسد، م%
  » .چون بوش میاد که دور، دور گداهاس«گویم، م%

  :کنمغزل دوم را شروع م%
  

  …زان یار دلنوازم ش`ری است با ش`ایت
  

  » اینو برای من گرفت%؟«پرسد، انیس م%
  :دوزم به این چند مصراع ¬ م%و چشمم را» .نه«
  

  سرها بریده بین� بی جرم و بی جنایت
  ا روا نباشد خونریز را حمایتجان

  زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  » سردته؟«پرسد، انیس م%
  . دهمجواب نم%

یه دقـه ورجـه وورجـه و قـالو . راس راست% حالت خوب نیستا«گوید، م%
  » .کن% و نفست در نمیادکن%، یه دفه کز م%قیل م%

  » .و بخونمبذار سوم% ش -نه بابا چیزیم نیست «گویم، م%
  » چرا سه تا سه تا؟«پرسد، م%

خـب «گویـد، انـیس مـ%. خـوانمکنم و غزل را در دلم مـ%دیوان را باز م%
  » .بلند بخون

  : خوانمبلند م%
   /حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد«

  » .شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی
  » !چیش! اینکه آخرشه«گوید، م%

  » باز حالت جا اومد؟«گوید،  انیس م%.گیرمهایش را م%باز لپ
  : کنممن شروع م%
  

  …ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
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        هفتهفتهفتهفتفصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و فصل بیست و 

  
  تظـاهرات -ایم که باهم به تظـاهرات بـرویم با ایرج و باس% قرار گذاشته

مادر باس% و دوسه نفری دی�ر از دوستان هم بـا مـا . به نفع قانون اساس%
  . آیندم%

همــه جــا چــو انــداختن کــه امــروز فقــط «گویــد، مــادر باســ% مــ%تــوی راه 
  » . افسرا جمع میشنۀساواکیا و خانواد

  » .این مزخرفاتو می�ن که کس% نره«گوید، باس% م%
 مـرداد، یـا 28اینکه دی�ـه سـال�رد «: کندیg% دی�ر از همراهان اضافه م%

نیـایش دســته جمعــ% یــا جــشن انقــلاب شــاه و مــردم نــیس کــه فرمایــش% 
شاگردا رو بفرستن تو خیابون یا سربازا رو با لباس شخـص% ردیـف کـنن 

  » !که
پـس حتمـاً . منم همینـو مـی�م دی�ـه«: گرددمادر باس% رو به پسرش برم%

  » گفت% من نیام؟تو چرا م%. همه باید برن
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فکر کرد ممgنه تو شـلوغ% . کرد شما رو م%ۀباس% ملاحظ«گویم، من م%
  » …ناراحت بشین یا اتفاق%

 شما جوونـا  ۀمن از هم. چرا ناراحت بشم؟ هر اتفاقیم قراره بیفته، بیفته«
رفــتم یــا بــا مــ%آمــدم یــا خــودم تنهــا تــازه اگــه بــا شــماها نمــ%. تــرمقبــراق

  » !خیال کردین -همپالgیای خودم 
  . بوسمصورتش را م%

. رویـمما هرکدام ی: پرچم ایران در دست داریم و نزدی: به هـم راه مـ%
کنارشـان . انـدهایی چند نفـره سـر راه ایـستاده محل اجتماع، گروهحوال%

ای یgنفر چوب بـه دسـت در هر دسته. اندمقداری پاره آجر و سنگ چیده
رویم مـسخره و شان ما را که به طرف تظاهرکنندگان م%همه. قراول است

 بنــدد و یgــ% دی�ــریgــ% برایمــان شیــشg% پرصــدایی مــ%. کننــدهــو مــ%
  » !طرفدار قانون اساس%! هویاو«گوید، ¬م%
ای را بـا لحـن دشـنام، مثـل فحـش، چـون کلمـه» طرفدار قـانون اساسـ%«

  .بردرکی: به کار م%
شوند ها جدا م%قبل از آنکه به مقصد برسیم دو جوان از یg% از این گروه

.  مـا پـیش افتـاده اسـتۀایـرج یgـ% دو قـدم از بقیـ. آیندو به طرف ما م%
یgـ% از . ایـستدکنند و جمع ما از حرکـت مـ%سپر م%هردو، جلو او سینه 

مردن%، تو دی�ه کـ% هـست% «گوید، دهد و م%آنها ایرج را به عقب هل م%
  » که اینورا پیدات شده؟

ترسم که ایرج با جوان دست به یقـه شـود و کـار بـه جاهـای من از این م%
نـد، کای زنانـه محgـم مـ%ایـرج گـره کـراواتش را بـا عـشوه. باری: بgشد

مـن زن یـه «گویـد، ¬ مـ% وکـشدایـش مـ%ناز به موهای پشم برهدست% به 
  » !سرهنگم
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بـرد و مـا آرام بـه راهمـان  دسته جمع% ما دو پسر را از رو م%ۀقاه قاه خند
مـان هـم خنـده. شوخ% ایرج ما را هم غافل�یر کرده اسـت. دهیمادامه م%

  .عصبی است و هم از روی رضایت
… بـا اون دکـو پÃـز … نه واقعاً«گوید، ریده بریده م%باس% در میان خنده، ب

  . قاه قاه» .چقدم بهت میاد زن یه سرهنگ باش%… با اون پشمو پیل% 
»  افسرا اینجا باشـن؟ۀم�ه قرار نیست امروز فقط خانواد«گوید، ایرج م%

  .ام اینقدر جدی و اینقدر پرخشم ندیدهمن صورتش را هرگز 
  : کشد¬ م%جمعیت فریاد

  

    !بختیار! اربختی
  ! سنگرتو نگه دار

  
  ترکـ% شـعار را تکـرارۀتـر اسـت، بـا لهجـصدایی که از همه به ما نزدی:

  :کند¬م%
  

  !سنجرتو نیجه دار
  !سنجرتو نیجه دار

  
تـر حفـظ سـنگر را از بختیـار بین ما، مادر باس% از همه رساتر و پرهیجان

را روی چـوب هایم  کنم و دستمن در دلم شعار را تکرار م%. خواهدم%
  . دهمپرچم کاغذیم فشار م%

شـود، گاه از اطراف قلوه سنگ یا پاره آجری به طرف جمعیـت پـرت مـ%
اینجا و آنجا کتـک کـاری و درگیـری هـست، مـأموران انتظـام% بـه چـشم 

  . دارندها دور نگه م%خورند و آنهایی که هستند خود را از شلوغ%نم%
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شود و ما عازم رفـتن آن اعلام م%زمان تظاهرات کوتاه است و وقت% ختم 
 پرچمـا رو دی�ـه -هـا بچـه«: دهـدشویم یg% از همراهان پیشنهاد مـ%م%

  » .قایم کنین
قایم کنیم؟ یعن% چ%؟ پـرچم «پرسد، یg% دی�ر با تعجب و عصبانیت م%

  » کشیم؟ایرانو در مملgت خودمون قایم کنیم؟ م�ه ازش خجالت م%
  » .ه لشوش کمین کردن بریزن سرموننه، اما تو را«گوید، اول% م%

بـرای اینکـه پـرچم دسـتمونه؟ «کنـد، دوم% با عصبانیت بیشتر سـؤال مـ%
  » ؟…پرچم خودمونو حق نداریم

مقصودم این بود که از روی پـرچم .   داد نزن-بابا بی خود گفتم ! سیس«
  » .  همین-فهمن ما اومده بودیم تظاهرات م%
  » .خب بفهمن«

دوم% کنـار مـن و ایـرج . افتندگیرد و با هم راه م% م%باس% دست اول% را
  . ایستدم%

هـا در همــان حــد زمـان رفــتن بــه در راه بازگـشت بــه خانـه هــم مزاحمــت
هامــان را  خــوریم و پــرچمهــا را مــ%هــا و متلــ:فحــش. تظـاهرات اســت
  . داریمافراشته نگه م%

هر چـ% تـو  «:کندوقت اخبار در خانه هستم و عل% بعد از اخبار تلفن م%
  » .جمعیت دنبالت گشتم پیدات نکردم

دونـستم تهرونـ% گـه مـ%ا. کردم تو برگشت% شـمالمن فکر م%«گویم، م%
  » .م با ما بیایگفتم تو ام%
شمال بودم، پریروز برگـشتم، ولـ% ایـن دو روزه هرچـ% تلفـن «گوید، م%

  » .امروز خوب اومده بودنا. کردم گیرت نیاوردم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردم اما تو فیلم خبـری تلویزیـون جمعیـت تنُُـک بـه %منم همین فکرو م«
  » .آمدنظر م%
  » .اینا مخصوصاً از کچلیا فیلم می�یرن«گوید، عل% م%

د تلفن کنم ببیـنم تلویزیـون ایـن همـه فیلمبـردار باید به این سی�«گویم، م%
  » !مخالف قانون اساس% از کجا گلچین کرده

  » ها رو دیدی؟روزنامه«پرسد، عل% م%
  » .هنوز نه«
چــون همــشون بــه پــر و پــای دولــت  - اونــام لابــد آمــار درســتو نمیــدن«

  » حالا ک% همدی�رو ببینیم؟. پیچیدن
  » فعلا تهرون هست%؟«م% پرسم، 

  » .اییه هفته«
  » .کنمتلفن م% -میام سراغت دی�ه «

  :کنمبه هومان تلفن م%. سید و طلا هیچgدام خانه نیستند
  » تو نرفته بودی؟«

  » .فکو فامیل رفتن اما مادرم با یه بÃر -خودم نه «گوید، مان م%هو
  » خاتون چ%؟«
  » .م نرفت ااون«

  » آخه چرا نرفتین؟«پرسم، م%
  » !اش چیهفایده«
  » . یأس%، برو باباۀتو همیشه آی -خیل% ام فایده داره «

  . گیردهای هومان دلم م%از حرف
  .  ترجمه کردن هم ندارمۀحوصل

  . ام اطاق چیدهۀهم گوشراغ نشریات% که در چند ردیف رویروم سم%
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 هـا ورکـنم بـا روزنامـهاین روزها بـه محـض اینکـه وقـت خـال% پیـدا مـ%
امـشب  -خـورم مطالب عجیب و غریب بر مـ%روم و همیشه هم به ¬م%

  :هم استثنا نیست
 فرانـسوی مـصاحبه کـرده اسـت و ۀآخوندی به اسم منتظری با یـ: نـشری

   :گفته
  

ـــوانین� کـــه « ـــا اســـلامق  در حـــال اجراســـت مخـــالف ب
ــ� ــا و میخــوارگ� … باشــد¬م ــثلا� مجــازات دزدی و زن م

زنــدان� کــردن نیــست، بل`ــه بایــد حــد اســلام� بــر دزد و 
  » .زناکار و می�سار جاری کرد

  
مردم را شلاق بزنند؟ دسـت و گـوش ببرنـد؟ ایـن مـردک هـر کـه هـست 

  . شومهت عصبان% م%جمن بی -دار هایش خندهوانه است و حرفدی
. کنـدای مـرا از کـوره بـه در مـ%ول% این روزها هر حرف یـا حرکـت یـاوه

ــست، از دســت  ــوم نیــست کی ــن منتظــری، کــه معل ــشتر از مهمــلات ای بی
خــورم کــه ایــن چرنــدیات را بــا آب و تــاب روزنامــه نگــاران% حــرص مــ%

 ۀاگـر آن مـصاحبه کننـد! گویی همه کلمات قصار است. کنندمنعکس م%
همـه . ها کـه بایـد بداننـدفهمد، اینرا نم%» حد اسلام%«رانسوی معنای ف

زنند که انگار تمام دردشان این بوده است که چند مـدت% طوری حرف م%
  !  فراموش% و تعطیل افتاده استۀسنگسار و تازیانه به بوت

الخمر اخیراً نوشـته اسـت از ایـن همـه بیـشتر  دائمۀای که آن نویسندمقاله
 تلفـنش را ۀاگـر نمـر. »اسلام«و » روحانیون«سراپا لاس با . دهدم%آزارم 

کـردم آخونـد منتظـری بـرای زدم و شـیر فهمـش مـ%داشتم، الان زنگ م%
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! خورند، چه خـوابی دیـده اسـت¬ م%هایی که صبح به جای چای، ودکاآن
 118اش را هم درسـت بلـد نیـستم کـه از ول% شماره را ندارم، نشان% خانه

شـناخت بـه  یgبـار آن هـم بـه راهنمـایی کـس% کـه راه را مـ%فقـط. بپرسم
  .اممنزلش رفته

آن موقـع نبـود، بعـد از فـوت  -روزی که از زندان آزاد شـد؟ نـه ک% بود؟ 
هـای » مـن بمیـرم«به اصرار و . رفتم تسلیت% ب�ویم و برگردم. مادرش بود

هـای مـداوم یـ: » تـو بمیـری«مgرر چند ساعت% نگهم داشت و با پیله و 
کـورس هـم . نصف استکان عرق به خوردم داد تا در غمش شری: شـوم

  .آنجا بود، هوشنگ و ضیا هم بعد رسیدند
نویسنده مثل معمول قره مست بود و بـیش از آنکـه از مـادر و مـرگ مـادر 

.  دوران زنــدانش گفــتۀحــرف بزنــد، از تجربیــات تلــخ و زجــر و شــgنج
 ۀ هوشــنگ بــا لهجــاش بیــرون آمــدیم،وقتــ% بــا هوشــنگ و ضــیا از خانــه

کون�د باید موضـوعو لفـتش بـددِ، کـه بعـدش خیال م%«اصفهانیش گفت، 
  » !بتون�د داستان نوارو ماس مال% کون�د

  »  نوار چیه؟ۀقضی«پرسیدم، 
دِ، نشنیدی؟ خُ تو زندان نوار پر کـردسِ اُ «ضیا همشهری هوشنگ گفت، 

  » .از اوضاع کل% تعریف کردسِ
 ۀنگ جوجـه نویـسنده اس و طبعـاً بـه نویـسندهوش«با خنده به ضیا گفتم، 

  » تو جوجه شاعر دی�ه چرا؟ -یزنه شهیر حسودی میgنه که این حرفارو م
کـه ش�د؟ مÄ که پـیش ازو زنـدان رفـتم اُ کـهمÄ حسودیم م%«هوشنگ گفت، 

  » مÄ حسودیم بِش�د؟! خوردن نامه ام امضا نکردم
اگه ساواک . کنمدا م% زندون نرفتن پیۀکم دارم عقدضیا، من کم«گفتم، 

خریت نکنـه و منـو تـو رم چنـد روزی تـو هلفـدون% نینـدازه، بایـد آرزوی 
  » !شهرتو به گور ببریم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـیش نویـس%، همـش تـ%چیزایی که تو م%«ضیا خندید و هوشنگ گفت، 
  » ! کس% کاری به کارت نداردِ- سا§ مامان% یِ

  
هـای  اقامـت به دلیـل سـفرم و -خبرم هاست بیاز ضیا و هوشنگ مدت

کوتــاه در تهــران، بعــد هــم بــرای اینکــه زن جدیــد ابوالحــسن بــا دو بهــم 
هـای پنجـشنبه رمانـده  افـراد دورهۀهای خاله زنکیش این دو را از بقی زن%

  .  این دوۀ لااقل به گفت-است 
شناســم چــون ازدواج آنهــا در غیبــت مــن زن ابوالحــسن را درســت نمــ%

ام کـاف% بـوده اسـت کـه او را دیـدهصورت گرفت، اما همان چند باری که 
  .  گروه بیفتیمۀمن هم از رغبت و صرافت جمع کردن دوبار

ــا حوصــل ــن روزه ــال ای ــر ح ــس% را دارمۀدر ه ــر ک ــدن کمت ــع .  دی از جم
بقیـه مختـصری انقـلاب . بیـنمها هومان و مصطف% را بیشتر مـ%پنجشنبه
تـر از همـه غریـباز میان آنها رفتار احمد برایم . اند و از من دورزده شده

ها فیلش یاد هندوستان کرده است، یادش افتاده کـه از آغاز شلوغ%. است
و » کاپیتـال«زنـد بـا اسـتناد بـه هر حرف% که مـ%. ای بوده استزمان% توده

  . است» ماتریالیسم دیالgتی:«
خواهد نـزی و مـریم را ببیـنم و ها هم فقط دلم م%خارج از جمع پنجشنبه

نیس هم خوشبختانه هست که حgـم سـوپاپ اطمینـان را ا. عل% و امیر را
  .زنیم و هره و کره تا آنجا که ممgن استحرف جدی با هم کم م%. دارد

بــرم و در کنــار تــر را بــه اطــاق نــشیمن مــ%هــای قــدیمدو بغــل از روزنامــه
گذارم تـا بـه مـصرف گـرم کـردن خانـه برسـد و فـضای اطـاق ها م% هیزم

  .خوابم هم بازتر شود
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        هشتهشتهشتهشتل بیست و ل بیست و ل بیست و ل بیست و فصفصفصفص

  
چندین روز است که همه با گل مینـا بـه … آیدآید، نم%آید، م%آید، نم%م%

کننـد همان روزی که فرودگاه را باز مـ%. آیدتا بالأخره م%… اندفال نشسته
توانـد حفـظ جـان او را تـضمین  رغم اینکه دولت گفته اسـت نمـ%و عل%

  .آید بهمن خمین% م%12امروز … آیدکند، م%
زاده در یـزدی و قطـب -بینـیم پاریس م%» اورل%«لم% از او در فرودگاه فی

یgــ% از اطرافیــان، از دولــت و ملــت فرانــسه بــه خــاطر . یمــین و یــسارش
انـد و امgانـات% کـه در ال¾ـه کـردههـایی کـه از حـضرت آیـتمیهمان نوازی

هواپیمـایش هنـوز میـان . کنـدانـد، سپاسـ�زاری مـ%اختیار ایشان گذاشـته
زاده کنارش نشسته اسـت قطب. بینیم و آسمان است که باز او را م%زمین

ال¾ه حالا که بعد از پانزده سـال آیت«پرسد، و مخبری به زبان انگلیس% م%
  » گردید، چه احساس% دارید؟دوری از وطن، به میهن بر م%
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چـه ! هـیچ«دهـد، خمینـ% بـا تـشر جـواب مـ%. کنـدزاده ترجمه مـ%قطب
  » !احساس%؟ ب�و هیچ

با شـادی . و همه شنیدند» هیچ«گفت، . گنجممن از ذوق در پوست نم%
 ۀشنیدی؟ خودش خودشو لو داد و همون  لحظ«گیرم،  هومان را م%ۀنمر
مثه اش: از چشم مـردم ! بعد از پونزده سال، و می�ه احساس% نداره! اول
 خـودم در ۀفقط انعکاس صدای هیجـانزد» .دی�ه همه شناختنش. یفتهم%
  .آیدپیچد و از هومان جوابی نم%ن م%تلف

  »   شنیدی؟-هومان «
  » .آره«گوید، م%
  » حرفای منو نه، حرف خمین% رو که گفت هیچ احساس% ندارم؟«

  » .شنیدم -آره «دهد، هومان جواب م%
  » .خوب آبروی خودشو برد«گویم، م%
  » .پیش من و تو برد که به هر حال آبرویی نداشت«
  » .شنیدن -ام که کر نیستن بقیه «گویم، %م
  » .هیچg% نشنید«
  » !یعن% چ%؟ الان از تلویزیون پخش شد«
امـا بـرای شـنیدن بایـد گـوش شـنوا داشـت و کـس% ایـن روزا  -میدونم «

  » .نداره
  آدمـو از دل -اصلا� وقت% من سر حالم نباید با تو حرف بـزنم «گویم، م%

هـا شـنیدند و خیلـ%. gنمشـول% هنوز با دمم گـردو مـ%» .و دماغ میندازی
  . مطمئنم -ها فهمیدند خیل%

  » .راست% هومان خودشه«
  » ک% خودشه؟«م% پرسد، 
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  » .نوار قلابی نبود. همونیه که نوارشو شنیدیم! خمین%«گویم، م%
حتــ% ایــن کــشف هــم هومــان را شــاد » .همــون صــداس -راس می�ــ% «

  .کند نم%
خمین% بـر . یزیون استدر حین حرف زدن با هومان چشمم به تصویر تلو

ای کـه پهـن شـده کف راهروی هواپیما بر عبا، جـاجیم، گلـیم، یـا قالیچـه
  . کشداست دراز م%

  » ! خرۀ  مرتیg-ا§ ا§ ا§«گویم، م%
  » چ%؟«پرسد، هومان م%

  » !داره روی زمین طیاره میخوابه«گویم، م%
ت و بعد صـحب» .خب این همینه دی�ه«گوید، هومان با بی حوصل�% م%

  مثه اینکه با فرصت مطالعات% مـن -راست%«گوید، کند و م%را عوض م%
  » .موافقت شد

  » ک% میری؟! ا§؟ چه خوب«گویم، م%
  - بهمن قراره شورای دانشgده کارشو شروع کنـه 21. هنوز معلوم نیست«

  » .اون موقع معلوم میشه
  » فرانسه میری دی�ه؟«م% پرسم، 

  » .آره«گوید، م%
  ورود - مـاجرا را ببیـنم ۀخواهم بقیم%. کنمه همینجا ختم م%گفتگو را ب

چنـد نـت از . ولـ% تلویزیـون شـلوغ و پلـوغ اسـت. به فرودگاه مهرآبـاد را
شـود، هنـوز صـداهایی بلنـد اسـت زنند اما قطع مـ%سرود شاهنشاه% م%

  .شودول% بعد، صدا به کل% بریده م%
  : بینیم%یل دیرتر مورود خمین% را با تمام طول و تفص

آنکه سـرش  هایی نافذ، بیخمین% از زیر ابروهای س�رمه خورده، با چشم
بعـد آهـسته دامـن . کنـدای کوتاه جمعیت را نگاه م%را تکان بدهد، لحظه
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 هواپیمـا بـدنش ۀیg% از خدم. آید¬ م%چیند و از پلgان پایینعبا را بر م%
 ۀفـر از اعـضاء جبهـهشت ن. آوردکند و پله پله پایینش م%را ستون او م%
تـر از بـسیار دسـت بـه سـینه -انـد واپیما بـه انتظـار ایـستادهمل% در پای ه

دهـد، خمین% بـا کـس% دسـت نمـ%. شدندوزرایی که به دربار شرفیاب م%
در صــورتش، مثــل پوکربــازان . کنــدزنــد، بــه کــس% نگــاه نمــ%حــرف نمــ%

ه تزلـزل، نه تعجب، نه امتنان، ن: ای، هیچ احساس% منعکس نیست حرفه
  .نه شادی، نه هیجان

فرودگـاه . زنـدهای پی در پی در هوا موج م%اکبر و صلواتفریادهای ال¾ه
هـای اتومبیـل حامـل خمینـ% بـر فرشـ% از چـرخ. از مستقبلین سیاه است

کسان% که بر باربند ماشین . غلتد¬ م%گل، که در مسیر ریخته شده است،
لـخ بـه منظـور زیـارت خمینـ% بـه اند، مردم% را که مثل مور و ماو نشسته

. کننـدبرند، با مشت و ل�د و شلاق از اطراف دور مـ%طرف او هجوم م%
 -گـردد رود، دو قدم به جلـو برمـ%ول% جمعیت اگر نیم قدم به عقب م%

. چـون جـایی بـرای عقـب نـشین% نیـست -هم با اشتیاق و هم بـه اجبـار 
هــا و لبریــز از کلــه تلویزیــون ۀصــفح. آیــدســوزن اگــر بیفتــد پــایین نمــ%
هـایی کـه بـه هـوا بلنـد اسـت، لولـد، دسـتچادرهایی است که درهم مـ%

هایی که از شـدت هیجـان از هایی که به فریاد باز مانده است، چشمدهان
  .حدقه بیرون زده است

هایی با آرم مجاهدین خلق و پلاکاردهـایی بـا ها، پرچمدر سراسر خیابان
ای عظیمـ% شـعار پارچـه. خـوردم م%های فدایی به چششعارهای چری:

  : گویدشعار م% - ای علم شده استدر دست عده
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تـوان ایـن ¬ م� مردمۀتنها با اتحاد و آمادگ� و بیداری هم
   .پیروزی را برگشت ناپذیر کرد و به پیروزی نهایی رساند

  : و امضاء شده است
  

  دانشجویان هوادار حزب توده 
  

سنجابی کلاه% پوست% بر . رودابی م% کوتاه دوربین روی سنجۀی: لحظ
خبرنگـاران ایرانـ% و . گردانـدسر گذاشته است و تـسبیح% در دسـت مـ%

چنـان  -کنند هایی م%لیس% از او سؤالخارج%، به فارس% و فرانسه و انگ
بریـده . زنـدمشعوف و مسرور است که به هیچ زبان% درسـت حـرف نمـ%

 اشـاره و حرکـات سـر و دسـت گوید، بیشتر بـا ایمـا وبریده چیزهایی م%
  : رساندخوش% و شادیش را م%

   :گذاردو دستش را روی قلبش م%» …این روز خجسته«
»...I am «%کشدو بعد آه% از سر رضایت م:» Vous savez… «...  

امروز فیلمبرداران تلویزیـون، . کند جمعیتباز جمعیت و تا چشم کار م%
ردنـد، ولـ% اگـر هـم ب�ردنـد، گهای جمع نمـ%» کچل%«به قول عل%، پی 

خمینـ% جلـو . شـودای که اعلام شده است اجرا نمـ%برنامه. مشgل بیابند
با هل% کوپتر بـه قبرسـتان بهـشت زهـرا . کنددانش�اه حت% توقف هم نم%

  .شنویم، از آنجا م%»هیچ«رود و اولین سخنانش را بعد از م%
ا هـستن کـه در م�ـر پـدران مـا ولـ% مـ. هر ملت% سرنوشتش با خودشَه«…

صد، هشتاد سال پیش از این سرنوشت مـا را تعیـین کـنن؟ ایـن هـم یـ: 
  » …دلیل که سلطنت محمدرضا قانون% نیست

 دهات% خمینـ% را چنـد ده ۀهای کودکانه، صدای یgنواخت، لهجاستدلال
  . کندبلندگو پخش م%
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م، نـه نه مطبوعـات داشـتی. ایمما پنجاه سالَه که اختناقیم، اختناق بودÄه «…
توانست حرف بزنَه، نه اهـل نه خطیب م%… رادیو، نه تلویزیون داشتیم ما

… توانـست حـرف بزنَـه نه امـام جماعـت مـ%،توانست حرف بزنَهمنبر م%
  » …خواهیم ماآزادی م%

پس حرف زدن و آزادی حرف زدن در انحـصار ! زک%«گویم، با خودم م%
میشه هـر چـ% خواسـتین شماها که ه! خطبه خونو ملا و پیشنماز! شماس
  » !گفتین

ایـن آقـا … زنـممن توی دهن این دولت مـ%. کنم مندولت تعیین م%«… 
  » …که رفقاش ام قبولشَ ندارن

ه؟ یg% پیدا نمیشه تو دهن تو بزنـ! خوری¬ م%تو گه«گویم، به خمین% م%
  » تو رو قبول دارن؟ - حالا -تو دهن تو و اون رفقایی که 

خـواه% آقای ارتشبد شما نمـ%… به ارتش بgنممن باید ی: نصیحت «… 
مـا … خواه% نوکر باش%؟ آقای سرهنگ، آقـای سـرتیپمستقل باش%؟ م%

آئیم شـما خیال نکنید اگر رها کردید ما م%… خواهیم تو را بgشیمکه نم%
مـا … انـداین چیزهایی اسـت کـه دی�ـران درسـت کـرده. زنیمرا به دار م%

  » …واهیم نظام راخما م%… خواهیم نظام رانم%
بنـــدم و در ســـgوت و بـــا حـــرص تلویزیـــون را مـــ%» !  بـــرو گمـــشو-ا§ «

شوم که در تمام مـدت تنهـا و گیرد، متوجه م%ای که اطاق را م%بلافاصله
   .با صدای بلند حرف زده ام

 ایـن را تـوی دلـم» !ال¾ـه و کبـری خیـال میgـنن دیوونـه شـدمحالا عـزت«
رس   ظـاهراً هیچgـدام در گـوش-کـنم %گویم و دور و بر را نگاه مـ¬م%

  .نیستند
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            بیست و نهبیست و نهبیست و نهبیست و نهفصل فصل فصل فصل 

  
واقعـاً بـویی «گویـد، دهد و مـ%را زیر دماغ من تکان م%» آیندگان«نعمت% 

  » !از سیاست نبردی
  . کنممن فقط نگاهش م%

آخه دختر، الان وقـت دفـاع از شـاپوره؟ همـه دارن «: دهدنعمت% ادامه م%
داره، صـد تـا پوسـت خربـوزه زیـر پـاش فحشش میدن، هیچg% قبولش ن

کنــد بــه بعــد روش را مــ%» …  اونــوخ تــو-پهــن کــردن، بــه خــونش تــشنن
اونوخ، این «: کند و اضافه م%اند مصطف% و عل%، که تو اطاق من نشسته

  » !هه. فهمهخواد ب�ه از همه بهتر م%م%
کنـد و بـا لبخنـد خجلتـزده و عل% سرش را کج کرده است و مرا نگاه مـ%

  » !فهمه، ولش کنگوش نکن، خره، نم%«گوید، گاه مهربانش م%ن
تـو کجـای مقالـه «گویـد، بـرد و بـه نعمتـ% مـ%مصطف% ابروها را بالا م%
  » همچ% ادعایی هست آقا؟
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از اول تــا «گویــد، انــدازد و مــ%نعمتــ% نگــاه% سرســری بــه روزنامــه مــ%
بـه دنبـال بعـد دقیـق تـر » …آخه امـروز روزیـه کـه آدم ب�ـه شـاپور. آخرش

  . خواهد از مقاله نقل کندگردد که م%مطلبی م%
چـرا نعمتـ% «پرسـد، کند و از من مـ%مصطف% از این فرصت استفاده م%

  » به آقای بختیار می�ه شاپور؟ با هم نزدیgن؟
  » !اَناحتمالا³ برادر رضاع% هم. از خودش بپرس«گویم، م%

ــده مــ% ــد مــصطف% را ندی ــ% لبخن ــرد و گفتگــوینعمت ــشنیده و گی  مــا را ن
: کنـد¬ مـ%کنـد و تکـرارتوانـد تمـسخرآمیز مـ%صدایش را تا آنجا که مـ%

هـا هـا و غلیـانداره شـهید هیجـان"«خوانـد، و از روی متن مـ% ،»شاپور«
  » نه، آخه امروز روز گفتن این حرفه؟"! میشه و اگه بشه اسف انگیزه

ه مدع% اسـت  مقالۀشما می�ین نویسند. نشد آقا نشد«گوید، مصطف% م%
ایـن قـسمت% کـه شـما بهـش اشـاره کـردین چنـین . فهمـهاز همه بهتـر مـ%

 مـن یـاری ۀتـا جـایی کـه حافظـ - مقالـه ام ۀادعایی توش نیس و تـو بقیـ
اما اینکه امروز روزش هست یا نه، مطلب دی�ـری اسـت . نیست -میgنه 

  » اولا³ بفرمائید ببینم به نظر شما روزش ک% یه؟. رسیمکه حالا بهش م%
 -د حgمت% توشه جانم وقت% همه با یه نفر درافتادن لاب«گوید، نعمت% م%

  » .نظر اکثریتو که نمیشه ندیده گرفت. نه دی�ه
اکثریت چه بس . همیشه که حق با اکثریت نیست آقا«گوید، مصطف% م%

  » …کنم عین شجاعته که کس%من تصور م%. بارها که اشتباه کرده
  » .حتماً برا منه « گوید، م%زند و نعمت%تلفن زنگ م%

کـنم ب�ـذارم خـودش جـواب بدهـد، ولـ% زود از برای ی: لحظه فکر م%
هـا بـه شوم، چون ممgن است بـاز هـم از ایـن اجـازهاین فکر منصرف م%

  . خودش بدهد
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شـما منـو . سلام خانم«گوید، صدای خوش آهنگ ناشناس% روی خط م%
  » .من زن سیروسم. دینشناسین، اما پاریس با شوهرم آشنا بونم%
  » .کنم بفرمائینحال شما چطوره؟ خواهش م% -بعله بعله «گویم، م%

  » برای من نیست؟«پرسد، نعمت% م%
. خیلـ% خوشـمون اومـد -تونـو خونـدیم ما مقالـه«گوید، زن سیروس م%

کنـین م بپرسـم شـما فکـر مـ% اخواستم اینـو خـدمتتون ب�ـم، بعـداولا³ م%
  » چیزی بنویسه؟ با همین دید شما؟صلاح هست سیروس ام 

هـرکس هـر کـاری از . من آرزویم این اسـت کـه همـه وارد میـدان بـشوند
امـا رفقـای سـابق . توانـد بـرداردآید بgند، هـر قـدم% کـه مـ%دستش برم%

صلاح هـست؟ نیـست؟ چـرا . اندسیروس به او تهمت ساواک% بودن زده
انـد؟  گـود نگـه داشـتههـای قلابـی بیـرونها را بـا ایـن برچـسببیشتر آدم

بـالأخره . آوردفکرها به سرعت برق و آشفته و درهم به ذهـنم هجـوم مـ%
شاید بهتر باشه بـه . صلاحشو خود سیروس باید تشخیص بده«گویم، م%

  » .اسم مستعار بنویسه
  » کنین خطری متوجهش باشه؟¬ م%فکر«پرسد، م%
 بختیار و دولـت متوجه سیروس نمیدونم، اما من بیشتر نگران«گویم، م%

  . رنجانم¬ م%دانم با این حرف زن سیروس راو م%» .بختیارم
  » !نگرانه«گوید، نعمت% باز به مسخره م%

گویـد، گردانـد و مـصطف% مـ%عل% با خلق تنگ% رویش را از نعمت% برم%
  » .آقا بذارید حرفشو بزنه! سیس«

ــدگ% در صــدایش  ــده اســت رنجی ــن رنجی ــیروس از حــرف م ــر زن س اگ
در ضمن با پرویز ذکـر خیرتـون . بهش می�م«گوید، کس نیست و م%منع
  » .براتون سلام داره و بهتون تبری: می�ه - الانم اینجاس. بود
  » .خیل% ممنون«گویم، م%
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اگـه کـاری از  - تلفنمـو خـدمتتون میـدم ۀمن نمـر«گوید، زن سیروس م%
  » …دست ما برمیاد

  .حافظ%کنم و بعد خداشماره تلفن را یادداشت م%
  » حالا ک% بود؟ کار اداری داشت؟«پرسد، نعمت% م%

  » .برا من بود و خصوص%«
 کنـد کـه صـحبت را از سـر ب�یـرد، شـاید هـمنعمت% خودش را آماده مـ%

 خواهد راجع به دیسیپلین اداری حـرف بزنـد، ولـ% علـ% از جـا بلنـد¬م%
  .رودشود و دورخیز نعمت% هدر م%¬م%

  » میخوای بری عل%؟«م% پرسم، 
 ۀشـب همـ. فقط اومده بودم خاک بریزم رو شس�ت. باید برم -آره دی�ه «

  » .ها خونه منتظرن ببیننتبروبچه
روم بـه ایـن ¬ مـ% پـایین همـراهشۀو تا طبق» .کنم بیامسع% م% - باشه«

  . گردم نعمت% شاخ را کشیده باشدامید که وقت% برم%
ــاطل% کــرده ــال ب ــوز در اطــاق مــن اســت -ام خی  و دارد گــوش نعمتــ% هن

مـصطف% بـا استیـصال مـرا، کـه پـشت سـر نعمتـ% . خـوردمصطف% را م%
  . اندازم¬ م%ها را بالاکند و من با عجز شانههستم، نگاه م%

تـو بـه جـای اینکـه مقالـه «گویـد، نـشینم نعمتـ% مـ%وقت% پشت میزم مـ%
  » .بنویس%، اون کتابی که بهت گفتم ترجمه کن

  » .اگه خوب پول بدین حاضرم -قبلا� هم که گفتم «گویم، م%
تو باید برات کاف% باشه کـه اسـمت . پول؟ پولش مطرح نیست«گوید، م%

  » !کنار اسم آنتونیو بیاد
  امـا پولـشو -این افتخارو حاضرم برای داوطلبین دی�ه بـذارم «گویم، م%

  » .لازم دارم
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 فقــط! م از روشــنفکرامون اپــول چیــه؟ ایــن -اَه بابــا «گویــد، نعمتــ% مــ%
کند کـه تـصدیق بلنـد نظـری و به مصطف% نگاه م%» !صحبت پول میgنن

هـایش مـشغول خودش و پست طبع% مرا ب�یرد، ولـ% مـصطف% بـا نـاخن
  . شودبازی م%

شود که به اطـاقش برگـردد، امـا دم در عقـب نعمت% بالأخره از جا بلند م%
زنــدگ% و مــرگ یــ: "عنــوان کتــابو میــذاریم «گویــد، کنــد و مــ%گــرد مــ%

وقتــ% از مــن » .هــا ببــین ایــن روزا مــردم از ایــن حرفــا میخــوان" نقلابــیا
ترجمـه رو «گویـد، زند و مـ%گیرد، هر دو دست را به کمر م%جوابی نم%

  .رودو م%» .  نه دی�ه-باید خارج از وقت اداری بgنیا 
کنــد، ¬ مــ%و بــا خنــده اضــافه» !اووف«گویــد، مــصطف% بــا رضــایت مــ%

  » !خواهر ما رو شوهر داد«
  » کشم؟بین% من هرروز چ% م%حالا م%«گویم، م%
  » .در ضمن این حساب و کتابش ام خیل% درست نیستا«
  » .امشنیده -آره «
  

 دانـش�اه آریـامهر بیـرون کردنـد، ۀگویند زمان% که نعمت% را از چاپخانـم%
های آماده و متون حاضـر بـه چـاپ را برداشـت و تمام نسخ خط% ترجمه

گوینـد مـ%.  بیرونـ% شـودۀغنـائم توانـست مـدیر مؤسـسرفت و با همـین 
 .کنـدهـا را از رقـم واقعـ% کمتـر اعـلام مـ%نعمت% تعداد چاپ شده کتاب

گویند اگر حت% ی: سوم تیراژ کتابی، جلـد مقـوایی زرکـوب باشـد، ¬م%
گوینـد مـ%. پـردازدنعمت% مزد نویسنده را از روی جلد شـمیز کاغـذی مـ%

  . فروشدخرد و گران م%د ارزان م%نعمت% تا آنجا که زورش برس
گیـرم سـخت داند که مـن بـه پـول% کـه از مؤسـسه مـ%به هرحال چون م%

نیازمندم، با نیم حقوق دی�ـران اسـتخدامم کـرده اسـت و هـر پـنج دقیقـه 
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 بـه ۀکنـد و در قـراردادی کـه بـرای ترجمـام کم م%تأخیرم را از پول ماهانه
آماده کرده است، هنـوز درصـد » زندگ% و مرگ ی: انقلابی«قول خودش 

  . روی جلد مترجم را پر نکرده است
کننـد راجـع بـه بیشتر کسان% که تلفـن مـ%. زندتلفن امروز پیاپی زنگ م%

. هـادوستان، آشنایان به واسطه و بی واسـطه، غریبـه: زنندمقاله حرف م%
یgـ% کـه آشناسـت بـا متلـ: و نـیش، یgـ% کـه : دهنـددو نفر فحـشم مـ%

اواخـر وقـت، نعمتـ% بـه اطـاقم . ا کلمات رکی: و مـستهجنناآشناست ب
چـه خبـره؟ اصـلا� ! این تلفن که امـروز قـرق تـو ا§ - بابا«کشد، هردود م%

  » امروز کار کردی؟
  » .نزدی: دو وجب«گویم، م%
  » کن%؟¬ م%حالا وجبی کار«
  » .میخواین بعد از این کش% من% حساب کنیم«

  .شنوند جز منهمه م%. دزن غرغرهایش را در راهرو م%ۀبقی
کـنم مه را قبـول مـ%ترج. گیرمرسم تصمیم را م% عل% م%ۀشب که به خان

  . دهمها را با پولش پس م%لااقل قرض -
کنم که ب�ویم چ: بی تاریخ و بی محل% از منزل عل% به حسین تلفن م%

ام، فعـلا� بـه حـساب نگـذارد و تـا را که از بابت پول نقاش پیشش گذاشته
  .  کار ترجمه هم دست نگه داردآخر
  » آلووو؟«گوید، دارد و طبق معمول م% حسین گوش% را برم%ۀدای
  » آقا هست؟ -دایه خانم سلام «

  » .اوا خانم تویی؟ قربون سرت، ترسیدم«گوید، م%
تـر چـرا دایـه خـانم؟ م�ـه صـدام از همیـشه کلفـت«پرسم، خندم و م%م%

  » شده؟
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  » .تلیفون ترسوندمزنگ  -نه خب ناغافل بودم «
ب�ـو آقـا بـا مـن حـرف . خوام دایه خـانممعذرت م% - ای وای«گویم، م%
  » .بزنه
  » .آقا رفت«گوید، کند و م% حسین صدا را یواش م%ۀ دای

  » کجا؟«م% پرسم، 
   ».هم% دیروز به سلامت% رفت. فرنگستون قربون سرت«گوید، م%
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            فصل سیفصل سیفصل سیفصل سی

  
امـشب همـه منـزل . اماند، ندیـدهرگشتهمهدی و مهین را از وقت% از سفر ب

ــا  ــم ب ــاریش ه ــواهر ج ــریم و خ ــاری م ــه ج ــریم ک ــستیم و منتظ ــریم ه م
  . شوهرهاشان برسند

 مهین بالأخره موفـق شـده اسـت کـه پـسر بـزرگش را، کـه سـوئیس درس
 امریgـایی در ۀخواند، به امریgا بفرستد و پسر دوم را در یـ: مدرسـ¬م%

  . انگلستان جا به جا کند
  »  امریgایی؟ۀچرا تو انگلیس گذاشتیش مدرس«سم، پرم%
  » .خب هر چ% باشه اونم باید بره امریgا دی�ه«گوید، م%

های من هرچ% گفتم تو امریgاش ام برای تحصیل کرده«گوید، مهدی م%
  » .شgنن، گوش نکردانگلیس سر و دست م%
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ز بـا«گویـد، کنـد و مـ%هایش را برای مهدی تنگ و گـشاد مـ%مهین چشم
ام بچــه«کنــد، و رو بــه مــن اضــافه مــ%» !حوصــله نــدارما -شــروع نکــن 

  » .حالا فرق% نداره که. حیوون% خودش میخواس
  » !چیزی نیست -فرقش ماه% هزار دلاره «گوید، مهدی با خنده م%

  » !دلم به هم خورد، چه گدایی -اَه «گوید، مهین م%
اسـت و خـود مهـین های مهین را در حقیقت مادر مهین بزرگ کرده بچه

مـصرف بـه  مادریش را فقط با دادن پول زیاد و هدایای گـران قیمـت بـی
  .کندپسرهایش ثابت م%

از مـریم . های تکراری خـانوادگ% را نـدارم شنیدن صحبتۀچندان حوصل
  » میتونم یه تلفن بgنم؟ -مریم جان «پرسم، م%
  » کن% یا از تو اطاق من؟از همین اطاق تلفن م% -آره عزیز «
  » .از همینجا خیل% خوبه«

بازرگان قراره جمعـه «: دهددارد و خبر م%احسان خودش گوش% را بر م%
  » میای؟. تو دانش�اه سخنران% کنه

  » م�ه عقلم کمه؟ بیام که نخست وزیری قلابیشو جدی ب�یره؟«گویم، م%
  » …گفتم شاید محض کنجgاوی«
مـن ایـن روزا قـدم . شهکنجgاوی مردم داره خیل% بـه نفـع اینـا تمـوم میـ«

آخـه اینـا . نذارن" راه پیما"آهسته از جایی رد نمیشم که اینا منو به حساب 
  » !پاهارو میشمرن! از پای مردم رأی می�یرن

  » پس جمعه اینورا نمیای؟ من کتابفروش% نیام؟«پرسد، احسان م%
اگـه شـنبه . تلفن کردم بهت ب�ـم شـنبه بـا هومـان دانـش�اه قـرار دارم. نه«
  » .ست% سری بهت بزنمه
  » م�ه شنبه دانش�اه تعطیل نیست؟«

  » باز چه خبره؟«پرسم، م%
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فدائیان خلق گفتن میخوان شـنبه تـو دانـش�اه روز  -چم دونم «گوید، م%
  » .سیاهgل ب�یرن

اونـا کـه گفتـه بـودن تظاهراتـشون پنجـشنبه اس یـا ! خفه شدیم بابـا - اَه«
  » .جمعه

ــ%احــسان  ــد، م ــود ج«گوی ــرار ب ــه باشــه ق ــان  -مع ــرام بازرگ ــه احت ــا ب ام
  » .انداختنش به شنبه
بـه هـر ! در یـ: دانـش�اه نگنجـد" شـو"بعله، دو «گویم، با خلق تنگ% م%

اش تـشgیل میـشه، بـا مـن حال هومان به من گفته شنبه شورای دانـشgده
  » .اگه بهم بخوره لابد خبرم میgنه. همونجا قرار گذاشته

پرسـد، ¬ مـ%مریم. رسندواهرش شیوا هم م%هنوز پای تلفنم که ویدا و خ
  » زاده کجان؟پس مسعود و آقای هاشم«

ــم ــ%هاش ــد، زاده م ــا«گوی ــدهو » .اینج ــل گن gــا هی ــاق راب ــضای اط  اش ف
  . رودترین صندل% م%شgافد و مستقیم به طرف راحت¬م%

مهـدی از . ایـستندمسعود و شوهر مریم، ساعد، نزدی: در به صحبت م%
شــما دو تــا بــرادر چــ% دائــم بهــم در گوشــ% «پرســد، ¬ مــ%بــالای اطــاق

مثـل اینکـه بـاز چنـد کیلـویی «: کنـدزاده مـ%و بعد رو به هاشـم» می�ین؟
  » .اضافه کردی

  یـه کمـ% -ابـداً «گوید، کشد و م%زاده به زحمت شgمش را تو م%هاشم
  » .ام لاغر شدم

مدی�ر زنند، نقاط ضعف هزاده مرتب به هم زخم زبان م%مهدی و هاشم
. گوینـدشناسند، و با لذت در حضور دی�ران به یgـدی�ر متلـ: مـ%را م%

زاده ی شوخ% خیل% بیش از هاشممهدی بلغم% مزاج است و تحملش برا
ــدارد - ــروت او را ن ــاد  ب ــه عــلاوه، ب زاده، جوشــ% اســت و امــا هاشــم. ب
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دهد ول% بـرای  هر نوع شوخ% را با هرکس% م%ۀبه خودش اجاز. صفرایی
 حـد و مـرز  ان با بالا بردن ابرو و کلفت کردن صدا و گرفتن غبغـب،دی�ر

  .آیندزاده از پس هم برم%در هرحال مهدی و هاشم. کندتعیین م%
از غـرور نابجـا و لوسـ% . زاده در جمـع، مهـین اسـتبهترین شgار هاشم

عجـز مهـین هـم در . کنـدنامعقول مهین کمال استفاده را برای آزارش م%
مهـین هروقـت نیـش% از . واب پـس دادن مـشوقش اسـتحرف زدن و جـ

ــا فحــش آب ¬ مــ%خــورد، ســرخ و زردزاده مــ%هاشــم شــود و معمــولا³ ب
کند و آخر مهمان% هـم همیـشه از ای به مهدی توهین را تلاف% م%نکشیده

زاده های عادی هاشممهین حرف. ام من گله دارد که چرا به دفاعش نرفته
  .کند م%را هم به طعنه و کنایه تعبیر

از » جـوک«گـاه . زنـدمسعود دهن یخ% دارد و خوشبختانه کم حـرف مـ%
کنـد و فقـط ای را کـه کهنـه و قـدیم% اسـت بـد تعریـف مـ%پیش پرداخته
  معترضــه وارد گفتگــوۀخنــدد، و گــاه بــا گفــتن یgــ% دو جملــخــودش مــ%

زاده قراردادی ناگفته و نانوشـته امـضا بین او و باجناقش هاشم. شود¬م%
زاده هـیچ وقـت است کـه بـه پـر و پـای هـم نپیچنـد، بـا آنکـه هاشـمشده 
  .تواند نارضائیش را از اضافه شدن مسعود به خانواده پنهان کند نم%

ازدواج خواهرهـا بـا . شیوا خیل% زود شوهر کرده است و ویدا خیل% دیـر
زاده و مــسعود، هــر دو داســتان دارد و مــن مgــرر آنهــا را از مهــین هاشــم
های مهین هرگز هیچ چیز درست دسـتگیر آدم ما چون از حرفا. امشنیده

  . شود، جاهای خال% را مهدی برایم پر کرده استنم%
  » هنوز ام تشنه ات نیست؟ یه چیزی برات نیارم؟«پرسد، مریم از من م%

  » .اگه خواستم خودم ورمیدارم. ممنون -نه «گویم، م%
  » . یخبه من یه ویسg% بده با«گوید، زاده م%هاشم
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ات فقـط تو که ویسg% خوری، چـرا مـا کـه میـام خونـه«گوید، مهدی م%
  » عرق س�% بهمون میدی؟

 مهین در حقیقـت مقـداری سـر و صداسـت ۀخند. خنددمهین با ذوق م%
همیــشه . شــود آیــد و روی صــورتش مــنعکس نمــ%کــه از حلقــش در مــ%

  .نگران این است که پوستش چروک بردارد
تـو . ویسg% رو به اونایی میدن که مشروب شناسـن«گوید، زاده م%هاشم

  » .که یه عمر عرق کشمش خوردی، ودکا از سرت ام زیاده
زاده همیــشه بــه قاعــده اســت و شــیوا هــای منــزل شــیوا و هاشــممهمــان%

زاده نـوع% ای اسـت، ولـ% در رفتـار هاشـممهماندار بسیار خـوش سـلیقه
نـد آن را پنهـان یـا تواچشم% هـست کـه تمـام خـانم% شـیوا هـم نمـ%تنگ

  . جبران کند
  . افتندزاده باز به جان هم م%مهدی و هاشم

دونست% فروخت%، چه م%اون موقع که تو، تو بازار آهن پاره م% -برو بابا «
  » !ویسg% چیه

تــو کــه از اون دکــون کاغــذ فروشــ% دربــو داغونــت پــول عرقــت ام «
  » !درنمیومد

فروختـه اسـت و یـا ذشته تیرآهن م%زاده در گدانم که هاشممن اصلا� نم%
دانم که امروز هردو ¬ م%اما. مهدی نوشت افزار فروش% داشته است یا نه

کنــد و در چنــدین زاده مقاطعــه کــاری مــ%هاشــم. صــاحب آلاف و الوفنــد
 مهندسـ% ۀشهرستان مشغول شهرک سازی اسـت، و مهـدی دفتـر مـشاور

  . فروشد آب م%ۀ هوا و تصفیۀدارد و دستگاه تهوی
  » … بابای شیوا بودیۀاون موقع% که تو پادوی حجر«گوید، مهدی م%
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زاده اسـت کـه معمـولا³ در این آن قسمت از داستان ازدواج شـیوا و هاشـم
  . شودجمع مطرح نم%

ــه هاشــم ــل از آن ک ــدا، قب ــد، از ســاعدوی ــشان ده ــش% ن ــد واکن  زاده بتوان
  » پس مریم کو؟«پرسد، ¬م%
  » .احتمالا³ تو آشپزخونه«
  » !مردیم از گرسنگ%! مریم جان«گویم، ن با صدای بلند م%م

مـن الان میـرم کمgـش کـه شـامو «: افتـدشیوا رو بـه آشـپزخانه بـه راه مـ%
  » .بgشیم

 مــسعود. بــارد و از نـاز مهــین رضـایتزاده آتــش مـ%هــای هاشـماز چـشم
  » آخرین جوک رشتیا رو شنیدین؟«گوید، ¬م%

شـود و همـه اسـتقبال  مطرح م%سر میز شام صحبت مسائل روز مملgت
زاده ممgـن اسـت امـشب بـه نوک به نوک شـدن مهـدی و هاشـم. کنندم%

  . جاهای باری: بgشد
  » شناس%؟دور وریای خمین% رو تو م%«پرسد، ویدا از من م%

بنـ% صـدرو یgـ% دو . یزدی رو که اسمش ام نشنیده بودم -نه «گویم، م%
ــار دیــدم صــدایی کــه تــو پــاریس راه زاده رم بــه خــاطر ســرو قطــب. ب

  » …انداخت
چـه سـر و «: خواهـدگذارد جمله تمام بشود و توضیح مـ%هاشم زاده نم%

  » صدایی؟
مـصاحبه کـرد و گفـت از " اومانیتـه "ۀچند وقت پیش با روزنام«گویم، م%

عکسو تفصیلات طرف . طرف ساواک یg% رو فرستاده بودن که بgشنش
  » .ام داده بود
  » !؟ پس راس بودهوا«گوید، مهین م%
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اما داستان% که تعریف کرده بـود، خیلـ% مـضح:  -دونم م%ن«گویم، م%
  » …به علاوه آخه قطب زاده کس% نبود که ساواک بخواد. به نظر میومد

ال¾ـه خمینـ% لابد میدونستن بـا آیـت«: کندساعد این بار حرفم را قطع م%
  » .نزدیgه

ــ% ــریم م ــد، م ــه حــسا«گوی ــ% رو ب ــه خــود خمین ــ% راگ gــاوردن ی  وب می
  » .فرستادن اونو بgشه¬م%

  » .چه صورت نوران% داره. خدا نکنه«گوید، مهین م%
  » نوران%؟«پرسم، با حرص م%

  » .گفت% خیل% خوش�لهتو خودت م%«گوید، مهین م%
حـالا تـو چـرا «پرسـد، ام که مهدی م%من در حیرت به مهین چشم دوخته

%؟ اون مقاله چ% بود نوشته بـودی؟ و زناینقدر سنگ بختیارو به سینه م%
  -تو فیلم خبـری طرفـدارای قـانون اساسـ% «گوید، ¬ م% جمعۀبعد به هم

و بـا جیـغ و صـدای » .کرددیدین؟ یه دختره بود که داشت خودکشون م%
می�ن !" سنگرتو نگه دار! بختیار! بختیار"«: آوردنازک ادای دختر را درم%

  .کندپیروزی من را نگاه م%و با » .اش کردنمردم تیgه تیgه
همینطـور داره .  بقیـه اس دی�ـهۀ  این بختیار ام لنگـ- اَه«گوید، مهین م%

  » .کشهآدم م%
نــه . کــشنمهــدی گفــت طرفــدارای بختیــارو بقیــه مــ%«گویــد، مــریم مــ%

  » …اینکه
  » .  میدونم-خب آره «گوید، مهین م%

کنـد و بـه تفاده نمـ%زاده از این موقعیت طلایی برای آزار مهـین اسـهاشم
  » .زاده که یادته؟ چلوکبابی دارهبرادر قطب«گوید، شیوا م%

  . دهد سر جواب مثبت م%ۀشیوا با اشار
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شناســینش؟ خــب پــس یــه دعــوت% ازش شــماها مــ%«پرســد، مهــدی مــ%
  » .بgنین
و بعـد بـا تبختـر رو بـه مهـدی » .بـد فکـری نیـست«گویـد، زاده م%هاشم

   ». رو معلوم نیست خبر کنیماما تو « :کنداضافه م%
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        یکیکیکیکفصل سی و فصل سی و فصل سی و فصل سی و 

  
خورم که در تمام های خاتون و هومان برم%توی راه پله به یg% از همسایه

پوشـد و شـبیه ساعات روز و شب پیراهن خواب و ربدشامبری قرمـز مـ%
. هــایش زیــاد بــاز شــده باشــد گــل ختمــ% غیــر شــادابی اســت کــه گلبــرگ

ام، ژولیـده اسـت و تـه  که او را دیدهموهایش امروز هم، مثل دفعات قبل%
دو دسـت% فنجـان .  بزک دیـشب را هنـوز از صـورتش نشـسته اسـتۀماند
او هـم عـازم . ای را چسبیده اسـت کـه روی نعلبgـیش وارونـه اسـتقهوه
  . رویم راه را با هم م%ۀبعد از سلام و تعارف، بقی.  بالاستۀطبق

  » .شلوغهم دانش�اه  اشنیدم امروز«گویم، به هومان م%
امـا خـوب . بینیمحالا میریم م%. ول% شورا تشgیل میشه -آره «گوید، م%

کردی اومدی از اینجا بریم، چون معلوم نبود اونجا بتونیم همدی�رو پیـدا 
  » .کنیم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـرد و خاتون دارد ی: دسته پتو و شمد تا خورده را بـه اطـاق خـواب مـ%
  » ن؟ها چ%؟ تو مدرسه نمونبچه«پرسد، میان راه م%
  » .میرم میارمشون دی�ه«گوید، هومان م%

ها، و دو نفر از دوستان هومان، که  خاتون، یg% دی�ر از همسایهۀپسرخال
من روی کاناپـه تـوی . شناسم، در اطاق پذیرایی مشغول صحبتندمن نم%
  . مانم که هومان حاضر شودنشینم و منتظر م%هال م%

ــاط فنجــان قهــوه ــا احتی ــون مــ%اش را گــل ختمــ% ب گــذارد و روی تلویزی
  . ایستدهمانجا م%

ای کـه قبـل از مـن و گـل ختمـ% رسـیده  خاتون از آقـای همـسایهۀپسرخال
  » نطق بازرگانو دیروز شنیدین؟«پرسد، است م%

  » .خیل% چرند گفت -خودمونیم «: گیردجواب م%
کنـد و همیـشه بـاز خاتون کنار دری که اطاق پـذیرایی را از هـال جـدا مـ%

جدی جـدی خودشـو نخـست وزیـر حـساب «گوید، ایستد و م% م%است
  » ! چه پر رو- اوا -میgنه 

گویـد، ¬ مـ%امیg% از حاضرین کـه سـبیل نـازک% دارد و قـبلا� او را ندیـده
  » .خب هست دی�ه«

  » !یعن% ما دو تا دولت داریم؟ نمیشه که«گوید،  خاتون م%ۀپسر خال
  » .انونیهچرا دو تا؟ فقط دولت بازرگان دولت ق«

  » چ% چیش قانونیه؟ چرا قانونیه؟«پرسد، همسایه م%
  » .چون خمین% منصوبش کرده«

  » !  وا-یعن% که چ%؟ این که نشد حرف «گوید، خاتون م%
اونکه شاه طبق قانون اساس% بهـش فرمـان داده، ! زک%«گوید، همسایه م%

یـه؟ واقعـاً غیر قانونیه، اما اینکه خمین% طبق هیچ% بهش حgـم داده قانون
یه تیgه کاغذ بیار من برات حgم ریاسـت دانـش�اهو صـادر ! هومان! زک%
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زنـم، بعـدش ام کنم انگـشت نمـ%  تازه من امضا م%-نه وال¾ه دی�ه ! کنم
  » !اقلا� فارسیه -ال¾ه الموسوی الخمین% یه  روحاسمم شأنش بیشتر از

 رسـمیت خندند، من جمله کس% که نخست وزیری بازرگان را بـههمه م%
حـالا هرچـ% هـست، همـه بازرگـانو بیـشتر از «گوید، شناسد، ول% م%م%

  » .بختیار قبول دارن
  » همه یعن% ک%؟«پرسد،  خاتون م%ۀپسرخال

 اول ۀها خبرای دولـت انقلابـی رو صـفحروزنامه -همه دی�ه «گوید، م%
  » …پیداس دی�ه. میزنن، حرفای بختیارو اون لاماها

ها؟ کـه تـا همـین پریـروز بـی یعن% روزنامه" همه "پس«گوید، همسایه م%
  » !بابا دس خوش! خوردن ساواک آب نم%ۀاجاز

  » .فقط اونا نه، روشنفکرام بختیارو قبول ندارن -نه «
از چـه ! وردنروشنفکرای مـا کـه همـشون مغـز خـر خـ! روشنفکرا! به به«

  » !زک% -کسایی مثال میاره 
  اونـو چـ% -کـه پـشت خمینـ% ان اکثریت مردم . خب تو حالا ب�و زک%«

  » .ها راه نمیدهمی�%؟ هیچ ک% وزیرای بختیارو تو وزارتخونه
فقـط . شناسم من اصلا� وزرای بختیارو نم%. ندنخوان خوان بدن م%م%«

خوام بدونم دعوا تا حالا سر چ% بود؟ سر اینکه ک% حgم بده؟ چرا بـه م%
! سازین؟ اونم چه بتـ%این مرتیgه می�ین بت شgن، اما از خودش بت م%

 و دســتش را از راســت بــه چــپ و از چــپ بــه راســت تکــان» !چــه لعبتــ%
دهد تا نکبت این بت و لعبت را بهتر نمایان کند و به دماغش طوری ¬م%

  . اندازد که انگار بوی تعفن شنیده استچین م%
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کـ% «گویـد، کنـد و سـینه را سـپر و مـ%مرد سبیل نازک صدا را کلفت م%
و فوراً » !ه؟ خمین% ام اگه خواست زور ب�ه میندازیمش بیرونسازبت م%

  » .خواد مقام% داشته باشهاونکه اصلا� نم%«کند، اضافه م%
شـود و بلافاصـله هومان ریش تراشیده و لباس عوض کرده وارد هال مـ%

ــه ــشغول مباحث ــا «: م ــه این ــست؟ اگ ــه شــماها حــالیتون نی �ــونن م الان بت
بعـد دی�ـه  -، ارتشو، ساواکو، همه چیزا رو شاهو -دستگاهو بهم بریزن 

م دسـت سـه تـا روشـنفکر یـا چارتـا  اچرا قدرتو به کـس دی�ـه بـدن؟ اون
  » .حالیشون نیست - عجیبه ها«: کندو رو به من اضافه م%» !کارمند

  » .بریم! کنم به صحبت نشین که من طاقتم طاقهخواهش م%«گویم، م%
 خـورد و تـوی هـالمـدت% گـیج گیجـ% مـ%. افتداما راه نم%» .بریم، بریم«

  . گردد¬م%
  » .گردی؟ دیرت شدهدنبال چ% م%«پرسد، خاتون م%
  » .امپرونده«و بعد، » .دسمالم«بعد، » .ساعتم«گوید، هومان م%

و بـه خـود » .بایـد ثابـت کنـه اسـتاده«گویـد، همسایه رو به گل ختم% مـ%
  »  نخوری؟مطمئن% صبح ساعتتو جای تخم مرغ«گوید، هومان م%

  » !آقای پروفوسور«گوید، زند و م%¬ م%گل ختم% قدقد
  » !وا -همش همونجا رو میز جلو روته  «گوید،خاتون م%

  » تو امروز سر کار نمیری؟«پرسم، از خاتون م%
  » .کار خبری نیست این روزا - نه«

و فنجـان قهـوه را » .پس بیا فال منو ب�و«: خواهدگل ختم% از خاتون م%
خیلـ% شـgلای عجیـب و «کنـد، دارد و اضافه م%ی تلویزیون بر م%از رو

  » .دÃرÃس عین یه ماره که چنبره زده باشه. اینو ببین. غریب توش افتاده
  » .پول دستون میاد«گوید، خاتون م%

  . افتیممن و هومان راه م%
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.  فیات هومـان بـرای همیـشه سـر کوچـه بمانـدۀمثل اینکه قرار است لاش
  . شویم که خاتون اخیراً با وام بانک% خریده است م%سوار پیgان%

رو دیدی؟ نوشتن نشریات شـوروی  هاروزنامه«پرسد، توی راه هومان م%
لیبـی کـه  -امریgـام بـاهش مخـالفت% نـداره . دولت بازرگانو تأییـد کـرده

  » .بلافاصله به رسمیت شناختتش
!  تبری: گفتـه فرهنگ% قم ام نخست وزیری بازرگانوۀجامع -بعله دیدم «

  »  فرهنگ% داره؟ۀدونست% قم جامع¬ م%تو
هیچــ% «گویــد، بــا هیجــان مــ%. هومــان حواســش بــه حــرف مــن نیــست

اگه اینا بتـونن «.  بحث داخل خانه را گرفته استۀدنبال» .حالیشون نیست
کجـا تـا حـالا تـو دنیـا ! دستگاهو بهم بریزن، خودشون سوار میشن دی�ـه

 تقــدیم کــس دی�ــه کــرده؟ کجــا؟ ایــن کــس% قــدرتو گرفتــه بعــد دودســت%
  » …روشنفکرا

با من چرا جدل داری؟ برو این حرفا رو به ل% ل% پوتای مبـارز «گویم، م%
  » .بزن، یا به اون منصور و زنش، یا به اون رفیق سبیل نازکت

  . شودکند و ساکت م%هومان پشت رل بغ م%
دیقه و ابـول، رو قبل از سفر ص" تروتسg%" راست% بهت گفتم «گویم، م%

  »  صدیق جون دیدم؟ۀخون
  » م�ه ابول اینام رفتن؟ تروتسg% کیه؟«پرسد، هومان م%

تروتسg% همونه که تو فرهنگ سرا . رفتن امریgا.   مدتیه-آره «گویم، م%
ا§ همــون کـه وقتــ% از زنــدان دراومـد تــو دفتــر ملgـه بهــش کــار . دیـدیمش

  » .دادن
  » .فهمیدم! آها«
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 شــب خــانم داد ۀهمــ.  ســرخو ســفیدای کدخــدا پــسنداز اون. زن گرفتــه«
مه به سـرای  عماۀاش از ملاهای آذربایجانن و با همسخن داد که خانواده
  » !و پزشو داد! خلاصه میرسن به خمینیا -دی�ه ام نسبت دارن 

هومان از اینکه زن تروتسg% بـه خـاطر اصـل و نـسب آخونـدیش مفتخـر 
یـست خمینیایی در کـار ن«وید، گفقط م%. است، مثل من برآشفته نیست

  » .اینا دوسه تا برادران هر کدوم ام یه اسم دارن -
هـای آن زن دهـم از کـدام قـسمت حـرفو توضیح نمـ%» .  میدونم-آره«

  . امکلافه
  

هـای چهـار و پـنج نفـره، بـاغ فدائیان خلـق پلاکـارد بـه دسـت، در صـف
ــ% ــش�اه را دور م ــعاردان ــد و ش ــ%زنن ــد¬ م ــشت. دهن ــعارها بی ــارش  ۀر درب

  : است و لابه لای آنها شعاری ضربی» قهرمانان سیاهgل«
  

   !شود¬ م� ما روزی مسلسلۀمشت گره کرد
  

  :و شعار دی�ری با قافیه و ردیف
  

   !کنیم¬ م�به پا
  

  » چ% به پا میgنن؟«پرسم، از هومان م%
  » ".ارتش خلق%"مثه اینکه می�ن «گوید، هومان م%

 ادبیـات ۀکنیم و به طـرف سـاختمان دانـشgدها راه باز م%از میان شلوغ%
آیـد و بـه نزدی: در ورودی، یgنفر از همgاران هومـان جلـو مـ%. رویمم%

  » آقای دکتر خبر دارین؟«گوید، هومان م%
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  » شورا بهم خورده؟«پرسد، هومان م%
gمقـصودم خبـرای دیـشبه؟ جمعـه  -نخیر نخیـر «گوید، ار هومان م%هم

  » شب؟
  » چه خبری؟ -نه «گوید، هومان م%

ــدان درگیــری بــودهدیــشب بــین همــافرا و افــسرای گــارد«  همــافرا.  جاوی
کـار بـه . خواستن نوار خمین% رو پخش کنند افسرای گارد مانع شدن¬م%

الان بـه مـا خبـر دادن کـه فـوراً . زد و خورد و بعد ام به تیرانـدازی کـشیده
گارد موتوریزه بـه چون قراره به دنبال وقایع دیشب . دانش�اهو تخلیه کنیم

  » .اینجا حمله کنه
خواهـد ¬ مـ%اند و گارد موتـوریزه چـراخواهم بپرسم از کجا خبر دادهم%

-به دانش�اه حمله کند، ول% همgار هومان چشمش به آشنای دی�ـری مـ%

» ببخـشید«و با یـ: » !آقای دکتر! آقای دکتر«: زندافتد و از دور صدا م%
  . شود¬ م%از ما دور

افتد که تمام حواس مرا بـه خـودش ای میان فداییان خلق م%هناگهان ولول
های تظاهرکنندگان برهم خورده است و همه دارند بـا هـم صف. کشدم%

یgـ% از تـوی بلنـدگوی . شـنومصـداها را نمـ%. زننـدو با هیجان حرف م%
! وزیـهاز در جنوبی دانش�اه بـه طـرف میـدان ف! رفقا«: زنددست% فریاد م%
به طرف میـدان فوزیـه، از ! به کم: همافرها -یدان فوزیه همه به طرف م

  » !در جنوبی
کنند به دویدن به سمت دری کـه بـه شاهرضـا بـاز فداییان خلق شروع م%

مـن بـرای . کننـدشود و در حین دویدن پیـام را چنـدین بـار تکـرار مـ%م%
  .  آنها مسلحندۀشوم که هماولین بار متوجه م%
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گیـرم و بـه هومـان کـه سـرگردان بـه اختمان مـ%خودم را در پنـاه دیـوار سـ
  اینـا -تـو کـار نیـست " مشت گره کـرده"«گویم، کند، م%اطراف نگاه م%

فقــط ارتــش ! همــه اســلحه دارن! نگــا کـن! دستــشونه" مسلــسل"همـشون 
  » .میتونه جلوی اینا رو ب�یره

  -هـا رو از مدرسـه وردارم من بایـد بـرم بچـه«گوید، هومان با نگران% م%
  » .بیا بریم

  » . خودمۀمن میرم خون -نه «گویم، م%
  » .وسیله پیدا نم% کن% آ«گوید، هومان م%

  » .با اون میرم خونه. همین دو قدمیه. میرم پیش احسان«
  

. نماحسان در کتابفروش% نیست، اما پیغام گذاشته است که منتظرش بمـا
کـه تـا احـسان ایستم همانجا پشت شیشه م% -کشم با بی تابی انتظار م%

 ۀتـوانم روی چارپایـ¬ مـ%توانم کتـابی بخـوانم، نـهنه م%. رسید راه بیفتیم
به محض اینکه ماشین احـسان از شاهرضـا بـه . کنار پیشخوان آرام ب�یرم

روم و قبـل از اینکـه د، از مغازه بیـرون مـ%پیچ¬ م%داخل خیابان دانش�اه
 وم وشــ¬ مــ%اتومبیــل درســت جلــو کتابفروشــ% متوقــف شــود، ســوارش

  » .منو برسون خونه. معطل نشو -بریم احسان «گویم، ¬م%
خواستم ب�م ¬ م%من. شهر خیل% شلوغه«گوید، زند و م%احسان دور م%

  » .تو اصلا� نیا دانش�ا، اما بهت دسترس% نداشتم
یا تفنگ داشـتن یـا «. مکنم که در دانش�اه چه دیدم و چه شنیدتعریف م%
  » .همشون -هفت تیر 
. دونـم چـ% بـشهنمـ%«گویـد، کنـد و مـ%دیوی ماشین را باز مـ%احسان را

  » .حالا تو خودتو ناراحت نکن
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 بعـد 4کند که مقررات حgومت نظام% از سـاعت  رادیو اعلام م%ۀگویند
تـو بهتـره از همـین «گویم، م%.  است4حوال% . شودازظهر امروز اجرا م%

  » .گیرممن تاکس% م%. جا برگردی
  » .تاکس% کجا بود؟ میرسونمت«گوید، احسان م%

  » .  بذار من پیاده شم-راه خیل% دوره . رس% برگردینم%«
کن% راه اینـا همـه خیال م%«گوید، دهد و م%احسان جمعیت را نشانم م%

  » .طوری نیست. نزدیgه؟ همشون بیرونن
کـشند و اثـری از ها را به آتش م%زنند، ماشینمردم در خیابانند، فریاد م%

از سـمت . دود شـهر را پـر کـرده اسـت. ری حgومت نظام% نیـستبرقرا
  . شرق تهران صدای انفجارهای پی در پی و شدیدی بلند است

  » صداها از کجاس؟«
  » .نیروی هوایی -به نظرم طرفای نارم: «گوید، %احسان م

  : کندرادیو اعلام م%
،  صبح برقرار خواهـد شـد7شایع بود که حgومت نظام% از فردا ساعت «

فـردا هـم . ول% هم اکنون این خبر از طـرف مقامـات دولتـ% تکـذیب شـد
  » . بعد از ظهر اجرا خواهد شد4مقررات حgومت نظام% چون امروز از 

چــون «پرســم، دهــم و مــ%بــا دســت جمعیــت تــوی خیابــان را نــشان مــ%
  » امروز؟
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        دودودودوفصل سی و فصل سی و فصل سی و فصل سی و 

 
 10 از سـاعت. ام تخـت نشـستهۀدانم چنـد سـاعت اسـت کـه روی لبـنم%

ارتش پخش شده است بدنم بی حس اسـت » طرف% بی ۀاعلامی«صبح که 
  . آورم که معان% کلمات را درک کنمبه مغزم فشار م%. و ذهنم کرخ

هـای پـشتیبان% از دولـت«یعن% چه؟ » طرف% ارتشبی«؟ »طرف% ارتشبی«
مناقــشات «؟ م�ــر از نظــر ارتــش دولـت بختیــار قــانون% نیــست؟ »قـانون%

 - سیاســ% دی�ــر نیــست ۀصــحبت مناقــش! »مناقــشات «؟»سیاســ% فعلــ%
بـه «. فهمـماصـلا� نمـ%. فهمـم نمـ%. خودم دیدم. دیروز همه مسلح بودند

  » …هایبه پادگان«؟ »های خود مراجعت نمایندپادگان
  » خانم؟ خانم؟«

  .  در ایستاده استۀال¾ه توی آستانعزت
  » شنیدین؟نم%. زنمخیل% وقته در اطاقو م%«

  » کاری داشت%؟ «پرسم،م%
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 تو باغ نـصیری ریختن تو لویزون، تو تسلیحات،. دور و ور خونه قیومته«
  » .خدا رحمتشون کنه - یعن% باغ مرحوم آقا -

  » خب؟ من چgار کنم؟«گویم، م%
. ت فلزی کف دستش اسـۀچند تا تکه لول. کندال¾ه دستش را باز م%عزت

  » .پÃره. بازم هس -اینا رو از تو ده ورداشتم «
  » اینا چیه؟«پرسم، م%

  » ! فشنگه دی�هۀپوک«: کندحیرتزده از جهل من، نگاهم م%
  » خب؟«

تـو . می�م تو باغ نـرین. تیر اندازیه. خانم حالیتون ن%«گوید، ال¾ه م%عزت
  » !باغ

ال¾ه صدا را طوری بلند کرده اسـت کـه انگـار شوم که عزتتازه متوجه م%
آیــد کــه بــه نظــرم مــ%. کــنمیبــی مــ%تــابی غریgبــاره احــساس بــی. کــرم
  . امهاست از این اطاق بیرون نرفته سال
چطـو . کـار دارم -بایـد بـرم شـهر . بایـد بـرم بیـرونمـن  -نـه «گویم، م%

  » نرم؟
  . امکند، انگار دیوانهال¾ه طوری نگاهم م%حالا عزت

جریان ناگهان% خون در بدنم، سـرگیجه بـرایم . شوماز روی تخت بلند م%
  » از ممد آقا امروز خبری نبوده، نه؟«پرسم، م%. آوردم%
  » .نخیر«گوید، م%

زنـد و هـیچ کـس ها زنگ مـ%مدت. کنمبه آژانس تاکس% لویزان تلفن م%
  کـس% -صب ام که تلفـون کـردین «گوید، ال¾ه م%عزت. دهدجواب نم%

  » .  امرو کس% دنبال کسبو کار ن%-نبود 
  »   تو وسیله داری؟-خوام برم شهر  م%من«گیرم، شماره باس% را م%
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  دیـروز نفهمیـدم -ماشین دارم، اما یـه قطـره ام بنـزین نـدارم «گوید، م%
  » .چطوری خودمو رسوندم خونه

  » آژانس آشنا دور و ورت هست؟«گویم، م%
  » چطوری بیاد؟. کنم اونورا بیاد  اما خیال نم%-آره «گوید، م%
  میتونه از طرف شمس آباد بیاد، بنـدازه از - اونا راها رو بلدن«گویم، م%

  » .هاپشت تپه
  » .  بعد خبرشو بهت میدم-کنمالان تلفن م%«
  » .فقط زود باش لطفاً«

هـای هیـستری: کبـری بلنـد صـدای جیـغ. ال¾ه دی�ر در اطاق نیستعزت
تا باس% دوباره تلفن کنـد، اطـاق . شنومصدای تیراندازی را هم م%. است

یgـ% از پاهـایم خـواب رفتـه . تـوانم حتـ% بنـشینمدی�ر نم%. مکنرا گز م%
  . روم¬ م%زنم و راه¬ م%  شل-است 

 آژانـسو یادداشـت کـن، اگـه دیـر کـرد، تلفـن کـن ۀشمار«گوید، باس% م%
  » .یادآوری کن

  » پس ماشین میفرسته؟«پرسم، م%
حـالا چـرا بایـد . گفت که میفرسته، اما خیل% به حرفش اعتمادی نیست«

  »  شهر؟بری
  » .باید برم دی�ه«

. دارم بـرم، برمـ%کیف اسباب توالتم را، که فقط در سـفرها همـراهم مـ%
هـای روی میــز، یـ: پیــراهن خـواب، مــسواک و خمیــر خـرت و خــورت

  آن قسمت از ذهـنم کـه -دانم چرا درست نم%. چپانمدندانم را در آن م%
  . م گشتکند، به این نتیجه رسیده است که شب برنخواهکار م%

ال¾ه هم دو قدم عزت.  کبری هستمۀآیم سینه به سین¬ م%از اطاق که بیرون
  . دورتر ایستاده است
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  » .اینیه چیزی بیارم بخورین؟ از صب گسنه«پرسد، کبری م%
اگـه شـب . خـورمبعـد یـه چیـزی مـ%.   دارم میـرم بیـرون-نه «گویم، م%

  » .کنمنیومدم فردا بهتون تلفن م%
  » پیاده میرین؟«گوید، ال¾ه م%عزت

ممgنه از تپـه نتونـه بیـاد . من بیرون منتظرش میشم. قراره یه تاکس% بیاد«
  » .بالا

زنـد تـوی صـورتش، ولـ% قبـل از آنکـه بـا صـدای جیرجیـریش کبری مـ%
  بـرو -کبری لطفاً هیچ% نگو «گویم، ترسش یا نگرانیش را بیان کند، م%

  . روم که قیل و قالش را نشنومو به سرعت از در بیرون م%» .تو اطاقت
  . گزگز پا تقریباً تمام شده است

کبـری از . ایـستدآید و پشت سر من نوک تپه مـ%ال¾ه به دنبال من م%عزت
  . لای در عمارت، سرش را بیرون آورده است

هـذا دور بـه نظـر شـود، مـعصدای تیراندازی از اینجا آشgارتر شـنیده مـ%
هنـوز .  من در امن و در امان اسـتۀنوز تپه.   در دنیای دی�ری-رسد م%

 شـهر و شـمیران پـائین پـا گـسترده اسـت و زیـر پوشـش دود و مـه ۀمنظر
های جلو سـاختمان را  باغچهۀپهن. رسدخطوطش محو و گنگ به نظر م%

های گـل سـرخ و بـه ژاپنـ% و دو فقط در اطراف بوته. برف پوشانده است
بنـای خانـه، بـا . ت، گ�ل پیداستدرخت افرایی که به قرینه کاشته شده اس

ای را بـر کـارت ها حالت نقـش برجـسته برف تپهۀروکار سفیدش بر زمین
های غیرهم سطح بام، غبـاری از برفـ% پـاکیزه و پـوک بر لبه. پستال% دارد
ای رود، بـرف، قهـوهای کـه بـه پـائین تپـه مـ%دو طرف جاده. نشسته است

  . رنگ و سنگین، کود شده است
  » .داره میاد خانم«گوید، م%ال¾ه عزت
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  » چ%؟«پرسم، م%
  » .تاکس%«

از سراشیب تپه، پیgان% شیری رنـگ، مثـل اسـباب بـازی کودکـان، زیـ´ 
کنجgاوی بر ترس کبـری غالـب . آیدکند، و بالا م%رود، تقلا م%زاگ م%

شده است، او هم با مـا ایـستاده اسـت و دسـت را سـایبان چـشم کـرده و 
  . شودتر م%تر و درشتاتومبیل درشت. دکنجاده را نگاه م%

آن کـه پـشت فرمـان اسـت صـورت . انـددو نفر مرد جلـو ماشـین نشـسته
مردی که کنار اوسـت، . آیدای دارد، و نشسته به نظر کوتاه قد م%نتراشیده

 باز پهلویش ۀتر است و لباس پوست پلنگ% پوشیده است و از شیشجوان
  .  تفنگ% بیرون زده استۀلول

  » .خانم این تاکس% ن%«گوید، رود و م%ال¾ه دو قدم پس م%عزت
بـه طـرف . کننـدماشین متوقف شده است و هردو سرنشین ما را نگاه م%

  .روم¬ م%آنها
  . کندآید که نگاه تند من کوتاهش م%صدای جیغ% از دهان کبری در م%

  » راهتونو گم کردین؟«پرسم، م%
  » جا کجاس؟این! گمه گم«دهد، راننده جواب م%

  » .از این طرف راه ندارین«گویم، م%
کـشد و پرتگـاه پـای تپـه را جوان% که کنار راننده نشسته است، سـرک مـ%

  » !اینجا آخر خطه«گوید، کند و م%نگاه م%
  » .آخر دنیاس«گویم، م%

  » شما بچه محلین؟«پرسد، راننده م%
  » .بعله«

بعد سر تا پای مـرا برانـداز » .  ثواب داره-راهو نشون ما بدین«گوید، م%
  » دارین میرین شهر؟«پرسد، کند و م%م%
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  » .منتظرم بیان عقبم«گویم، م%
شـما مـا رو . رسـونیم  ما شما رو م%-خب مام که میریم شهر «گوید، م%

  » .رسونیماز اینجا خلاص کنین، ما شما رو م%
  . من مرد�دم
  » کدوم وری میرین؟«پرسد، جوان م%
  » .رسونیمشون  م%-هرجا برن «گوید، %راننده م

گـویم، مـ%.   اثری از ماشین دی�ری نیـست-کنم من پائین تپه را نگاه م%
شود کـه تـصمیم دانم چه چیز سبب م%نم%» .بیمارستان هزارتختخوابی«

  .  عل% برومۀب�یرم به خان
  » .  بفرما بالا-بروی چشمم «گوید، راننده م%

های تفنگ و سرنیزه، کف ماشین روی هـم قبضه. کنمدر عقب را باز م%
  . خوابیده است و تا نزدی: تش: ماشین بالا آمده است

  -خطر نـداره «گوید، شود و م%جوان متوجه تردید من در سوار شدن م%
  » .فقط یg% دوتاش پره

 زمـین زنـشینم و بعـد پاهـا را ااول مـ%. دهـمکیفم را روی صندل% سر م%
  . گذارمها م%ها و سرنیزهزانو، آرام، روی تفنگکنم و چهار جدا م%

مـن . دارد ها بر نمـ%بندد ول% نگاهش را از روی سلاحال¾ه در را م%عزت
  . امال¾ه دوختهبرای اینکه اسلحه را نگاه نکنم، چشمم را به عزت

  از همـین -دور بـزنین «گـویم، مـ%. خـوردراننده پـشت فرمـان وول مـ%
  » .ینراه% که آمدین برگرد

 کنـد و¬ مـ%از تـوی آینـه کیـف مـرا نگـاه» .بروی چـشم«گوید، راننده م%
  » گفتین بیمارستان هزارتختخوابی؟ مجروح دارین؟«پرسد، ¬م%
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  اگـه بـه -اون طرفـا میـرم .   خود بیمارستان کاری نـدارم-نه «گویم، م%
  » .اگه نه، هرجا تو راه وسیله پیدا شد پیاده میشم. خورهراهتون م%

  » !برادر مواظب جلو باش«گوید، ن به راننده م%جوا
راننـده . دماغ ماشین به طرف کـود بـرف کنـار جـاده منحـرف شـده اسـت

ما رو شما از اینجا ببـر بیـرون، مـن «گوید، کند و م%اتومبیل را صاف م%
  » .رسونمشما رو تا در جایی که بخوای م%

انـد،  سربازی پوشیدههای شبهای جوان که لباسرسیم، عدهوقت% به ده م%
ها دستمال% روی پیـشان% بعض% به سب: کوبایی. گیرندجلو ماشین را م%

. ها دستاری بر سر دارنـد و همـه مـسلحنداند و بعض% مثل فلسطین%بسته
ــشه  ــده ســرش را از تــوی شی ــزنم، رانن ــوانم حرفــ% ب ــل از اینکــه مــن بت قب

ــ% ــ% درم ــد، آورد و م ــین«گوی ــو واکن ــرو با! راه ــانم دکت ــونیم خ ــد برس ی
  . دهدو با سر، کیف من را نشان م%» .  زخم% داره-بیمارستان 

 یg% دو نفرشان به مـا سـلام نظـام%. روندها از جلو ماشین کنار م%جوان
  .دهند¬م%
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        سهسهسهسهفصل سی و فصل سی و فصل سی و فصل سی و 

  
گویـد، ¬ مـ%شود ورسیم راننده نیشش باز م%به جاده سلطنت آباد که م%

داداش اجـازه  «:کنـد¬ م%ا به جوانبعد رویش ر» .دونم کجاییمدی�ه م%«
  این یه قبضه تفنگ% ام کـه -بده من اول سری به خونه بزنم، منزل نگرانه 

  -بعـد نـوکرتم . شما مرحمت کردی، بذارم اونجـا کـه خیـالم راحـت شـه
  » .رسونمت، خانم ام همینطور¬ م%هرجا که خواست%

گـه رو بهـت   تو گفتـ% اگـه مـن تفن-نشد برادر  «:کندم%اعتراض جوان 
  » .رسون%بدم، منو با بارم اول م%

ــ% ــر م ــان ب ــده دســت راســتش را از روی فرم دارد و آســتین جــوان را رانن
  -   هـا-تصدقت بـرم، فـرقش ده دقیقـه اس «گوید، کند و م%نوازش م%

  فکر و خیال ورش میداره که لابـد مـن سـر -منزل ما خیالاتیه ! ده دقیقه
  » .گنا داره وال¾ه. خبر مونده  از دیروز بی-به نیس شدم 
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  » ات کجاس؟خونه«پرسد، کند و م%جوان کم% فکر م%
  » . همین وراس-دور ن% وال¾ه «

  اگــه فقــط ده دقیقــه اس -خــب باشــه  «:پــذیردجــوان بــا بزرگــواری مــ%
  » .باشه

  بعــد هرجــا -نـوکرتم «گویــد، شــgفد و مـ%راننـده بــاز گـل از گلــش مـ%
  » .زنده باش%. بخوای

 تفنگـ% کـه سـرش از ۀنـشیند و دسـتش را از روی لولـتر مـ%ان راحتجو
کنـد و دارد و آن را چند بـار مـشت و وجـب مـ%شیشه بیرون است، برم%

  . چسبددوباره تفنگ را م%
  » پس شمام مسافر این آقائین؟ آشنایی با هم ندارین؟«پرسم، من م%

  امـروز آشـنا -نخیـر «گویـد، گـردد و مـ%رخ به طرف من برم%جوان نیم
من بار غنیمتم سنگین بود، وسیله ام نداشتم، این آقـا پیـداش شـد . شدیم

گفـتم . رسـونمتبا پیgان، گف اگه سه تا از اون تفنگـا رو بهـم بـدی مـ%
خلاصـه بـه ! مونه¬ م%اگه قرار باشه سه تا سه تا تخس کنم برا خودم چ%

  » .یg% راض% شد
رو بـرای چـ%  اینا«، کنمم%سؤال  کنم و از هردوها اشاره م%من به تفنگ

  » میخواین؟
  » .  باس داشت-لازمه دی�ه «دهد، راننده جواب م%

  » .غنیمت جنگیه«: جوان معتقد است
  » کدوم جنگ؟«پرسم، م%

و » ...مـن، خـانم، همـافرم«گویـد، کند و مـ%جوان صدایش را صاف م%
ه درسـت گـردد کـبینـد، بیـشتر بـه طـرفم برمـ%وقت% از من واکنـش% نمـ%

  . ام یا نهنگاهم کند و ببیند شنیده
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 خوانــد، ســبب  هرچــه مــ%-خوانــد دانــم روی صــورت مــن چــه مــ%نمــ%
اش هایش حالت سؤال و تعجب به خودش ب�یرد و جملهشود چشم¬م%

  . را ناتمام ب�ذارد
  » من پرسیدم، تفنگارو برای چ% میخواین؟«گویم، م%

  » .ه دولت پس بدماموال دولته، باید ب«گوید، همافر م%
  » پس چرا از اموال دولت% به این آقا بخشیدین؟«گویم، م%

خانم دکتـر بـالا «گوید، کند و م%راننده از توی آینه مرا با نگران% نگاه م%
  . کشدو دست% به ته ریشش م%» !غیرتاً

  » .من دکتر نیستم، شمام خوب میدونین که نیستم«گویم، م%
  -دادم ¬ مـ%  نبـاس- حـق بـا شـماس«: استهمافر به غیرتش برخورده 

شد از اونجا به کول این همه رو که نم%. اما خب از طرف% ام مجبور بودم
  » .شداین ام طور دی�ه راض% نم%«کند، ¬ م%و نگاه% به راننده» .بgشم

ــشتر گــاز مــ% ــده بی ــد، دهــد و مــ%رانن    داریــم-هــا دی�ــه رســیدیم «گوی
  » .رسیم¬م%

هـای از کوچـه. دانم کدام قسمت شهریماصلا� نم%. مدر این محله من گم
جلـو .  کوچ: اسـتۀهای ی: طبقگذریم که پر از خانهتنگ و باریg% م%

. زننـدکـشند و حـرف مـ%¬ مـ%انـد، سـی�اردر هر کدام چند مرد ایـستاده
گـاه .  کوچـه هـا بـه ورجـه وورجـه مـشغولندۀهای خردسال در حاشی بچه

 آورد و بــا جیــغ کــس% را صــدا در مــ%زنــ% چــادری ســرش را از لای دری
ها طاق باز است، مرد چاق% بـا شـلوار پیژامـه و درِ یg% از خانه. کند¬م%

پالتو بر دوش، کنار حوض سمنت% وسط حیاط ایستاده اسـت و دسـت بـه 
گذریم که یgـ% دو از جلو کمتر گروه% م%. کندکمر آسمان را بررس% م%

ی: پسر ده دوازده سـاله بـا . شدنفرشان تفنگ یا هفت تیری دستشان نبا
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دود و دو دسـت% تـوپی فلـزی را چـسبیده سرعت بـه مـوازات ماشـین مـ%
این نارنجgه؟ نارنجـ: «پرسم، ¬ م%شویم،وقت% از کنارش رد م%. تاس

  » بود؟
  » .بعله«دهد، همافر جواب م%

  » …خب اگه این بچه بخوره زمین«گویم، م%
  » .فر دی�ه تیgه تیgه میgنهخودشو با بیست س% ن«گوید، همافر م%

  » .غنائم جنگ%، مثه اینکه ضایعات جنگ% ام به بار بیاره«گویم، م%
 راننــده آهــسته. گردانــدکنــد ولــ% ســرش را فــوراً برمــ%همــافر نگــاهم مــ%

 دوسـه نفـری بـه طـرف اتومبیـل. داردکـشد، و نگـه مـ%کند، کنار م%¬م%
 مـارو بـده دس�ـت درد خب دادش، اون تفنـگ«گوید، راننده م%. آیند¬م%

  » .نکنه
پایـد و تفنـگ را آهـسته از تـوی قـاب شیـشه رد همافر زیرچشم% مرا مـ%

دی�ـه «گویـد، دهـد و مـ%کند به داخل ماشین و با تأن% تحویل مرد م%م%
  » .  بذارشو بریم-مطلش نکن 

زنـد، ¬ مـ%شـود و دادپیـاده مـ%. قاپـدمرد تفنـگ را بـا هـر دو دسـت مـ%
  » !رضا«

%gاز دوسه نفر اول% است که خـود را بـه ماشـین رسـانده اسـت و رضا ی 
شـباهتش بـه راننـده غیرقابـل انکـار . زنـدهنوز از دویدن نفـس نفـس مـ%

های کوچ: دگمه وار  همان بین% پت و پهن را دارد و همان چشم: است
اگـر پـسر .   فقط مختـصری از راننـده لاغرتـر اسـت و یـ: هـوا بلنـدتر-

  .اگر برادر، هردو از ی: پدرنداوست حلالزاده است و 
  -م یgـ% دی�ـه  ااین«گوید، دهد و با رضایت م%مرد تفنگ را به رضا م%

گوید، مالد و رو به همافر م%ها را به هم م%و بعد دست» .محgم ب�یرش
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حالا اون دو تای دی�ه رو بده تا برسونمت، وگرنه داداش، مـن از اینجـا «
  » .تکون بخور نیستم

کنـد و بـا خـشم لحظه مرد را خیره خیره و با ناباوری نگاه م%همافر چند 
 ۀراننـده مـشgل بـه شـان. رودآیـد و بـه طـرف مـرد مـ%از ماشین پائین مـ%

  » …م�ه تو نگفت%… ا§«گوید، ¬ م%همافر با لgنت% عصبی. رسدهمافر م%
. انـدحالا نزدی: بیست نفر از افراد محل، دور مـرد و همـافر جمـع شـده

قد و نیم قـد هـم بـه در و رکـاب اتومبیـل آویزاننـد و بـا هرهـر  ۀچندتا بچ
ام بـه هـم نـشان هـا نشـستهها و سـرنیزهخنده مرا که چهارزانو روی تفنگ

این محلـه کجاسـت؟ .  همافر و مرد استۀمن حواسم به مgالم. دهندم%
  . اینجا مخزن باروت است
برمت بـه روی میدی، م%! همینه که هس«گوید، مرد با لبخندی رندانه م%

  » …  نمیدی-چشم 
م�ــه . یــه فــشنگ ام دی�ــه بهــت نمیــده«گــویم، شــوم و مــ%مــن پیــاده مــ%

آقـا بیـا اینـا رو «گویم، و رو به همافر م%» نشنیدی گفت اینا اموال دولته؟
  » .کنممن ام کم: م%. وردار بریم

انـدازد و فقـط ¬ مـ%به دور و بر نگاه%» …خیل%«گوید، همافر به مرد م%
هـا را تمـام سـلاح. آیدو به طرف ماشین م%» !استغفرال¾ه«کند، افه م%اض

  . گذاردکند و مثل بار هیزم زمین م%زند و از کف پیgان بلند م%بغل م%
  » .چند تاشو بدین من بیارم«گویم، م%
هـا را دانـه دانـه و تفنـگ» .  اینقد دی�ه نامرد نیـستم-نه خانم «گوید، م%

  .کندزان م%به دو طرف بدنش آوی
کنم، چون هم از دست زدن به اسلحه وحشت دارم و اصرار به کم: نم%

ــروم هــم مــ% ــرون ب ــر از ایــن محــل بی ــه عــلاوه -خــواهم هرچــه زودت   ب
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خواهم چـشمم را از سرنـشینان کوچـه، کـه در اطـراف پیgـان شـیری  نم%
  .اند، بردارمرنگ ایستاده

گویـد، آید و مـ%دنبال ما م%افتیم، مرد دو قدم% وقت% من و همافر راه م%
  » …خانم بد کردی«

وقت خـانم دکتـرو نگیـر، «گوید، آنکه برگردد یا توقف کند، م%همافر بی
  » .باید برسه مریضخونه سر عمل

ای بـه طـرف همـافر پیچیم، جوان شانزده هفده ساله بعدی که م%ۀبه کوچ
  » چند؟«پرسد، آید و م%م%

  » .ینا فروش% نیس ا-ردشو بچه «گوید، همافر م%
دهنـد و هـا را مـ%در خیابان اصل% هم دو سـه نفـر پیـشنهاد خریـد سـلاح

  . شنوندجواب رد م%
  » کجائیم؟«
  » .جوادیه«

 ی: وانـت، کـه لبریـز از مردهـای ریـش و پـشم دار اسـت، جلـو مـا ترمـز
  » بیمارستان هزار تختخوابی؟«گوید، همافر م%. کند¬م%

  » .ینینجلو بش«گوید، شوفر وانت م%
پـرد پـشت ¬ مـ%شـود و¬ مـ%مردی که پـیش شـوفر نشـسته اسـت، پیـاده

  . وانت، پیش ریشوهای دی�ر
» .بقیه شو نمیذارم دست نااهل بیفتـه. به سلامت خانم«گوید، همافر م%
بیـنم فقـط  شاید هم آنچه م%-هایش یا غم نشسته است یا تردید ته چشم
در عمق چشمش رسـوب  خشم همافر است به صاحب پیgان که ۀته ماند

  . کرده است
  توان این دو را از هم تشخیص داد؟ اهل؟ نااهل؟ امروز چطور م%
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گیرم و تا آنجا که ممgن است خـودم را کنـار راننـده کیفم را روی زانو م%
 جلـو وانـت را اشـباع کـرده ۀبوی پا و عـرق تـن، محفظـ. کنمکوچ: م%

  . است و تنفس را مشgل
امـروز کیـف مـن و آدرس علـ%، »  سـر مـریض؟میـرین«پرسد، راننده م%

  .لقب دکترای افتخاری برایم خریده است
دانـم کجـا هـستم و نمـ%. امبه کل% حس جهـت شناسـیم را از دسـت داده

شـهر، شـهر دی�ـری . کـنمکنـد تعقیـب نمـ%مسیری را که راننده طـ% مـ%
. تهران جنگ زده اسـت. شgل و شمایلش کاملا� عوض شده است. است

انــد و ی و برزنــ% ســنگرهایی از گــون% و ســنگ و آجــر ســاختهدر هــر کــو
انـد، در رفـت و هایی که بر پیـشان% و سـر بـستهمردهای مسلح با دستمال

های نـیم سـوخته، بعـض% های ذغال شده و لاستی:جسد اتومبیل. آمدند
انـد و هـا را کنـدهاینجا و آنجا، درخت. ها را مسدود کرده استاز خیابان

ها با عربده و هیاهوی سرنـشینان از کنـار ماشین. اند انداختهبه میان جاده
هـا،  کله. اندلÏ هم تپیدهها گ× مثل ساردین، در ماشینها،آدم. گذرندما م%

  .مانند سرخ، به ماه% مرده م%ۀهای خیرهای باز و چشمبا دهان
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        چهارچهارچهارچهارفصل سی و فصل سی و فصل سی و فصل سی و 

  
   .ایستدکند و مجسمه وار سر جایش م%عل% در را باز م%

  » .  دارم از خستگ% پس میفتم-رد شو بیام تو «گویم، م%
رود و فقـط گیرد و از جلـو در کنـار مـ%عل% کیف را با عجله از دستم م%

  » چطوری خودتو رسوندی اینجا؟«پرسد، م%
  » !سوار سرنیزه«گویم، م%
هـا یـا یgـ% از پـسرخاله. نـشینمآنکه پالتو را در بیـاورم میـان اطـاق مـ%بی

  کمرنـگ و داغ، همـانطور -آورد های عل%، ی: لیوان چای مـ%هپسرعم
سوزانم ول% چای را یـ: ضـرب سـر ¬ م%سق و زبان را. که دوست دارم

  . کشمم%
  » چیزی خوردی؟«پرسد، عل% م%

  » .  ول% یه چای دی�ه لطفاً-گرسنه نیستم «گویم، م%
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ود شـخـورم و وقتـ% تمـام مـ%چای دوم را جرعه جرعه و اش: اش: مـ%
  . کنم، بریده بریده و هذیان وارماجرای روز را تعریف م%

گویـد، ¬ مـ%.آیـددر چشم عل% برق نیست و صورتش تکیده بـه نظـر مـ%
  » .م گرفتن اپادگان جمشیدیه و تلویزیون. نم% دونم چ% میشه«
  » .  همه جا رو دربست در اختیارشون گذاشتن-جائیو نگرفتن «

 ۀ کـه مـدت% بـود بـر صـفح- ندگان قدیم%یg% از گوی. تلویزیون باز است
 امشب آفتابی شده است، منتهـ% بـا دو قبـضه - تلویزیون ظاهر نشده بود

دهد که آب شهر مسموم شده خبر م%. ریش و پشم و لبخندی پت و پهن
دهـد کـه استـشمام هـوای اطـلاع مـ%. کنـداست، بعد خبر را تکذیب مـ%

 اکنین محـل توصـیهشـود و بـه سـ¬ مـ%جمشیدآباد موجب اختلال ریـوی
  .کند که دستمال% آغشته به سرکه جلو ببین% خود ب�یرند¬م%

  بلائـ% -کننـد مـصطف% اینـا جمـشیدآباد زنـدگ% مـ%«گـویم، به عل% مـ%
  » سرشون نیاد؟

  » .تون% بgن%  به هرحال تو که کاری نم%-فکر نکنم «
با شادی، با : شودرسد و پشت هم پخش م%خبرها و شایعات پی هم م%

  بـا حـالت% -کنـد ¬ مـ%ناگهان لحن گوینده به کل% تغییر. غرور، با لبخند
بـه محـل تلویزیـون حملـه » آشـوب�ر«ای دهد که عـدهوحشتزده اطلاع م%

ــدکــرده ــاری. ان ــزرگ ی ــا اســتغاثه از کوچــ: و ب  تقاضــای کمــ: دارد، ب
 تلویزیـون% دعـوت» همرزمـان«را بـه نجـات » ملـت قهرمـان«طلبد، ¬م%
که در حوال% جام جـم هـستند، » برادران مسلح%«تماس از کند، با ال¬م%
بعـد، چنـد لحظـه سـgوت . خواهد که خود را به محل پخش برسـانندم%
دهـد کـه شود و گوینده با صـدایی کـه هنـوز لـرزان اسـت توضـیح مـ%م%

به خاطر آنکـه خاطرشـان » هموطنان قهرمان«اشتباه% رخ داده است و از 
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تیـری . ای در کار نبوده استحمله. طلبد%را پریشان کرده است، پوزش م
تلویزیـون شـلی: شـده » نگهبانان سلحـشور«به خطا از هفت تیر یg% از 

  . نیست» همرزمان گوینده«خطری هنوز متوجه . است
زنـد روی رانـش و سـرش را بـا تمـسخر بـه راسـت و عل% یg% دو بار م%

رخطـره تـا فکـر کـرد جـون خـودش د! بـه بـه! بـه بـه«: دهدچپ تکان م%
  » !شلوارشو زرد کرد

فلان محل نیاز بـه آمبـولانس :  ریشو هنوز مشغول دادن خبر استۀگویند
  . دارد، فلان بیمارستان احتیاج به خون

  . شودهایی با این و آن پخش م%مصاحبه
ال¾ـه العظمـ% امـام هـم اکنـون آخـرین پیـام حـضرت آیـت! توجه فرمائید«

ال¾ـه بـسم«از » .رسـدمع شـما مـ%خمین% رهبر انقلاب مـردم ایـران بـه سـ
خمینـ% وعـده » ال¾ـه و برکاتـهوالسلام علیgم و رحمه«تا » الرحیمالرحمن

»  جهانیـانۀایـران اسـلام% را مـورد غبطـ… به حول و قوت اله%«دهد م%
  . بسازد

تیمــسار بی�لــری تلفنــ% از . شــنویمصــدای افــسری را بــه نــام بی�لــری مــ%
هـا آقایان، چرا هنوز مردم بـه ارتـش%«: دکنگردانندگان تلویزیون سؤال م%

  » !طرف% کردیمها حمله میgنن؟ ما که اعلامیه دادیم، اعلان بیو پادگان
از طرفای مهرآباد صدای انفجار عجیب غریبی بلنـد شـد «گوید، عل% م%

  »   شنیدی؟-
  » .نه«

هـای  نزدیـ: یـه سـاعت محلـه! نشنیدی؟ به«پرسد، ¬ م%عل% با تعجب
  » .لرزید¬م% دور و اطراف

  » فرودگاهو خراب کردن؟«
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شـاید ام . منفجـر شـد" ج%"کنم مخزن مهمات   خیال م%-نه «گوید، م%
  » .خود افسرا منفجرش کردن

  » .خدا کنه دوم% درست باشه«گویم، م%
  » .کنن   چون اینا که فقط به فکر غارتن، منفجر نم%-احتمالا³ درسته «

و داسـتان پـسربچه را بـا » .م کـاریم�ه از روی خریت و نـدون«گویم، م%
  . کنمنارنج: در جوادیه، برایش تعریف م%

  حـالا ببـین چـه کـشتو کـشتاری، مفتـو -اینکه اول کـاره «گوید، عل% م%
  » .مجان% از مردم بشه

  : افتم¬ م%به یاد تفأل% که با دیوان حافظ زده ام
  

  سرها بریده بین� بی جرم و بی جنایت
  

  » .  این تازه، اول کاره-بعله «گوید، عل% م%
از انقـلاب، پیـروزی انقـلاب، و . کننـدبازرگان و طالقـان% سـخنران% مـ%

پیروزی «طرف% ارتش را   بیۀبازرگان اعلامی. زنندرهبر انقلاب حرف م%
تیمـسار فـلان در ملاقـات  « گویـد،خواند و مـ%م%» انقلاب نجات بخش

  » .راز نمودحضوری هم همgاری خود را با دولت این جانب اب
  . دهممن ی: بند فحش م%

  » خوای خاموشش کنم؟م%«گوید، عل% م%
  » .  خاموش کردن این قوط% که چیزی رو عوض نمیgنه-نه بابا «

ات خالیـه یـه چیـزی   معـده-پـس اینقـد سـی�ار نکـش «گویـد، عل% مـ%
  » .بخور
  .  عل% هستۀ شام حاضر است، با صفایی که همیشه در خانۀسفر
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  » .  اصلا� میل ندارم-ارم عل% جان میل ند«
  » …اینکه نمیشه که«
ام شد دیرتـر یـه چیـزی بـه نـیش گرسنه. خورمیه کم ماست و موسیر م%«

ریـزم و ماست و موسیر را تو پیش دسـت% مـ%» .نگران من نباش. کشمم%
  . دارمی: تکه نان لواش بر م%

اصـرار » …ر،شاپور بختیار، بـه اصـطلاح نخـست وزیـ « گوید،گوینده م%
 ۀهـا را بـه صـفحمـن و علـ% چـشم. دارد اسم بختیار را با تحقیـر ادا کنـد

  . دوزیمتلویزیون م%
به اصطلاح نخست وزیر، توسط مردم دسـتگیر شـد و هـم اکنـون در «… 

رود که در این زمینه اطلاعیـه ¬ م%هر آن انتظار. بردبازداشتگاه به سر م%
  » .یا خبری رسم% منتشر گردد

  » !عل%! کشنشاین اراذل م%! کشنشم%«. گذارمب را زمین م%من بشقا
 دوزد و¬ مـ%دارد و بـه مـناش را از تلویزیـون برمـ%عل% نگـاه وحـشتزده

  » .کنن  جرئت نم%-نه بابا «گوید، ¬م%
خبر دی�ری حاک% است که شاپور بختیـار «گوید، گوینده با پوزخندی م%

  » .در محل نخست وزیری خودکش% کرده است
  . کوبدعل% سرش را محgم روی زانویش م%

خودشـون ! اسمـشو گذاشـتن خودکـش%! این بیـشرفا کـشتنش! کشتنش«
  » !کشتنش

اخبار جدید را بـه محـض وصـول بـه سـمع «: دهد کهگوینده اطمینان م%
: خوانــــدبرســــاند و خبرهــــای واصــــله را مــــ%» میهنــــان قهرمــــانهــــم

… ۀی در محلـدرگیـر… سـقوط کلانتـری… خـون گـروه… هـای آمبولانس
ــ…  ارتــشۀاســتعفای ســران ســه گانــ انحــلال شــورای …  ســناتورانۀبیانی

  …اعلام همبستگ% وزارت دربار… ای از امرادستگیری عده… سلطنت
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یgــ% از . امکــشم و بـه سgــسgه افتــادهمـن مثــل دوران بچ�ــ% عربـده مــ%
  . گذارد¬ م%خویشان عل% ی: لیوان آب و دو قرص والیوم جلوم

بیشتر روش آب بخور که . کنهرصا رو بخور، آرومت م%ق«گوید، عل% م%
  » .زودتر جذب شه

  » تلفن کجاس؟ تلفنت کو؟«م% پرسم، 
خـوای تلفـن کنـ%؟ مبـادا بـه به ک% م%.  اطاقۀهمین گوش«گوید، عل% م%

  » …سرت بزنه
  » .  به خواهرم به پاریس-نه نه «

الان . لفـن کـنآره بهـش ت«گویـد، گذارد و م%عل% تلفن را کنار دستم م%
  » .  اونا احتمالا³ خبرا رو زودتر از ما گرفتن-تلفن کن 

  » خبرراسته؟… راسته؟«: دهدگریه به خواهر امان حرف زدن نم%
  » اونجا چ% گفتن؟«

تهـران … گفتن خبر دقیـق نـدارن… گفتن اینطور شایعه«گوید، خواهر م%
  » …مرده؟… دستگیر شده؟… خبرو قاطع دادن؟… چ%؟

  » .اطع نبود، اما اگه بلایی سر بختیار اومده، اینا آوردن  ق-نه «
کـنم غـم و کند، ولـ% سـع% مـ%ترم م%های پر درد خواهر بی تابهقهق

خیل% ممgنه اصلا� دروغ گفتـه «گویم، م%. وحشتم در صدا منعکس نشود
کـس% خبـر . یه دفـه گفـتن گـرفتنش، یـه دفـه گفـتن خودشـو کـشته. باشن

اگه خبر درست% گیـر .  حرف اینا رو نباید باور کرد.درست و حسابی نداره
  » .کنم¬ م%آوردم باز بهت تلفن

  » .کنممن م%«گوید، م%
  » . عل% امۀمن خون«
  » .  بیرون نرو، همونجا بمون-چه بهتر«
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همانجـا کنـار تلفـن . آورمپـالتو را در مـ%. کندکم اثر م%ها دارد کموالیوم
  . دهمیوار تکیه م%نشینم و سرم را به دچمباتمه م%

دهد که طبق اخبار رسیده جسد تیمـسار فـلان  تلویزیون اطلاع م%ۀگویند
  .  فلان پیدا شده استۀدر محل
  »   گفت بی�لری؟ همون% که صداش الان پخش شد؟-ا§ «گوید، عل% م%

  »   مطمئن% همونه؟-من اسمو درست نشنیدم «گویم، م%
اون امرایی که تـصمیم «کند، ه م%بعد با خشم اضاف» .آره«گوید، عل% م%

رو   افـسراۀدونـستن دارن حgـم اعـدام همـطرفن، باید م%گرفتن ب�ن بی
   »!الان صداشو شنیدیما! ا§ ا§ ا§. صادر میgنن
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        پنجپنجپنجپنجفصل سی و فصل سی و فصل سی و فصل سی و 

  
. کند و تـه حلقـم تلـخ و خـش: اسـتسرم درد م%. تمام روز دلهره دارم

ها قرص. گذارم¬ م%بهای دیشهای جسم% را به حساب والیومناراحت%
خـواب بــرایم نیـاورده اســت، حالـت غــش و اغمـایی آورده اســت کـه نــه 

عل% معتقد اسـت کـه . کوفتگ% بدنم را گرفته و نه ذهنم را آرام کرده است
به هر حال هیچ چیـز جـز چـای از . بیماری من از عوارض گرسنگ% است

  . رودگلویم پایین نم%
کــنم، کــس% جــواب تلفــن مــ%چنــدین بــار در ســاعات مختلــف بــه خانــه 

  . نگرانم. دهد نم%
خـورن کـه  لابد از تو اطاقشون تکون نم%. خود نگران%بی«گوید، عل% م%

  » .به تلفن جواب بدن
  » بلایی سرشون نیامده باشد؟. کنمآخه گفته بودم تلفن م%«
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  »  اینجا رو دارن؟ۀچه بلایی؟ نمر«گوید، عل% م%
  » .نه«
  » .کاش بهشون داده بودی«
  » !دونستم کجا دارم میرم آخر اصلا� نم%ۀمن تا لحظ«

ــار تــصمیم مــ% ــار علــ% مــانعچنــد ب ــان بــزنم و هرب  گیــرم ســری بــه خیاب
خـوام سـی�ار مـ%«: کنم این است کهای که پیدا م%آخرین بهانه. شود¬م%

  » .بخرم
  » تا فردا بسه؟«گوید، گذارد و با خنده م%عل% دو کارتن سی�ار جلوم م%

گـویم، گیرد، م% بیرون رفتن را هم از من م%ۀ که عل% آخرین بهاندلخورم
ولـ% تـه دلـم قـرص » چیزی هست که تو قوط% شامورت% تـو پیـدا نـشه؟«

  .شود که لااقل بی سی�ار نخواهم ماندم%
  . اما دل و دماغ ندارد» !ما نوکرتیم«گوید، کند و م%عل% سرش را کج م%

. شـود¬ مـ%ز دوسـتان علـ% پیـدا چنـد نفـر اۀهای غروب سـر و کلـطرف
آدم خـــوش مـــشربی اســـت، از . شناســـمشـــریف را میـــان آنهـــا مـــ%

هایی که روشنفکری برایش فقـط ادا نیـست، و چـون بـرادرش  انتلgتوئل
آقـای . هـا هـم هـستدر سیاهgل کشته شده اسـت، مـورد قبـول اطـواری

ش اهیgـل درشـت% دارد، لحـن لاتـ%. امایران% را هم قبلا� پیش علـ% دیـده
. دست دارد» مین% ماینر«مناسب گردن کلفتش است و در خرید و فروش 

  . اندام یا به یادم نماندهدو نفر دی�ر هم هستند که تا به حال ندیده
 در رفتـار هیچgـدام نـه بـدبین% و خــشم% را کـه در مـن بیـدار شـده اســت

همـه . هـای علـ% خفتـه اسـتبینم و نه نگران% و غم% را که در چشم¬م%
زنند، از گذشته، از آینده، از اتفاقات این دو روز اخیـر، ولـ% بـا %حرف م

  . ای هم دارد خوشمزهۀلبخندی که گویی مسائل مهم نیست، یا لااقل جنب
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زند که در امریgـا بـه اردشـیر زاهـدی پریـده آقای ایران% از شبی حرف م%
 زاهـدی رو مـن گـرفتم، ۀ کـارا رو مـن کـردم، یخـۀهمـ«گویـد، مـ%. است
  » !  حالا این صادق حرومزاده مدعیش شده-و من برگردوندم میزش

همـه کـارش . ایـهزاده آدم مـسخرهاین قطب«گوید، خندد و م%شریف م%
  » !همین ادعای مسلمونیش. م دروغ می�ه اکلgه، مثه ری´

  در اسـلام -کنـه دروغگویی که چیزی از مسلمونیش کم نمـ%«گویم، م%
  » !اسمش تقیه اس

م از کـسانیه کـه تـو بهـشون  امقصودم این بـود اون«: خنددشریف باز م%
  » !می�ن عرق خور و زن باز قه�اریه. می�% جدیدالاسلام

و با اطمینان کس% کـه شـاهد » !  عشق% عشقیه-آره بابا  « گوید،ایران% م%
زاده تعریـف هـای قطـبکنـد از الـوات%عین% قضایا بوده است شـروع مـ%

گوشـ% . پهلویی یgبار دی�ر به خانه تلفـن کـنمروم از اطاق من م%. کردن
کـنم، شمرم و درست وقت% که قطع م%¬ م%دارم، پنجاه زنگ رارا نگه م%

  پنجـاه -گیـرم دوباره شـماره را مـ%. دهدآید کس% جواب م%به نظرم م%
گـردم یgـ% از وقت% به اطاق، میان جمـع، برمـ%. کس% نیست. زنگ دی�ر

ــد،  مــ%شناســم دارددو نفــری کــه نمــ% ــود وســ«… گوی  ر چــوب کــرده ب
  » .رقصوندش¬م%

  » امروز؟«پرسد، شریف م%
  » .  همین بعد از ظهری- آره«

  » چیو؟«پرسم، م%
 چـارده ۀ  یـه پـسر بچـ-فرنچه پرخـون بـود . فرنچ یه سرهنگو«گوید، م%

  » …پونزده ساله، کرده بودش سر چوب
  » !ه میشه  آدم دیوون-تو رو خدا ول کن دی�ه «گوید، عل% م%
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  » .  حرفای دی�ه بزنیم-آره بابا «: کندشریف تصدیق م%
ای هس؟ حرفا ایـن روزا همینـاس م�ه حرف دی�ه«گوید، آقای ایران% م%

فهمیـدی  « پرسـد،و از کس% که موضوع را شروع کـرده اسـت مـ%» .دی�ه
  » سرهنگه ک% بوده؟

 جـواب نفر دوم% که با من ناآشناست و متوجه حال خراب عل%، فرصـت
راست% عل% شنیدی تو کاخ نیـاورون چgـار «گوید، دهد و م%به اول% نم%

  » کردن؟
  » م�ه ریختن تو کاخ؟«م% پرسم، 

  -خواستم ب�م ¬ م%اما اینجاشو.   هرچ% بوده غارت کردن-بعله امروز «
ای ام راه گـم ریزن اون تو، یه کلاغ مادرمردهکن%؟ وقت% م%عل% گوش م%

یgـ% از . ها میـره تـو سـاختمون یg% از پنجرهۀ شgستۀشمیgنه و از تو شی
این تفنگ به دستا می�ه این فلان فلان شده همون عقاب آمریgـاس بایـد 

  » !وشروع میgنه به تیراندازی طرف کلاغه! کشتش
اگر قصد از تعریف داستان، خنداندن عل% است، گوینده وقت تلف کرده 

کنـد، و خـون% کـه تـوی عل% سرش پائین اسـت، پـشم قـال% را مـ%. است
  . صورتش دویده است به طاس% سر هم نشت کرده است

  » .این لامصبا، تیراندازی ام بلد نیسن«گوید، ایران% با خنده م%
  » خود کاخ ام صدمه دیده؟«م% پرسم، 

پرسـد، ¬ مـ%شریف. چند لحظه همه ساکتیم. کس% جواب درست% ندارد
  » تلویزیونو روشن کنم؟«

  شـدن فـرنچ خـون آلـود سـرهنگ را بـه مـا داده اسـتآن که خبر مترس:
  » .  روشن کن ببینیم چه خبره-آره «گوید، ¬م%

ایـم و بعـد از چنـد در طول روز چند بار، من و عل% تلویزیون را باز کـرده
   :ایمتر آن را بستهتر و کلافهبیدقیقه، عص
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  ! اینجا صدای انقلاب ایران است
   !صدا و سیمای انقلاب ایران

  
  .ه صدا شنیدن% است و نه سیما دیدن%ن

اسـت، همـراه یـ: » صـدا و سـیمای انقـلاب « ۀابراهیم یـزدی بـر صـفح
انــد و روبرویــشان مــرد چــاق% ایــن ســه نفــر نشــسته. جــوان و یــ: آخونــد

در ایـن . ایستاده است که سرش با چند لت پارچـه بانـدپیچ% شـده اسـت
یـزدی بـا . شـود نمـ% دوربین صورت مرد ایستاده به طور کامل دیدهۀزاوی
  .  امریgایی، مشغول سؤال کردن استۀلهج

  » .واقعاً حرف زدن این مرتیgه مسخره اس«گوید، شریف م%
داسـتان ! با همین لهجه عربـی ام حـرف میزنـه. تهوع آوره«گویم، من م%

  » .کلاغه اس
  » همون که رفت تو کاخ نیاورون؟«
  » ! سحر گه خوردۀ  اون که کل-نه «

  » !  این نصیریه-ا§ «ید، گوعل% م%
. دوربـین روی نـصیری اسـت. گـرددتمام سرها به طـرف تلویزیـون برمـ%

هـایش گـشاد شـده چـشم. صورت نـصیری فقـط چـاق نیـست، ورم دارد
هـای  سرش لgهۀاز روی پانسمان با عجله و ناشیان. زنداست و دو دو م%

  . خون پیداست
  »  این فلنگو نبس؟م�ه وقت% ریختن تو زندونا«پرسد، ایران% م%

ــ% ــواب م ــریف ج ــد، ش ــه «ده ــی ام -ن ــ: پ ــدا و نی ــرفتن، هوی ــو گ   این
  » .همینطور
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  » !سیس«گویم، من م%
  : کند کذا سوال م%ۀیزدی با آن لهج

  »  ساواک چقدر بود؟ۀبودج«
  

 آیـد، جـوابای کـه بـه اشـgال از گلـویش در مـ%نصیری بـا صـدای خفـه
  : دهد¬م%

  » .طرم نیستفعلا� خا. هاش هستپرونده«
  

  » صداش چرا اینطوری شده؟«پرسد، عل% م%
  » .لابد سرما خورده«
  » .  گلوشو اینقدر زور دادن که تارای صوتیش بریده-نه «

  » ک%؟«گوید، ایران% م%
  » .همونایی که سرشو شgستن«گوید، عل% م%

تون�ه نم�ی.   ح�سابی زدن�ش-آره «: ن�شينيدت�ر م�یشريف به تلويزيون نزديک
  » . سرپا وايسهدرست

  : گويديزدی با تشر می
  » !کن�تو که همه چیزو انکار م�«

  
  » چ% پرسید که نصیری انکار کرد؟«پرسم، م%

  » .هیچ چ%«گوید، شریف م%
  : دهدیزدی ادامه م%

ــأمورا گــزارش نمــ�« ــدان، بازرســا، م ــیس زن دادن؟ از رئ
  » ها خبر نداری؟ش`نجه

  
  : کندنصیری خرخر م%
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  » .نوشتنول� در گزارشا چیزی از ش`نجه نم�دادن، م�«
 اینجـور چیـزا رو کـه تـو گـزارش -خب راست می�ـه «گوید، شریف م%

  » .نویسننم%
آورد و بالاتنـه را ها را از زیر عبا درم%آخوندی که کنار یزدی است، دست

  : گویدکند و م%به طرف نصیری خم م%
 - هیجـده سـال پـیش -تو خـودت زدی تـو گـوش مـن «

  » یادت نیست، ها؟
  

  : گویدنصیری م%
به علاوه شامل . هیجده سال پیش؟ خیر، خاطرم نیست«

  » .مرور زمان میشه
  

  . خندنداختیار م%ایران% و شریف بی
  » گرفت�؟چقدر حقوق م�«: یزدی
  » . هزار تومن12121212«: نصیری
  » مزایا؟«: یزدی
  » . هزار تومن12121212 -همون حدود «

  
  » این سؤالای مسخره چیه اینا میgنن؟«پرسد، شریف با حیرت م%

  : کندجوان% که طرف دی�ر یزدی نشسته است سؤال م%
  » شما بچه دارین؟«

  
  : دهدنصیری جواب م%
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  » .  همسر و دو فرزند دارم-بله «
  

 کنـد،¬ مـ%جوان کـه بـرخلاف یـزدی و آخونـد، نـصیری را شـما خطـاب
  : پرسد¬م%

  » شین؟ل� م�تون ناخوشه، چه حااگه خبر بیارن بچه«
  

  : گویدنصیری م%
ــشنوه « ــر ناخوشــ� فرزندشــو ب   -مثــل هــر پــدری کــه خب

  » .نگران
  تنهـا کـس% کـه حرفـاش -ای بابا «گوید، شریف این بار با خلق تنگ% م%

  » .معن% داره خود نصیریه
  : سوال و جواب به همین روال ادامه دارد

  » درآمد دی�ه چ� داشت�؟«: س
  » .داشتمچند قطعه ملA ام «: ج
  » چقدر پول از ایران خارج کردی؟«: س
  » .پول� خارج نکردم«: ج
  » رو ک� اختراع کرد؟" مارکیست اسلام� "ۀکلم«: س
  » .نم� دونم«: ج
  » شناس�؟اسلامو م�«: س
  » .  من مسلمانم-بله «: ج
  » دون�؟ نمA چ� م�ۀاز دریاچ«: س
  » .ایه نزدیA قمدونم دریاچه¬ م�فقط«: ج
  » ات پشیمون نیست�؟ذشتهاز گ«: س
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  من طبق قانون� که هیئت دولت تصویب کـرده -نه «: ج
  » .کردمبود، عمل م�

  
  » این مصاحبه اس یا محاکمه اس؟«پرسم، من م%

  » .هم اینه هم اون«گوید، ایران% م%
  » !  عجب بساطیه-نه اینه نه اون «گوید، شریف م%

زن ! تف به روتون بیاد، تـف«: هزند زیر گرییgباره عل% با صدای بلند م%
مـادر !   تـف-بـرا نـصیری ! ها که اش: منو بـرا نـصیری درآوردیـنجنده
 اینکه خودتون ۀشماها انقلاب کردین که شgنجه ور بیفته یا واس! هاقحبه

هـق از اطـاق و بـا هـق» …!ننه سـ�ا! جاکشا! گر بشین؟ پدرنامرداشgنجه
  . رودبیرون م%

دسـت و پـا را گـم . کندبینم مردی اینطور گریه م%اولین باری است که م%
به علاوه بهت و حیرت از آنچـه . دانم چطور عل% را آرام کنمنم%. امکرده

  . شنوم به زمین میخgوبم کرده استبینم و م%م%
   .آورند، و بعد سالارجاف را تلویزیون م%ۀسپهبد رحیم% را بر صفح

گیرد و با شتاب خودم را ج م%کردم، اوای که از صبح حس م%دل آشوبه
  .رسانمبه دستشویی م%
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        ششششششششفصل سی و فصل سی و فصل سی و فصل سی و 

  
های مgـررم بـی جـواب مانـده چهار روز است که از خانه بی خبرم، تلفن

ام، حتـ% تـصور  بیرون% تمـاس نگرفتـهۀدر این چهار روز با مؤسس. است
ایـن چهـار . کندتر م%شنیدن لحن پرمدعا و طلبgار نعمت% حالم را خراب

ام، بـه دی�ـر داند به کدام سـوراخ خزیـده ه هیچ کس جز خواهرم نم%روز
ام، در تمـام ایـن مـدت قـدم بـه خیابـان نگذاشـته. امدوستان سراغ% نداده

ایـن . هـا و اخبـار رادیـویی اسـتام با دنیای خارج از طریق روزنامهرابطه
ام، مثـل کابوسـ% در چهار روز را مثل خوابی طولان% و ترسـناک گذرانـده

  . بیداری و بی پایان
 ۀآیـد، شـال و کـلاه کـرده آمـادبندم و وقت% عل% بـه اطـاقم مـ%کیفم را م%

  . رفتنم
  » .خوای بری؟ هنوز تب داریکجا م%«پرسد، عل% با نگران% م%
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  -بـالأخره بایـد رفـت .   مثه اینکـه تـبم بریـده-کنم خیال نم%«گویم، م%
  » .م بدمباید تکون% به خود. هرچ% لفتش بدم بدتره

  » .شهاگه غذا بخوری حالت بهتر م%. یه چیزی بخور«
  » .اش چیه  فایده-گردونم خورم برم%بین% که هر چ% م%م%«

تر از آن است که بیش از این بـا حال خود عل% هم تعریف% ندارد و افسرده
کـنم و بـا خویـشانش خـداحافظ%، و راه با او روبوس% مـ%. من چانه بزند

  . افتمم%
همـه جـا هفـت تیربنـد و تفنـگ بـه دوش . ها شلوغ و آشفته استابانخی

 جوانـان نـو ۀهـا و وسـائط نقلیـه بـر عهـدراهنمایی اتومبیل. شوددیده م%
هـا بـه چهـارراه. شـودکار با خام دست% و ناشی�ری انجـام مـ%. بالغ است

انـد و روزنامـه هـای خردسـال دوره افتـادهپـسربچه. ماندکندوی زنبور م%
یg% از آنها، که بـیش از هـشت یـا نـه سـال نـدارد، بـا ذوق و . روشندفم%

نـصیری بـه … !امـروز جهـنم آبـاد شـد«: زنـدشوق دم گوش من فریاد مـ%
هــا را و یgــ% از روزنامــه» …!امــروز جهــنم آبــاد شــد… !درک واصــل شــد

: طوری دسـت گرفتـه اسـت کـه عکـس اجـساد تیربـاران شـده دیـده شـود
  … و سالارجاف ورحیم% و نصیری و خسروداد

   . بی دادگاه، بی وکیل، بی شاهدۀمحاکم. پس محاکمه بود
در . رسـانمبه کم: شش تاکـس% نـارنج% خـودم را تـا میـدان لـویزان مـ%

 دوسـتان ۀهای آژانـس تاکـس% پـائین اسـت و در چـوبی خانـمیدان کرکره
نزی و مهندس ترک بزرگ% برداشته اسـت و خـود خانـه بـه نظـر خـال% از 

های ناآشنا زیـاد در ده به صورت. روم راه را پیاده م%ۀبقی. رسدزندگ% م%
گاهم که همه با کنجgاوی نگاهم م%. خورمبرم% تـوانم خیلـ% نمـ%. کنندآ

  . کندتند راه بروم و کیف به دستم سنگین% م%
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 -  درست مثل اینکه شبح% دیده باشـد- افتدکبری چشمش که به من م%
گویـد، ال¾ـه بـا حیـرت مـ%عـزت. بـردپناه مـ%با جیغ و ویغ به داخل خانه 

  » !استغفرال¾ه. زبونم لال، ما فکر کردیم شما رو کشتن«
  » ک% منو بgشه؟«پرسم، م%
  » …صب که حجت سر زد. همونایی که سوارتون کردن«گوید، م%
  » چgار داشت؟«
  » …میخواس ب�ه باغ مرحوم آقا کومیتس«
  » چیه؟«
مهـین . تلفون کرد منزل مهدی خـان. ردن  بهش گفتم خانومو ب-کومیته «

  تـو -من واسشون گفتم شما رو دو نفر تفنگچ% بـردن . خانم جواب داد
  » .خبریمما الان چار روزه بی. یه ماشین% که تا سقفش تفنگ بود

  » چرا اونا رو نگران کردی؟«گویم، م%
مـا فقـط گفـتن .  چندون ام، نه-  وال¾ه چ% ب�م -نه «گوید، ال¾ه م%عزت

  » .  خودشون اگه خبری داشتن تلفون میgنن-دی�ه اونجا تلفون نکنیم 
کبری مطمئن شده است که من روح نیستم و به داخل اطاق خزیده است 

افتـد وقت% چشمش بـه چـشم مـن مـ%. کندال¾ه نگاهم م%و از پشت عزت
  - گوشتات ریخته ۀهم. خانوم چرا اینجوری شدی؟ آب شدی«گوید، م%
  » !نچ
چـرا هرچـ% تلفـن . ام ایـن روزا خـراب بـودهوضـع معـده. زی نیستچی«

  » کردم هیچ ک% جواب نداد؟
  » .ما زنگو نشنیدیم وال¾ه«گوید، ال¾ه م%عزت

کجـایی؟ ! بابا من مردم از دلواپس%«. مریم است. شودزنگ تلفن بلند م%
  » .شدمداشتم دیوونه م%. ات جواب میده، نه مؤسسه میرینه خونه
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 راسـت% تـو«. گـویم کـه حـالا خانـه هـستم از فـردا هـم مؤسـسه%برایش م
  » تون% صبح بیای منو ببری شهر؟¬م%

  » هفت بیام خوبه؟. تونممعلومه که م%«گوید، مریم م%
  » .عالیه«

نزی مثل همیشه گـرم اسـت » اله% قربونت برم«. کنمبعد به نزی تلفن م%
بـه . س بـه تـو تلفـن کـردممن از کت افتـادم از بـ«: و این بار پر از نگران%

شینم تا پیـدات ات بست م%مراد گفتم اگه امروز گیرت نیارم، میام خونه
  » .بشه
  -دادم حق بود بهت زودتـر خبـر مـ%. ببخش که نگرانت کردم«گویم، م%

  » .اما به جان خودت نای هیچ کار نداشتم
 اون ورا خیلـ%. ای؟ ترو خدا مواظب خـودت بـاشحالا خونه«پرسد، م%

  » میدون% که سر دوستای ما چ% اومد؟. امن نیست
  » کدوم دوستا؟«
نـصفه .   یحیـوی-  همونایی که یه شب اینجـا دیـدی -های تو همسایه«

  » .شون هرچ% داشتنو نداشتن بردنشب ریختن خونه
شـون شgـسته پـس مـاجرا من دیـدم در خونـه! طفلgیا! ای بابا«گویم، م%

  » .این بوده
 دزدا، کلفتـه درو وا ۀواسـ.   دامادشـون شgـسته-شgـستن نه درو دزدا ن«

حالا مال بـه جهـنم، آقـا رو اینقـد زدن .   خودش همدسشون بوده-کرده 
که بیهوش افتاده خانم ام دستو پاشو بستن، تو دهنش ام پارچه تپونـدن و 

فـرداش دامادشـون کـه میـره اونجـا . اله% بمیرم براش. کردنش زیر تخت
. شgنه میره تـوکنه، نگران میشه، درو م%% درو وا نم%بینه کسسر بزنه م%
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اگه دامادشون نرسیده بود . حالا زنو شوهر هر دو تو مریضخونه خوابیدن
  » .که، خدا مرگم بده، هیچ معلوم نبود زنده بمونن

  » آخه چرا؟ چرا زدنشون؟! وای بر من«گویم، م%
  » .ر داده بودهکلفته خب. تونهگفتن عکس شاه تو خونه«گوید، نزی م%

خیلــ% ام بــا بازرگــانو مــسلمونا ادعــای نزدیgــ% . اینــا کــه شــاه% نبــودن«
  » .داشتن

 دی�ـه ۀیه عکس تو مراسم اداری از شاهو آقای یحیویو یـه عـد. خب آره«
همـش دنبـال جـواهر مـواهر و قـال% . اما این بهانه اس. تو آلبومشون بوده

 رو خـدا مواظـب خـودت تـو! اناینـا وحـش%.  همه رن بـردن-مالیا بودن 
  » .نمیشه چند شب بیای اینجا؟ اقلا� اینجا تنها نیست%. باش
اینجـا چیـزی .   مـن تـازه برگـشتم خونـه- نه مرس% نزی جـان«گویم، م%

  » .نیست بخوان ببرن
  » .خودتو ممgنه اذیت کنن«گوید، نزی م%

  » .با من کس% کاری نداره«
مـن نگـرانش کـرده اسـت، اگر غیبت . آیدهای بعدازظهر حجت م%طرف

بـا «پرسـم، ¬ مـ%.کنـددهد و از بازگشتم هم اظهار تعجب نمـ%نشان نم%
  » شماها که کس% کاری نداشته؟ اذیتتون که نکردن؟

  » با ما؟ برای چ% خانم؟«
  » .خب برای اینکه تو باغ نصیری بودین«

. خواسـتیم¬ مـ%  مـام همینـو-اون که گور به گـور شـد «گوید، حجت م%
  » .ز دسش خون بود وال¾هدلمون ا

پیـدام . زدی حجتکردی از این حرفا نم%¬ م%تا وقت% برای نصیری کار«
  » .نبود که دلت خونه
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. روزگار قسمتمو این کرده بـود«گوید، شود و م%حجت این پا و آن پا م%
  » .هیچ راض% نبودم تو باغ آقا ببینمش

 کار نکند و پیش توانست آنجاحوصله ندارم به حجت یادآوری کنم که م%
  » کار خاص% داشت% یا فقط آمدی سری بزن%؟«پرسم، م%. پدرم بماند

اگه فرمایش% داشتین در . آمدم خدمتتون عرض کنم که کومیته دس ماس«
  » .یه تفنگ ام آوردم بذارم اینجا محض احتیاط. خدمتیم

. مـن لازم نـدارم. اینجا؟ تفنگ؟ فوری با خودت ببرش بیرون«پرسم، م%
  »   درسته؟-ال¾ه گفت محل کمیته باغ پدرمه عزت

  » .بعله خانم«
  » کمیته رو راض% هست% جای آقا ببین%؟«

های دریده و نزدی: به همش را از بـالای دمـاغ عقـابیش بـا حجت چشم
.  انگار معنای حرفم را درست نفهمیـده اسـت دوزد،حیرت به صورتم م%

یادت نره تفنگو از . کنم م%اگه کاری باهت داشتم به باغ تلفن«گویم، م%
  » .خونه ببری بیرون

  » .  چشم-نخیر خانم «
بـه . انـد   آنها هـم نگـران بـوده-کنند تا آخر شب بیژن و احسان تلفن م%

انـیس را در .   هـردو خـانواده سـالمند-زنـم مصطف% و هومان زنـگ مـ%
حتمـالا³ ا. آورم، ول% انتظار هم ندارم که آنجا پیدایش کنماش گیر نم%خانه

  -گیـرم بـا آنهـا تمـاس نمـ%. یا منزل فریباست یا ستاره و یا خـانم معینـ%
  . خوش و بش با هیچgدام را ندارمۀحوصل
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        هفتهفتهفتهفتفصل سی و فصل سی و فصل سی و فصل سی و 

  
حت% آژانس لـویزان هـم، کـه کـارش را از نـو . از محمد هیچ خبری نیست

 ثابــت ۀخواهــد راننـددلـم نمـ%. شـروع کـرده اســت، از او اطلاعـ% نــدارد
از آنجـا بـرای . روم¬ مـ%ها پیاده تا میـدانصبح. ای او را ب�یرددی�ری ج

تـر برگـشتن بـه لـویزان همیـشه مـشgل. شـودشهر معمولا³ وسیله پیـدا مـ%
. خــواهماســت، بنــابراین عــصرها از آژانــس نزدیــ: مؤســسه تاکــس% مــ%

 . آیدنزدی: ی: هفته است شوفری به اسم مدن% دنبالم م%
  

مـن شـما رو قـبلا� ام «سفر کردم بـه مـن گفـت، بار اول% که با آقای مدن% 
  » .سوار کردم

  » .کنمفکر نم%«گفتم، . کندخیال کردم سؤال م%
  » .من صورتا یادم نمیره. چرا چرا، حتماً«گفت، 
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 اولـه کـه از ۀبه هرحال مـن دفـ«گفتم، . چندان میل% به حرف زدن نداشتم
  » .آژانس شما تاکس% خواستم

انعش نکرد، چون با آنکه سـرم را بـه کتـابی جواب من ساکتش کرد ول% ق
کردم که گاه به گاه از تـوی آینـه نگـاهم که داشتم گرم کرده بودم، حس م%

  » .  چرا-چرا بابا «گوید، کند و زیر لبی م%م%
پشیمان شـدم کـه چـرا حـرفش را تـصدیق . ای بودموقعیت ناراحت کننده
سـی�اری روشـن . بـودخواندن هم دی�ـر ممgـن ن. نکردم تا راحتم ب�ذارد

بـا تـشgر سـی�ار را برداشـت و بـا . کردم و پاکت را طـرف راننـده گـرفتم
 مسافر من نبودین، امـا مـن شـما رو قـبلا� -بالأخره جستم «شادی گفت، 

  » .دیدم
  » کجا؟«حوصل�% نگاهش کردم و پرسیدم، با تعجب و مختصری بی

 بـه اون نـشون% کـه  - امید ایران ۀتو مجل.   عکستونو-یعن% خودتونو نه «
  » .تو عکس ام سی�ار دستونه

اش تعجـب کـردم و هـم از اینکـه هم از حافظه» .  اون ممgنه-ها«گفتم، 
ــدن اســت ــل خوان ــود . اه ــده ب ــق خوان ــدن% دقی ــای م ــلاوه آق ــه ع   از -ب

لای کتاب را بستم و سر حرف . هایش پیدا بودهایش و نقل و قول اشاره
  . باز شد

بـوده و بـین . تـ%. بـی.  اتوبـوس تـ%ۀگذشته رانندآقای مدن% گفت که در 
شـما هـامبورگ «کرده است و از مـن پرسـید، تهران و هامبورگ سفر م%

  » بودین؟
  » .  هیچ وقت-نه «گفتم، 

و از اولین سفری کـه بـه آلمـان کـرده بـود بـرایم » .  بهشته-بهشته خانم «
  . گفت
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ودم بـا یـه کمـ: مـن بـ. قرار بود سه روز بمونیم بعدش برگـردیم تهـرون«
وقت% رسـیدیم غلامعلـ% میخـواس ب�یـره . راننده که اسمش غلامعل% بود

و بـاز از مـن پرسـید، » .خواستم برم تـو شـهر گـشت% بـزنممن م%. بخوابه
  » شما فرنگ که بودین؟«

  » .چند تا سفری کردم«گفتم، 
  اون خیابونـای تـر و تمیـز، پـر درخـت، بـا -خب دیـدین دی�ـه «گفت، 

اش از تـو خـط پیـاده. اونوخ چه نظمو ترتیبـی.  دلش وا میشه  آدم-صفا 
از . دیـدین دی�ـه. اش از تو صف ماشینا درنمیـادخودش رد میشه، راننده

خلاصه غلامعل% رم راض% کردم که با من بیـاد . اون سفر اول براتون ب�م
! بـه بـه.   اونجـا پـر پارکـه-گذارمون افتاد، به یg% از پارکای شهر . ب�رده
مـن همـون «ای کـرد و ادامـه داد، آقای مدن% خنده» !% که چه بهشت%راست

  » .روز اول اونجا یه درس% گرفتم که تا عمر دارم یادم نمیره
من فکر کردم لابد موقع رانندگ% خلاف% کرده است و بعـد شـرمنده شـده 

اما آقـای . یا پوست تخمه و پسته در چمن پارک ریخته است و تنبیه شده
  . ی گرفته بود که من اصلا� انتظارش را نداشتممدن% درس دی�ر

ساعت% تو اون پارک بودیم که من یه دفه دیـدم، ای دل غافـل، نیم«گفت، 
بقیـه میـانو ! فقط منو غلامعل% زل زدیـم بـه پـر و پـای زنـایی کـه اونجـان

بعد سرش را با شـرمندگ% تکـان » .میرن و هیچg% با هیچg% کاری نداره
امـا عرقـ% کـه اون روز بـه مـن . ستون بود، هوا گـرمتاب«داد و اضافه کرد، 

  مرتیgـه اون -به خودم گفتم . نشست از آفتاب نبود وال¾ه از خجالت بود
آقاهه تا کمرشو لخت کرده و راحـت تـو آفتـاب خوابیـده، خـب چـرا زنـه 
دستو بالشو آفتاب نده؟ اما چطوری بده اگه تو و غلامعل% اینطوری هارو 

ون روز فهمیدم که تمدن، که اینقـده ازش مـی�ن، کنین؟ ا¬ م%هور نگاش
  » . همین متمدننۀاونا چشو دلشون سیره، واس. یعن% چشو دل سیری
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و براتـون " غربـزده"اگه این روزا از این حرفا بزنین، بهتون مـی�ن «گفتم، 
  » .گرون تموم میشه

میخوان باز زنـا . اینا که آدم نیستن! اینا هرچ% میخوان زر زر کنن«گفت، 
بیـنن مثـه جونـور زن که م%. تر شنرو چادر چاقچور کنن که مردا حریص

ایـه هـارو هـور و اینا یه مش عقده. میخوان اینجا رو بgنن عربستون. شن
و بـا » !هنـوز پاشـون نرسـیده ببینـین چـ% کـردن. آمدن بچاپنو برن. گشنن

 خیابـان را نـشان داد کـه بـساط دوره گردهـا سـیاهش کـرده ۀدست حاشی
 جوی کنار پیاده رو را کـه بـه جـای آب لجـن غلیظـ% در آن جـاری بود، و

هــایی کــه چادرنمــازی را حجــاب شــلختگ% کــرده بودنــد و بــا بــود، و زن
و . بـردزدند، و مردی کـه گوسـفندی را خرکـشان مـ%فروشندگان چانه م%

  » !آدم نیستن! ترن هرچ% دنیا نکبت تر باشه اینا شنگول«اضافه کرد، 
یدیم اسم آقای مدن% را پرسیدم تـا هروقـت بـه آژانـس وقت% به مقصد رس

با ایـن یgـ% «اسم را که داد، پرسیدم، . آنها رجوع کردم، سراغ او را ب�یرم
  » مدن% نسبت% دارین؟

  من با هیچgـ% کـه بـا آخونـد -سید، تیمسار، دکتر؟ نخیر خانم «گفت، 
  » .همدس شده، نسبت% ندارم

  
 کـنم و سـراغ مـدن% راتلفـن مـ%امروز وقتـ% بـه آژانـس نزدیـ: مؤسـسه 

اگه قراره برگرده، تا نیمساعت سه «پرسم، م%. گویند نیستگیرم م%¬م%
  » .کنمربع ام باشه صبر م%

  امـا -قرار که بـود برگـرده «گوید، کس% که تلفن را جواب داده است م%
مـدن% «پرسـد، بعد از آن طـرف از کـس% مـ%» .  یه دقه گوش%-دیر کرده 
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و به من » .  معطل نکنه-ره؟ ب�و بره مؤسسه مسافر منتظرشه بود اومد؟ آ
  » .  تا پنج دقه دی�ه اونجاس-الان رسید خانوم «گوید، م%

سر و وضعش آشـفته اسـت . رسدرسم آقای مدن% هم م%به خیابان که م%
ــازه پیداســت ــدگ% ت ــا بری ــراش ی ــای دو خ فرصــت . و روی صــورتش ج

  » چ% شده آقا مدن%؟«پرسم، م%شوم و سوار م%. دهم پیاده شود نم%
  » .کتک کاریمون شد خانم«

  » با ک%؟«گویم، م%
  »   خیل% مطل شدین؟-تقصیر مسافرم شد «گوید، م%
  » چرا کتک کاری کردین؟.   اونکه مهم نیست-نه «

  -کـار مـام کـه انتخـابی نـیس . آدم نمیدونه که کیو سوار میgنه«گوید، م%
  » .مونست امروزی ریختش ام به آدمیزاد م%مسافر. هرک% تلفن کنه میریم

آستین کت آقای مـدن% . شوداز توی اتومبیل آثار زد و خورد بهتر دیده م%
از زیر بغل تا نزدی: شانه شgافته است و گوش چپش قرمز و ملتهـب بـه 

های ریز خون بیـرون زده های صورت قطرهرسد و از روی خراشنظر م%
  . است

جلو چراغ قرمز وایـساده بـودیم، تـو پیـاده رو دو تـا «دهد، مدن% ادامه م%
مـسافر مـن شیـشه رو کـشید پـائینو . ریشو با یه خانمه جر و بحث داشتن

داریـم بـه زبـون خـوش حـالیش "یg% از ریشوا گف " موضو چیه؟"پرسید 
یه دفه مسافره چاک دهنشو کشید، ". کنیم که باس حجاب داشته باشهم%

اگـه تـو بـد کـاره "ردنـو بـد و بیـرا گفـتن کـه شروع کرد به خانمه توهین ک
و از ایـن شـر و " کنـ%چرا چادر سـر نمـ%  "-  اما به لفظش گفتا-" نیست%

  » .ورا
  . زندقلبم دارد تند م%» خانمه تنها بود؟«پرسم، م%
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طفل: زن محترمـ% بـود، جـا افتـاده، جـوونم . اینطور پیدا بود«گوید، م%
خـوام ¬ مـ%  عـذر-ای این گوز ناغافل حرف. نبود که آدم ب�ه جوون% کرده

  » . ریشوا رو پر روتر کرد-
 هـای محgمـ% کـه بـه سـی�ارممن بر عصبانیت و نگران% و ترسـم بـا پـ:

  .گذارمزنم مرهم م%¬م%
زدن کـه سـبزه راه ماشینا از پشت سر، ه% بوق مـ%. خونم به جوش اومد«

 -" بـد کـاره"تم به مسافره گفـ. داد بذارمو برمبیفت، اما من دلم رضا نم%
بـد کـاره اون  "-من ام به لفظش گفتم، بـا اینـا بـاس همینطـور حـرف زد 

  » ".چادریان، نه این زنای بی حجاب
  هم به خـاطر کـاری کـه کـرده -کنم  بلندم مدن% را تشویق م%ۀمن با خند

  .  ماجرا را تعریف کندۀاست و هم برای اینکه بقی
چــ% "ا کــرد و جــاهل% گــف یgــ% از ریــشوا اومــد طــرف ماشــین، درو و«

م، با کله رفتم تـو  اآستینمو چسبید، من". نامرداش نشنیدن"گفتم " گفت%؟
  » .شgمش

  » خانمه اون وسط چ% شد؟«پرسم، م%
  جـاش -اون یg% ریشوا§ که اومد ما رو سوا کنه، خانم ام گذاشـتو رفـت «

  » .نبود دی�ه اونجا وایسه
ن%، من یه خورده الgل بـرای اون دم یه دواخونه وایسین آقا مد«گویم، م%

  » .خراشا ب�یرم
  چیـزی -نـه خـانم «گویـد، کنـد و مـ%مدن% خودش را تو آینه معاینه مـ%

  » .  پسره لاجون بود-اش گرف نیس، سطحیه، به نظرم به دگمه
  بـه -خود مدن% قد متوسط% دارد، اما عضلاتش پیچیده و محgم اسـت 

الان فرصـت .  باشد یا هالتر زده باشدآید توی زورخانه میل گرفتهنظر م%
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اش در ایـن همـه. کنـدمناسب نیست که از او سؤال کـنم چـه ورزشـ% مـ%
تر یا چند روز دیرتر با دو ریشوی دی�ـر فکرم که اگر آن زن چند قدم پائین

رود؟ چنـد تـا آقـای مـدن% بـین طرف شود، ک% بـه دفـاعش بـه میـدان مـ%
  ن%؟ مردها داریم و چندتا مسافر آقای مد

  » مسافرتون تو دعوا چ% شد؟«پرسم، م%
 ۀاینقـد وایـسه واسـ. اش کـردمهمونجـا تخلیـه«گویـد، مدن% با خنـده مـ%

خونـه میـرین «پرسـد، بعـد از مـن مـ%» !تاکس% تا علف زیر پاش سبز شه
  » دی�ه خانم؟
افتد که قرار است انیس را بـردارم و بـا هـم بـه منـزل یgـ% از تازه یادم م%
خوب شد پرسیدین آقا مـدن% «گویم، م%.  آشنایان من برویمخویشان او و

  حواسم کجاست؟ باید یg% از دوستامو از جلو وزارت خارجـه وردارم -
  » .  بعد میریم قیطریه، لطفاً-

  » کدوم در وزارتخونه؟«پرسد، مدن% م%
  » .از طرف سر در باغ مل%«

مـن «گویـد، مـ%. من هنوز توی فکرم و آقای مدن% متوجه حال من اسـت
تـا . اما خانم چندون خیالـشو نکنـین. حواس شما رو امروز پریشون کردم

نذاشـتن «دهد، وبا تأسف سرش را تکان م%» .اینا هستن گرفتاریام هست
اون ج�ر داش خدمت این لاتو لوتای اسـلام% .   بختیارو نذاشتن-دی�ه 

ا مـرد   آدم بـدی نـیس، امـ-حـال، وارفتـه   بـی-ایـن بازرگـان . رسـیدم%
ایـن چـه جـور "! مـن خبـر نـدارم"کـشن می�ـه آدم ام کـه مـ%. میدون نیس

  اون بـدبخت - تر از خودشیه سخنگو ام پیدا کرده ذلیل! وزیریهنخست
سـخنگوی بـی زبـون "! اطلاع نـدارم"پرسن می�ه هرچ% ازش م%! که لاله

  » !دی�ه ندیده بودیم
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ان ایستاده است و تمام خانه در خیاب وزارت ۀهای محوطانیس بیرون نرده
مطابق معمـول لبـاس گـشاد . وزنش را روی ژیان% آبی رنگ انداخته است

ای هـم بـه سـب: زنـان اسـپانیا دور سـرش سیاه% به تن دارد و شال بافته
او به مـن . رسدهایش تا کمر پالتوی دودی رنگش م%بسته است که شر�ابه

بـالأخره مـن پیـاده . شـودکند که پیاده شوم و من به او که سوار اشاره م%
  . شومم%

!   چـیش-دیـر کـردی «گویـد، دهـد و مـ%انیس ی: دسته کلید به من م%
  » .دونستم با ماشینه چgار کنمنم%. ترسیدم نیای
  » ماشین چیه؟«م% پرسم، 

از یg% از همgارام بـرا امـشب قـرض . این ژیانه رو می�م دی�ه«گوید، م%
ترسم از دسـت تـو من م%. ت رلتاکس% رو مرخص کن بشین پش. گرفتم

  » .مجبور شم رانندگ% یاد ب�یرم
  » .ماشین چرا گرفت%؟ آخر شب که نمیشه پسش داد«گویم، م%
تـو فـردا منـو برسـون، ماشـین ام . آخر شب قرار نیست پس بدیم! چیش«

  » تون% بری مؤسسه؟از اینجا که م%. جابذار همین
  » .ای نیست  اون که مسئله-آره «گویم، م%
  » .خب پس بریم دی�ه«

از شر� ی: سـفر تـا قیطریـه «گویم، کنم و م%از آقای مدن% خداحافظ% م%
  » فردا آژانس هستین؟. خلاص شدین آقای مدن%

اگـه ایـن ریـشوا کـار دسـتم «کنـد، ای اضـافه مـ%و با خنده» .بعله هستم«
   »!ندن
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        هشتهشتهشتهشتفصل سی و فصل سی و فصل سی و فصل سی و 

  
دهنـد، صـندوق  به مـا ایـست مـ%از قیطریه تا لویزان، هر ده متر به ده متر

پرسند و اسم شـبی را یادمـان کنند، مقصدمان را م%ماشین را بازرس% م%
ولـ% در خـان بعـدی بـاز . دهند که از خان بعدی بـی درد سـر ب�ـذریمم%

  فقط بازرسان و تفنگ به دوشان جمع% دی�رنـد، و -همین بساط است 
هـای شـهر داروغـهبعض% از ایـن نـاطوران شـب و . اسم شب اسم% دی�ر

. بچه سالند و حق است که در این ساعت در رؤیای هفت پادشـاه باشـند
بـرای . جنگنـد انـد بـا دشـمنان نـامرئ% هـم مـ%اما چون با خواب جنگیده

  مثــل خــود -بعــض% پــرس و جــو و بــازبین% ماشــین کــاری اســت جــدی 
.  سرخپوسـت بـازی اسـت و پرهیجـانۀبرای بعـض% دی�ـر ادامـ. انقلاب
دهند که محبت ببینند، بعـض% دی�ـر ز این شبروان ادب نشان م%بعض% ا

در هر سن% که هـستند، و . گستاخ و خشنند و میل دارند ترس ایجاد کنند
  . شوند، در کارشان نابلدند و ناوارد¬ م%در هر نقش% که ظاهر
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  : دهد¬ م%هر گروه% جوابی» گردین؟دنبال چ% م%«پرسم، وقت% م%
  » .دنبال اسلحه«
  » .ال بطری مشروبدنب«
  » .دنبال مال دزدی«
  » .دنبال فراریای رژیم سابق«

  فقـط از واکـنش انـیس - ها نیـست من هیچgدام از اینۀدر ماشین عاری
  . ترسمم%

. تمام شب را لودگ% کرده و ما را خندانـده اسـت. انیس سیاه مست است
لاه گـاه آن را بـه شـgل کـ. گاه شالش را عمامه کرده و خمین% شده اسـت

» اهـلا� و سـهلا�«گـاه بـا . پوست% ساخته و سنجابی را دست انداخته است
های غلیظ نقش یاسرعرفات را بازی کرده است و کفل پسر میزبان گفتن

 یـزدی را درآورده ۀگاه تقلیـد لهجـ. زاده مالیده استرا به جای ران قطب
هـای مـلا نـصرالدین% بازرگـان را ریـشخند کـرده گاه ضرب المثل. است
 - نصیب نگذاشته اسـتبن% صدر و امیرانتظام و دی�ران را هم بی. است

  . ای هم از خوردن ویسg% غافل نمانده استو در هیچ لحظه
از دسـت هـر گـروه . انیس در اتومبیـل هـم مـشغول مـسخره بـازی اسـت

: گیـردزنـد و دم مـ%افتیم، سینه مـ%شویم و راه م%بازرس% که خلاص م%
من هم از . بنددو پشت سرش شیشg% م%» ! خمین%ما همه سرباز توئیم«

%gهــای انــیس کــار خنــده در پــیچ و تــابم و هــم نگــران اینکــه مبــادا شیــش
  . دستمان بدهد
هـای محتـسبان را  پر شیب و تنگ و تاری: ده، نور چراغۀدر انتهای کوچ

ده پـانزده . کنمآهسته م%. رودبینم که به علامت ایست بالا و پائین م%م%
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تـو شیـشه «گـویم، با عجله به انیس مـ%. آیند ماشین م%ۀ به محاصرنفری
  » .رو پائین نکش

  » چرا؟«پرسد، م%
  » .بوی مشروب دهنت«گویم، م%

. ایستند و چند نفر طـرف انـیس و بقیـه جلـو اتومبیـلسه نفر کنار من م%
کنـد کـه دارد بـرای زنـد و انـیس تظـاهر مـ% انـیس مـ%ۀی: نفر بـه پنجـر

خوشـبختانه سـست% مـست% هـم ایـن تقـلا را . کنـدشه تقلا م%بازکردن شی
لـرزد و در ای بی صـدا مـ%اما تمام بدنش از خنده. دهدصادقانه جلوه م%

 ژیـان را ۀفـوراً لـت شیـش. بینم که باز قـصد شـیطنت داردهایش م%چشم
  » . اونور خرابهۀپنجر«گویم، زنم و م%پس م%

  » .کنچراغا رو خاموش «: دهدیg% دستور م%
  . کنمخاموش م%

  » کجا میرین؟«پرسد، یg% دی�ر م%
  » .خونه«گویم، م%
  » ات کجاس؟خونه«
  » .بالای تپه«

  » تو چ%؟«پرسد، بازجو از انیس م%
آقـا از «: خـواهمکنم و از جـوان مـ%ته آرنجم را توی پهلوی انیس فرو م%

  » .من مسئول این ماشینم. من سؤال کنین
  » …پرسمخب از تو م%«

ایــن خــانم منــزل مــن . بــه مــن ام تــو نگــو پــسر«گــویم، بــا عــصبانیت مــ%
  » .مهمانه

شود که مرا درست ببیند و چـون یg% که کنار انیس ایستاده است، خم م%
اش را آید و چـراغ قـوهحجم انیس مزاحم دیدش است، به طرف دی�ر م%
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. شناسـممـن خـانمو مـ%«گویـد، اندازد و به بقیـه مـ%توی صورت من م%
  » .بذارین برن

 شـب را ۀ جمع از اینکه تنها طعمۀدر این محل رفت و آمدی نیست و بقی
زنـد و آن ¬ مـ%یg% از آنها غـری. به این آسان% از دست بدهند، ناراضیند
. شناسـمشمن که نم%«گوید، ¬ م%که مورد پرخاش من قرار گرفته است

  » .شاید تو ماشینش چیزی قایم کرده باشه
  » .  ب�ردین-ندوق عقب بازه در ص«گویم، م%

 بلند قدتر اسـت، پـسر دی�ـر را ۀشناسد و از بقیآن که مدع% است مرا م%
  » .  بفرمائین-نه خانم «گوید، دهد و م%از کنار ماشین به عقب هل م%

پریدن من به پسر، انیس را آرام کرده است و با اشتیاق آماده است که اگـر 
درسـت بـه همـین دلیـل مـن دی�ـر . ددعوا شد، خودش را وارد معرکه کنـ

  .قصد مشاجره ندارم
  -تا به حـال بیـست نفـر ماشـینو گـشتن، شـمام بیـستو یgمـ% «گویم، م%

  .بندمو سوئیچ را م%» .ب�ردین که شg% براتون نمونه. واقعاً مهم نیست
  -نـه دی�ـه «افتـد، حالا آن که اصرار به گشتن داشته است، به تعـارف مـ%

  » .شناسه، کافیها رو م%تق% شم. بفرمائین
کنم دورخیز کرده اسـت کـه انیس از دعوا نومید شده است و احساس م%

هـا و چراغ. بینم جا برای درنگ نیستو م%» …ما همه«: دوباره دم ب�یرد
لطفـاً جلـو ماشـینو «گـویم، کنم و به صدای بلنـد مـ%سوئیچ را روشن م%

  . دهمو گاز م%» .خلوت کنین
فقـط اینقـدر فرصـت . کنـدپـرد و خـاموش مـ%لـو مـ%ماشین سه متری ج

  » !صداتو ببر«هست که به انیس ب�ویم، 
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مانـد و بـا دست انیس کـه بـرای سـینه زدن بلنـد شـده اسـت، در هـوا مـ%
  . زنندها دوباره به دور ما حلقه م%شحنه. کندتعجب نگاهم م%

  » ه؟ماشین خراب«پرسد، آورد و م%تق% سرش را تا قاب شیشه پائین م%
صـورت » .  به این ماشین ام عادت نـدارم-رانندگ% من خرابه «گویم، م%

  . شناسممن او را اصلا� نم%. بینمتق% را در این نور م%
  » میخواین من بشینم پشت فرمون؟«گوید، م%

کـنم و شود خودم را بین سر او و دهان انیس حائل مـ%من تا جایی که م%
  » .کنم، مجبورم این زحمتو به شما بدماگه این دفه خاموش «گویم، م%
  » .اختیار دارین، چه زحمت%«گوید، م%

دهـم و از لای زنم، آرام گـاز مـ%کنم، سوئیچ را م%من با دقت خلاص م%
به روشن شـدن ماشـین اطمینـان% » .داره روشن میشه«گویم، ها م%دندان
رخش صـدای چـ. ام فقـط تمنّـ% و تر�جـ% اسـت  در حرف% که زده-ندارم 

شـود بـه گوشـم نـوای  اگزوز بلند م%ۀمنظم موتور و خرخر نرم% که از لول
نفس ماشین هنوز یgنواخت .  ی:ۀروم دند¬ م%با احتیاط. آیدخوش% م%
 گــردم واختیــار بــا لبخنــد گرمــ% بــه طــرف تقــ% بــر مــ% بــی. بلنــد اســت

  .خوابانمو ترمز دست% را م%» شب به خیر«گویم، ¬م%
  بـه هـر حـال بیـشتر راه بـاق% مانـده -کـنم عوض نم%دنده را تا در منزل 
  .سربالایی تند است

نور زرد رنگ تک چـراغ فـانوس واری کـه . صدا و خاموش استخانه بی
بر سر در ساختمان نصب است فقـط دو پلـه را روشـن کـرده اسـت و در 

ای باغ را در کوتاه و نرده. پای آن دو پله ناگهان در تاریg% فرو رفته است
ایـن تیgـه راه تـا «گـویم، به انیس م%. شود¬ م%دهم، با غژغژ بازم%زور 

  » .  مواظب باش سر نخوری-دم عمارت معمولا³ یخ زده اس 
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انیس با ی: دست خودش را بغل کرده است و دست دی�ـر را طـوری در 
. رود کــس% اسـت و رقــص کنــان راه مــ%ۀهـوا گرفتــه، کــه انگـار روی شــان

  » !چا چا چا«گوید، دارد، م%قب برم%هرچند قدم% که به جلو و ع
پــاک «گــویم، مــ%. تــوانم کلیــد را در قفــل بچرخــانماز شــدت خنــده نمــ%

  » .خل%
! اووه«گویـد، کند و باز مـ%بندد و لبش را غنچه م%¬ م%ها راانیس چشم
و قبل از اینکـه وارد خانـه شـود، پاهـا را چنـد بـار محgـم بـه » !چا چا چا
  » !اُ له«زند، %کوبد و فریاد مزمین م%

وقت% من مشغول تمیـز کـردن و کـرم مـال% صـورتم هـستم، انـیس از زیـر 
م�ه تو نگفته بـودی اون حجـت «: کندکشد و مؤاخذه م%پتوها سرک م%

  » گردن خورد، کمیته دار شده؟ پس امشب کدوم گور بود؟
 - سحجـت تـو بـاغ بـالا ۀکمیتـ. اینجا که فقط یه کمیته نداره«گویم، م%
  » . دی�ه هستۀتو میدون لویزون ام دو تا کمیت.  ده بودنۀمال کمیتاینا 

  » !اله% همشون بمیرن! چیش«
حجت اینـا یـه چیـزی . م ندارن ادر ضمن چشم دیدن همدی�ر«گویم، م%

 هـردو رو بهـم ۀمی�ن، اینا یه چیز دی�ه، بعد تازه لویزونیا میان، کاسه کوز
  » .ریزنم%

: کـنم ده را برای انیس تعریـف مـ%ۀد کمیتداستان کشته شدن یg% از افرا
هـا جـوان دی�ـری را حـین مـست% و شـوخ% کـشته اســت و یgـ% از جـوان

هـا بـرای دسـتگیری قاتـل تـا بـه حـال سـه نفـر رقابت کمیته. متواری شده
اند و بـه تلـه انـداختنش همه مال: قاتل شده. دی�ر را به کشتن داده است

  . دانندرا حق و از آن خود م%
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حجـت . ش میgـنن"لیـنچ"اون بدبختو که هر کدوم گیر بیـارن «یم، گوم%
  » …گفتم%

. دانم از ک%  نم%-آید که خواب است از صدای تنفس مرتب انیس برم%
 کـنم و سـاکتبه هرحـال تهدیـدهای حجـت را فقـط در ذهـن مـرور مـ%

  .شوم¬م%
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        سی و نهسی و نهسی و نهسی و نهفصل فصل فصل فصل 

  
شــود و دی�ــر کلمــه بــر اثــر تکــرار تبــدیل بــه صــوت مــ�«
  » .کندایی را به ذهن متبادر نم�معن

  
ــر ایــن عقیــده ــاد -انــد زبــان شناســان ب   مــن فرمــولش را از ابوالحــسن ی

، »ملـت جـان بـر کـف«. اماش را در ایـن روزهـا کـردهام، و تجربـه گرفته
ــهیونیزم« ــزدور ص ــن«، »م ــهدای گل�ــون کف ــائن«، »ش ــاه خ صــبر «، »ش

ــی ــدا«، »انقلاب ــا خ ــارب ب ــه«، »مح ــدت کلم ــزد«، »وح ــر ... » هغرب �دی
پیچـد و مثـل تـوپی   فقط صداهایی است که در هم مـ%-مفهوم% ندارد 
  . گرددخورد و باز به فضا برم% گوش م%ۀلاستیg% به پرد

. معن% فقـط گـم نـشده اسـت، ایـن کلمـات حتـ% شـgل ثـابت% هـم نـدارد
 کوبـد، در ذهـنم تـصویری پـت و پهـنهرکدام که مثل پتـک بـر سـرم مـ%
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کــه بلافاصــله  -... »ملتجــانبرکف«، »ی�ل�ونکفنشــهدا  «-نــشاند ¬مــ%
  .کندخیزد و جای خالیش را دوار سر پر م%برم%

  این را اگر زبان شناسان پیش بینـ% -آورد ¬ م%دوار» کلمه بر اثر تکرار«
  . اند، ابوالحسن هشدارش را به من نداده استکرده

بهـار « و بـار بر. اندگذاشته» بهار آزادی«همه ی: صدا اسم این دوران را 
هــای تــا امــروز لغــو قــانون حمایــت خــانواده بــوده اســت، تــصفیه» آزادی

هـای رنـگ بـه امـا شـgوفه. اداری، اعدام سرباز وظیفه و پاسبان و سروان
  . از همه دیدن% تر است» بهار آزادی«های روشنفکران در رنگ حرف

  :گویدم%» امام«شاعری نامدار در وصف 
  

  اناین بهین فرزند این دور
   ...  
  این مرد
  ماندبه خدا م�

  او تمام دل این مردم را، انگار
  داندچون خدا م�

...  

  : کندهای بدون دادگاه دفاع م%وکیل مدافع% مشهور از اعدام
  
احـراز  برای اجرای ح`م اعدام عمIال رژیم گذشـته فقـط«

  » .هویت کاف� است
  

  : ت کندشود که حجاب اسلام% را رعایخانم% معروف پیشقدم م%
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من بـرای پیـروزی انقـلاب حاضـرم نـه یـA چـادر بل`ـه «
  » .هزاران چادر سر کنم

وزیر دادگستری دولت موقت، کل دستگاه قـضایی را در مقابـل اقـدامات 
  : شمردانقلابی ناچیز م%

  
هـا دادگـاه تـش`یل بـدهیم؟ شما منتظریـد مـا بـرای ایـن«

  متوقعید
اختیارشـان هیئت منصفه داشته باشیم؟ وکیـل مـدافع در 

  » ب�ذاریم؟
  

 :سازند ازسه کارگردان به نام فیلم% م%
   
  »زندگ� حضرت امام«

  
 »سـروش قـم«یgـ% . ماننـدطالبان نام و گمنامان هـم از قافلـه عقـب نمـ%

برخیـز و «: خواهد کهبه عربی م%» مهربان معلم بیداری«سراید و از ¬م%
  :   که-قرآن% های    به مدد سوره-دهد و دی�ری مژده م%» !بیم ده

  
  نوکران مضحA با اختیار

  و بی اختیار
  مثل بختیار

  شوند¬ م�نابود
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : کند کهو فکر م%
  

  …باید امام بیاید
  

خش: و سـرد . کند دوار سرم به اوج رسیده استوقت% منوچهر تلفن م%
  » !بفرمائید«گویم، م%

  » شناس%؟حالا دی�ه صدای من ام نم%«گوید، منوچهر م%
شناختم، ول% این روزا نمیشه چطو ممgنه؟ قبلا� شاید نم%. ریناختیار دا«

  » .نشناسم
  » باز چ% شده؟«پرسد، منوچهر م%

ات کم بود، که بلنـد شـدی همـراه چ% شده منوچهر؟ چ% شده؟ مصاحبه«
یه عده کجو کولـه رفتـ% دسـت بـوس آقـا؟ پـس حـسرت شـرفیاب شـدن 

  » ! قم باشهۀداشت%؟ حالا کاخ نیاوران نباشه، فیضی
اگر نه این بود که موش%، تو را به سزای «: زند به مسخره بازیمنوچهر م%

  » !رساندمگستاخیت م%
اما خوشم اومد، آخوند خمینـ% خـوب خـدمت ! برو پی کارت«گویم، م%

ــون رســید ــ! همت ــه هم ــت ۀب ــان گف ــانون صــاحب قلم ــرم ک ــضاء محت  اع
تـون همـین بـود حق!" فقط تفـسیر قـرآن بـودÄه! نویسندگ% نبودÄه در اسلام"

این که دی�ه ساواک خاک تو سر نیست که دو تا چ: تو گوشـتون . وال¾ه
  » !این اسمش خمین% یه! العمر شهرتتونو تضمین کنهبزنه و بعد مادام

ــ% ــوچهر م ــ%من ــدد و م ــد، خن ــه«گوی �ــ%. آره دی ــل م ــل فی ــا مث ــه آق   -مون
پاشـو پاشـه سـر تـا خرطومشو پر آب کرده اونجا نشسته، هرک% میرسه م%

  » .خیس میgنه
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  نه اون که تو دیدی خرطوم بود، نه اون کـه بهـت -نه آقاجون «گویم، م%
  » !برو غسل کن که نجس شدی. پاشید، آب
  » …پر رو رو بردن جهنم، گفت هیزمش خشgه«گوید، منوچهر م%

  » .گفت تره«گویم، م%
  » !اونکه گفت تره، فضول بود«گوید، م%

ــدارم ــدن ن ــ%. دل خندی ــرده ۀاون مــصاحب«م، گــویم ــود ک  مــسخره چــ% ب
  » بودی؟

  » کدوم مصاحبه؟«پرسد، منوچهر م%
همـون کـه تـوش پیغمبـری کـردی کـه !  علـ% چـپۀخودتو نـزن بـه کوچـ«

ـــاتور از آب درآد ـــه دیgت ـــ% محال ـــه ! خمین ـــ% البت همـــون کـــه تـــوش گفت
ــن ــبش"ای ــست" جن ــم نی ــا مه ــه ام ــه شــدت مذهبی ــه ضــد . ب ــه ک ــم این مه

  » !امپریالیستیه
  » به نظر تو نیست؟«گوید، چهر م%منو

ــواد « ــت بخ ــا دل ــذهبی؟ ت ــ%؟ م ــ% چ ــه-چ ــط همین ــسم و .   فق امپریالی
ضدامپریالیسم و مزدور امپریالیسم و مشت محgم% بر دهـان امپریالیـسم 

  » .ام، راستش این روزا حالمو بهم میزنه
  » !برو! برو طرفدار قانون اساس%«گوید، منوچهر م%

  از ایـن فحـشا - اساسیم، رفرمیستم، ضد انقلابـم آره من طرفدار قانون«
  » .تون% برام پیدا کن%، پیدا کنبدتر م%

  . خنددو غش غش م%» .تونم  نم%-نه «گوید، م%
خـورم کـه  ل% پوتای مبارز حرص نمـ%منوچهر من از دست ل%«گویم، م%

مردک عضو کانون وکلاس ول% می�ه اعداما کـار درسـتیه، زنـک ام رفتـه 
از دست زن منصور ام حرص . بای طالقان% که اموالش مصادره نشهزیر ع
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از دسـت . خورم که کمونیست دو آتیشه اس ول% با مذهبیا کنار اومـدهنم%
 خورم کـه تـا پریـروز اجـرای قـانون اساسـ% روخود منصور ام حرص نم%

خــواس امــا حــالا تــسبیح دســت گرفتــه و ســنگ جمهــوری بــه ســینه ¬مـ%
  » …میزنه

 ۀ  میخــوای همــ-اووووو «گویــد، کنــد و مــ% را قطــع مــ%منــوچهر حــرفم
  » خوری؟¬ م%تهرونو بشمری بعد ب�% فقط از دست من حرص

  راستشو بخـوای، فقـط از -نه «گویم، مانم بعد م%ی: لحظه ساکت م%
  » …خورمدست خودم حرص م%

  فقـط از دسـت -م همینطور بـه خـدا  امن«گوید، خندد و م%منوچهر م%
  » …تو

  » .ای هست%کردم تو از جنم دی�هز دست خودم که خیال م%ا«… 
کـنم کـه خودم را آماده م%. دانم که امشب خواب خبری نیستاز حالا م%

به هرحال حجـم زیـادی از .  سودان% را تمام کنمۀهای نویسند قصهۀترجم
  .کار نمانده است و احتمالا³ شبم را پر خواهد کرد

خـورد هـایی را کـه بـه در مـ%صدای مشتام که های آخر رسیدهبه صفحه
آیـد مـدت% اسـت ایـن صـدا بلنـد اسـت و مـن تـازه به نظـرم مـ%. شنومم%

دو و نـیم بعـد از نیمـه شـب : کـنمسـاعت را نگـاه مـ%. اممتوجهش شـده
  . است

  » کیه؟«پرسم، روم و از پشت در م%از اطاق بیرون م%
کنند و یg% بـه م%چند نفری با هم نجوا . شودصدای کوبیدن خاموش م%

  » .ایم  از کمیته-مائیم خانم «گوید، صدای بلند م%
ایـن موقـع «گـویم، کـنم و در را نیمـه بـاز و مـ%چراغ سر در را روشن م%

  » شب؟
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زیـر نـور سـر در او را . کس% که جلوتر از همه ایـستاده اسـت، تقـ% اسـت
شده در تاریg% ده و روشنای رمـوک چـراغ قـوه متوجـه نـ. بینمدرست م%

و . هایش اینقدر روشن است و موهـایش اینقـدر تیـرهبودم که رنگ چشم
  . بینم که بلند قد استحالا که صاف ایستاده است م%
  امـا از -خواستیم مزاحم بشیم نم%«: زندتق% به نمایندگ% بقیه حرف م%

  » شما نشنیدین؟. این طرفا صدای تیراندازی میومد
  » .  نشنیدم-نه «گویم، م%

  » چند دقیقه پیش؟ نشنیدین؟«: کند اصرار م%تق%
ام، آیـد مـوقع% کـه گـرم ترجمـه بـودهآورم، بـه نظـرم مـ%به ذهنم فشار مـ%
مـن «گـویم، مـ%. دانم چه بـوده اسـتام ول% درست نم%صداهایی شنیده

  تیرانـدازی کـه هرشـب - شاید ام صدای تیـری بـوده -مشغول کار بودم 
  » .تازگ% نداره. هست

  تـصدیقای کوتـاهبقیـه هـم بـا همهمـه» .ما همـه شـنیدیم « گوید،تق% م%
  . کنند¬م%

 صـبح اومـدین کـه بـه مـن ب�ـین ۀسـاعت سـ«پرسم، با بی حوصل�% م%
  » صدای تیر شنیدین؟

آخه همه فکر کـردن از دور «گوید، کند و م%تق% نگاه% به اطرافیانش م%
  » .و اطراف این خونه صدا اومد

و صدا بیدار شده است و پالتو را روی شـانه انداختـه ال¾ه تازه از سر عزت
زیرشلواری بـی . شود، ایستاده است¬ م%و میان در اطاقش، که به باغ باز

کـشد، اش هم، کـه خـشتک% گـشاد دارد و بنـد درازش بـه زمـین مـ%قواره
  . پیداست
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. پس اومدین ببینین برای ما اتفاق% افتاده یا نـه؟ خیلـ% ممنـون«گویم، م%
  » کبری خوابیده؟«پرسم، ¬ م%ال¾هو بعد از عزت» . خوبیمما همه

چند نفری مـشغول پـرس و جـو . گرددال¾ه برم%سرها همه به طرف عزت
اجـازه میـدین مـن یـه «گویـد، کند و م%تق% مرا نگاه م%. شوند¬ م%از او

  » دقیقه بیام تو؟
 من به هیچ کس که تفنـگ دستـشه اجـازه نمیـدم بیـاد تـو. خیر«گویم، م%

  » .امخونه
  عــرض کــوچیg% -  فقــط یــه دقــه -تفنگــو میــذارم بیــرون «گویــد، مــ%

  » .داشتم
  بذاریـد بیـرون و فقـط -بـسیار خـب «گـویم، میل% و عصبانیت م%با بی

  » .ی: دقیقه
حـسینعل% اینـو «گویـد، دارد و مـ%تق% با عجله تفنگ را از سر شانه برم%

  . شودو وارد م%» .داشته باش
  » خب؟«گویم، ندم و م%بدر را م%

ای م تـوده ااین، بعدشتو کمیته می�ن شما نویسنده«گوید، با خجالت م%
  » .کنینم تیراندازی م% اهستین، بعدش

، پرسـم¬ مـ%اینقدر سه جزء حرف با هم بی ارتباط اسـت کـه بـی اختیـار
  » .لطفاً یه دفه دی�ه ب�ین «.امبا اینکه شنیده» چ%؟«

  . کندتق% حرف را تکرار م%
ایـم، چـون ام تـودهام، چـون نویـسندهمـن نویـسنده«گـویم، با ناباوری مـ%

  » کنم؟ همینو گفتین؟ایم تیراندازی م% توده
من به همـشون گفـتم مـن «گوید، گیرد و م%اش م%تق% از لحن من خنده

  » .این حرفا مزخرفه. شناسمخانمو م%
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  -لا� مزخرفـه اصـ. شناسـینمزخرف نیست چون شما منـو مـ%«گویم، م%
 ایـه تیرانـدازیایـه؟ و هرکـ% تـودهنویـسه تـودههرکـ% چیـز مـ%. بی منطقه

-  مـن از تـوده-کنه؟ یه چیزو بذارین صافو پوست کنده به شما ب�م ¬م%

  » این روشن شد؟.  آخوندا بدم میادۀایا به انداز
تـونین عـین حرفـای منـو تـو مـ%«گـویم، مـ%. شـودهای تق% گرد م%چشم

تازه اونـا کـه ایـن روزا بـا . من از هر دو دسته بدم میاد. ار کنینکمیته تکر
  » .هم شریgن

کنم به تیراندازی ام نم%«: دهممن ادامه م%. اندازد پائینتق% سرش را م%
مـن نـه دارم .   اولا³ باید اسلحه داشت و ثانیاً باید بلد بود دی�ه-دو دلیل 
  » .و نه بلدم
  » .¾همن ام گفتم وال«گوید، تق% م%

حالا گیریم اسـلحه داشـته باشـم، «پرسم، قضیه برایم معما شده است م%
  » کنم؟¬ م%  تو باغ خودم به ک% حمله-تیراندازی ام بلد باشم 

  . زند¬ م%از بیرون ی: نفر آهسته به در. گیرداش م%تق% باز خنده
  » .رفقاتون می�ن ی: دقیقه تموم شده«

کند که برود، بعد رو به در م%» .یمببخشین که مزاحم شد«گوید، تق% م%
وقت% آقا، پدرتون، زنده بـودن، مـا اینجـا تـو «: کندگردد و اضافه م%برم%

ــ% ــدگ% م ــردیمده زن ــتیم. ک ــ% ارادت داش ــا خیل ــوم آق ــه مرح ــا ب ــدا . م خ
   ».رحمتشون کنه
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        فصل چهل فصل چهل فصل چهل فصل چهل 

  
ای، حرفـ%، سـخن% هیچ جمله. آیدکنم آهنگ صدایش یادم نم%هرچه م%
فقط صورتش تمام فضای اطاقم را پر کرده است .  خاطرم نیستاز او در

برخلاف همیـشه مـستقیم تـوی چـشمم . هایش و پیشان% بلندش  چشم-
  . اندها از او چاپ کرده مثل آخرین عکس% که در روزنامه  -کند نگاه م%

%�س% و چند سال زندگ% کـه بیـست . پرویز را کشتند، در س% و چند سال
. اش در سـgوت  گذشت، پنج سالش در زندان و بقیـهسالش به شاگردی

وقت% بـه : اش حرف زدند، با تعبیرهای دهن پرکن خودشاندی�ران درباره
وقت% بیرون آمد، گفتند . زندان رفت، گفتند قهرمان است، اما نگفتند چرا

خود او نه ادعای قهرمـان% داشـت . خیانت کرده است، ول% نگفتند به چه
.  لقـب را بـه ریـش گرفـت نـه بـه تهمـت جـواب دادنـه. نه امgان خیانـت

  . صدا، که زندگ% کند  ساکت و بی-ساکت ماند 
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 پایـان ۀبر س% و چند سال زندگ% در س% و چند ثانیه نقط. پرویز را کشتند
 باز صدایش به گوش کس% نرسید، باز دی�ران گفتند، با زبان بد. گذاشتند

-گفتند مفسد ف%. ل¾ه است گفتند محارب با اآهنگ و نامفهوم خودشان،

تـرین با هیچ کس سـر جنـگ نداشـت، و بـا ناپـاک% بی�انـه. الارض است
  . بود

مانـد، دل چـون سـرب آید، غذا در معده نمـ%دو روز است اش: بند نم%
 زنـم، گـاه رانـم را و فقـطگـاه بـازو را چنـگ مـ%. در سینه سـنگین اسـت

  » …چرا؟… چرا؟… چرا؟«گویم، ¬م%
هـا هـیچ کـدوم از روزنامـه« صبح تلفن کرد و گفـت، .منتظر زن سیروسم

  » . پرویزو به اعدامش چاپ کننۀحاضر نیستن اعتراض خانواد
همین آزادیخواهایی که به جنـگ سانـسور رفتـه بـودن؟ بیـشرفای «گفتم، 

  » !س´ پدر
به نظر شما بدیم اون . یه خبرنگار فرانسوی فردا داره میره پاریس«گفت، 

  » ببره اونجا چاپ کنه؟
  » .حتماً«گفتم، 
  » منتها متن نامه ترجمه نشده، چgارش کنیم؟«گفت، 

  » تونین بیاین پیش من؟بعدازظهر م%«پرسیدم، 
  » .بعله«
  . و آدرس خانه را دادم» .  با هم شاید بتونیم یه کاری بgنیم-پس بیاین «
  

جلو احسان، که از حوال% یـازده صـبح سـراغم آمـده اسـت، بـی خجالـت 
رسـد اشـgم خـش: خواهد وقت% زن سیروس م%اما دلم م%. مکنگریه م%

هـای کاغـذی را مرتـب از تـوی قـوط% بیـرون احسان دستمال. شده باشد
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پاشو یـه آبـی بـه  « گوید، و گاه م%-گذارد کشد و دسته دسته کنارم م%م%
  » .صورتت بزن

  » آخه چرا پرویز؟ چرا؟… چرا؟«
 مربـوط بـه خمینـ% ۀتن مقالـگف«گوید، کشد و م%احسان نفس بلندی م%

  » .یو نوشته
صـدایم فریـاد » …می�م چـرا کـشتنش؟ مجـازات مقالـه نوشـتن کـشتنه؟«

  . است
  کـ% گفتـه مجـازاتش اینـه، خودتـو اینجـوری آزار -نه «گوید، احسان م%

.   یgـ% دی�ـه نوشـته بـود-دون% که مقاله رم اون ننوشته بـود تازه م%. نده
  » .اسماشون شبیه بوده

تا وقتـ% .   اینا گفتن چرا شاه نکشتت- گ«ه مطرح نیست ۀ اون مقالاصلا�«
زنده بود، اعتراض روشنفکرا بهش همین بود، حالام انقلابیون بـه همـین 

 عمـر تـو زنـدون نمونـد، کـشتنش ۀکشتنش برای اینکه همـ. جرم کشتنش
آخـه . برای اینکه زیر شgنجه نمرد، کشتنش برای اینکـه سـاواک نکـشتش

  » …چرا؟
 اشتـو محاکمـه«گویـد، دهـد و مـ%ان دو تا دستمال به طرفم سر م%احس

  » …ما
  » ای در کار بود؟محاکمه؟ م�ه محاکمه«

  تـو همـون -نه محاکمه کـه نـه «: کنداحسان فوراً خودش را تصحیح م%
  » .دادگاه قلابی انقلابی، گفته بود من خدا ندارم، نیازی ام به خدا ندارم

خـدا مـال . م نـدارم، نیـازی ام نـدارم امـنخب پـس منـو چـرا نکـشتن؟ «
  » …چرا؟. اش آدم بgشنخوان به بهانهاونایی که م%
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! سـیس«گوید، گیرد و با عجله و صدای آهسته م%احسان لبش را گاز م%
. کار اینا که چرا نـداره. اصلا� دنبال چراش نگرد!   سیس-تو رو خدا نگو 

  » .کن%تو فقط داری خودتو اذیت م%
  » چرا؟… چرا کم دیدمش؟ چرا سراغش نرفتم؟ چرا«، گویمم%
اگـه یgـ% نبایـد . کـردیبابا تو که تنها کس% بودی که ازش جانبداری مـ%«

  » .احساس گناه کنه تویی
  چـرا -رسـونه اون دفه که زن سیروس تلفن کرد، گفت پرویز سـلام مـ%«

نگفتم گوش% رو بده باهش حرف بزنم؟ چرا نگفـتم؟ صـداش یـادم رفتـه 
  » .حسان، به کل% یادم رفتها

پـا «گویـد، ¬ مـ%احـسان. بارد که بتوانم خشgش کنماش: تندتر از آن م%
چنـد دقیقـه .   خـوب نیـست-شو صورتتو بشور، الان این خـانم ام میـاد 

. بعـد باهـت حـرف دارم آخـه. پاشو آبی به روت بزن پا شـو. فکرشو نکن
یه مـستأجر بـرات پیـدا   - اینجا باهت حرف بزنم ۀخوام راجع به اجارم%

  » .کردم
یه نظر دیـدمش تـو باشـ�اه . م که دیدمش جمعه بود، مثه امروز ا آخرۀدف«

سـرش پـائین . حت% به هـم نگـاه نکـردیم. حت% با هم حرف نزدیم. طوس
  » چرا نرفتم سر میزش؟… ته سالن…  سر یه میز تکو تنها،. بود

ــ% ــرا م ــازوی م ــرد و مــ%احــسان ب ــد، گی ــد شــو «گوی ــو  -بلن  داری خودت
  . کندو بلندم م%» .اش چیه؟ بلند شوآخه فایده. کش%¬م%

امـا بـاز گرمـای اشـ: را . گذارم روی صورتمکنم و م%حوله را خیس م%
گیـرم و سرم را بالا م%. کنم لبم حس م%ۀبر پوستم و شوریش را در گوش

بـه . شـوم تـا هرچـه آب در چـشمم هـست، فـروکش کنـدبه عقب خم م%
مانم و حولـه هنـوز روی صـورتم اسـت کـه کبـری در دت% م%همین حال م
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  ب�ـم -خانم یه خانم% اومده شـما رو ببینـه «گوید، زند و م%حمام را م%
  » بیاد تو؟

  » .چاییم ببر تا من بیام.   بدو-آره «گویم، شود و م%حرکاتم سریع م%
هایی سـرخ روی صـورت و نـوک دمـاغم  لgه-کنم  م%صورتم را خش:

دهم و به دیدار زن سیروس ام را مختصری نظم م%سر و کله. زندبرق م%
  . رومم%

لبـاس سـیاه و آرایـش مختـصرش بـسیار . زن سیروس به نهایت زیباسـت
خوش ترکیب و باریـ:، مثـل شـمع% خـوش تـراش، کنـار . برازنده است

اولین بار است کـه . کشد ایستاده استهایی که در بخاری شعله م%چوب
تـر خـوانم کـه غـم او از غـم مـن سـنگینهـایش مـ%در چشم. مبیناو را م%

  . تر است و بار گناهش از بار گناه من سب:
  از زن پرویـز -گوید از پرویز برایم م%. نشینیمدهیم و م%با هم دست م%

های کوچ: پرویز، از عشق متقابل پرویز و زنش بـه هـم، از اینکـه و بچه
 انزوای خودشان بـه آرامـش% رسـیده ای شده بودند و درتازه صاحب خانه

  . بودند
 ۀهـای زن سـیروس تمـام زنـدگ% ناشـناختخواهم از ورای صـحبتمن م%

خـواهم مـ%. این دو ساعت ب�نجـانم، مجـسم کـنم، بـشناسم پرویز را د ر
خـواهم بپرسـم احـساسش نـسبت بـه م%. کردگفت و چه م%بدانم چه م%

دیـد و از کـدام کـدام را مـ%. کـاران اخیـر چـه بـودمسلgان قدیم و همهم
امــا . هــا پـسرند یـا دختـرزنـش قـشنگ اســت یـا نـه، بچـه. پرهیـز داشـت

گذارم بـه میـل و روال م%.  کلام زن سیروس پاره نشودۀپرسم تا رشت نم%
از میـان . آیـدرسد، آنچه بـه ذهـنش مـ%خودش ب�وید، آنچه به فکرش م%

  سـیروس -یـابم ها برای هزاران هزار سؤالم، فقط چند جواب مـ%حرف
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هـا،  اند، زن پرویز قشنگ است و بچهو زنش از تنها معاشرین پرویز بوده
  . هر دو پسر

  مـن کـه در هـیچ کـس دی�ـه سـراغ -نجابتش و متـانتش لنگـه نداشـت «
آدم اصـلا� .   زن خـودش-در زندگ% فقط یه زن دید، با یه زن بـود . ندارم

  » .باورش نمیشه
های پر از شرم پرویز جلوم مجـسم اسـت و چشم. کنم  من باور م%-چرا

  . لبخند پرحیایش
 بهمـن، تـو اون شـلوغ%، تـو اون 22. تو دوست% از هیچ% دریـغ نداشـت«

.  من شـیر پیـدا کنـهۀبgش بgش و ب�یر ببند، رفت تو خیابونا که برای بچ
دونم تا کجاها رفـت تـا نم%. هام بسته بودمغازه. من تو خونه شیر نداشتم

  » .رآوردبالأخره گی
  . شناسمدوست% پرویز را هم م%

میدونین زنش اول عاشقش شد؟ از روی عکساش، از دفـه اولـ% کـه تـو «
  » .تلویزیون دیدش

  . دانم  از زندگ% پرویز هیچ نم%-دانم نه، نم%
  » .با هم خوش بودن، خیل% خوبو خوش«

و ام پس چند سال از این س% و چند سال، به برکت وجود زن%، کـه ندیـده
چقـدر ایـن فکـر آرامـم . ندیده دوستش دارم، در مهر و صفا گذشته است

طفلــ: پــسران … خواهـد ذهــن در همانجـا بمانــد، امـاکنــد، دلـم مــ%مـ%
. خـواهم گریـه کـنمدی�ر نم%. کوچgش، طفل: زن جوان زیبای عاشقش

جرئـت نمـ% کـنم . کنم بپرسم حالا این زن در چه حـال اسـتجرئت نم%
  . ارند که دی�ر پدر ندارندها خبر دبپرسم بچه

  » …چرا وقت% یg% دو روز بعد از بازداشت آزادش کردن«پرسم، م%
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هــا دروغ روزنامــه. دروغ گفــتن. آزادش نکــردن«گویــد، زن ســیروس مــ%
از روزی که گرفتنش کس% ندیدش تـا وقتـ% کـه جـسدشو تحویـل . نوشتن

  » .دادن
خواسـتن بـذارن  که نمـ%دونین م%«: زندکند و حرف م%آرام آرام گریه م%

تـا . خاکش کنیم؟ هرجـا رفتـیم گفـتن کـافر بـوده نمیـشه اینجـا دفـن بـشه
  » . حاج مخبرالسلطنه تونستیم یه قبر بخریمۀبالأخره دروس تو مقبر

  کینه بـه آنهـایی کـه پرویـز را کـشتند، کینـه بـه -دلم از کینه انباشته است 
و کینـه … خاکش نکردندآنهایی که جسدش را نشستند، کینه به آنهایی که 

  . به خمین% که جوهر کینه توزی است و به من کینه داشتن را آموخته است
ــ% ــرایم م ــاز ب ــیروس ب ــد زن س ــدرش، از -گوی ــز، از پ ــشان پروی   از خوی

هــا چــاپ انــد و روزنامــه اعتراضــ% کــه آنهــا نوشــتهۀبرادرهــایش، و از نامــ
  . اندنکرده

  » حالا چgار کنیم؟«
فردا بدینش بـه اون خبرنگـار . اری که پای تلفن گفتینهمون ک«گویم، م%

  » .فرانسوی
  » .  وقت زیادی ام نداریم-آخه ترجمه نشده «
 تلفـن و آدرس خـواهر مــن ام ۀنمـر.   مـن فکراشـو کـردم-مهـم نیـست «

  » .  همونجا براش ترجمه میgنه-بهش بدین 
رتـون فقـط شـما خبـرو قـبلا� بـه خواه«. پسنددزن سیروس پیشنهاد را م%

  » .بدین که در جریان باشه
  » .کنمهمین امشب بهش تلفن م%«

احـسان تمـام ایـن . رود، هـوا تقریبـاً تاریـ: اسـتوقت% زن سـیروس مـ%
مـانم بـاز بـه مدت، با ظرافت، ما را تنها گذاشته است و وقت% من تنها م%

  . گردداطاق برم%
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  » حالت بهتر شد؟«
  » .فعلا� غیظم حت% از غمم بیشتره«

اینجا رو . بذار حرفای دی�ه بزنیم. حالا یه خورده فکرشو نکن«گوید، م%
  » .تو باید اجاره بدی

  » چرا؟«م% پرسم، 
تـو اعـصابت دربـو داغونـه، . از صبح میخوام همینو برات ب�م نمیذاری«

  » …ات میgنهاین راه دور و درازی ام که هر روز میریو میای بیشتر خسته
من حوصـله نـدارم بـه . ه وقت این حرفا نیستحالا ک«: بر�محرفش را م%

  » .این چیزا فکر کنم
  برات مـستأجر ام پیـدا -کارا با من . تو هیچ کار نکن«گوید، احسان م%

  » .کردم
   ».من فعلا� باید به خواهر تلفن کنم«گویم، م%
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        یکیکیکیکفصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و 

  
مین  تسبیح را زۀ امور از دست بازرگان به در رفته است، اما رشتۀسررشت

. شـودکار قضاوت تعطیل است، ول% نماز بازرگان قضا نمـ%. گذاردنم%
فقـط . پردازدداند، در عوض به فروغ دین م%اصول مملgت داری را نم%

شـود، گـاه وقت% از گرداندن تسبیح و گزاردن نماز و خواندن دعا فارغ مـ%
و محـض تفـریح » امـام«زنـد، گـاه نقـ% بـه غری بـه شـورای انقـلاب مـ%

  . کند، و گاه تعریف% از ملا نصرالدینطنان گاه تهدیدی به استعفا م%همو
کارهـا از بـالای . هـا نـدارممن اطلاع% از اعـدام«گوید، خود بازرگان م%
اطلاع% نخست وزیر فقط به اتفاقـات% کـه ول% بی» .شودسر من انجام م%

غ،   از حوادث پشت سر، زیر دما-شود افتد، ختم نم%از بالای سرش م%
  . خبر استجلو دست، پیش چشمش هم بی
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مطلـع . داند که تهران در هـرج و مـرج کامـل فرورفتـه اسـتبازرگان نم%
گـاه% نـدارد کـه در . انـدنیست که لشوش و آدمgشان شهر را قرق کـرده آ

  . هیچ جا کمترین امنیت% موجود نیست
برند، کنند، اموال جمع% را به غارت م%ای را اشغال م% عدهۀهر روز خان

  .دانداندازند و رئیس دولت موقت نم%افرادی را به سیاه چال م%
  » !م�ه میشه ندونه؟ حتماً میدونه و به روی بزرگواریش نمیاره«

هــیچ کــس حرفــشو . نــه اصــلا� قــدرت% نــداره«گویــد، آقــای مهنــدس مــ%
  » .کردم¬ م%من اگه خودم تجربه نکرده بودم، مشgل باور. نمیخونه

بـا آنکـه . ان% که خـورده حـالش درسـت جـا نیامـده اسـتنزی هنوز از تک
 هیچgس جز ما سـه نفـر در اطـاق نیـست، بـا احتیـاط و بـه نجـوا حـرف

حالا ممgنه تو خونه بریزن؟ نکنـه «پرسد، آهسته از شوهرش م%. زند¬م%
  » بیان اینجا؟
  » .باید صبر کرد. همه چ% ممgنه«گوید، مهندس م%

  » !صبر انقلابی«گویم، م%
بـه جـان ! تو نمیدون% از دیروز بـه مـن چـ% گذشـته«گوید، به من م%نزی 

  » .عزیزت صد دفه مردمو زنده شدم
تـونم حـدس بـزنم چقـدر سـخت   فقط م%-دونم   یعن% نم%-دونم م%«

  » شون چ% بود؟اما اصلا� چ% شد؟ بهانه. بوده
ای نداشـتن، فقـط گفـتن از طـرف کمیتـه بهانـه«گویـد، آقای مهنـدس مـ%

  » .ناومد
  » .از اولشو ب�و. تر حرف بزنیواش! سیس مراد«گوید، نزی م%

 هیئـت ۀدیـروز جلـس«گویـد، آورد و مـ%آقای مهنـدس صـدا را پـائین مـ%
قرار بـود رئـیس جدیـد بـرای سـال جـاری .  سندیgای مهندسین بودۀمدیر
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رأی گــرفتیم شــاهرودی، رئــیس قبلــ% ســندیgا، دوبــاره بــه . انتخــاب بــشه
د و ما مشغول گفتگو بودیم و جلـسه رو بـه اتمـام بـود ریاست انتخاب ش

  » !که یه عده با ل�د در رو باز کردن و کلاشنیgف به دست وارد شدن
  » بین%؟¬ م%تو رو خدا«گوید، کند و م%م%نزی با وحشت به من نگاه 

  » خواستن؟که چ%؟ چ% م%«پرسم، م%
ــ% ــدس م ــد، مهن ــ. هــیچ«گوی ــه، هم ــه دســتور کمیت ــتن ب ــن ۀگف ــع  ای جم

  » .دلیل% ام نیاوردن. بازداشتن
تـونن ¬ مـ%پس هـر کـاری دلـشون بخـواد!  بدهخدا مرگم«گوید، نزی م%

کـنم بـا سـع% مـ%. دوزداش را بـه مـن مـ%و باز نگاه ترس خـورده» .بgنن
  . شوملبخند دلداریش بدهم، ول% موفق نم%

  » شناسیدش؟¬ م%.شاهرودی آدم باهوشیه«دهد، %شوهر نزی ادامه م
  » .خیرن«
بـه ایـن حـضرات گفـت، .  باهوشه و در ضمن سرد و گرم چشیده-بعله «
 فقط به من اجـازه بـدین یـه تلفـن -حرف% نیست آقایون، ما در اختیاریم "

 نخــست وزیــری رو گرفــت و ۀو نمــر" بgــنم بعــد تکلیــف روشــن میــشه
  » .بازرگانو خواست

تـاری داشـت، آخه وقت% بازرگان قبلا� گرف«: دهدنزی برای من توضیح م%
 - شاهرودی قـایم شـده بـود ۀهمون موقع که دنبالش بودن ب�یرنش، خون

  » .خیل% با هم نزدیgن
و تعمد داشت که نزدیgـشو بـا بازرگـان بـه «کند، آقای مهندس اضافه م%
 بهش ب�ـه تـو و مهـدی صـداش کنـه کـه میـزان -این حضرات نشون بده 

ای اومـدن گان گفت عدهخلاصه پای تلفن به بازر. دوست% دست اینا بیاد
ایـن دسـتور " سـندیgا رو دارن و ازش پرسـید، ۀو قصد جلب هیئت مدیر

ــه ــیلش چی ــاً ." از طــرف کــ% صــادر شــده و دل ــا طبع ــانو م ــای بازرگ حرف
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مـن . الان این آقایون اینجان"شاهرودی از این طرف گفت، . شنیدیم نم%
زنـم  مـ%زنم، بعلـه مـن ام حـدسدارم در حضور خود اونا با تو حرف م%

و بعـد " بـسیار خـب گوشـ% دسـتت. باید سوء تفاهم% پـیش اومـده باشـه
" رئـیس یـا مـسئول شـما کیـه؟"روشو کـرد بـه مـأمورین کمیتـه و پرسـید، 

جنـاب نخـست وزیـر "شـاهرودی گفـت، ". مـنم"جوانک ریشویی گفـت، 
جوان حت% گوش% رو نگرفت، تـأملم نکـرد ." میخوان با شما صحبت کنن

شماهام . وزیر ب�و من وقت حرف زدن باهشو ندارمبه نخست "و گفت، 
  » "!پاشین راه بیفتین و وقت ما رو بیشتر از این تلف نکنین

بعــد همــشونو «گویــد، مــ%. تــوان شــنیدصــدای نــزی را دی�ــر مــشgل مــ%
بنــدن و همینطــور تــا در میریــزن تــو یــه کــامیون، دســتا و چــشماشونو مــ%

خـدا … ها با زنای همدی�همی�ن شما. زندون فحشای بد بد بهشون میدن
  » .مرگم بده

  از توهینــو و تحقیرشــون -بلــه بلــه «گویــد، آقــای مهنــدس بــا عجلــه مــ%
تازه توهینایی کـه بـه مـا کـردن، در «گوید، و بعد رو به زنش م%» .ب�ذریم

  :گیـرد حرف را م%ۀو دنبال» .مقابل ناسزاهایی که به دکتر گفتن هیچ بود
زدیـم زندانـه، چـون چیـزی کـه فقط حـدس مـ% البته ما -جلو در زندان «

گفـتن زنـدانبانا مـ%.  بین اینا و مسئولین بحثو جدل درگرفت-دیدیم نم%
گفـتن مـا همینجـا بایـد تحویلـشون اینجا دی�ه جا نیست و کمیته چیا م%

ها کند اخم مهندس ی: لحظه مgث م%» .بالأخره ما رو پیاده کردن. بدیم
بـا دسـتو چـشم بـسته راه رفـتن کـار بـسیار «گوید،  کشد و م% را درهم م%

  » .سختیه، ول% از اون بدتر آدم احساس حقارت غریبی میgنه
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آقای مهندس برای شستن طعم تلخـ% کـه در دهـنش جمـع شـده اسـت و 
فنجـان . کـشد آثارش روی صورتش هم پیداست، استکان چای را سر م%

  . ریزد نزی باز برای هر دو چای م%. من هم خال% است
این جور بی قانونیا رو آدم به ک% باید ب�ـه؟ پـس بازرگـان چـه «پرسم،  م%

  » کاره اس؟
  » ! دقیقاً هیچ کاره-گفتم که «گوید،  مهندس م%

پس چرا این پستو قبول کرد؟ چرا اینقد عجله داشت بختیار بره خودش «
وارد میــدون بــشه؟ کــس% کــه اینقــد عجلــه داره، بایــد خیلــ% از خــودش و 

م�ـه اینکـه اصـلا� سرنوشـت ملـ: و ! تش مطمـئن باشـهامgاناتش و قدر
  » .ملت براش مهم نباشه

فقـط خیلـ% روشـنه کـه از . وال¾ه چـه عـرض کـنم«گوید،  آقای مهندس م%
  » .وجاهت مل% بازرگان سوء استفاده شده

تونه از وجاهـت ملـیش سـوء آدم فقط خودش م%«گویم،  با عصبانیت م%
  » .کس دی�ه نمیتونه! ه کنهاستفاده کنه برای اینکه مردمو گمرا

  » .تو تله افتاد. گول خورد«گوید،  مهندس م%
تونه مدع% بشه از آخونـدا رو بازرگان نم%! شما رو به خدا آقای مهندس«

  » . باید بشناستشون-دست خورده، چون یه عمر با ملاها دم خور بوده 
 آنکـه خـودش هـم اعتقـاد چنـدان% بـه حـرفش داشـته باشـد،مهندس، بـی

  اما بعـد از یـ: عمـر آشـنایی ام بـاز ممgنـه آدم خـام -بعله  « گوید،¬م%
  » .بشه و گول بخوره

من دلیـل !   ول% یا از روی بلاهت یا از هول هلیم-بعله میشه «گویم، م%
  » .بینمسوم% نم%

  » .مراد داستان دکتر ام تعریف کن«گوید، نزی م%
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دسـین بازداشـت% اضـافه دکتر سر راه زندان و کاملا� تصادف% بـه جمـع مهن
اش بوده اسـت  خیابان منتظر ماشین و رانندهۀظاهراً در حاشی. شده است

که خود را به بالین بیماری برساند، ول% به دلیل درگیری لفظ% بـا یgـ% از 
  . شودکمیته چیان دستگیر م%

چند جا قبـل از . دونم کامیون چرا ایستادمن نم%«گوید، آقای مهندس م%
 ۀبه هر حـال مـشاجر. ندان توقف کردیم، اما من نفهمیدم چرارسیدن به ز

بعـد او رو . دکترو با یg% از کمیته چیا که اون بار پیاده شده بود، شـنیدیم
دسـتو چـشم منـو چـرا "کرد کـه دکتر اعتراض م%. هم انداختن تو کامیون

ولـ% در !" مـن بیمـار دارم بایـد خودمـو بـه بیمارسـتان برسـونم! بنـدینم%
  » .شنید¬ م%فقط فحشمقابل 

شــود کــه دکتــر متخــصص در حــین همــین ب�ــو م�وهــا، معلــوم مــ%
های زنان است، به علاوه فرزندان شهبانو را هم او بـه دنیـا آورده  بیماری

  .است
از اینجا دی�ه تهدیدها چنان بالا گرفت و فحشا چنان «گوید، مهندس م%

صور کـردم رکی: شد و حرفا به قـدری عجیبـو غریـب کـه مـن حقیقتـاً تـ
های شـاهو بـه محـض  تو چرا بچه"گفتن به دکتر م%. دچار کابوس شدم

  » "!دنیا اومدن نکشت%؟
نزی با آنکه داستان را قبلا� شنیده اسـت، از دوبـاره شـنیدن آن هـم بـاز بـه 

  بـه یـه دکتـر طـب -تـو فکرشـو بgـن «گوید، افتد و به من م%حیرت م%
  » !ب�ن آدم بgش

کـردم ای من می�ه اینا فاشیستن، اما من فکر نم%یg% از دوست«گویم، م%
  » !رم لازم داشته باشن" منگله"دکتر

  » منگله؟«پرسد، نزی م%
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ــایش-آره « ــا آزم ــای خرگــوش روی آدم ــه ج ــر ب ــان هیتل ــه زم ــی ک    طبیب
  » .کرد¬م%

  » .خدا مرگم بده«گوید، نزی باز م%
   »شماها رو بالأخره چرا گرفتن، چرا آزاد کردن؟«پرسم، م%

وال¾ـه چـه عـرض «گوید، اندازد و م%ها را مختصری بالا م%مهندس شانه
از بین مـا فقـط شـاهرودی . دونمدونم، دلیل هیچgدومو نم%  نم%-کنم 

یعنـ% همـه . امـو بـه کلـ% باختـه بـودممن حقیقتش روحیه. رو نگه داشتن
مـن دیـشب ارادتـم . آدم بـسیار محgمـ% یـه. باخته بودیم، جز شـاهرودی

امیـدوارم بـراش . خونسردیـشو کـاملا� حفـظ کـرده بـود. یـشتر شـدبهش ب
  » .اینا از کس% که ذاتاً متشخصه بدشون میاد. گرون تموم نشه

  » .  خدا نکنه-وای خدا نکنه بلایی سر شاهرودی بیاد «گوید، نزی م%
  

امـا در راه بازگـشت . گـردمچیزی از شب نگذشته است که به خانـه برمـ%
 درختان، از تاریg% شـب، از هـر صـدایی بی�انـه ۀیکنم از سااحساس م%
کـنم اگـر خمینـ% در یـ: کـار موفـق شـود، با خودم فکر مـ%. هراس دارم

بـا . پیروزیش کامل است و آن کاشتن تخم ترس در دل تـک تـک ماسـت
  ! باید جنگید، باید.   به هر شgل، به هر قیمت-ترس باید جنگید 

  
س و جوهـای متعـارف و هرشـبه، بـه ها، برای پروقت% اولین گروه داروغه

دهد و جوان% هفت تیر بـه دسـت، کنـار راننـده م%» ایست«تاکس% فرمان 
گـردد، ایستد و جوان دی�ـری تفنـگ بـه دوش، صـندوق عقـب را مـ%م%
  .گنجد تا در عملتر م%فهمم که جنگیدن با ترس به حرف آسانم%
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        دودودودوصل چهل و صل چهل و صل چهل و صل چهل و فففف

  
  -انـد، و بـاز غلغلـه اسـت فـه کـرده کرج رو بـه احمـدآباد را یـ: طرۀجاد

انـد و وجـب بـه ها سپربه سپر ایستادهماشین. جای سوزن انداختن نیست
هــا عکــس% از مــصدق  بیــشتر اتومبیــلۀبــر شیــش. رونــدوجــب جلــو مــ%

اند، بر سقف بعض% دی�ر تصویر بزرگ% از او را بـا طنـاب مهـار چسبانده
  . اندو سوار کرده

  حتـ% یــ: قـدم هـم پــیش -ایـم مانــدهمـدت% اسـت بـه کلــ% بـی حرکـت 
 » خره به احمد آباد برسیم؟کن% بالأفکر م%«پرسم، از امیر م%. رویم نم%

  » .حالا حالاها که نه«گوید، امیر م%
و رو بـه امیـر » .بـه هـر حـال راه برگـشت ام نـداریم«گویـد، حسینقل% م%

 اگـه  خیـابون بمـون% کـهۀبهتره تو، تـو همـین خـط حاشـی«: کنداضافه م%
  » .ها برگردیملازم شد بتونیم از تو کوچه موچه
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شوم تا نفـس% بgـشم و خـون را در پاهـا من ی: لحظه از ماشین پیاده م%
راند، عکـس آخونـدی را اتومبیل% که در صف عقب م%. به جریان بیندازم

بنزه رو پشت سـرت نگـا «گویم، به امیر م%. کنداش حمل م%روی شیشه
  » .کن

  » اون آخونده کیه؟«پرسم، م%. کندآینه نگاه م%امیر از توی 
  » .  لابد یg% از همینایی که امروز سر کارن-دونم نم%«

حسینقل% که عقب ماشین نشسته است سـرش را برمـ% گردانـد و از تـوی 
  » .عکس کاشانیه«گوید، کند و م% پشت ماشین بنز را پیدا م%ۀشیش

  » !فقط جای نواب صفوی خالیه! به به«
  »  ! سران حزب تودهو«

راسـت% . ایامـروز اینجـا هـم مـلا هـست هـم تـوده«گویـد، حسینقل% مـ%
هـذا حـسینقل% تکـرار ایم مـعشنیده» شنیدین شعار حزب توده چ% شده؟

به خود کیانوری ام کـه میـدونین !" کارگران جهان مجتهد شوید"«. کندم%
  » "!آیت ال¾ه کیانوری"می�ن 

! ال¾ـه شیخ فـضلۀنو! ایونم چه آخوندزاده  ا-خب آخوندزاده که هست «
ال¾ـه بـزرگ شـده،   تو دامن شـیخ فـضل-هفت خطیه که نظیرش نیومده 

نـشان !   زمان هیتلر، مgتب استالین% رم فـوت آبـه-درسشو آلمان خونده 
  »  !از سه کس دارد این نی: پی

  » اشو خوندین؟مصاحبه«گوید، حسینقل% م%
این روزا کـه دائـم اینـا بلبـل زبـون% «دهد، امیر با بی حوصل�% جواب م%

  » .میgنن
مـتن کـاملش .   اتفاقاً تاریخ مصاحبه مهمـه-این دو سه روزه رو نمی�م «

  » . چاپ شوروی دراومدۀتو یه روزنام
  » م�ه تو روس% بلدی؟«پرسم، م%
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کیانوری گفته ایران در حـال یـه .   بعض% قسمتاش تو اطلاعات بود-نه «
 ضد امپریالیستیه، مردم جمهوری میخوان و آمریgاییـا انقلاب دمgراتی:

  » .باید برن
  » !که روسا بیان«

ـــد، حـــسینقل% مـــ% ـــست «گوی ـــا اینجـــاش کـــه مهـــم نی ـــز -ت   اینکـــه ت
%�مذهبی بودن انقلاب و رهبری ملاها، مخصوصاً خمین% . شونه همیش

تا اینجاش ام تازه مهم نیست، چـون بـرای . رم که خیل% راحت قبول کرده
  » .نا انقلاب مهمه، حالا هرک% انقلاب کرد، کرداو

اینـا فقـط .   آب گل آلود باشه، باقیش درست میشه-بعله «گوید، امیر م%
  » .با یه دولت ملّ% حاضر نیستن کنار بیان

ای را که در مصاحبه به نظرش مهـم آمـده اسـت خواهد نکتهحسینقل% م%
 ۀکنــد و دنبالــ¬% مــ ســر حــرف امیــر را تــصدیقۀب�ویــد و فقــط بــا اشــار
کیانوری گفتـه نیروهـای انقلابـی در ارتـش «: گیردصحبت خودش را م%

  » .دونیم که خطر کودتا در بین نیسترخنه کردن و ما م%
ای کـه ارتـش داد کودتـا؟ بـا اون اعلامیـه«: کنـدامیر با تعجب تکـرار مـ%

  » …معلوم بود
بعـد » ! شـده بهمـن20ایـن مـصاحبه روز «: بردحسینقل% حرف امیر را م%

یعنــ% دو روز قبــل از «: دهــدکنــد و توضــیح مــ%هــردوی مــا را نگــاه مــ%
 ارتش، یعن% وقت% بختیار هنوز نخست وزیره، یعن% وقت% که همه ۀاعلامی
  » !اومده، تکلیف افسرا رو روشن کنه" هویزر"می�ن 

با آخوندا از همـون اول . ایا که همه جا پیداسرد پای توده«گوید، امیر م%
  » .بندی کردنگاو
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راسـت% از «پرسـد، امیـر مـ%. ها مختصری تندتر شده استحرکت ماشین
  » بختیار هیچ خبری هست؟

  » .م احمدآباده اشایع شده امروز اون«گوید، حسینقل% م%
  » راست%؟«پرسم، م%. شودبند دل من پاره م%

  » .می�ن با عبا و عمامه اومده که کس% نشناسدش. اینطور می�ن«
  ولـ% مـن مطمئـنم کـه اگـه شـاه -ممgنه به لبـاس مبـدل بیـاد «، گویمم%

  » !پوشهرگشو بزنن عبا و عمامه نم%
  » پس مسلمه که نه دستگیر شده نه کشته؟«پرسد، امیر م%

 وگرنه تا به حـال بـا بوقـو کرنـا و عکـسو تفـصیلات - مسلمه -آره بابا «
  » .رو به همه گفته بودن ماجرا

  » .جرئت کشتنشو که ندارن«
  » …اگه اینا دستشون بهش برسه! به«گویم، من هنوز نگرانم و م%

آخــه بیــشتر جمعیتــ% کــه امــروز بیــرون ریختــه طرفــدار «گویــد، امیــر مــ%
  » .بختیاره

  اونـایی کـه واقعـاً بـه -امروز از همه قماش% هست «گوید، حسینقل% م%
فاده خوان از اسم مصدق سوء اسـتراه مصدق اعتقاد دارن، اونایی که م%

  » .همشون هستن! دوننکنن، اونایی که فرق بین مصدق و آخوندو نم%
بـه هـر حـال «گـویم، خواهـد حـرف امیـر درسـت باشـد و مـ%من دلم م%

  » .اکثریت با اونایی که با ملاها مخالفن
  . اندازد¬ م%ها را بالاکند و شانههایش را جمع م%حسینقل% با تردید لب
شود و به بالا و پـائین جـاده یر از ماشین پیاده م%ام. باز تقریباً بی حرکتیم

خیـال ! اصلا� ماشـینا تکـون نمیخـوره! نخیر«گوید، اندازد و م%نظری م%
  » .نکنم ما به احمدآباد برسیم
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هـا اگر مـاه. ترین دوستان من است و یg% از وفادارترینامیر یg% از قدیم
رسـیم همـان  بـه هـم مـ%ها دور، بـاز وقتـ%از هم بی خبر بمانیم و یا سال

  . صفایی بین ماست که از آغاز آشنایی بوده است
  واقعـاً مـدیون، چـون دوسـت% بـا او -رفاقت با حسینقل% را مدیون امیرم 

امیـر و . صحبت% بـا حـسینقل% غنیمتـ% اسـتهمدم% و هم. سرقفل% دارد
 ۀامیـر بلنـد اسـت و همـ. دو باریـ: حسینقل% هر دو خوش پوشـند و هـر

ای دارد و رو بـه را حفظ کرده اسـت، حـسینقل% قامـت میانـهموی سرش 
امیـر ریـش و سـبیل نـدارد، حـسینقل% صـاحب سـبیل و . رود¬ م%طاس%

 اول کـه درسـت زیرلـب ۀ  ریشش دوطبقه است، طبقـ-ریش% بزی است 
 ۀاست، طبقـ ایستد و مثل موی بدخواب، خار¬ م%قرار دارد، از بقیه جدا

  . کندرکش% نم%دوم روی چانه خوابیده است و س
  

  نه من از -شود های متداول بین ما مطرح نم%کدام از شوخ%امروز هیچ
زنم که امیـر شستـشویش بدهـد، نـه حـسینقل% اسـم% از کورس حرف% م%

هـایی را امـروز شـوخ%. برد که مـن درازش کـنم جدید کورس م%ۀمعشوق
 در :کنیم که مناسب و درخور اوضاع فعلـ% سـاخته شـده اسـتعنوان م%

همـه تکـراری اسـت، همـه را هرسـه .  خمین%، بتول خانم، سید احمدۀبار
  . کندایم، ول% دوباره گفتن و باز شنیدن هم از دق دل کم م%شنیده

  » بود، دیدین؟" لوموند"اون کاریgاتوری که از خمین% تو «پرسد، امیر م%
  » کدوم؟«
  » …"اگه استعفا ندی"گفت اونکه به خدا م%«
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سـرش . بـود" کانار آنـشنه"  به نظرم تو -آره «گوید،  خنده م%حسینقل% با
ال¾ـه روش نوشـته بـودن  گنـده گذاشـته بـودن و بـه جـای لاالـه الاۀیه عمام

  » !اولالالالا
  » . من ام دیدمش خیل% با نم: بود-آره آره «

  » گیره؟¬ م%شنیدین که خمین% داره انگلیس% یاد«گوید، حسینقل% م%
  » "!آخ "-" وای "-" آی"«: گیردامیر دنباله را م%

  » !  درس فرداس-آلمانیه " آخ"«گوید، خندیم و حسینقل% م%هرسه م%
  » .ترسم مجبور شیم شوخیا رو نمره بذاریممن م%«گویم، م%

زنیم که در پـیش از رفراندوم% حرف م%. ها بیشتر جدی استاما صحبت
 ۀاز شـایعات% کـه دربـار. انـدها کرده به زنای که مدت% استاست و از پیله

 مـوی ۀهایی که بن% صدر در مـورد اشـعرأی ندادن موجود است و از یاوه
  . ها گفته استخانم

  » .بابا اونکه شوخ% ساله«گوید، امیر م%
  » !با پررویی می�ه از نظر علم% ام ثابت شده«

 دارن؟ زنش و دختراش تو پـاریس حجـاب اسـلام%«پرسد، حسینقل% م%
  » یا پخش اشعه در دیار کفار مباحه؟

  . خندیمهرسه م%
  اونکه آخرین -راست% من یg% از دخترای بازرگانو دیدم «گوید، امیر م%

  » .سازهمد خودشو م%
. ترسم ماها رو مجبور کنن چادر سر کنـیم  من م%-من به اینا کار ندارم «

  » .آدم سرسام می�یره! شعارا رو دیدین؟ امیر دیدی؟ در و و دیوارا پره
هـا بـه زنـای سـر بـاز من از ک% شنیدم که تو بعض% مغـازه«گوید، امیر م%

  » فروشن؟چیز نم%
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طرفای ناصر خسرو پـشت . من به چشم خودم دیدم«گوید، حسینقل% م%
  -" حجـاب معـذوریماز معامله با زنان بـی"چند تا مغازه اعلان زده بودن 

مـون روزی کـه رفتـه بـودم کتابفروشـ% ه. کـنم مـن بهـت گفـتمخیال مـ%
  » .گشتم  دنبال دیوان طاهره م%-شمس 

نگاهـا از همـش ! نگاهـا. شـروع کـردن دی�ـه! خـب بفرمـائین«گویم، م%
 مــن از حــرص اینــا!   چنــان بــا دشــمن%، انگــار پدرکــشتگ% دارن-بــدتره 

  » !خوام برم موامو رنگ کنم¬م%
  » .کننم%خود اذیتت   بی-نکن بابا «گوید، امیر م%

برای شما مردا آسونه ب�ـین بـرای اینکـه درد سـر «گویم، با خلق تنگ% م%
منـو بـا چـادر چـاقچور ! درست نشه حالا چادر ام سر کنین، مهـم نیـست

خوای اذیت بشم نذار منو مجبور بـه کـاری   اگه نم%-کنن دارن اذیت م%
  » ... نه اینکه-خوام بgنن که نم%

. جلوی اینا بایـد وایـساد. راست می�ه«گوید، %حسینقل% به دفاع از من م
سازه؟ اگـه آدم از پوشه یا چه شgل% خودشو م%به کس% چه که آدم چ% م%

  » .این حقوق ابتدائیش ب�ذره از همه چیش گذشته
کله شـقه، دهـنش . ترسم  منتها براش م%-من که موافقم «گوید، امیر م%
  » .ترسم کار دست خودش بده¬ م% -ام گشاد 

خنـدم، چـون مـن و حت% نمـ%» .  چgار کنم-خب من اینطوری ام دی�ه «
  . ترسمهم م%

  
بالأخره بعد از چندین ساعت رانندگ% و انتظـار و تـنفس در هـوای آلـوده 

  . شویمرسیم و پیاده م%به گازوئیل، به احمدآباد م%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هــای اگــزوز، هــوای ده لطافــت هــا و دود لولــهدور از بــوی بنــزین ماشــین
انـد و عطـر هـا را بـرای بذرپاشـ% شـخم زدهزمـین. ای داردوردهدست نخ

ده آشgارا چنـین ازدحـام% بـه خـود ندیـده . خاک باران خورده بلند است
اهال%، بعض% از دور و بعـض% از نزدیـ:، بـا کنجgـاوی نگاهمـان . است

  . ها به گاو و آبشان صدمه بزننداحتمالا³ نگرانند که شهری. کنندم%
که همزمان با ما از ماشـینش پیـاده شـده اسـت، از یgـ% از یg% از کسان% 

ــ% ــستاده اســت م ــار جــاده ای ــا ببخــشین «پرســد، روســتائیان% کــه کن   -آق
  » توالت؟

طاقـت اسـت و بـا کلمـات% روسـتایی شـهری بـی. دهـددهات% جواب نم%
عمـو مـستراح کجـاس؟ کجـا میـشه «کنـد، پسندتر سـؤالش را تکـرار مـ%

  » دست به آب رسوند؟
افتد و مردی کـه سـؤال کـرده اسـت بـه شین احمدآباد به سمت% راه م%سرن

ــازه از راه  ــا ســ% نفــری دی�ــر کــه ت ــال آن دو، بیــست ی ــه دنب ــالش و ب دنب
  . اند و همه گرفتارند رسیده

 یgنواخـت و آرام ده را ۀانـد، منظـرسgویی که بـرای سـخنرانان برپـا کـرده
. کننــدا را متحیـر مـ%انــد مـزنـد و کـسان% کــه بـر سـgو ایـستادهبـرهم مـ%

  . خواندای شعری م%شاعری توده
. خلاصـ% نـدارم" هـاشـاعر خلـق"من از دست این ! نخیر«گوید، امیر م%

  » !  هرجا میرم جلوم سبز میشه- ماره و پونه ۀمسئل
صـدای صـفیر گلولـه و تیرهـای . رود مجاهدین پشت تریبون مـ%ۀسرکرد

و سـخنران% بـه گـوش کمتـر کنـد هوایی، صحبت او را چند بـار قطـع مـ%
  .رسدکس% م%

  » خوار ملیّون اینان؟میراث«پرسم، م%
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 جدیدی ۀ عبای طالقان% را گرفته است و تولد جبهۀل% پوت مبارز گوشل%
ضد امپریالیـست% بـرای رفـع «ای جبهه: کندرا به رهبری خودش اعلام م%

ظـور نفـ% انجام رفراندم بـه من: اشهای بلافاصله  خواست-ستم طبقات% 
 ملـ% ۀجبه» …هاسلطنت، مجازات خائنین، قبول خودمختاری برای خلق

خوانـد و معتقــد مـ%» گـرا، و انحـصار طلــبغیـر دمgراتیـ:، قــدرت«را 
ــارز«در آن نیــست و » تــداوم آرمــان%«اســت  ــه مب ــری آن ب » هــا تــودهۀرهب

  .اعتقاد است بی
خـوره؟ تـو % مـ%چـرا ایـن پـسره از ماتحـت طالقـان! ا§ ا§ ا§«گویـد، امیر مـ%

دست اینا چرا بازی میgنه؟ چـرا نمیـذاره از امـروز بهـره بـرداری درسـت 
  » بشه؟ چرا حسابا رو قاط% کرده؟

  فقـط جـاه طلبـی حقیـر و -جـاه طلبـی «گوید، حسینقل% با دلسردی م%
  » .شخص%

. این اسمش جاه طلبی نیـست، خریتـه«: تر استامیر از حسینقل% عصبی
  » ده آخوندا چشم ندارن مصدقو ببینن؟یعن% این هنوز نفهمی

هـا و بر سgوی سخنران% و در اطراف آن بیشتر فدائیان و مجاهدین با آرم
  .  مل% اثری نیستۀاز جبه. شوندهاشان دیده م%پرچم

  امـروز از -چه عرض کردم «گوید، دهد و م%ها را نشان م%حسینقل% آن
راتو به اسم خودشـون بـه همه قماش% اینجا هستن و همه ام میخوان تظاه

اما از لحن صدایش پیداست کـه واقعیـت از پیـش�ویی او » .ثبت برسونن
  .فراتر رفته است
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        سهسهسهسهفصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و 

  
خـانم زابلـ% ماشـین نـویس، شـیرین :  بیرون% ما سه نفـر زنـیمۀدر مؤسس

خانم زابل% دختر بلندی است، گندم�ون و با نمـ: و . منش% نعمت% و من
ــان دار ــف، شــیری. ســر زب ــا پوســت% لطی ن زن جــوان% اســت، ســفید رو ب

 مـا بـا هـم مؤدبانـه و دوسـتانه ۀرابطـ. موهایی طلایی و سنگین و رنگـین
  . است

ایم و در اطاق من منتظر شیرین هستیم من و خانم زابل% شال و کلاه کرده
قرار اسـت بـا ژیـان خـانم زابلـ% بـه کـاخ دادگـستری . تا بیاید و راه بیفتیم

نعمتـ%  « گویـد،رسـد و مـ%¬ مـ%برافروخته و بغـض آلـودشیرین، . برویم
  » .می�ه با من کار داره. بازی درآورده نمیذاره من بیام

زنـه؟ چـرا حـرف زور مـ%. خود می�ـهکار چ%؟ بی«گوید، خانم زابل% م%
  » !اون از اون مرداییه که از خداشه زنا خاک توسر شن، اون بشه آقا
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شود و  صدای خانم زابل% بلند م%صدای غرغرهای نعمت% در راهرو روی
هـای درازش را دسـت. بینـیم در مـ%ۀتقریباً بلافاصله خودش را در آسـتان

یـه ! اینکه نـشد زنـدگ%«گوید، ¬ م%دهد وبه دو طرف چارچوب تکیه م%
روز تظاهرات قانون اساسیه، یه روز میتینگ دانش�اهه، یـه روز احمـدآباد 

س من درِ اینجا رو یه بـاره تختـه کـنم    پ-رفتنه، یه روز جیغو ویغ زناس  
  » !  نه دی�ه-

شیرین با حالت قهر صورتش را به طرف پنجره برگردانده است که نعمت% 
خانم زابل% رو به من و پـشت بـه نعمتـ% ایـستاده اسـت، بـا . را نگاه نکند

 لـب و چـشم و ابـرو کـم ۀرود و با اشـار¬ م%مداد و خودکار روی میز ور
نعمت% ناگزیر مرا خیـره . دهدهای نعمت% نشان م%فحوصل�یش را از حر

  . امهایش زل زدهمن هم توی چشم. کندخیره نگاه م%
وقـت    تـو کـه هـیچ-رسـ%؟ نـه دی�ـه  تو کـ% بـه کـارات مـ%«گوید، م%

  » !نیست%
  دی�ـه مثـل -ای که نیستم از حقـوقم کـم میـشه  هر پنج دقیقه«گویم، م%

شـیرین، کـه . دارم که راه بیفتمکیفم را بر م%و » .اینکه طلبgاری جا نداره
گـردد کـه از اطـاق بیـرون ¬ م%هیچ نمانده است اشgش سرازیر شود، بر

هـای کاپوشـن زیتـون% رنگـش هـایش را در جیـبخانم زابل% دست. برود
نعمت% اول سـراپای یـ: . داردکند و دوسه قدم بلند به طرف در بر م%م%

.   چgـارتون کـنم-خـب بـرین  «گوید،  م%کند و بعدی: ما را برانداز م%
اما فردا بایـد بیـشتر بمـونین، نـه . تو ام برو شیرین. برین اما زود برگردین

  » .دی�ه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارد و  برمـ%-  مخمل سـیاه داردۀ که یق- وقت% شیرین پالتوی قرمزش را
: زنـدرسـد، نعمتـ% از بـالا بـا بزرگـواری داد مـ% راه پله به ما مـ%ۀدر میان

  » .روزم استثنائاً از حقوقتون کم نمیشهغیبت ام«
چطـو شـد یـه دفـه اینقـد دسـتو دل بـاز «گویـد، در خیابان خانم زابل% م%

  » شد؟
  » .این کاراش حساب نداره«گوید، شیرین م%

گویم کـه نعمتـ% بـه ول% نم%» .حرفشو اصلا� جدی نگیرین«گویم، من م%
 رفـت و آمـد پیـدا ۀلگویم سه روزی که وسینم%. کندهایش وفا نم%وعده
آمد نعمت% به من پیـشنهاد کـرد کارهـای اداری را شد و بنزین گیر نم%نم%

  . هذا آخر ماه سه روز از حقوقم را نداددر خانه انجام بدهم و دادم، مع
  

چندین و چنـد . اند کاخ دادگستری جمع شدهۀهزاران هزار زن، در محوط
ــه پایتخــت آورد ــتان% را ب ــان شهرس ــوس، زن ــراض. ه اســتاتوب ــا و اعت ه

 پوشـش، لغـو قـوانین ۀ نحوۀشعارها متوجه دستورات خمین% است دربار
همبستگ% و اتحادی که امروز بـین . حافظ حقوق و سلب آزادی از بانوان

پختگــ% و متــانت% را کــه در . هاســت بــرای مــن تــازگ% مطلــق داردزن
دت، چـشم امروز رقابت، حسا. امبینم هرگز در گذشته ندیدهرفتارشان م%

همه به ی: زبان . امروز همه نگران همدی�رند. چشم% محل% ندارد و هم
  . روند به ی: راه م% زنند، ی: هدف دارند،حرف م%

دست کم تا شعاع% که چـشم مـن . مردی به حمایت از ما برنخاسته است
مردها دورتر از جمع زنـان و در حاشـیه . بینند مردی میان جمع نیستم%

بیشتر یـا  بـه کینـه بـه مـا نگـاه . بیشتر ریشو و تفنگ به دوشند. اندایستاده
  . کنند یا به تمسخرم%
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ای که از طـرف زنـان حقوقـدان تهیـه شـده اسـت توسـط یgـ% از قطعنامه
شود و جمعیت به سوی کاخ نخـست وزیـری بـه راه وکلای زن قرائت م%

  .افتدم%
بـه سـمت صـف هـایی خـون گرفتـه، در میان راه مردی کوتاه قد، با چشم

ای بـه قلوه سـنگ% بـه یـ: دسـت و بطـری شgـسته. آوردها یورش م%زن
مرد چـون گـاو . کنندها برایش راه باز م%تفنگ به دوش. دست دی�ر دارد

. ایمما همه مجسمه وار به زمین دوخته شده. آیدمست% به سرعت جلو م%
ی   مـرد-شـود  رسد ی: نفر سـد راهـش مـ%¬ م%ها کهبه چند قدم% زن

وقت% خانم . چسبد  که از پشت کمر مهاجم را م%-ریزنقش و لاغراندام  
گذریم، صورت مرد ریـزنقش، چـون زابل% و شیرین و من از کنارشان م%

ای خونین است و دهان مرد کوتاه قد، چون سـ´ هـاری پـر انار پاره شده
  . کف

ز حـق  که اگـر ا-  نادر و پراکنده- پس بین مردان جوانمردان% هم هستند
  . کنند لااقل ظلم بیش از این را هم به ما روا ندارندما دفاع% صریح نم%

بینیم، ول% او کس% را در جلو کاخ نخست وزیری بازرگان را ی: نظر م%
برای آنکه چـشمش بـه نـامحرم نیفتـد، دسـتش را سـپر صـورت . بیندنم%
ننـد و بـه کهـا هـو مـ%زن. گـذردهایی تند از مقابل ما مـ%کند و با قدمم%

اما زهد و پارسایی آقـای نخـست وزیـر، شـgر، بgـر و . خندندریشش م%
  . ناموس بیدی نیست که به این بادها بلرزد. ماند¬ م%باکر

یا «. های رکی: چاله میدان%  دشنام-در راه بازگشت فحش سبیل است  
شـیرین تـا . شـنویمترین توهین% است کـه مـ%مهربان» روسری یا تو سری

ــاپی مــ%پــشت گــردن ــد و پی ــه «گویــد، ش ســرخ شــده اســت و زابلــ% تن ب
  » !هیچ اعتنا نکنین! نشنیده ب�یرین! حرفاشون گوش نکنین
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  » !هاکشن، پدرسوختهخجالت نم%«گوید، شیرین با بغض م%
ای را که در مؤسسه نکرده اسـت وسـط خیابـان من نگرانم که شیرین گریه

  . نیم ادامه داردایم نگرابgند، و تا سوار ژیان زابل% نشده
  

ــاخ دادگــستری و محــل  ــو ک ــان در جل ــاع زن ــون% از اجتم ــزارش تلویزی گ
 مرد هاری که بطری شgسته بـه دسـت داشـت و ۀنخست وزیری، از حمل

ــوهن ــشوش اســلام%، م ــزاهای ل ــناکناس ــر و ترس ــتت ــر اس ــس�ران . ت مف
اند یـا بـدکاره و تلویزیون% معتقدند زنان% که امروز دست به تظاهرات زده

ــومم ــوازم آرایــش امریgــاعل ــا مــزدور کارخانجــات ل ــد، و ی ــن ! الحالن و ای
. کننـدزننـد و بـا چـه اطمینـان% عرضـه مـ%ها را با چه تبختـری مـ% حرف

هـایی هـا و فـیلماز روی عکـس. دهندفرضیه و سند و مدرک هم ارائه م%
انـد، درشـت نمـای صـورت چنـد زن را محـض که از این تجمع برداشـته

: آوردنـد¬ مـ%برای محgوم کردن تظاهرکنندگان بـر پـردهعبرت هم�ان و 
  نـه مهــر -زنـان% مثـل دی�ـر زنـان، مثـل شـیرین، مثـل زابلـ%، مثـل مـن  
ولـ% لحـن . فاحش�% بر پیشان% دارند و نه نشان مزدوری امریgا بـر سـینه

 مـا عامـل ۀهمـ. گـذاردقاطع تحلیل گران تلویزیون% جا بـرای تردیـد نمـ%
ــی و روســپی رســم% هــ ــ%. ستیماجنب ــشان م ــصاویر را ن ــدت ــد، تهدی  دهن

چـه ! گویند آفتاب آمد دلیـل آفتـابکشند و م%کنند، خط و نشان م%¬م%
تر از بالا بردن مشت؟ چه مـدرک% بـی چـون و چراتـر از استدلال% محgم

تـوان رد کـرد؟ بـا چنـین نشان دادن دندان؟ چنـین مـدارک% را چ�ونـه مـ%
  شود درافتاد؟استدلال% چطور م%

  
  » تو امروز بلایی سرت نیومد؟«: کندیم تلفن م%مر
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خواهر و مادرم شوهر رفت، اما لابد مقصودت فحـش نیـست  «گویم، م%
  » !  چون فحش دادن اونا و خوردن ما هر دو از وظایف شرعیه-

  مقـصودم کتـک خـوردن و نـیش چـاقو چـشیدن و زیـر -نـه  «گوید، م%
  » .ماشین رفتنه

  » بوده؟از این خبرام «پرسم، م%
  » .فراوون«

کـنم و  سنگ و شیشه به دست را برایش تعریف م%ۀمن ماجرای آن دیوان
گرفـت، چنـد نفـری رو آشـو لاش اگه اون طفل: جلوشو نم%«گویم، م%

  » .کرده بود
  » کجا بودین؟«پرسد، مریم با نگران% م%

  » .نزدیgای دادگستری«
  » راست% تو، تو خود کاخ ام رفت%؟«

  » . بیرون تو خیابون بودیمۀ  ما تو محوط-  نه«گویم، م%
خواسـته بـذاره زنـای شنیدم زن منصور اونجا بوده و نم%«گوید، مریم م%

هـای دربـاری گفتـه فقـط شـما بـدکارهمـ%! حقوقدون قطعنامه رو بخـونن
  » !خواین چادر سرکنیننم%

  » راست% می�%؟«
یـش ابه زنایی که آردونم سخنران% کرد و   تو دانش�اه که م%-من شنیدم «

  » .اما اینو فقط شنیدم. کنن بد و بیرا گفتم%
حـق بـود گوینـدگ% تلویزیـون ام اون ! زنیgـه شـلخته«گـویم، با حرص م%

  » .کرد، چون حرفای اینام درست همین بودامشب م%
تلویزیونو نگاه کردی؟ اون خانم% که روسری ام داشـت و کتـک خـورده «

  » بود، دیدی؟
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اون .  کـه گفـت پاسـپورت منـو بـدین از ایـن مملgـت بــرم  همـون-آره  «
  » .مربوط به تظاهرات نبودا

خـوام ب�ـم ببـین اینـا چـه اوضـاع%   مـ%-دونـم  آره مـ%«گویـد، مریم م%
پس اون دختر چادری ام که رفته بـود بـه حمایـت از ایـن ! برامون ساختن

  » خانم دیدی؟
  » .  دیدم-آهان  «
! کنــ%¬ مــ%بــودن کــه چــرا از چارقــدی دفــاعکثافتــا اون بیچــاره رم زده «

  » !گرفتار چه وحشیایی شدیم
  » مریم، به نظر تو ما جاسوس امریgاییم یا جنده؟«م% پرسم، 

  » زن%؟خدا مرگم بده، این حرفا چیه م%«
منتها عفت کـلام رو . تلویزیون رسم% دولت موقت الان گفت«گویم، م%

  یا کلفت امپریالیسم - کن  انتخاب"! الحالمعلوم"  گفت -رعایت کرد  
کـنم  منو اگه بgشن چادر سر نم%.   م�ه چادر سرکن%- درباری  ۀیا فاحش

   ».  بنابراین یا اینم یا اون، و تو فکرم که کدوم باشم بهتره-
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        چهارچهارچهارچهارفصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و 

  
  1357135713571357 اسفند 29292929

  .تهران
  
  

  خواهرک عزیزم، 
و امروز مسافری که از پاریس آمده اسـت بـه مؤسـسه آمـد 

بلافاصـله . از بابت هر دو متـش`رم.  تو را دادۀنامه و بست
دهم که بتوانم کاغـذم را توسـط جوشـ`ار دارم جواب م�

زنـد و تـا چنـد روز دی�ـر عـازم که تا آخر وقت سـری مـ�
  .فرانسه است برایت بفرستم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــسافر ایـــن روزهـــا ۀرد و بـــدل کـــردن نامـــه بـــه وســـیل
غـذها سانـسور گویند کاترین کار است، چون م� معقول
البتــه مــن فکــر . کننــدهــا گــوش مــ�شــود و بــه تلفــنمــ�
ها و یـا شـنیدن  نامهۀکنم دستگاه ام`ان خواندن هم نم�
 م`المــات را داشــته باشــد، ولــ� بــین مــردم اینطــور ۀهمــ

بـه هرحـال اگـر ایـن . شایع شده است و احتیاط جـا دارد
نوع سانسور هم غیرمم`ن باشـد، سانـسورهای دی�ـر بـه 

دید برقرار است کـه در گذشـته حتـ� خـوابش را قدری ش
وضع رادیو و تلویزیون که چه عـرض کـنم . دیدیمهم نم�
انـد، چـون   مردم در حرف زدن هم محتـاط شـده-است  

هـای ای بدبخت یا مشغول تـسویه حـسابیA عده عقده
های آن� هـستند و بـرای شخص�، یا به فکر سوء استفاده

.  روگــردان نیــستندرســیدن بــه هــدف هــم از هــیچ کــاری
حاضــرند پــدر و مادرشــان را لــو بدهنــد، بفروشــند، ســر 

  . ببرند
های  قانون را پسربچه. قانون و امنیت اصلا� مفهوم ندارد

نابالغ تفنگ به دست به میـل خودشـان در کوچـه و بـازار 
هــا از مــردم ســلب امنیــت را هــم همــین. کننــدوضــع مــ�
شهر غیـر مم`ـن آمد و شد، بعد از تاری`�، در . اند کرده
ها هر روز رو به ازدیـاد » راسپوتین«با اینکه تعداد . است

هــا آدم را بیــشتر بــه یــاد اســت، امــا حــضور ایــن جوانــک
ــاوانار�ل«دوران  ــ�» س ــدازدم ــک . ان ــت ت ــد عاقب ــدا کن خ

  ! تکشان هم شبیه ی`� از این دو سلف باشد
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ولـ� . زنـ�از اوضاع چه برایت ب�ـویم؟ لابـد حـدس مـ�
د ضرب کن، شاید مختصری بـه واقعیـت حدس را در ص
انـد بـه قـول ها در پیش گرفتـهروش� که این. نزدیA شوی

ندارد و چـون فاشیـسم » فاشیسم«هومان هیچ اسم� جز 
مذهبی است، عنصر ناسیونالیست� هم از آن حذف شـده 

  راجـع بـه -از همه چیز صحبت است، جز ایران  . است
ــلام� و ــرچم اس ــت و پ ــث اس ــلام� بح ــلاد اس ــیج ب  خل

تر اما تف غلیظ! وای بر ما و تف بر چرخ گردون! اسلام�
هـا را  ایـنۀبه سبیل پاشنه نخواب داریوش فروهر که همـ

کـس� کـه مـدع� بـود . کنـدشنود و زیر سـبیل� در مـ�م�
 فلات و پرچم ۀ، باق� ماند»فلات ایران به زیر یA پرچم«

  .  خلیج به وزارت� فروخته استۀرا به علاو
و منفـــورتر میـــان مـــردم، بنـــ� صـــدر و یـــزدی و امـــا از ا
  ! اندمعروف شده» مثلث بیق«اند که به زاده قطب

 زند کـه فقـط بلاهـتش را ثابـتهایی م�بن� صدر، حرف
اقتــصاد «و »  مــوی زنۀتئــوری اشــع«ســوای . کنــد¬مــ�

هـم » کانـار آنـشنه«که کار مـسخره بـودنش بـه » توحیدی
از او » ت فقیهولای«رسید، مدع� شده است که اصل فکر 
.  تحریــر درش آوردهۀبــوده اســت و بعــد خمینــ� بــه رشــت

فهمــد آن فکــر چقــدر ننگــین نــه مــ�! واقعــاً دل ای دل ای
. داند کینـه تـوزی خمینـ� تـا چـه حـد اسـتاست، نه م�
کـنم بـزودی تـاوان ایـن بلاهـت را پـس بدهـد، خیال مـ�
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مخصوصاً که دائمـاً محبوبیـت خـودش را بـا محبوبیـت 
  ! اندازد�خمین� سر م

 س��، ۀ شوم و لهجۀبا آن خند. یزدی کفتار مجسم است
در حـال حاضـر هـم در . طاقت همـه را طـاق کـرده اسـت

. ا�س. صدد تش`یل گاردی است تا در حقیقـت نقـش ا�س
در ضـمن پاسـپورت امری`ـاییش را . اسلام� را بازی کند

هم زیر جانمازش قایم کـرده اسـت کـه اگـر ایـن نـشد، آن 
  ! باشد
دهـد  وقیح و بی چشم و رو چنان جـولان� مـ�ۀزادقطب 

کــه انگــار رادیــو و تلویزیــون را محــض انکرالاصــوات و 
انـد، و انگـار ایـن م�لـA ریخت منحوس او اختـراع کـرده

یـر پـی«کراوات . م�لA طلق برادر چلوکبابیش بوده است
ریـزد ¬ م� تمساحها اشAزند و برای پا برهنهم�» کاردن
 شده است که روزی صد متر طومار  و کار اساسیش این-

  ! به طرفداری از خودش جعل کند
 ۀکند، تا شب کـه کپـاز صبح که آدم سر از خواب بلند م�

گوینــد مــ�. شــنودگــذارد، جــز دروغ نمــ�مــرگش را مــ�
شـود، هـا برچیـده مـ�کنند، کمیتـهها را متوقف م�اعدام

مجــان� خواهــد بــود و همــه را » مستــضعفین«آب و بــرق 
  . غ، دروغ گویند، دروغ، دروم�دروغ 

 دانــ� کــه عربــی خــوبو مــ�(گفــت �اســتاد شــرم�ین مــ
بـه لغـت عـرب فقـط بـه معنـای » مستـضعف«) دانـد¬م�

  به آنکه استطاعت -کس� است که بضاعت ذهن� ندارد  
مطمئنم که خمین� سواد . » محروم«گویند مال� ندارد م�
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مـا ندانـسته آن را ندارد که این اخـتلاف معنـ� را بدانـد، ا
ــت ــرده اس ــاب ک ــق انتخ ــسیار دقی ــت را ب ــن ! لغ ــد ای بای

را ببین� تا مفهوم مخبIـل و مخـبIط » مستضعفین انقلابی«
هـا از کـدام د�ر�ک دانم اینمن اصلا� نم�. دستگیرت شود

تـرین  دانـم کـمفقـط مـ�. روندام جهنم م�اند و به کدآمده
  . شباهت� به من و تو ندارند

اند، بیش نها که کارها را به دست گرفتهبا این حال من با آ
. کنماز لش`ریان مستضعف خمین� احساس بی�انگ� م�

ــم  ــه ح` ــط ب ــط و فق ــته فق ــه در گذش ــته ک درســت آن دس
عرض�� و تُنُـک مـای�� رهـ� بـه دهـ� نبـرده بودنـد،  بی

 انجام کمتر مسئولیت� ۀامروز مصدر کارند و چون از عهد
از هـر . انـد ر انداختـه، مردم را بـه جـان ی`ـدی�آیندبرنم�
  هـم سـنندج شـلوغ -ای بلند است   ممل`ت نغمهۀگوش

است و هم گنبـد قـابوس، نـه بلوچـستان آرام اسـت و نـه 
  . خوزستان و من از شدت نگران� در حال از پا درآمدنم

  ولـ� در -رسد یا نه  دانم خبرها مرتب به پاریس م�نم�
م جدیـد در آمـده بـود رژیـ» تهران جورنـال« امروز ۀشمار

 هـزار زنـدان� سیاسـ� دارد کـه در 20202020حال حاضر بـیش از 
ها وضع� به مراتب بدتر از زمان پیش از انقلاب در زندان

 هـزار زنـدان� سیاسـ�، ظـرف ی`مـاه 20202020. برنـدبه سـر مـ�
ـــد رکـــورد باشـــد ـــن موجـــودات ! ح`ومـــت، بای ـــا ای ام
  از جملـه رکـورد  -انـد  رکوردهای دی�ـر را هـم ش`ـسته
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ــ ــز وقاحــت و خ ــیچ چی ــر از ه ــن دی� ــابراین م شونت، بن
  . کنمتعجب نم�

اند، یا بـزودی بسیاری از دوستان و خویشان یا سفر کرده
انـد، صدیقه و ابول به نیویورک رفتـه. مسافر خواهند بود

خــودت (حـسین در واشـنگتن اسـت و اصـغر در پـاریس 
ایرج عازم امری`است، باس� بـه ایتالیـا ). خبرش را دادی

امیر راه� کانادا شده اسـت، هومـان و خـاتون رود، و م�
کـار دانـش�اه� (رسـند هم همـین روزهـا بـه فرانـسه مـ�

  ). هومان درست شد
  غلـط نکـنم در -انـد  مهین و مهدی هنوز بار سفر نبـسته

مـن . ایران خمین� هم بوی پول به مشامشان خورده است
 آنـاتول فـرانس را مجانـاً در اختیارشـان ۀقصد دارم تجربـ

خــدایان «! (ارم و توصـیه کـنم شیــشه بـری بـاز کننـدب�ـذ
  ) یادت هست؟» اند تشنه
هـای شـهرکش را  آخـر خانـهۀزاده اگر بتواند تـا دانـهاشم

. بفروشد، مم`ن است تصمیم به سـفر ب�یـرد وگرنـه، نـه
 مرا چسبیده است کـه ی`ـ� از ویلاهـا ۀدراین هیرو ویر یق

ودا کـنم، ولـ� داند که من آه ندارم بـا نالـه سـم�! را بخرم
اش در ضمن این روزها همـه! گوید بمیر و بخررسماً م�

ریــزد، بــه طــرح نزدی`ــ� بــا ســردمداران جدیــد را مــ�
چند روز پـیش . بازدزاده م�خصوص نرد دوست� با قطب

شـیوا ! برای برادر و زن برادر این مردک مهمان� داده بـود
  -ن    لابد برای گلـه از مـ-روز بعد از ضیافت تلفن کرد  
زاده گفـت کـه دلیـل زن نگـرفتن و از قول زن بـرادر قطـب
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دلــم بــرایش ! شــرم و حیــای زیــاد اوســت» صــادق خــان«
آیـد کـه تنهـا   از روایات خانوادگ� چنین برم�-سوخت  
  ! ایشان با یاسرعرفات بوده است» س`س� «ۀتجرب
خورنـد و کماکـان هـا همـانطور خاویـار مـ�لـ� پـوتلـ�

لـ� پـوت دانـست� کـه لـ�راست� تـو مـ�. اندانقلابی مانده
 صـنعت� قـرض گرفتـه ۀمادینه پول کلانـ� از بانـک توسـع

ــه ــود و کارخان ــن  ب ــود؟ م ــر کــرده ب ای در شهرســتان� دای
ــنیده ــا ش ــین روزه ــرش را هم ــم «. امخب ــف رژی ــول کثی پ

  ما همیـشه -خورده است  هم ظاهراً به کاری م�» کثیف
  ! از مرحله پرتیم

. کننـدوز گرد و خاک انقلابی م�منصور و عیالش هم هن
 جمشید اعلم را ۀگفت خان آنها م�ۀی`� از آشنایان دربار

ــده ــود خری ــد  کــه چــوب حــراج خــورده ب   راســت و -ان
  . دروغش به گردن راوی

انیس نازنین قصد سفر نـدارد، چـون ام`ـانش را نـدارد و 
  چـون-خـورد  چمخالـه تکـان نمـ�ۀطفلA عل� از گوش

.  گاوهـایش را هـم ببرنـدۀ سـر بقیـترسـد در غیبـتش¬م�
برایت نوشته بودم که وقت� تهران بود چند تا از گاوهای  (

  ) ؟ نه- اش را انقلابیون محل� تکه تکه کردند شیرده
نــزی و آقــای مهنــدس تهراننــد، مــریم و شــوهرش هــم بــه 

در ضــمن قــرار اســت ایــام عیــد را بــا مــریم و . همچنــین
س هم شمال خواهند نزی و مهند. خانواده به شمال بروم

  .  البته منزل خودشان-بود  
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 احسان سرگرم کتابفروش� است و پیله کرده است که مـن 
راستش بـد فکـری . خانه را اجاره بدهم و شهرنشین شوم

آیم، به عـلاوه سـفر هـر  اینجا برنم�ۀ ادارۀاز عهد. نیست
اگــر . روزه بــه شــهر هــم بــسیار خــسته کننــده شــده اســت

ابان گرد کوه نشین� برای اینجـا پیـدا احسان موفق شود بی
هـا بمـانم تـا کند، نـاگزیر خـواهم بـود مـدت� منـزل خالـه

  . آپارتمان� گیر بیاورم
ــه ــر مــ�از خال ــشتر تلفنــ� خب ــرمهــا بی هرســه نگــران . گی

ملــA بــانو و محمــدعل� میــرزای . سرنوشــت محمودنــد
نازنین هم بعد از بازداشت منوچهر میرزا، روزگار سـ�� 

من خیـال . ام نادر هم همه را دیوانه کرده استاعد. دارند
  .  تهران عزادار بودۀکنم برای او همم�

ــه مراتــب  ــا و بــرواش در ده از دوران نــصیری ب حجــت بی
بیشتر شده است و تنها غمـش ایـن اسـت کـه رقیـب هـم 

 باباسـت کـه فعـلا� ۀها بـا هـم سـر خانـدعوای کمیته! دارد
ر اینکـه کـ� انـد، و سـاو تصاحب کـرده» گنگ«حجت و 

ای کـه ایـن میـان عایـد مـن شـده نتیجـه. کلانتر کل باشد
ریزنـد و ام مـ�ای به خانـهاست این است که هر شب عده

شـــوند، بـــرای اینکـــه هوشـــیاری ¬ مـــ�مـــزاحم خـــوابم
  ! انقلابیشان را به اثبات برسانند

چنـد روز پــیش در تظــاهرات زنــان علیــه چــادر جایــت را 
ه هرچـه فحـش ناموسـ� اصلا� خال� نکردم، مخصوصاً ک
هـم  طفلA تو، که از راه دور! هم خوردم هدفش تو بودی
ها دیدم و چـه دان� چه منظرهنم�! از بابت من باید ب`ش�
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تــازه از روایــات پیداســت کــه آنچــه مــن . هــا شــنیدمیــاوه
فقـط بـه طـور . ام اصلا� قابل نداشته استام و شنیده دیده

ــود ــه تنهــایی خلاصــه ب�ــویم کــه در ایــن دوران، زن ب ن ب
درست به همین دلیل است کـه . گناه� است نابخشودن�

کنم با تمام وحشتناک� این روزهـا، تنهـا فرصـت فکر م�
هـا   چـون بـرای ایـن-تو برای دیدار از وطـن الان اسـت  

تازه اول عشق است، اگر بساطشان پا ب�یـرد، دی�رآمـدن 
من آرزو دارم که بیـایی تـا هـم تـو . غیرمم`ن خواهد بود

یــA بــار دی�ــر ایــن ملــA بخــت برگــشته را کــه عاشــقش 
هست� ببین� و هم من تو را یA بار دی�ر زیر ایـن آسـمان 

فکرهایت را ب`ن و جواب نهایی . و در کنار خودم ببینیم
  .را بده
خواهد نومیدی خودم را از اوضاع به تو سـرایت دلم نم�
پرسـم مـا چ�ونـه مردمـ�   ول� گـاه از خـودم مـ�-بدهم  
 کــه نــه حرفمــان حــرف اســت و نــه کارمــان کــار؟ هــستیم
 هایی کـه یـA عمـر بـرای اصـلاحات و رفـرم یقـه جـر آن
هـایی کـه دادنـد، چـرا ناگهـان انقلابـی شـدند؟ یـا آن¬م�

 Aمعتقد بودند، ایران زمان شاه بهشت برین است چرا یـ
هـا چنـان لحظه در مقابل انقلاب مقاومت نکردند؟ اولـ�

گویی از آغـاز نافـشان را بـه اند که مجذوب ماجراها شده
ــ� ــلام� زده بودنــد، و دوم ــوری اس ــام جمه ــا چنــان ن ه

مرعوب حوادث که تا دری به تختـه خـورد، دود شـدند و 
ب�ذریم چـون اگـر . اند  گویی اصلا� نبوده-به هوا رفتند  
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هـایی کـه بـرایم مطـرح شـده اسـت،  سـؤالۀبخواهم همـ
 پر کاه� عنوان کنم، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد و

از سنگین� وزن غم� که بر دل من نشسته اسـت نخواهـد 
  . کاست

تنها چیزی که مستضعفان و اربابانشان نتوانـستند امـسال 
ـــود ـــوش ب ـــوای خ ـــد، ه ـــا ب�یرن ـــوش. از م ـــا دل خ  ام

  -خواست که از هوای خوش استفاده کند، که نبـود  ¬م�
ایـم کـه چهارشـنبه سـوری آمـد و دریغ، چنان همه افسرده

 کس� نفهمیـد، عیـد در راه اسـت و کـس� بـه فکـر رفت و
راســت� ی`ــ� از آخونــدهای شپــشو اخیــراً گفتــه . نیــست

ببین کجای ! است، مراسم سیزده بدر جزو خرافات است
های ایران� سوزد که این تخم خرافات، اسم سنتآدم م�

  ! را خرافات ب�ذارد
ام آن اعرابی دیوانه، که وقت� مـن پـاریس در ضمن شنیده

هـا درآورده بـود، اخیـراً م خـودش را بـه هیبـت هیپـیبود
هـیچ معلـوم هـست گـه . زنـدسنگ خمین� را به سینه م�

تـان چپانـده بـه همـه» آقا«خورد؟ به او ب�وچه کس� را م�
ول� منتظـر باشـید ! است، به دلیل فراخ� حالیتان نیست
ایـد، گردنتـان را هـم  که بزودی به جرم اینکـه لـواط کـرده

  !  شاید آن وقت بفهمید -خواهد زد  
راه . گویـد  راست م�-ام  گوید من بد دهن شدهمریم م�
  -شــود کــرد  چــه مــ�. دهــمروم و فحــش رکیــA مــ�مــ�

  . هرکس سوپاپ اطمینان� دارد
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ها را هـم بریـده بریـده و آشـفته زیاد پرگویی کردم و حرف
ــه-زدم   ــو را دارم ک ــا ت ــدر هــوای حــرف زدن ب ــا اینق    ام
ولـ� بهتـر . یـسمهـا بنوها و صـفحهاز ساعتتوانم ب¬م�

 چـون جوشـ`ار هرلحظـه مم`ـن -کم ختم کنم است کم
است برسد که نامه را ب�یرد و اگر تمام نـشده باشـد، جـا 

  . شومهایش م�کند و من گرفتار یاوه گویی¬ م�خوش
برای هر کدام جداگانه . ها را هزار بار از طرفم ببوسبچه

مثـل ایـن روزهـا دلـم برایـشان هیچ وقت . امکاغذ نوشته
 شــ`ر کــه ســالمند و خــوب درس. تنــگ نبــوده اســت

هـای مـن چیـزی بـه ها و دلتنگ�از گرفتاری. خوانند¬م�
آنها نگو، اما اوضـاع ممل`ـت را برایـشان دقیـق توضـیح 

  . بده
سـلامم را بـه . ها مبارک باشدامیدوارم نوروز بر تو و بچه

  .  دوستان برسانۀهم
  

  قربانت
  

ــدالت ــه: حریربع ــردم،ااز لحظ ــتن ک ــه نوش ــروع ب ــه ش  ی ک
خواستم از بابت کم`� که بـه آن خبرنگـار فرانـسوی ¬م�

امـا .  پرویـز کـردی، تـش`ر کـنمۀ خانوادۀ نامۀبرای ترجم
فکر کردن به پرویـز و بـردن اسـمش هربـار چنـان منقلـبم 

کند که ترسیدم اگر در آغـاز نامـه بیایـد، دی�ـر نتـوانم م�
  اینجـا -آن فرانسوی چاپش کرد یا نـه  دانم نم�. بنویسم
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 روزنامــه ۀبـالأخره چـاپ شـد، ولــ� بعـد از صـد اسـتخار
   !نگاران جدیدالاسلام

  
  باز قربانت
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        پنجپنجپنجپنجفصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و 

  
. گردانـداش پریوش مـ%اند، آرایش�اه را دخترعمهاز وقت% فرامرز را گرفته

دیم% کار  از همان زمان که برای خانم ن-هاست مشتری فرامرزم من سال
بعـد از آنکـه اولـین سـالن . کرد تـا امـروز کـه صـاحب سـلمان% اسـتم%

الدوله باز کـرد، تـا بـه حـال چنـدین بـار محـل خودش را در خیابان مزین
مـن در تمـام ایـن .  پهلوی استۀامسال در جاد. کارش عوض شده است

ه در شرایط فعل% آمـدن مـن بـ. امها وفاداریم را به او نشان دادهنقل مgان
ــاره نکــردن رشــت ــرای پ  دلیــل  . انــس و الفــت نیــستۀســلمان% او فقــط ب

  . با خبر شدن از سرنوشت فرامرز: تری دارد عمده
  

 -ا§ «گوید، ¬ م%بیند با ذوقلوس%، دختر آسوری مانیgوریست، تا مرا م%
  » .چه خوب شد شما آمدین
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ــر کــردم « ــه؟ واقعــاً ببخــشین-دی ــود.  ن ــ% تقــصیر خــودم نب منتظــر . خیل
  » . معطلم کرد-افری بودم که قرار بود بیاد یه نامه ازم ب�یره مس

  » .دیر شد که شد. نه عیب نداره«گوید، لوس% م%
  » پریوش کجاس؟«پرسم، م%
  » .پیچهسر م%«

افتم، اما لوسـ%، بـا صـدایی کـه در آن شـتاب به طرف سالن اصل% راه م%
 میـشه؟ - من با شما یه حرف خصوص% داشتم«، گویدشود، م%حس م%

  » فقط دوسه دقیقه؟
خوای بریم تو اطاق  م% اگه خیل% خصوصیه،. معلومه که میشه«گویم، م%

  » ".اپیلاسیون"
  » . امروز کس% نیست-همینجام خوبه «

مـن در هـیچ زمـان% سـالن فرامـرز را اینطـور . سلمان% واقعاً خلوت است
 نفر زیر سـه فقط دو. در هال کس% در انتظار نیست. امسوت و کور ندیده

صـغری . پریوش مشغول پیچیـدن مـوی خـانم% اسـت. اندشوارها نشسته
  . شویدهم دارد سر مشتری دی�ر را م%
 مشتری را بی�ودی به سر رهـا کـرده و بـه ،پریوش، که برای چاق سلامت%

 بینـد وپیشباز من بـه هـال آمـده اسـت، تعجـب مـرا از خلـوت سـالن مـ%
  »  .نمیاد دی�هوقت% خودش نباشه کس% «گوید، ¬م%
مثـل اینکـه .  دلـو دمـاغ% نـدارن%امسال عیـد ام، مـردم همچـ«گویم، %م

 درسـت میـشه ناراحـت -مونـه وضـع کـه اینطـور نمـ%. فتن سفرخیلیام ر
  » .نباش

 نـه کـه -ترسـن بیـان اینجـا خیلیـام مـ%«: کنـدپریوش صدا را آهـسته مـ%
  » …فرامرزو گرفتن، می�ن نکنه
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شـنود، بـا  است، چون خودش نمـ%» سه شوار «هایی که زیریg% از خانم
حالا سر ماها رو ک% شونه میgنه؟ هیچg% اینجـا «گوید، صدایی بلند م%

  » .نیس که دستش به فرزی فرامرز باشه
هـای مشتری دی�ری که سرش را از زیر کلاه: درآورده اسـت کـه حـرف

. اس یه چیز دی�ه-دست فرامرز نم: داره «گوید، د م%این خانم را بشنو
  » !حالا کجا گذاشته رفته؟ اَه

بعـد » .ما بـه همـه نگفتـیم کجـاس«گوید، پریوش باز در گوش% به من م%
 ۀاز همـ. پارسال شب عیدی اینجا محشر کبرا بود«کند، بلندتر اضافه م%

دونـم نمـ%. کدوم ما زودتر از یازده نرسیدیم خونـههیچ. تر بودعیدا شلوغ
باز صـدا » .رز تازه آخر شب مهمون ام داشتفرام. چند نفرو راه انداختیم

حیــوون% ببــین امــسال شــب عیــدی ! نــچ«گویــد، آورد و مــ%را پــائین مــ%
  » !کجاس؟ نچ

بابـا بیـا کـار «: کنـدخانم بی�ودی به سر از توی سالن پریوش را صـدا مـ%
  » .دیرم شده! منو تموم کن

  » .زنیمبعد حرفامونو م%«گویم، من به پریوش م%
های راحتـ% هـال گردد، و من و لوس% روی صندل%الن بر م%پریوش به س

  . نشینیمم%
  » .خواستم از شما بپرسمراجع به رفراندوم م%«: کندلوس% شروع م%

تـاریخ و فورمـولش ام معـین !  مسخره بازی غریبیه-آره دی�ه «گویم، م%
  » !کردن

  » دونم اما من چgار باید بgنم؟م%«
%؟ چgـار بایـد بgنـ%؟ م�ـه تـو مــسیح% یعنـ% چــ«پرسـم، بـا تعجـب مـ%

  » نیست%؟
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  » .دونم برای همین تکلیفمو نم%-چرا «
 م�ـه - نبایـد رأی بـدین -تره تکلیف شماها که از همه روشن«گویم، م%

  » جمهوری اسلام% برای شما معن% داره؟ م�ه قابل قبوله؟
.  اما تعـداد مـا آسـوریا کمـه-همین، همین «گوید، صبری م%با بیلوس% 

کمیته چیا تـو خـود کلیـسا صـندوق .  یgدونه اس-کلیسای مام مشخصه 
کـشیش مـام . گذاشتن که معلوم بشه چند نفر رأی دادن، چند نفـر نـدادن

  » .خیل% نگرانه و به ما نصیحت کرده که همه رأی بدیم
گفته بـه جمهـوری اسـلام% رأی بـدین؟ رأی «: کنمبا ناباوری نگاهش م%

  » مثبت؟
بـه کـشیش .  از رو رنگ معلوم میشه- که اصلا� نمیشه داد آخه رأی منف%«

  » .ما گفتن اگه کس% رأی نده پاسپورت نمیدن، اذیت میgنن
  » با همین صراحت و وقاحت بهش گفتن؟«پرسم، م%

 مـردم ام ۀبقیـ. اما خب یه طـوری حـالیش کـردن. نه، نه«گوید، لوس% م%
اش جمله» …اما خب. می�ن اگه کس% رأی نده فلان میgنن، بیسار میgنن

  . گذاردرا نیمه کاره م%
. کنم خونسرد از روی قضیه ب�ذرم که به لوسـ% دل گرمـ% بـدهمسع% م%

بـرای .  چـو مینـدازن کـه مردمـو بترسـونن-اش چـو ا§ اینا همـه«گویم، م%
خــود فکرتـو ناراحــت  یادتــه؟ بـی-حـزب رسـتاخیز ام از ایــن حرفـا زدن 

  » .رأی نده. نکن
گـویم، ¬ مـ%این بار خیلـ% محgـم.  خودش در جدال استلوس% هنوز با

  » !ای بابا! هم مسیح% هست%، هم زن%. تو که حق مسلمته«
 امـا اینـا -دونـم مـ%«گویـد، بـرد و مـ%لوس% با نگران% ابروها را بـالا مـ%

کـشیش بـرای . خوان مخصوصاً ماهـا رو اذیـت کـننم%. رحمنخیل% بی
 قبل حاضره، بـا چنـد تـا مـال مـا وضـع می�ه اینا رأیشون از. همین نگرانه
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مـن راضـ% . پس اقلا� یه کاری کنـیم کـه کمتـر اذیـت بـشیم. عوض نمیشه
  » …نیستم رأی بدم، میدونین؟ راض% نیستم اما

تـونن بخـورن؟ دونـه دونـه کـسایی کـه رأی  چه گهـ% مـ%-نده، رأی نده «
 هـر یـه اگـه. تـونن نمـ%-نه که نخوان . تونن کهکنن؟ نم%ندادن اعدام م%

  » …نفر فکر کنه با رأی من که نتیجه فرق نمیgنه
  » شما که رأی نمیدین؟«پرسد، کند و م%لوس% حرفم را قطع م%

  » من؟«. حت% سؤال برخورنده است
  . شودخندد وسر صندل% کج و راست م%لوس% با خجالت م%

هر زن% به جمهوری اسلام% رأی بده با دسـت خـودش قبرشـو «گویم، م%
   ».کنده

ــوز مــصمم نیــست، تردیــد دارد، دو دل اســت ــه . لوســ% هن از خطــرات ب
گـویم، از ذات آخونـد، از نقـش% کـه در قدرت رسیدن مذهب بـرایش مـ%

تاریخ ما بازی کرده است، از قرارداد ترکمن چـای، از زمـان مـشروطه، از 
کنم ممgـن اسـت در رسد و فکر م%معنای مشروعه، از هرچه به ذهنم م%

  .گیرمکنم، معرکه م%دهم، سخنران% م%درس م%. فتدلوس% مؤثر بی
هــر آدمــ% وظیفــه داره از منــافعش دفــاع کنــه، از آزادیــش، از  « گــویم،مــ%

. اگه نکنه امgان ضایع کردن حقوق و آزادی بقیه رم زیاد میgنـه. حقوقش
  غیرمـسلمونا ظلـمۀکنـ%، بـه همـتو با یه رأیت فقط به خـودت ظلـم نمـ%

  » .کن% ایرونیا ظلم م%ۀکن%، به هم ظلم م% زناۀکن%، به هم¬م%
دوسه بار میان صحبت صغری، که از سـر شـستن مـدت% . افتماز نفس م%

آید و هربار تک پا و آهسته باز بـه سـالن است فارغ شده است، دنبالم م%
  . گرددبرم%
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.  خیـالمو راحـت کـردین-قربـون شـما خـانم «گویـد، لوس% با شادی مـ%
رود که هایی م%و با رضایت به سراغ یg% از خانم» !نگور باباشو. نمیدم

هـا را درسـت کنـد و تــا اسـت و منتظـر کـه نــاخن» سـه شــوار«هنـوز زیـر 
بابا کجایی؟ من سـرم خـش: شـد، «گوید، افتد، م%چشمش به لوس% م%

  » !حالا باید با ناخون تر راه بیفتم
  » . این لاک زود خش: میشه-نه نترسین «گوید، لوس% م%

نکنـد نـشانش کننـد؟ نکنـد اسـید . شـودهای مـن تـازه شـروع مـ%شورهدل
؟ بـرای یـ: آن از …رویش بپاشند؟ نکند کلیساشان را خراب کنند؟ نکند

ها به جای خود، امـا بهتـر  این حرفۀگذرد به لوس% ب�ویم هم¬ م%ذهنم
های کشیش هـم حgمتـ% اسـت، است احتیاط را رعایت کند، در صحبت

ام که باید به هر قیمـت م�ر من به این نتیجه نرسیدهاما … شاید حق باشد
از تــرس پرهیــز کــرد، بــا واهمــه جنگیــد، دی�ــران را از هراســیدن برحــذر 

مانم در حرکات لوس% باز نشان% از تردید ؟ منتظر م%…اما اگر...داشت؟ 
ولـ% لوسـ% آهنگـ% را زیـر لـب . های خودم را عنوان کـنمببینم، تا نگران%

ای از ش: هـم بـر رود و سایههای مشتری ور م%با ناخنکند و زمزمه م%
  . صورتش نیست

 سر مینوش -خوام موامو رنگ کنم م%«گویم، حواس% به صغری م%با بی
  » زیاد شلوغ نیست؟

دانند  کارکنان آرایش�اه م%ۀهم. کندصغری با جیغ و ویغ خبر ر اعلام م%
  . آیدکه من از رنگ مو بدم م%

  » جدی جدی؟«پرسد، پریوش م%
  » . از ریخت خودم خسته شدم-آره «

  » چه رنگ% میgنین؟«کند، پریوش سؤال م%
  » .هرچ% شد«
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  . خندندقصد شوخ% ندارم، ول% همه م%
ــا یــه نی�ــا. خــال%آخ، جــای فرامرزخــان «گویــد، مینــوش مــ% ــود ب  اگــه ب

  » .گفت چه رنگ% بgنین¬م%
  » .زداگه بود، احتمالا رأیمو م%«گویم، م%

ــدری تــصدیق مــ%صــغ فرامرزخــان می�ــه مــوای شــما . راس مــی�ن«: کن
  » .همینطوری باس باشه

فکـر کـنم . چـاره نـیس. بـشه" دکولـوره"اول کـه بایـد «گویـد، پریوش مـ%
  » .خرمایی بهتون بیاد

کردن موهاست، از پریوش سـراغ فرامـرز » دکولوره«وقت% مینوش سرگرم 
  . گیرمرا م%

  » چه خبر ازش دارین؟«
دونـم اون تـو چـه بلایـی نمـ%. شیمخیل% دلواپس. هیچ% وال¾ه«د، گویم%

هـ% بـرن . دونـین کـه مـ%-اصلا� ام طاقت بـدرفتاری نـداره . سرش بیارن
  » .اله% بمیرم براش. تودلش، ه% فحشش بدن

کس% از خانواده تونـسته «پرسم، م%. زنیمهردو با صدای آهسته حرف م%
   » ببیندش؟

خیلــ% بــا اون ام . ود، امــا نذاشــته بــودن بــره تــوزن دائــیم رفتــه بــ. نخیــر«
هـایی از زنو بچه! کرد از جلو زندونچ% تعریف م%. بدرفتاری کرده بودن

  » ! خدا نصیب نکنه-واخ واخ ! که اومده بودن کس و کارشونو ببینن
  

معلوم نیست به چه دلیل بازداشـت شـده . مورد فرامرز مورد غریبی است
س بـازی باشـد، روشـن نیـست چـرا نگهـش جـناگـر بـه اتهـام هـم. است
 زننـد و رهـادر این موارد رسمـشان بـر ایـن اسـت کـه حـد مـ%. اند داشته
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. دانـم کـه تـاب دو ضـربه تازیانـه خـوردن هـم نـداردفرامرز م%. کنند¬م%
. اند یا نـهدانم معنای زندان% کردنش این است که لااقل شلاقش نزده نم%

  . گرفته باشندشاید فقط به قصد تلgه کردن او را 
  

  » بالأخره معلوم نشد برای چ% گرفتنش؟«پرسم، م%
فکـر کـنم یgـ% بـاهش دشـمن% کـرده، بـه . نخیـر وال¾ـه«گوید، پریوش م%

  » .شناسنشخیلیام م%. کمیته خبر داده
مینوش، همینطور که مشغول مالیدن مایع% بـد بـو بـه موهـای مـن اسـت، 

ها، حتمـاً یgـ% بـاهش دشـمن% ده ذلیل مر-آره «: کنداین نظر را تأیید م%
  » .کرده

العــاده  چــه کــس%؟ چــرا؟ فرامــرز بــسیار خوشــرو و مهربــان اســت و فــوق
  . بخشنده و رفیق باز

  
من از زندگ% خصوصیش اطلاع چندان% ندارم، جز آنچه جسته و گریختـه 

جـــنس بــاز اســـت و از داننــد کـــه هــمهمــه مـــ%. امدر ســلمان% شـــنیده
آورد بـا ام هرچـه درمـ%رت دارند بارها شـنیدههایی که با او معاش مشتری

ای برای آینده ام که توشهشاهد نصیحت دوستانش بوده. خورددی�ران م%
خـود های بـیب�ذارد، به فکر روز مبادا هم باشد، ولخرج% نکند، مهمان%

  .ندهد
ــوده ــه دعــوت شــده-ام مــن در ایــن محافــل و مجــالس نب . امام و نپذیرفت

خوانـد، ولـ% خوشـبختانه اگـر کـس% نـرود،  مهمـان% مـ%فرامرز همه را به
درسـت . داند که گرفتارم و فرصتم کـم اسـتدر مورد من، م%. رنجدنم%

مـن از ایـن بابـت . کنـد به همین دلیل هرگز مرا زیاد در سالن معطل نم%
گاه، اگر کـس% اعتـراض کنـد کـه چـرا کـار مـرا . ام هم ممنونهم شرمنده
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گویـد، است، با صدایی بلند که همه بـشنوند مـ%خارج نوبت راه انداخته 
ــه« ــنشــماها جــونم، هم ــادی داری ــت زی ــون وق  شــیش ســاعت اینجــا. ت

ایـن ! کنـینخـورین و غیبـت مـ%شgنین و قهـوه مـ%شینن، تخمه م%¬م%
  » .خانم اهل این کارا نیست وقتش ام گرفته اس

ه در شاید عمده ترین دلیلش این باشـد کـ. موارد اعتراض نادر بوده است
مخـصوصاً روزهـایی کـه یgـ% . گذردها خوش م%سالن فرامرز به مشتری

به علاوه . آیندهای نامدار هم برای آرایش سر و رو م%دونفر از آواز خوان
شنیدن اخبار این و آن، همیشه داوطلـب دارد و مرکـزش سـلمان% فرامـرز 

  .  لوس% برپاستۀها که نباشد بساط فال قهوکدام اینهیچ. است
  

مــن مــی�م شــاید ام ســر اون دوتــا «: گیــرد حــرفش را مــ%ۀپریــوش دنبالــ
  » .تصنیف% باشه که خوند

هرک% این مرتیgه گفته که موسیق% افیونه، اما دی�ه قرار نیست «گویم، م%
  » .نگ صدا داره ب�یرن کهدو دا

کنـد تـر مـ%صدا را باز آهسته» .چمدونم وال¾ه چ% ب�م « گوید،پریوش م%
دونـم چـرا خـدا اینـو من نمـ%. پس حتماً سر اون یg% مطلبه«گوید، و م%

  . گیردو لبش را گاز م%» .اینجوری خلق کرده
انـد، اختلافـ% کـه  مـردم گرفتـهۀفرامرز را به جرم داشتن اخـتلاف بـا عامـ

به این جرم کـه اینطـور زاده شـده اسـت، اینطـور سـاخته . اختیاری نیست
  . ش خدا چنین خلقش کرده استبه این جرم که به قول پریو. شده است

پریـوش شــاید بــرای تــسgین خــودش، شـاید فقــط محــض عــوض کــردن 
هـا شوهر یg% از مـشتری: دهدصحبت، خبرهای دی�ران را هم به من م%

انــد؛ دو نفــر دی�ــر پدرهاشــان در بازداشــتند؛ امــوال چنــد را اعــدام کــرده
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انـد؛ رج رفتـهنفرشان مصادره شده است؛ ده پانزده نفری با خانواده به خا
ها مجاهد از آب درآمده است؛ و سه پسر خانم% دی�ـر برادر یg% از خانم

  .اندها پیوستهبه کمیته
موهـایم رنـگ . شناسمدارم، خودم را نم%وقت% حوله را از روی سرم برم%

هویج شده است و ابروهای پاچه بزیم مثل دو مـسواک سـیاه زیـر کاکـل 
: » مـارکس«ام از دو تـا از بـرادران دهمخلوط% شـ. زندذرتم توی ذوق م%

 ۀهمـ.  موها را از اولـ% دارم، و ابروهـا را از دومـ%-» گروچو«و » هارپو«
ــه زده ــش�اه دورم حلق ــاهمحاضــرین در آرای ــرت نگ ــا حی ــض% ب ــد، بع  ان

  .کنند، بعض% با دلسوزی، بعض% با لبخند¬م%
  » !به دادم برس«گویم، به پریوش م%

 یـه رنـگ بلـوط% پـر! مینـوش«زنـد، ، صـدا مـ%آنکه درنگ کندپریوش بی
   ».رنگ حاضر کن
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        ششششششششفصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و 

  
تـرین اطـاق تـرین و دنـجراحت. کندای تر و خش: م%مریم مرا مثل بچه

گذارد نفـس ام، نم%وقت% سرگرم ترجمه. خانه را در اختیارم گذاشته است
 اسـت مواظـب. کنـدام سرم را گرم م%از احدی دربیاید، وقت% بی حوصله
گـذارد دسـت بـه سـیاه و سـفید نمـ%. که خوب بخورم و راحـت بخـوابم

 ۀهـای شـبانمـرا بـه سـفر آورده اسـت کـه چنـد روزی از شـر هجـوم. بزنم
تلویزیـون در اینجـا نیـست، . چیان و قیل و قال تهران آسـوده باشـمکمیته

ها محبوس است، بحث سیاس% قدغن اعلام شـده رادیو در یg% از گنجه
  . است

 خـودم ۀ اولین نـوروزی اسـت کـه ایـرانم و سـاعت تحویـل را در خانـاین
 خـودش از هـر - خودم بوده است ۀ مریم همیشه مثل خانۀاما خان. نیستم

با آنهـا و در کنـار آنهـا، ایـن . تر و پسرهایش چون پسرانمخویش% نزدی:
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» زندگ% و مرگ ی: انقلابی «ۀام و به ترجمچند روز فقط استراحت کرده
  . مارسیده

هـا ایـن اسـت کـه آخـر شـب تعـداد کلمـات% را کـه هـای بچـهیg% از بازی
کنند که در هر دقیقه چند لغـت بـه شمرند و حساب م%ام م%ترجمه کرده

شـوم وگرنـه،  اگر سرعت بالا رفته باشد، تشویق م%-ام فارس% برگردانده
  .ایم ما خیل% جدی گرفتهۀبازی را هرس. توبیخ

 چون به محض تحویل کـار، - تمام کنم بهتر است هرچه زودتر ترجمه را
در موقع تنظـیم .  آن راۀگیرم و به محض چاپ، بقینیم دست مزدم را م%

قرارداد، نعمت% قسم و آیه خـورد کـه مؤسـسه بـه هـیچ مترجمـ% بـیش از 
دانـد کـه گوید، ول% اوهم م%دانم دروغ م% م%-دهد روی جلد نم%% 15

خـورد و مـن بـا ابراین او راحـت قـسم دروغ مـ% بنـ-به پول نیاز آن% دارم 
  . آورمزحمت به روی بزرگواری نم%

  
ای کـه شـمال  ایـن چنـد روزهۀ مثـل همـ-امروز نه ابر اسـت و نـه آفتـاب 

. کنـداما هوا لطافت% دارد که آدم را به بیـرون از خانـه دعـوت مـ%. ام بوده
  . رومحل م%دارم و به سا ای را برم%های تاشوی پارچهیg% از صندل%

هـا را از هـوای زلال امـروز پـر خـواهم ریـهقصد راه رفتن ندارم، فقط مـ%
گـذارم، روی هـای نمـدار مـ%های سی�ار را روی ماسهفندک و بسته. کنم

  .کنم¬ م%افتم و کتابم را روی زانو بازصندل% جا م%
آب، . هـابخـش مـوج دریاست و گوشـم بـه صـدای آرامۀاما چشمم به پهن

ربی رنگ است و موج، خردک خردک بر سـطحش پـیچ و تـاب امروز س
مانـد کـه بـا خـش و ای مـ% دریا به دامن بلند پرچین تافتـه. انداخته است

آیـد، و دامـن  خرامـان مـ%-فش میان ساحل و افق در رفت و آمـد اسـت 
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اش زمـان% کوتـاه بـر رود جـای گـذر تـور لبـه¬ مـ%رود، و وقتـ%کشان م%
  . ماندساحل م%
کـنم و های پیراهن این بانوی پرکرشمه را نگاه مـ% سایه روشنمدت% فقط

شـود و هـا سـنگین مـ%کـم پلـ:تا کـم. شنومهایش را م%آهنگ پرناز قدم
  . آیدبالأخره هم م%

حالا صـدای امـواج، لالایـی آرامـ% اسـت و نوسـان دریـا جنـبش مطبـوع 
م شبنم% که در هواست، نرم بر پوست صورت و دست و سـاق. ایگهواره

هــا دارد، در کنــار دســتم بــا ســی�ار روشــن% کــه میــان انگــشت. نــشیندمــ%
  . ام پر از هوای صاف%صندل% است، ذهنم از هر فکری خال%، سینه

 خـواب شـیرین بـی -شوم و خـواب و دور م%لغزم روم، م%سÃرم و م%م%
  … برد مخملیش به پرواز م%ۀهای گسترد مرا روی بال-کابوس و رؤیا 

  » …واهرخ… خواهر«
 ۀمردی درشت هیgـل و ناشـناس دسـتش را بـر لبـ. کنمها را باز م%چشم

نــیم خیــز شــدن . صــندل% گذاشــته اســت و روی صــورتم خــم شــده اســت
  . راندناگهان% من، او را به عقب م%

  » …ببخشین خواهر«
  » خواهر؟ خواهر یعن% چ% آقا؟«: کنمبا خشم نگاهش م%

  » پس چ% ب�م؟«گوید، کند و م%مرد م�ن م�ن% م%
  » !به این زودی یادتون رفته؟ تا پریروز این کلمه رو بلد بودین" خانم"«
  » …ببخشین خانم«
  » حالا فرمایش؟«

تونـو یـه دقـه قـرض بـدین، ممgنه فندک«گوید، ایستد و م%مرد صاف م%
  . کند که این بار سوء تفاهم% پیش نیاید خانم تکیه م%ۀروی کلم» خانم؟
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 مـشتوک سـوخته اسـت و خاکـستر شـده، ۀ، سی�ار تـا لبـمیان دو انگشتم
 انــدازم و فنــدک را بــی آنکــه روشــن کــنم بــه طــرف مــرد درازدورش مــ%

  » .بفرمائین«. کنم¬م%
. شود چند بار فنـدک را بزنـد تـا سـی�ارش را ب�یرانـدنم و نسیم سبب م%

زند تـا از روشـن شـدن سـی�ار مطمـئن شـود، بعـد چندین پ: محgم م%
ام، مرد چون دستم را برای گرفتنش دراز نکرده. گیردطرفم م%فندک را به 

گذارد، های سی�ار م%شود، دو دست% و با احتیاط آن را روی بستهخم م%
  » . خیل% متشgرم-متشgرم «گوید، و خیل% لفظ قلم م%

اونجا سردت نـشه؟ یـه «: شود¬ م%از روی مهتابی خانه صدای مریم بلند
  » پتو برات بیارم؟

  » . دارم میام تو-نه «ویم، گم%
  »  لندهور ک% بود؟ۀاون مرتیg«پرسد، رسم مریم م%وقت% م%

آخرعمری شدیم آبج% یـه بـر !  ننه س´ به من می�ه خواهر-چم% دونم «
  » !مژده شو باید به مادرم بدم! برادر مستضعف نره خر

میـاد  آشـپزخونه دیـدم داره از دور ۀاز تو پنجر«گوید، خندد و م%مریم م%
 ۀگوش به زنگ بودم که اگه خواس مزاحم بـشه، همـ. و تو رم نشون کرده

  » گفت؟چ% م%. اهل خونه رو بریزم سرش
پدرسـ´، خوابمـو .  فنـدکمو میخـواس-هیچـ% «: هنوز خلقم تنگ است

  » !بهم زد
گویـد، ¬ مـ%گـذارد ومریم ی: کاسه قیس% و آلوی خیس کرده جلـوم مـ%

-مونـدی سـرما مـ%¬ مـ%زیـاد ام بیـرون اگـه تـو ایـن هـوا -عیب نـداره «

حـالا اینـو بخـور بـرای . خواستم یه چیزی بیـارم روت بgـشمم%. خوردی
  » .مزاجت خوبه

  ! چسبدقیس% و آلوی آبدار چه م%. امدهنم تلخ است و تشنه
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  » خیل% بیرون موندم؟«
  » .هوا بهشته، اما خب یه خورده سرده.  یه ساعت%-نه بابا «

مـشغول .  هنـوز کرخـ% خـواب تـوی تـنم اسـت-ام برای کار کردن خسته
امــروز ترجمــه خبــری «پرســد، کـش و قوســم کــه پــسر کوچــ: مــریم مــ%

  » نیس؟
  » . حوصله ندارم-نه «

  » زنین؟پس با من تخته م%«گوید، با شادی م%
بعـد ام بایـد حاضـر شـه .  ولش کن خسته اس-ا§ «: کندمریم اعتراض م%

  » .بریم
پرسـم، ¬ مـ%و از مـریم» .را تختـه؟ پاشـو بیـارشخسته بـ! پوه«گویم، م%
  » زودتر از ظهر که منزل نزی اینا نمیریم؟«

ایـن . خواسـتم اذیتـت کنـهنمـ%. حالا خیلـ% وقـت داریـم«گوید، مریم م%
  » .کنندوتا تو رو ول نم%

  » ها دخالت کردی؟ منو بچهۀباز تو در رابط. کننخوب م%«
بـه . ت باید تووانشو پـس بـدی خود-خب لوسشون کن «: خنددمریم م%
  » !من چه

  » ! به تو چه-منم همینو می�م «
  : تا وقت% عازم رفتن بشویم، تخته نرد و رجزخوان% ادامه دارد

  » !گیری؟ اول بازی یاد ب�یر، بعد طاس گرفتنطاس م%! ال¾هبه، بارک«
  » !گیرین که پشت هم جفت میارینشما طاس م%«
!  مخـصوصاً وقتـ% حریـف ناشـیه- ب�یـره بازی کن که نیاز نـداره طـاس«

  » !خوای سه دست بهت آوانس بدم یه دست% ام بازی کنمم%
  » ! فقط طاس نگیرین-نخیر «
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 نزی و آقای مهندس، حدود نـیم سـاعت بـا منـزل مـریم و شـوهرش ۀخان

،  و گیـاهشوم که گـلشویم، متوجه م%وقت% از توی باغ رد م%. فاصله دارد
تـر شـده ام، پر بـارتر و خـوش آب و رنـگه اینجا بودهاز چند سال پیش ک

  . است
نـزی، مهمانـداری مهنـدس، غـذای  پـر از مهـر -روز بسیار خوش% داریم 

هـای من مدت% از وقت را با پسر وسط% نـزی و بچـه.  و هوای ملایملذیذ
 ترهـا بــروقتـ% بـه جمــع بـزرگ. گــذرانممـریم بـه بـازی پینــگ پونـگ مـ%

  . دهد¬ م%خبر استعفای قرن% راگردم، آقای مهندس ¬م%
  » ا§؟ ک% استعفا داد؟«پرسم، م%
  » . رادیو خبر داد-همین امروز «گوید، م%

  » ن%؟این قرن% یه یا قره « پرسد،نزی م%
  » .مثل اینکه قرن%«گوید، مریم م%
  » .اسم اینایی که سر کارن آدم اصلا� قبلا� نشنیده«گوید، نزی م%

   »دلیل استعفاشو گفتن؟«
  » .از خدماتش گفتن«: دهد¬ م%مهندس سرش را به علامت نف% تکان

  » !لابد از منحل کردن گارد شاهنشاه%«
 این شورای انقلاب چیه؟ اسمش کـه -اون که حالا رفت «گوید، نزی م%
  » . آدم آب میشهۀمیاد زهر

هـای نام تـشgیل شـده اسـت کـه در اطـاقاز افرادی بی» شورای انقلاب«
کننـد و شینند و به راحت% آب خوردن حgم اعـدام صـادر مـ%ننشان م%بی

دانـد اعـضاء کـس نمـ%هـیچ. آورندبه سرعت برق احgام را به اجرا درم%
شــایع اســت کــه ایــن افــراد بــا ماســ: در . ایــن شــورا چــه کــسان% هــستند

جـزو » مثلـث بیـق«شـوند، شـایع اسـت کـه سـه ضـلع جلسات حاضر م%
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هـا % شخـصاً بـر مراسـم تیربـاران اعدامنـد، شـایع اسـت کـه خمینـۀجوخ
ها تحویـل نظارت دارد، شایع است که اجساد کشته شدگان را به خانواده

. کننـددهند، و اگر بدهند در مقابل هر گلولـه هـزار تومـان طلـب مـ%نم%
 ۀشـنویم ترسـناک اسـت و آنچـه از نتیجـ شورای انقـلاب مـ%ۀآنچه دربار

  .بینیم وحشتناککارشان م%
  
  » طعاً همونطور ادامه داره؟کشتارا که ق«

 یه هفته مونده به عیـد بـاز یـازده تـا امیـر -بعله «دهد، مهندس جواب م%
  » .ارتشو تیرباران کردن

  » .خبرم این چند روز از اوضاع بی-اینو شنیده بودم «گویم، م%
 ترکمنــا و کــردا اســباب ۀبــه عــلاوه مــسئل. ایــن چنــد روز ام ادامــه داشــته«

  » .رکمن صحرا خیل% شلوغ بودهدیروز ت. نگرانیه
باز شروع کردی؟ م�ه قرار نبود تـو ایـن تعطـیلات «گوید، مریم به من م%

 فـردا -از این حرفا نزن%؟ اصلا� به سیاست کـاری نداشـته باشـ%؟ نتـرس 
 بی خوابیـا، غـذا نخوردنـا، بحثـا -برم% گردی، باز روز از نو روزی از نو 

  » . دی�هیه امروزو ول کن. دوباره شروع میشه
 که خودش پختـه اسـت و هنـوز از تنـور داغ -نزی فوراً کی: کشمش% را 

یه تیgه از این بخورین ببینین چطـور «گوید، برد و به جمع م% م%- است
  » .شده

» .از بوش پیداس عالیـه«گویم، م%. ام و اشتها ندارممن ناهار زیاد خورده
  . از شیرین% عطر نارنج بلند است

خلال پرتقال بهش زدین؟ عجب خوشمزه «پرسد، ند و م%کمریم مزه م%
  » ! به به !اس
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  » .اش زدم یه کم آب پرتقال به مایه-خلال نداره «گوید، نزی م%
ای گـذرا بـه زنـیم، جـز اشـارهتا زمان رفتن دی�ر از مسائل روز حرف نم%

 ماه%، که ممgـن اسـت بـه برافتـادن نـسل بعـض% انـواع آن ۀصید بی روی
  . بیانجامد

  » .می�ن به دشت نظیر ام ریختن بیشتر گوزنا و آهوا رو زدن«
  

کند که خودش  نزی و مهندس، مریم باز اصرار م%ۀدر راه برگشتن از خان
م�ه تو خل%؟ از روز اول باهت طـ% «گویم، م%. مرا فردا به تهران برساند
  » .حرفش ام نزن. گردمکردم که خودم تنها برم%

 ۀپـس الان بـریم گـاراژ اقـلا� یـه کرایـ! ایر یه دنـدهآخه تو چقد«گوید، م%
  » .دربست ب�یر که من خیالم راحت باشه

  » .بریم«
ای اسـت کـه در آن چهـار اتومبیـل قراضـه خوابیـده گاراژ، حیاط مخروبـه

کنـار یgـ% از دیوارهـای نـیم . انداست و در انتهایش دو اطاق گل% ساخته
اسـت و مgـانیg% چـرب و  گـاراژ، جـسد ماشـین% روی جـ: بلنـد ۀریخت

هـایش ور سیاه زیرش خوابیده است و با گازانبر و آچـار، بـه پـیچ و مهـره
  . رودم%

رسیم، دو آخوند با صاحب گاراژ مشغول صحبتند، و گـاراژی وقت% ما م%
  » . سر جدتّ ندارم-نه آقاجان، نه جانم «گوید، دارد م%

پـس اینـا  « گویـد،مـ%دهـد و یg% از آخوندها، چهار اتومبیل را نـشان مـ%
  » چیه؟ چطو نداری؟

بــرادر مــن، عزیــز مــن، اینــا کرایــه اس، بــرای فــردام «گویــد، گــاراژی مــ%
  » .اش پره همه
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حـضرت «گوید، کند و م%تر است، اشاره م%ملا به معمم دی�ر، که مسن
 شــمام مــسئول% کــه مــا رو -آقــا و بنــده مقــرر شــده کــه فــردا قــم باشــیم 

  » .برسون%
من چه مسئولیت% دارم آقاجان؟ من نـه سـر «گوید، ا کلافگ% م%گاراژدار ب

 چـرا. کـنمچارتـا ماشـین لgنتـو دارم بـاش کاسـبی مـ%! پیازم نه کون پیـاز
تونم مـسافرامو جـواب خوای منو از نون خوردن بندازی؟ من که نم%¬م%

  » .آخه خدا رو خوش نمیاد. کنم، ماشین در اختیار شما بذارم
: کنداش را صاف م% به حال ساکت بوده است، سینهتر، که تاملای مسن

  » .پنج تا«گوید، و م%» !ا§ه�ه«
  . کندصاحب گاراژ با سؤال نگاهش م%

 بـا جنبانـدن ریـش بـه - که هـردو دسـتش بـه تـسبیح بنـد اسـت -آخوند 
  . کند که روی ج: سوار استاتومبیل% اشاره م%

   ». کار نمیgنه-اون اسقاطه «گوید، گاراژدار م%
  » .خب اصلاحش کن«گوید، آخوند م%

  » !اصلاحش کنم؟ م�ه اینجا سلمونیه؟ ترمزش بریده«
  » . کاری نداره-خب ترمزو وصل کن پسر «

کنـد و ¬ م%صدا را بلند. ایش برخورده استگاراژی، به رگ غیرت حرفه
ترمز بریده رو وصلش کنم؟ چطوری وصـلش کـنم؟ م�ـه کـش «گوید، م%

می�ـه کـاری «گوید، کند و م%برای اولین بار به ما م%و رویش را » تنبونه؟
  » !زک%! نداره

توکـل . جوان کار نـشد نـداره«گوید، آید و م%آخوند اول% باز به میدان م%
  » .به عل% کن و کار ما رو راه بنداز
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-بـا بـی. شـودکند چیزی ب�وید، ولـ% منـصرف مـ%¬ م%گاراژی دورخیز

-ببین آقاجان، تـو حـرف منـو نمـ% «گوید،کند و م%حال% تنش را شل م%

و بـاز رو بـه » !الاسلام فن% بفرست شاید حالیش شهبرو یه حجت! فهم%
 و بعـد از مـا» . زبـونم مـو درآورد-وال¾ـه دی�ـه چـ% ب�ـم «گوید، ¬ م%ما

  » شما چgار داشتین؟«پرسد، ¬م%
  » …برای فردا«گویم، م%

  » .مدم او-برین تو دفتر «گوید، کند و م%حرفم را قطع م%
ها، کـه کتـری آبـی توی یg% از آن. های گل% ته حیاط استاطاقک» دفتر«

. مــانیم تــا گــاراژی برســدجوشــد، منتظــر مــ%ای مــ%بــر چــراغ ســه فتیلــه
  » چند نفرین؟«پرسد، آید و م%غرغرکنان م%

  » . فقط من-یه نفر «گویم، م%
  » خواستین؟دربست م%«پرسد، اندازد و م%نگاه% به طرفم م%

  » .م�ه دارین؟ اگه بشه، حتماً«
  » چرا نشه؟. کنمجور م%«گوید، م%

  . پردازمپول را م%
  » . راه میفتیم9صب ساعت «گوید، گاراژدار م%

  » .خیل% ممنون. بسیار خب«
و » !خیلـ% ام ممنـون«گویـد، شود و بـا خنـده مـ%اخم گاراژی تازه باز م%

   »!آغاس% «:کندبرای اینکه ما شیرفهم شویم، اضافه م%
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        هفتهفتهفتهفتفصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و 

  
ها که تا چندی پیش فقط گ�ل و برف کود شده بود، حـالا  باغچهۀدر حاشی

های قد و نـیم قـد بنفـشه نشـسته اسـت، و چمـن بـاغ کـه در زمـستان گ«ل
رسید و رنگ نمد چرک داشت، دوبـاره سـبز و شـاداب سوخته به نظر م%

نشیند، امـسال پـر ل م%درخت ارغوان من که معمولا³ دیر به گ. شده است
از غنچه است، و درختان گیلاس من که اصولا³ بری ندارد، این بهار غرق 

های لخت و سـربزیر بیـد مجنـون از جوانـه نقطـه شاخه. در شgوفه است
gلت% ساقهۀچین است و شبgهای پیچ دیواری باز رنـگ و بـرگ گرفتـه  اس

هـای بـنفش سها بـاز شـده اسـت، یـاها شgفته است، نسترنزنبق. است
  . خوشه کرده است

د شـاخه گـل سـرخ و چنـد سـاقه کنم و چنها دیدار تازه م%با تمام درخت
گـردم کـه ظـرف  چینم و به عمـارت برمـ% برای زینت اطاق م%بید مش:
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هـا نان نخودچ% وقاب میـوه و بـشقاب بـاقلوا را حاضـر کـنم، تـا مهمـان
 بـه مبارکبـاد عیـدهـای پنجـشنبه امـروز دسـته جمـع  دوستان دوره:برسند

در واقع قرار امروز، سوای دید و بازدید نوروزی، هم به منظـور . آیند¬م%
  . تجدید خاطرات گذشته است و هم برای خداحافظ% با هومان و خاتون

  
. شـوندبعد سید و طـلا وارد مـ%. رسندمصطف% و زنش زودتر از همه م%

هومـان و . آینـداحمد بدون عیال و ابوالحسن با عیال جدید، همزمان مـ%
 -منتظر ضـیا و هوشـنگ نیـستم .  آخرین هستند-  طبق معمول- خاتون

  .هاست مدت-خبرم ها بیاند، از آن جمع خارج شدهۀاز وقت% از گردون
با این گروه از دوستان من آشـنا نیـست، .  از دیشب-انیس هم اینجاست 

  . ول% هم صاحبخانه است و هم در جمع راحت
رود، مختصر بخـاری ، از آنجا که امید عیدی گرفتن% م%ال¾هکبری و عزت

 چـای و -اند دهند، فرزتر از معمول شده¬ م%برای پذیرایی از خود نشان
شـود، ظـرف هـای پـر، زود خـال% مـ%رسد، زیرسـی�اریقهوه به موقع م%

  . گرددآجیل به وقت دور م%
کـرار مراسم خوش و بش و روبوس% و تبریـ: عیـد، بـا هـر تـازه واردی ت

گـویم، ، بی اختیـار مـ%» صدسال به این سالا«گوید، هرکس م%. شودم%
  » .صدسال به از این سالا«

  »  چشه؟-سال به این خوبی «گوید، احمد م%
  » !کنماز بهار آزادی حرف نزنیا، چون شgوفه م%«

گویـد،  دی�ران، با لحن% پر از اطمینان و رضایت م%ۀاحمد، در میان خند
 کـم و کاسـت% هـس، امـا جـا -حالا اول کاره . اینقدر ناامیدیخود تو بی«

  » … انقلاباۀهم. میفته، دÃرÃس میشه
  » .من با هرچ% انقلابه مخالفم احمد«
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راست%؟ پس اون ضد انقلابی که اینا هر روز دنبالش «پرسد، مصطف% م%
  » گردن تویی؟م%

 هـرروز یـه - بابا از این شوخیا نکنـین«گوید، خندیم و هومان م%همه م%
  » !کشنعده رو به این جرم م%

الارض ام مفـسد فـ%«پرسد، دهد و از من م%اما احمد به شوخ% ادامه م%
  » هست%؟

  » !رسهخود دلتو صابون نزن چیزیش به تو نم% اما بی-حتماً «
تلویزیـون چـه خبـره؟ «پرسد، خوابد، ابوالحسن از سید م%وقت% خنده م%

  » رو شده؟مثه اینکه خیل% زیر و 
مـن اصـلا� سـر در «گویـد، قبل از اینکه سید جـواب بدهـد، مـصطف% مـ%

 مـدیرعامل قبلـ% بـودی، چطـور حـالا ۀ تو یه وقت% سرسپرد-نمیارم سید 
  » کن%؟زاده کار م%موندی و با قطب

  
هـای های مـستمر دوره سید به رئیس سابقش یg% از شوخ%ۀمسئله علاق

ــود ــه. پنجــشنبه ب ــیش از هم ــت ســرمــصطف% ب ــن باب ــه ســر ســید  از ای  ب
ــ. گذاشــت¬مــ% ــۀگــاه حتــ% کارشــان از مباحث ــه مجادل ــرم هــمۀ داغ ب   ول
مــصطف% اصــولا³ بــا کــسان% کــه مــصدر کــاری بودنــد، میانــه . رســید¬مــ%

  . ترین ایرادی را به رئیسش بشنودنداشت و سید حاضر نبود کم
  

 مصطف% با لبخنـد مخـصوص خـودش، کـه همـراه بـا نـیش اسـت، ادامـه
  » دلیلش تشابه اسم% یه؟«هد، د¬م%
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سید آشgارا نه مایـل اسـت راجـع بـه کـارش حـرف بزنـد و نـه از شـوخ% 
م�ـه تـو زنـدگیت «گویـد، با خلق تنگ% مـ%. مصطف% خوشش آمده است

  » فرق% کرده؟ چرا من کارمو ول کنم؟
. خنـددو بلند مـ%» ! به قول آخوندا-الفارقه قیاس مع«گوید، مصطف% م%

 نـه هـیچ وقـت - زندگیم همیـشه همـین بـوده -تری ام سمن قاض% دادگ«
  » !رئیس پررو بودم، نه اصلا� رئیس داشتم

رئـیس مرکـز احمـد اینـام عـوض شـده، «گویـد، سید بـا خـشم بیـشتر مـ%
  » سازمان ابوالحسن ام انقلابیا دست گرفتن، م�ه کارشونو ول کردن؟

ا دمـشون گـردو این دوتا که ایـن روزا بـ«گویم، زنم به شوخ% و م%من م%
ــد " رفقــای"احمــد . شــgننمــ% ــدا کــرده، ابوالحــسن ام از آخون ســابقو پی

  » !زادگیش سوء استفاده میgنه
طلا، به خاطر اعتراض% که به سید شده است لب ورچیده است، بـا آنکـه 

 خـب -سـید کـه تـصفیه نـشده «گویـد، شود، م%معمولا³ وارد بحث نم%
  » .مونده کار میgنه دی�ه

  » راست% کیا تصفیه شدن؟«پرسم، م%
  » !ساواکیا«گوید، طلا بی تأمل م%

  . انگیزداین جواب اعتراض من و هومان را با هم برم%
شناسـم  چند نفری که من م%-کن% طلا لطف% م%خیل% بی«گویم، من م%

  » !چسبه، جز ساواک%و بیرونشون کردن هر برچسبی بهشون م%
. صـلا� سـاواک% و غیرسـاواک% نیـست مـسئله ا-نه بابا «گوید، هومان م%

  » .ها فقط تسویه حساب شخصیه، حالا حالاهام تموم نمیشهتصفیه
"  تـصفیه کننـدگانۀتـصفی"یg% یه مقاله نوشـته بـود «گوید، ابوالحسن م%

  » دیدین؟
  » ک% نوشته بودش؟.  من خوندمش-آره «گوید، مصطف% م%
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ه نظر من آمد جهانگیر آن امضا مستعار بود ول% ب. اممن هم مقاله را دیده
مطلـب «گـویم، زنـم، فقـط مـ%از ایـن بابـت حرفـ% نمـ%. را نوشته اسـت

  » .معقول% بود
  

ام جهانگیر را بعد از راهپیمایی تاسوعا، آن دیدار بی گفتـار، دی�ـر ندیـده
اما اگر در مـورد .  این و آنۀ حت% برحسب تصادف در خیابان یا در خان-

  .  او هم باید از اوضاع سرخورده باشدمقاله درست حدس زده باشم،
  

  » های تلویزیون بود؟راجع به تصفیه«پرسد، زن مصطف% م%
ــد، ابوالحــسن مــ% ــه «گوی ــه همــ-ن ــوی ادارات -هــا  تــصفیهۀ راجــع ب  ت

ان منتظـر  مقاله اینه که اونایی که امـروز مـشغول تـصفیهۀخلاص. مختلف
  » .باشن که فردا نوبت اوناس

  » … هر انقلابیدر«گوید، احمد م%
مـن فـلان کـارو !  تو ما رو با انقلابت کـشت%-ا§ «گویم، من با کلافگ% م%

 و در -از انقلاب فرانسه ب�یر تا انقلاب خمینـ% ! کردم تو هرچ% انقلابه
  » !اش انقلاب اکتبررأس همه
کـ% ! کن%؟ فحش دادن کـه کـار آسـونیهتو چرا شلوغ م%«گوید، احمد م%

  »  درخشان انقلاب کبیر فرانسه بشه؟تونه منکر نتایجم%
 انقلابـزده ۀانگلـیس انقـلاب ندیـده رو بـا فرانـس! مـن«گویـد، هومان مـ%

  » !مقایسه کن، تا ببین% نتایج اونقدام درخشان نبوده
  » ! اصلا� قابل نداره !کرامول که حساب نیست«گوید، احمد با خنده م%

ری کرامول کـه خوشـبختانه دیgتاتو. اتفاقاً کرامول مثال خوبیه«گویم، م%
  » …برای مردم انگلیس مدتش کوتاه بود
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. من اصـلا� بـا کـشورای کاپیتالیـست% کـاری نـدارم«برد، احمد حرفم را م%
اش دارن دسـتو  م تـو بـاق% مونـده اهنوز! اونا هر شgری خوردن، خوردن

  » !پا میزنن
  » ؟ کاپیتالیست، یا شوروی سوسیالیستۀترو اگه ول کنن، میری فرانس«
  » .مونمجا م%چرا اصلا� جایی برم؟ همین«

تو با طرز فکـری کـه داری بـا انقـلاب مـذهبی «پرسد، هومان از احمد م%
  » چطوری کنار میای؟ م�ه تو ایمانو اعتقادی داری؟

کنم از ایـن راه بـه اون چیـزی  اما فکر م%-به مذهب نه «گوید، احمد م%
  » .رسمکه ایمانو اعتقاد دارم م%

  » !اون خودش کل% مذهبه! یعن% به دیgتاتوری پرولتاریا«ویم، م% گ
دهـد و ¬ مـ%ها نشاناهمیت بودن حرف مرا با بالاانداختن شانهاحمد بی

دونـم و  خودم م%ۀمن طرفداری از جمهوری اسلام% رو وظیف«گوید، م%
  » .کنم که به رفراندم رأی مثبت میدم شمام اینجا اعلام م%ۀبه هم

زنـد پرد گلویش و خاتون که کنارش نشسته است م% تازه م%انیس شیرین%
  . توی پشتش

کنـد، و ¬ مـ%کند، خاتون را با اخم نگاهانیس، در تمام مدت% که سرفه م%
چـه دسـت «گویـد، شود به جای آنکه ممنون باشد م%وقت% سرفه تمام م%
  » !سنگین% داری خانوم

شو مدتیه اعلام کـرده،  حزب توده پشتیبان%-خب بعله «گوید، هومان م%
  » .کنفدراسیون ام همینطور

گفته من میـرم بـه " جنبش"سردبیر . خیلیا رأی میدن « گوید،ابوالحسن م%
  » .ترین حوزه که رأی مثبت بدمنزدی:

  » شما که رأی مثبت نمیدین؟«پرسد، خاتون از ابوالحسن م%
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 د وکنــدهــد و خــاتون مــن و هومــان را نگــاه مــ%ابوالحــسن جــواب نمــ%
  » !وا«گوید، ¬م%

ــا احمــد اســت و مــ% ــد، مــصطف% روی ســخنش بیــشتر ب ــه نــشد«گوی . ن
  » .جمهوری اسلام%، اصلا� چیز روشن% نیست که بشه بهش رأی داد

  »  مصطف% رو خوندی؟ۀتو مقال « پرسم،من از احمد م%
 حرفاشــو از دیــد یــه ۀمــصطف% همــ.  بــاهش موافــق نیــستم-آره خونــدم «

های مردم چیزی رو میخوان با این نـوع وقت% توده. هوکیل دادگستری میزن
  » .منطق نمیشه بهشون جواب رد داد

کند به دادن شـعارهای انقلابـی و اینقـدر زن ابوالحسن ناگهان شروع م%
  . اش را بجوم خواهد خرخرههایش پرت و پلاست که من دلم م%حرف

آرنج بـه زنـش خواند و با ته به نظرم ابوالحسن در صورتم احساسم را م%
 ۀهـای او مـدت% بعـد از سـقلمولـ% حـرف. کنـد کـه کوتـاه بیایـداشاره م%

مــردم … طاغوتیــا… مستــضعفین… تــوده هــا«: شــوهرش هــم ادامــه دارد
  » …ام ول%من خودم شازده…  جنوب شهرۀگرسن

ای، امـا مـن هـ% یـادم میـره تو چند دفه گفت% که شـازده«گوید، خاتون م%
  » حالا از کدومایی؟. هاییهازت بپرسم از کدوم شازد

. روم بیرون که غـیظم را قـورت بـدهم آوردن چای از اطاق م%ۀمن به بهان
های نیشدار وقت% برم% گردم، زن ابوالحسن دهنش را بسته است و حرف

  . بین مصطف% و سید ادامه دارد
  . های پنجشنبه در جمع امروز نیستادن% اثری از صفای همیش�% شب

گاهم که میزب کـنم بحـث  نـه فقـط کوشـش نمـ%-ان بـسیار بـدی هـستم آ
زنـم و دوستان به مشاجره نکـشد، بلgـه خـودم هـم بـه دعواهـا دامـن مـ%

 آدم کـم -امـا اختیـار بـا خـودم نیـست . رومزودتر از همه از کـوره درمـ%
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فقط از دسـت احمـد عـصبان% نیـستم کـه بـه . امحوصله و بی طاقت% شده
ط حرصم از سید درنیامده است کـه بـا دهد، فقجمهوری اسلام% رأی م%

کنــد، فقــط مهمــلات زن ابوالحــسن نیــست کــه زاده همgــاری مــ%قطــب
 حت% از اینکه ابوالحسن آرام است و مصطف% به شدت -کند ام م%دیوانه

دانـم واکنـشم بـی ¬ مـ% و-شـود من خشم�ین نیـست، خلقـم تنـگ مـ%
  . مخصوصاً در مورد مصطف%. منطق و غیرمنصفانه است

طف% اول کس% بـود کـه از جمهـوری اسـلام% انتقـاد صـریح و آشـgار مص
کرد، نوشت و با این کـار سـند سـرافرازیش کرد، با شهامت آنچه فکر م%

اما من منتظـرم خـشم مـصطف% هـم مثـل خـشم هومـان . را معتبر ساخت
منتظرم تصور نکند این حضرات با شـنیدن . یgپارچه و بی تخفیف باشد

منتظـرم . شوند¬ م% روشن به راه راست هدایتحرف عقلان% و استدلال
نفس درهم پیچیده شدن طومار رژیمـ% کـه قابـل تأییـد یـا قبـول او نبـوده 

  .است، سبب دلخوشیش نباشد
  » ببین نتیجه چ% بوده؟ به چیش میشه دل خوش کرد؟«

گویـد، ¬ مـ%دهـد وهایم گوش م%مصطف% با تحمل و شgیبایی به حرف
ده لوحیه؟ ول% آخه بـی امیـد کـه نمیـشه کـاری به نظر تو داشتن امید سا«

  » .کرد
اتفاق% که در ایرون افتاد، به ایـن . امیدو از اینا باید برید«گوید، هومان م%

  » .زودیا و به این سادگیا درست بشو نیست
  » یعن% باز رفت تا بیست و پنج سال دی�ه؟«گوید، مصطف% به خنده م%

هـا بـه خلـق!  حرفاشـون گـوش نکـنبـه! اینا منفـ% بـافن«گوید، احمد م%
  » .همیشه میشه امیدوار بود

  » .مهین خانم اینا اومدن«گوید، کبری در گوش من م%
  » .ا§؟ خب برو درو براشون وا کن«م% گویم، 
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  » !باز اینا پیداشون شد؟ چیش«گوید، ¬ م%انیس
 کـه اعتـراض را بـه همینجـا خـواهم چشم و ابرو از انیس مـ%ۀمن به اشار

 بـرای دیـد و بازدیـد کـه از قبـل خبـر -عیده دی�ـه «گویم، د و م%ختم کن
  » .نمیدن

  . دهددی�ر تحویل من م%» چیش«انیس ی: 
. شـوند¬ م% رفتنۀمصطف% و زنش و احمد با رسیدن مهدی و مهین آماد

ای بیفتـد دهند فاصـله¬ م%اند، منتها ترجیح و سید هم سر دم نشستهطلا
ن گویی قصد بلنـد شـدن نـدارد، چـون بـه زن ابوالحس. و بعد عازم شوند

  . کنداشارات و ندای شوهرش برای رفتن توجه% نم%
ام، زن مصطف% از خـاتون وقت% من با مهین و مهدی مشغول ماچ و بوسه

  » شماها ک% راه میفتین؟«پرسد، م%
  » .شیممام دی�ه کم کم بلند م%«گوید، خاتون م%

  »  سفرتون؟- مقصودم حالا نیست«گوید، زن مصطف% م%
  » . دی�ه فکر کنمۀهفت! ها«گوید، خاتون م%

همینجـا . بینیمدی�ه همدی�رو نم%.  آره راست%-ا§ «کند، هومان اضافه م%
. کنـدو روبوس% را با ابوالحسن و زنش شروع مـ%» .خداحافظ% رو بgنیم

  . بیننددرنتیجه آنها هم خود را ناگزیر به رفتن م%
  .حواس% هومانمن بیمن برای اولین بار ممنو

ــ% ــه مــصطف% م ــت ب ــ% نوب ــان مــ%وقت ــه هوم ــد، رســد ب ــو طــوری «گوی ت
ــدهارخــداحافظ% مــ% ــری ســفر قن ــه اینکــه داری می ــ%، مث  چــرا وداع! کن

 یا اونم شـده بیـستو - فرصت مطالعات% فقط یه ساله بابا ۀکن%؟ دور¬م%
  » پنجسال؟

  .خندیمهمه نیمه دل م%
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        هشتهشتهشتهشتفصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و فصل چهل و 

  
 -دهد، و قبل از اینکه مهمانـان ضرین سری به ناز تکان م%مهین برای حا

 بنـشینند، -انـد که به تواضع برای روندگان و تازه واردین از جا بلند شـده
  . نشیندم%

  . مهدی با همه مشغول دست دادن است
 آقاجان حـالا بـا همـه لازم نیـست دسـت بـدی، -چیش «گوید، انیس م%

  » !مردم سرپا وایسادن
ول% با یgـ% دو نفـر آخـر هـم » .چشم، چشم«گوید، ندد و م%خمهدی م%
  . دهددست م%

   .کندمهین نگاه% پر زهر به انیس م%
زنـد مـستتر جواب انـیس در پـ: محgـم و کوتـاه% کـه بـه سـی�ارش مـ%

  » !جرئت داری یه کلمه ب�و«: است
  » ها چای یا قهوه؟بچه«پرسم، من م%
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  » قهوه هست؟ قهوه ترک؟«پرسد، مهدی م%
  » م�ه مجلس ختمه؟«گوید، انیس م%

  » . نسgافه-نه «گویم، شود و من م%هرهر همه بلند م%
  » .پس چایی«گوید، مهدی م%

خواهـد و دور کـدام را نمـ%دهد، یعن% هـیچمهین فقط سرش را تکان م%
  » .اینجا چقدر عوض شده«گوید، کند و م%وبرش را نگاه م%

  » .خته ل-اسباب توش نیست «گویم، م%
  »  ها؟-آنتیgا پرید «گوید، دهد و م% م%ها را به خنده نشانمهدی لثه

هـا حـدود چهـار سـال پـیش از هـا و قـال%داند که آنتیـ:مهدی خوب م%
انقلاب به آقا کمال سمسار فروختـه شـده اسـت کـه سـفر مـرا بـه فرانـسه 

دانــد مــن یادگارهــای خــانوادگ% را بــه اکــراه میــسر کنــد، ولــ% چــون مــ%
  .آید گاه نمg% به زخمم بپاشدام، بدش نم%روختهف
  

  » .دون% تو که م%-مدتیه «گویم، م%
 ۀ چون مقداریش ام پریده رو طاقچـ-باید بدون% آقاجان «گوید، انیس م%

  »  !شما
 کنــد و بــا صــدایی کــه بــه جیــغ نزدیــ: اســتهــا را گــرد مــ%مهـین چــشم

  »  یعن% چ%؟-ا§وا «گوید، ¬م%
یعنـ% «گویـد، گردانـد و مـ%هین را بی پلـ: زدن برمـ% مۀانیس نگاه خیر

  » … م�ه-چ% نداره 
کنم کـه انـیس فقـط چنـد و شgر م%» انیس یه چای دی�ه؟«گویم، من م%

 ۀتکه از خرده ریزهای مرا سـر بخـاری مهـدی و مهـین دیـده اسـت و همـ
  .داندداستان را نم%
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ند و داوطلـب فروختم مهدی و مهـین خبـر شـدوقت% اسباب و اثاثم را م%

  . امگفتم که همه را یgجا به آقا کمال وعده داده. خرید
به اون آدم کل:؟ حـالا ببـین چـه کلایـی ! اووه، اووه، اووه«مهدی گفت، 

  » !سرت بذاره
من که منتظر نیستم نفع منو در . خورهخب اون از این راه نون م%«گفتم، 

  » .نظر ب�یره
شـه من این حرفا سـرم نمـ%«، مهین خودش را برای من لوس کرد و گفت

وقتـ% مـن جـواب » .خـوامهاتو من مـ% اون چند تیgه سه پوست و نقره-
مـن اینـا رو !  تو یه چیـزی ب�ـو دی�ـه-دِ «مساعد ندادم، به مهدی گفت، 

  » .خوامم%
همـه رو بـده . کنیمبابا، حالا ما اصلا� گلچین ام نم%«مهدی به من گفت، 

  » .ی به کمالبه ما، به همون قیمت% که مید
 اولا³ قـول دادم، بعـد ام اون -تـونم بgـنم این کارو که مطلقاً نمـ%«گفتم، 

  » .بیچاره کل% زحمت کشیده
  » !بابا چه زحمت%؟ دست وردار«مهدی با تمسخر گفت، 

هـا رو وزن کـرده،  وقت گذاشته، صورت بـرداری کـرده، نقـره-ا§ «گفتم، 
  » …قالیا رو ذرع کرده

  » .خب اینا کارشونه! ای بابا«م و گفت، مهدی پرید وسط حرف
  » . اما مزدش ام باید ب�یره، کارشه-خب آره «

 س�ورا و مرغیا هیچ%، جهـنم، -حالا «مهین باز وارد گفتگو شد و گفت، 
  » .ها رو میخوام اما من سه پوستا و نقره-بده به اون مرتیgه 

  » خوای؟ها رو چ%؟ نم%قالیچه«مهدی از مهین پرسید، 
  » کنین؟شماها با هم دارین معامله م%« با خنده گفتم، من
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 من مـی�م اگـه اینـا رو بـدی بـه مـا، عوضـش تـو -نه «. مهدی هم خندید
  » .مونهخانواده م%
 سر و کله زدن با مهین و کلنجار رفتن بـا مهـدی را نداشـتم و ۀمن حوصل

هـا رو دوسـت خـب مهـین نقـره«برای اینکه خودم را خلاص کنم گفـتم، 
  » .اش هرچ% هست مال آقا کمالهره، ورشون داره، اما بقیهدا

. هـاخب ایـن از نقـره « مهدی فوراً رفت کنار ظروف نقره ایستاد و گفت،
  » …حالا اگه عروس% پسر ما بود

بـاز تـو ! چـه وقـت زن گرفتنـشه! چ%؟ چه غلطـا«مهین برافروخته گفت، 
  » مزخرف گفت%؟

اگـه بـود، تـو یgـ% از اون سـه «: مهدی بـه مهـین چـشم: زد و ادامـه داد
  » دادی، شیطون؟پوستا بهش نم%

  » . پسرۀ عروس% آیندۀیه تیgه سه پوستم هدی. چرا، حتماً«گفتم، 
هـای پـت و پهـنش را غنچـه کـرد و از دور مـاچ% حوالـه داد و مهدی لب

جست زد ی: ظرف در دار سه پوست را، که من معمولا تویش شـgلات 
  . ها گذاشت نقرهریختم، برداشت و کنارم%

  » .من اون پایه داره رو بیشتر دوست دارم«مهین گفت، 
  » اینو؟«مهدی ظرف پایه دار را هم کنار گذاشت و گفت، 

هـایی  ن و حواس مهدی هنوز پی قـاب و قـدحهای مهیموقع رفتن چشم
بود که کمال روی میز ناهارخوری و کف اطاق پذیرایی مرتب چیده بـود، 

  . ها را بردند سه پوست و کل نقرهول% ناگزیر فقط دو
  

  » .چه چیزهای قشنگ% داشت%. راست% حیف شدا«گوید، خاتون م%
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اعتنـا نـشان بـدهم، ولـ% خواهـد خـودم را بـیدلم م%» !ای بابا«گویم، م%
هـا درخانـه خـال%  آت و آشـغالۀ جـای همـ-باید روشن باشد که نیـستم 

  . است
 هـا را درهـممـن بـه موقـع اخـم. شود چیـزی ب�ویـدانیس دوباره آماده م%

اون شـgلاتا رو بـده «گویـد، کشد و م%انیس آه پر صدایی م%. کشم¬م%
  » .ببینم

 شـود وسید، که بغ کـرده اسـت و در فکـر اسـت، ناگهـان از جـا بلنـد مـ%
هـای مـا را تعقیـب پیداسـت حـرف» .خـب دی�ـه مـام بـریم«گویـد، ¬م%

  . نکرده است
هــا را ه تــه و تــوی مــاجرای آنتیــ:طــلا، همــه گــوش اســت و امیــدوار کــ

گیرد، ول% چون متوجـه بنابراین پیشنهاد رفتن را اول نشنیده م%. دربیاورد
میلـ% و کنـد و بـا بـی بی حوصل�% سید است، ماندن را تحمیلش را نم%

  . کند که راه بیفتندخاتون هم به هومان اشاره م%. شودتأن% بلند م%
  » .ئیم نصفه کاره اس چا-صب کن بابا «گوید، هومان م%
  » ! وا-چایی بیستمه «گوید، خاتون م%

و بـا » .ای داری خـاتون؟ بـذار چاییـشو بخـورهحالا چه عجلـه«گویم، م%
  . کنمسید و طلا روبوس% م%

گویـد، کند و م%دارد و با دستمالش پاک م%دم در، سید عینکش را برم%
  » .ممنون که تو اقلا� خیل% بهم نپریدی«

هنـوز تـوی . اینقـدر مظلـوم اسـت کـه دل پریـدن بـه او را نـدارمعینک بی
شـنیدم «گوید، ¬ م%کند و از همانجا درم که باس% در باغ را باز م%ۀآستان

  » . من ام اومدم-امروز تخت نشست% 
  » .بیا تو! چه خوب کردی«
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مـانم ببیـنم ایـستد، امـا مـن منتظـر نمـ%ی: ماشن دی�ر هم بالای تپه مـ%
  . گردیماندازم و با هم به اطاق برم% زیر بازوی باس% م%دستم را. کیست

زنـد، و ¬ مـ% است، هومان با بی حواسـ% لبخنـد انیس بلندۀصدای قهقه
های بین% مهین بـاز شـده اسـت پره. کندخاتون با نگران% مهین را نگاه م%

مهدی با احتیاط کیف مهـین . ای را دارد که کمین کرده باشدو حالت گربه
زند و بلنـد مهین دست مهدی را محgم پس م%. کندفش دراز م%را به طر

اش رها شده، بـه که در تمام این مدت سر شانه» مینک%«پالتوی . شودم%
دارد و بـا سـرعت بـه دنبـال مهدی آن را هـم محتـاط برمـ%. افتدزمین م%

  . افتدآید، راه م%مهین، که رو به من و باس% م%
  » زودی دارین میرین؟م�ه شمام به این «پرسم، م%

 هـا را آهـسته کنـدآنکـه قـدمبـارد و مهـدی بـیهای مهین آتش م%از چشم
و قبـل از آنکـه مـن » .آخه چند جای دی�ه ام باید بـریم دیـدن«گوید، ¬م%

فرصت بدرقه پیـدا کـنم، هـردو از در اطـاق، در عمـارت و در بـاغ بیـرون 
  . روندم%

تــرین  رخــد، روی نزدیــ:چباســ% هــاج و واج دو ســه بــار دور خــود مــ%
کنـد و کند کـه عـرق پیـشانیش را پـاک مـ%نشیند و تظاهر م%صندل% م%

  » !پوو«گوید، فقط م%
آخه چرا «گویم، م%. اممن هنوز ایستاده. دهدانیس دوباره خنده را سر م%
  » این جوری فرارشون دادی؟

وز شوفاژو رو تو بستن و رفتن سفر، چند ر! خوب کردم«گوید، انیس م%
  » .ای یا مردهتو این شهر ذلیل مرده گم شده بودی، اصلا� نپرسیدن زنده

شgن%؟ تقصیر خودم بود کـه بـه  رو سر اونا م%چرا کاسه کوزه«گویم، م%
  » .کس% خبر ندادم کجام
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 داسـتانو بـرام ۀال¾ـه همـ عـزت-خود ماس مال% نکن بی«گوید، انیس م%
  » .گفته
  » .و دو نفر دی�ه اومدنآقا کمال «گوید، ال¾ه م%عزت

کـنم کـه انـیس کـل و یgبار دی�ر شgر مـ%» .بفرمائین«گویم، رو به در م%
داند و شـادم کـه کمـال بعـد از رفـتن مهـین و مهـدی رسـیده ماجرا را نم%

ال¾ـه سـپارم کـه فکـری بـرای دهـن لقـ% عـزتدر ضمن به ذهن م%. است
  . بgنم

 کنـد وهـا را معرفـ% مـ%آن. شناسـمانـد نمـ%دو نفری را کـه همـراه کمـال
هـا بـه در مراسـم معارفـه معمـولا³ اسـم. گویـد از همgـارانش هـستند¬م%

: نـشیندماند، اما اسم یg% از همراهان کمال فوراً در ذهنم مـ%خاطرم نم%
  . معجزات%

 اسمتون ایـن روزا خریـدار داشـته باشـه ۀاگه آنتیgاتون به انداز«گویم، م%
  » !ارتون سgه باشهآقای معجزات%، باید کارو ب

آن کـه . معجزات% صورت آقایی دارد و قامت% بلند و موهـایی پـر و مجعـد
اسمش به یادم نمانده است، قدش متوسط است، سرش طاس، و عینـک 

  . آیدکدام سمساری نم% هیچۀبه قیاف. دارد
آنتیgــا رو خریــدن خریــدن، «گویــد، معجزاتــ% بــا لبخنــد پــر رضــایت% مــ%

 روزا کس% نباید به فکر سـود و معاملـه و ایـن چیـزا این. نخریدن نخریدن
  » .باید به این فکر بود که انقلاب پیروز بشه. باشه

  » .انشاءال¾ه، به امید خدا«گوید، کند و م%آقا کمال سقف را نگاه م%
 کـنم و بـا تـشرهای معجزاتـ% سـر کمـال خـال% مـ%عصبانیتم را از حرف

  » مون بازی درآوردی؟آقا کمال باز برای من مسل«گویم، ¬م%
خانوم من بـه «گوید، مالد و م%هایش را به هم م%خندد و دستکمال م%

  » .قرآن همیشه مسلمون بودم
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  » !من شاهد عرق خوریات بودم! قرآن به کمرت بزنه«گویم، م%
 کـشد وخنـدد و دوسـه بـار دمـاغش را بـالا مـ%آقا کمال باز بی صـدا مـ%

امـا خـب اسـلام می�ـه مـن . طـ% کـردمخب بلا نسبت یـه غل«گوید، ¬م%
.  بد می�ه؟ عرق چیز خوبیه؟ سلامت آدمو بهم میزنه-نباس عرق بخورم 

  » . آدم نمیذارهۀدی�ه بدن وایس
اش حgـم روزه. اصـلا� اسـلام مـذهب بهداشـتیه«گویـد، باس% به طنز مـ%

اش بــرای بــدن  اینـا همــه-رژیمـو داره، نمــازش مثــل ورزش صــبح�اهیه 
  » .مفیده

اسلام دلش برای بدن تو سوخته که می�ه عرق نخـور، «گویم، مال م%به ک
اما اگه بخوری میدم همون بدنو شلاق% بـزنن کـه پوسـتش ور بیـاد؟ پرتـو 

 حوصـله -پلاهایی که این چند روزه از چارتا ملا شنیدی تحویل من نـده 
  » !ندارما

 بـه  جـدیۀکند، ولـ% خیلـ% زود قیافـاش را آشgارا ول م%معجزات% خنده
 دستورات اسـلام رو ۀهم. نه خانم نفرمائین«گوید، گیرد و م%خودش م%

  » .باید رعایت کرد که نتایج انقلاب هدر نره
ات شناســم، امــا از قیافــه مــن شــما رو نمــ%-ببــین آقــا «گویــد، انـیس مــ%

زنـ%؟  این حرفا چیه م%-پیداس آدم بدی نیست%، خوش گذرون ام هست% 
  » !چیش

گیـرد و سـرش را بـا اسـتکان اش را مـ%دن لب جلو خندهمعجزات% با گزی
کمال به جای او جـواب . کندچایی که کبری به دستش داده است گرم م%

خب خوش گذرون بوده، درسته، امـا هـر آدمـ% بـاس یـه وقتـ% «دهد، م%
  » …اصلاح شه
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آقـا کمـال تـو از کـ% وارد معقـولات «. گـذارمخواهد ادامه بدهـد نمـ%م%
 سماور و گلدونو ترمـه حـرف ۀ آدم فقط از مظنۀوز مثل بچشدی؟ تا پریر

 چ% شده که امروز به خـودت اجـازه میـدی معلـم اخـلاق همـه -زدی م%
  » بش%؟

شود و با لبخندی که حgـم تـسلیم  سر صندلیش کج و راست م%آقا کمال
ــد، را دارد مــ% ــشروب نمــ%«گوی ــه م ــون ک  - خــورین خــانومشــما خودت

  » کنین؟روبخورا دفاع م% پس چرا از مش- ببخشینا
م�ـه آدم فقـط «گوید، نشیند، م%های جدی م%هومان، که با همه به بحث

به خاطر خودش از بعض% چیزا دفاع میgنه؟ آدم از اصول% باید دفـاع کنـه 
مسئله اینـه کـه . تازه مسئله دفاع از مشروبخوری نیست. که بهشون پابنده

ه سرنوشـت بقیـه رو معـین  به خودش اجازه بـد- هیچ کس -نباید کس% 
  » .کنه

  » …بالأخره عدالت اسلام%«گوید، معجزات% م%
ای هیچ مقدمه و مـؤخره" عدالت"آقا «: بردحوصله حرف را م%هومان بی

عـدالت . ای کـه همـراش بیـاد از شـأنش کـم میgنـه هر کلمه-ور نمیداره 
الت عدالته، نه عدالت دمgراتی: معن% داره، نه عـدالت اسـلام%، نـه عـد

  » .عدالت به طور مطلق مفهوم% داره که اون مهمه. چیز دی�ه
.  راس می�ـ%-من هنوز تو فکـر حـرف تـو ام «گوید، خاتون رو به من م%

دکتر ام ممgنه به آدم ب�ه مشروب نخور، اما اگه آدم خورد دی�ه ، به قـول 
  » !تو، شلاقش نمیزنه

ین حرفا چـه حـدی راست% اسلام برای هروئینو حشیشو ا«پرسد، باس% م%
  » گذاشته؟

 حـضرت ۀایـن چیـزا کـه دور«دهـد، معجزات% با لحن% جـدی جـواب مـ%
  » .محم�د نبود



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . فرستدآقا کمال زیرلبی صلوات م%
 پدر زن آخونـدت% کـه از ایـن ۀکن% خونآقا کمال، م�ه خیال م%«گویم، م%

  » اداها در میاری؟
توانــد جلــو %رود و معجزاتــ% هــم نمــکمــال بــی صــدا غــش و ریــسه مــ%

  . اش را ب�یرد خنده
شـما از «پرسـد، کنـد و مـ%انیس رو به همgار طـاس و عینکـ% کمـال مـ%

  » یهودیای آنتی: فروشین؟
 مــن -نخیــر ! بنــده؟ نخیــر«گویــد، رود و مــ%مــرد بــه کلــ% از جــا در مــ%

  » !ام، نخیرمسلمون شیعه
ه مـن دیـدم شـما روضـ!  خیلـه خـب خیله خـب آقاجـان،«گوید، انیس م%

مسلمونیت قبول، روضه ! حالا شروع نکن% ها. نمیخون%، خوشحال بودم
  » !نخون% ها

اش زنـگ و گرفتـهکمال، برای اینکه صحبت را عوض کند، با صـدای بـی
روز اول عید ام خـدمتتون تلفـن کـردم کـه تبریـ: عـرض کـنم «گوید، م%

  » .تشیف نداشتین
از شـر آخونـدا در رفـتم شـمال، شـاید چنـد روزی . سفر بـودم«گویم، م%

  » .امان باشم
  »  اون طرفا چه خبر بود؟-فرصت نشد از سفرت ب�% «پرسد، هومان م%

فقط یه روز رفتم بیـرون .  مریم تپیده بودمۀاش تو خونمن همه«گویم، م%
امـا همـون یـه روز ام سـعادت دیـدار دو تـا مـلا دسـت .  نزی اینـاۀ خون-

ــ%» !داد ــف م ــه . مکــنو مــاجرای گــاراژی را تعری ــدتر ب ــه بلن ــیس از هم ان
  . خنددم%» الاسلام فن%حجت«
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گفـت ¬ مـ%کـ% بـود از جنـوب اومـده بـود،«پرسـد، خاتون از هومان م%
  » اونجا خیل% شلوغه؟

  » . ک% بود؟ یادم نیست-آره «گوید، رود توی فکر و م%هومان م%
ریختن تـو . گفت جنوب شلوغهیg% از رفقای من ام م%«گوید، باس% م%

�اهاباش… «  
  » باش�اها؟«پرسد، انیس م%

 و هرچـ% بـوده - باش�اهای شـرکت نفـت و باشـ�اهای ورزشـ% -بعله «
  » .چند دست شطرنج قدیم% رم زدن شgستن. غارت کردن

  » !حیف! نچ نچ. لابد عاج بوده«گوید، اختیار م%کمال بی
  » !دی�ه چرا شgستن؟ وا«گوید، خاتون م%
پرسـه ¬ مـ%ایـن دوسـت مـن ام ازشـون«: دگیـر حرفش را م%ۀباس% دنبال

 ۀچـون وسـیل"؟ یg% از اون ریشو پـشم دارا می�ـه "شgنینچرا اینا رو م%"
  » "!قمار و فساده

  » ! چیش-خاک تو سرشون «گوید، انیس م%
شـطرنج کــه قمـار نیـست بــازی "رفیـق مــن می�ـه «: دهـدباسـ% ادامـه مــ%

 ما انقـلاب -همین  ۀخب پس واس"همون یارو ا§ جواب میده، ". یهفکری
   »"!کردیم که دی�ه فکر نکنیم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        چهل و نهچهل و نهچهل و نهچهل و نهفصل فصل فصل فصل 

  
 همیـشه بعـد از نیمـه شـب و - مـن ادامـه دارد ۀهای شبانه بـه خانـیورش

امــشب مختــصری از دو گذشــته اســت کــه . هــای واهــ%همیــشه بــه بهانــه
ن در بلنـد مـانم کـه صـدای کوبیـدهره منتظر م%با دل. شنومصدای پا را م%

پـالتوی بلنـد . گیرد عوض صدای ب�و م�و و جنجال بالا م%شود، ول% در
پوشـم و بـه سیاهم را روی پیراهن خوابی کـه اصـلا� اسـلام% نیـست، مـ%

دهـم کـه ال¾ه را تـشخیص مـ%از پشت در، صدای عزت. رومطرف در م%
  . های رکی: استن فحشدمشغول دا

ــ% ــاز م ــ% در را ب ــرار مــ%وقت ــ% . شــودکــنم یــ: لحظــه ســgوت برق و تق
ال¾ـه بـالای اند، و بـا آنکـه عـزتال¾ه، در باغ، رو به روی هم ایستاده عزت

  . رسدای ایستاده است باز به سر تق% نم%پله
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ها سر تپه است و به محض اینکه من کامل در میـان در پیgان% بیرون نرده
 شـوم، کـس% کـه پـشت فرمـان نشـسته اسـت، اتومبیـل را روشـنظاهر م%

  . کند¬م%
 شاید چون منتظـرم -رسد های باغ به نظرم خال% م%ور چراغصحنه زیر ن

 پیgـان ۀطبق معمـول چنـد نفـر تفنـگ بـه دوش ببیـنم، شـاید چـون راننـد
خودش را کوچ: کرده است که دیـده نـشود، شـاید چـون سـوای صـدای 
نرم و یgنواخت موتور، سgوت کامل است، شاید چون در پرتو نـور تنـد، 

  . ها به حداقل رسیده استسایه
  » باز چه خبر شده؟«پرسم، ال¾ه م%از عزت

کـدام  کنند و من حـرف هـیچوع به صحبت م%ال¾ه با هم شرتق% و عزت
  . فهممرا نم%

و از تقـ% بـا عـصبانیت » .یه دقیقه صبر کـن ببیـنم«گویم، ال¾ه م%به عزت
  » امشب موضوع چیه؟«کنم، سؤال م%
 ۀنفر دارن میـان طـرف خونـما دیدیم از پشت اون تپه دو «گوید، تق% م%

  » . اومدیم ببینیم چ% میخوان-شما 
  » …فلان فلان شده! بر پدر هرچ% دروغگوا§ لعنت«گوید، ال¾ه م%عزت

هـا، واکنـش% تنـد و نگـرانم کـه تقـ% در مقابـل دشـنام» !سیس«گویم، م%
بینم کـه تقـ% رو بـه مـن ایـستاده اسـت و بـه نشان بدهد، اما با تعجب م%

  .کند%زمین نگاه م
حالا مطمئن شدین که کس% اینجا نیست؟ لطفاً برین، بـذارین «پرسم، م%

  » .ما استراحت کنیم
ای دی�ر بیاورد، یا حتـ% حرفـ% آنکه بهانهباز برخلاف انتظار من، تق% بی
پـالتو را . افتـدکند، و رو به در بـاغ راه مـ%بزند، نگاه% شرمزده به من م%
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ال¾ـه کـنم و بـه عـزتفته است، دگمه مـ%که از روی پیراهن خواب کنار ر
  » .بیا تو ببینم«گویم، م%

کنـد، و بعـد از آنکـه هـای بـاغ را خـاموش مـ%ال¾ه غرغرکنـان چـراغعزت
  . شودافتد داخل عمارت م%پیgان به راه م%

ال¾ه کت و شلوار شوم که عزت¬ م%و تازه متوجه» قضیه چیه؟«پرسم، م%
ن زیرشـلواری بـد منظـر و بنـد درازش به تـن دارد و مـن محgـوم بـه دیـد

  . نیستم
  » …این مادر به خطا«گوید، ال¾ه م%عزت

  » . حرفتو بزن-اینقد فحش مزخرف نده «
 هرشـب یـه عـرذی میجـوره کـه بیـاد -آخه دروغ می�ه خـانوم  « گوید،م%

  » .اینجا
 امـا تـو چطـو شـد امـشب اینطـوری بهـش -دونـم اینو که مـ%«گویم، م%

  » یرا گفت%؟ چون تنها بود فکر کردی از پسش برمیای؟پریدی؟ بد و ب
  » .گفتم اگه ده تام بودن م%-نخیر  « گوید،ال¾ه فوراً م%عزت

کن% تا من اینـا رو رد�شـون تو بعض% شبا فقط از لای در اطاقت نگاه م%«
  » امشب چطو اینقدر توپت پر بود؟. کنم

  . کندال¾ه م�ن م�ن م%عزت
  »  چ% شده؟-جواب بده «گویم، م%

دوزد و  دیوار مقابل م%ۀال¾ه به حال قهر چشمش را به دورترین نقطعزت
  » .تو ده همه میدونن«گوید، م%
  » چیو میدونن؟«

  . دهدباز جواب نم%
  » چیو میدونن؟! یاال¾ه حرف بزن«
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  » . خاطر شما هرشب دور و ور باغ می�ردهۀهمه میدونن که این واس«
کـنم و ی: لحظه با حیـرت نگـاهش مـ%.  اینمنتظر هر جوابی هستم جز

  » این مهملاتو حجت گفته؟«پرسم، م%
 آنهــا را ۀهــایش، کـه پاشـنهـایش را بــه نـوک کفـشال¾ـه حــالا چـشمعـزت

 فقط حجت ن%، همه تـو ده -نخیر «گوید، دوزد و م%خوابانده است، م%
  » .حجت ام می�ه. می�ن

هـا رو می�ـین، قـبح ن یـاوهای. حجت غلط کرده با تو و با تق%«گویم، م%
کار یـاد ایـن ابلهـا میـدین، ایـن احمقـام خیـال میgـنن ! قضیه از بین میره

  » .میتونن از این فضولیا بgنن
  . کندال¾ه با خلق تنگ% این پا و آن پا م%عزت

  » !دی�ه ام نشنوم این مزخرفاتو تکرار کن%. برو ب�یر بخواب«گویم، م%
حجـت شـیرت «پرسـم، رسد، مـ% در که م%نزدی:. افتدال¾ه راه م%عزت

  » کرده بود فحشش بدی؟
 اما گفتش شب کمین کن، تا اومد، بپر بیرون، حقـشو بـذار -شیر که نه «

  » .اگه جی: زد کومیته باغو خبر کن. کف دسش
شـد؟ حجـت اگه یه گلوله تو مغزت خـال% کـرده بـود چـ% مـ%«گویم، م%

  »  رو بده دم چ:؟اینجا بود که جلوشو ب�یره؟ فقط بلده تو
  » .بخاره هیgلمند هس، اما بی. این تق% از این بخارا نداره«گوید، م%
  » کن%؟ باغو خبر م%ۀبهش گفت% کمیت«پرسم، م%
  » .نخیر«

  » پس چرا جواب فحشاتو نداد؟ بخار جواب دادن ام نداره؟«گویم، م%
رون کـشد و از در بیـال¾ه، همانطور که پاهـایش را خرخـر زمـین مـ%عزت

  » !لابد خود ولد زناش میدونه تو ده چ% می�ن«گوید، رود، م%م%
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کـنم به شبی فکر م%. کنمبرای اولین بار به تق% به عنوان ی: آدم فکر م%
به نیمـه شـب اولـ% کـه آمـد . که توی ده جلو ماشین من و انیس را گرفت

کـه  بـه نگـاه% .گوینـد من چه مـ%ۀتوی خانه و گفت که کمیته چیان دربار
هـایی از گـستاخ% یـا هرچـه دنبـال نـشانه. امشب قبل از رفتن به من کـرد

روزهـایی کـه در ده بـه . کـنمگردم چیزی پیدا نم%وقاحت در رفتارش م%
 ۀهـایی کـه همـراه بقیـحت% شب. گذردکند و م%خورم سلام% م%او برم%

 اسـت زده دی�ران خجلتۀآید، از رفتار غیرمؤدبانافراد کمیته به اینجا م%
. آید که برخلاف مـیلش بـا ایـن گـروه همـراه شـده اسـت گاه به نظر م%-

چطـور . هـای دی�ـران را ب�یـردآید که جلو تندرویها م%شاید اصلا� با آن
توانــد بــه مــن نظــر داشــته باشــد؟ چــرا داشــته باشــد؟ جــوان و خــوش مــ%

  . صورت است و دخترهای هم سن و سطحش کم نیستند
تواند در این دوران تعصب خش: و خـشن، بـا  م%کم نیستند، اما چ�ونه

آنها آشنا شود، حرف بزند، معاشقه کند؟ فقط احتیاج به حضور یـ: زن، 
 نگـاه کــردن بـه یــ: زن، دو کــلام رد و بـدل کــردن بــا یـ: زن، بــه اینجــا

کشاندش؟ مطمئناً، چون هـیچ فکـر دی�ـری از خـاطرش هـم خطـور ¬م%
این موضوع را شایع کرده است که حتماً حجت . تواند بgندکند، نم%نم%

 حجـت، کـه خـودش بـه -تـر خـلاص شـود، حتمـاً از شر رقیب پرقدرت
  . هیزی و هرزگ% معروف است

هنـوز بـه تقـ% فکـر . نزدی: چهار صبح است، اما از خواب خبری نیست
تواند دوست بدارد، اگـر بـه اگر تق% م%.  با دلسوزی، با همدل%-کنم م%

  . نفس% با زن% است، هنوز آدم استگر در پی همگردد، ادنبال محبت م%
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اینـا میخـوان بـاز زنـا رو چـادر «: افـتم¬ مـ%های مدن% رانندهبه یاد حرف
. بیـنن مثـه جونـور شـنتر شـن، زن کـه مـ%چاقچور کنن، که مردا حریص
  » .میخوان اینجارو بgنن عربسون

و شـود؟ و امثـال تقـ%؟ تکلیـف مـن اگر بgنند چه؟ تکلیف تق% چـه مـ%
  امثال من؟ محرومیت برای آنها، ناامن% برای ما؟ 

هایی ترسـناک جلـو چـشمم فکرهایی آشفته سرم را پرکرده است، صحنه
بیـنم کـه بـا بطـری آن موجود کـف بـه دهـان آورده را مـ%. شودمجسم م%

 کنــد، آن مــرد ســاکن جوادیــه راشgــسته دارد ســر و صــورتم را پــاره مــ%
-ام گذاشته اسـت، حجـت را مـ% شقیقهبینم که تفنگ همافر را روی¬م%

  . بینم که با چاقو بالای سرم ایستاده است
. زنـمنـشینم و سـی�اری آتـش مـ%کنم و مـ%چراغ کنار تخت را روشن م%

 و نـه دود چـراغ نوراما نه . سرم به دوار افتاده است. خواهم فکر کنمنم%
  . کدام سدی نیست که گذر سیل فکر را مانع شودسی�ار، هیچ

  . کنم به بیژن فکر م%-کنم به کسان% که دوست دارم فکر کنم ع% م%س
یgبـار هـم بـه . ام، از شبی که رادیو را برایم آوردبیژن را مدت% است ندیده

بعـد فقـط تلفنـ% . مؤسسه سر زد، ول% چون نعمت% موی دماغ بود، نماند
چرا عید آمد و رفت و از بیژن خبـری نـشد؟ حـق بـود مـن . ایمحرف زده

 ۀ مثـل همـ-رفتم، بـه احتـرام مـادرش اش م%برای تبری: سال نو به خانه
ول% بیژن کـه مقیـد نیـست، . امسال سفر نگذاشت. نوروزهایی که تهرانم

تیمـار بمانـد؟ مـادرش چرا او سراغ% نگرفت؟ نکند بیمار باشد؟ نکند بی
کـس و اگـر نتوانـد هـیچ . تر از آن است که بتواند از او پرستاری کندافتاده

بیژن خیل% تنهاست، همیـشه منـزوی اسـت، جـز دو یـا سـه . دی�ر نیست
توانـد بـا مـادر زنـدگ%  عمـر کـه نمـ%ۀکاش زن ب�یرد، هم. دوست ندارد

  . ها پیش به من گفته استافتم که بیژن مدتبه یاد مطلبی م%… کند
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  » !من تا به حال با هیچ زن% نخوابیدم که بهش پول نداده باشم«گفت، 
g؟...یعن% تو جز با فاحشه«ریبی خوردم و با ناباوری پرسیدم،  غۀمن ی «  

 و لبخنـد تلخـ% کـه حالـت مـداوم صـورتش شـده اسـت پـر» .نـه«گفت، 
  . تر شد رنگ

 نکند همراه زن خود فروش% او را دیده -شود نگرانیم ناگهان شدیدتر م%
  … را آتش زدند» قلعه«باشند و گرفته باشند؟ نکند روزی که 

. تـوانم خـواهم، دی�ـر نمـ%دی�ـر نمـ%. شودی آشفته شروع م%باز فکرها
باید به آنهایی فکـر کـنم کـه مـرا از ماجراهـای روز دور کننـد، ارتبـاط% بـا 

  … گذرد نداشته باشندآنچه امروز م%
دانـد، بـه اردشـیر کنم که از جمهوری اسلام% هیچ نمـ%به اردشیر فکر م%

   .که همیشه عاشق بود… که همیشه عاشق است
خـواهم بـاور  اردشیر سه سال است خودکش% کرده است و من هنوز نم%

گـو، خـوش دلم بـرایش تنـگ اسـت، بـرای اردشـیر تیزهـوش، بذلـه. کنم
هـایی  بـرای آن چـشم-محضر، صاحب قلم، حاضر جواب، عاشق پیشه 

شد، آن دل% کـه یgبـار گرفت، آن زبان% که هرگز کند نم%که دم% آرام نم%
دلم طوری برایش تنگ اسـت کـه انگـار بـه سـفر رفتـه . تپیدبی عشق نم%
 ۀهـای گزنـدگردد، انگـار خودکـشیش یgـ% دی�ـر از شـوخ%است و برم%

  . اوست که پاد زهرش فقط بازگشتش است
  

 و تابـستان کـه بـه رفته بودم که اردشـیر خـودش را کـشتمن تازه به سفر 
زده و مـن بهـتهومان ماجرا را تعریف کرد، . تهران برگشتم خبر را گرفتم

  .ماندم
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از اینکه این همه وقت برات کاغذ ننوشت شgت نبرد کـه «هومان پرسید، 
  » اتفاق% افتاده؟

ــتم،  ــه «گف ــه-ن ــ% منتظــر نام ــ% در ضــمن م ــودم، ول ــم اردشــیر اش ب دون
  » .هیچوقت کاری رو که آدم انتظارشو داره نمیgنه

ود، هـیچ کـار ای بود که خیل% بی دلو دماغ بـیg% دو هفته«هومان گفت، 
دو شب قبل از خودکـشیش اومـد پـیش . دیدکرد، هیچ کس% رو نم%نم%
ماها رو شام دعـوت کـرد .  قبراق و سرحال، همون اردشیر همیش�%-ما 

قرار شام دو شـب بعـدش .  گفت ده دوازده نفر دی�ه ام هستن-اش خونه
  » . یعن% همون شبی که خودشو کشت-بود 

  »  از کاراش؟ از حرفاش؟تو هیچ% حس نکردی؟«پرسیدم، 
 ما خوشـحال شـدیم کـه حـالش خـوب شـده، از ۀ هم-نه «هومان گفت، 

  » …فقط تو چشماش یه شیطنت% بود. حال% دراومدهپgری و بی
  » .تو چشماش که همیشه شیطنت هست«گفتم، 

  »  نه؟-تو انگار هنوز باورت نمیاد «خاتون گفت، 
  . توانستم باور کنماصلا� نم%

  
  گفت؟ کرد؟ چه م%دید، چه م% اردشیر بود و این اوضاع را م%اگر امروز

  
و همــانطور نشــسته » …بینــه کــه نمــ%چــه خــوب. چــه خــوب کــه نیــست«

  .افتدهم م%هایم روی پل:
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        فصل پنجاه فصل پنجاه فصل پنجاه فصل پنجاه 

  
  » برا چ% به انگشتت نخ بست%؟«پرسد، احسان م%

بـه . بgـنم برا اینکـه یـادم بمونـه تلفنمـو -خانم زابل% یادم داد «گویم، م%
گیـرم بـوق  چند روزه هرچ% پتروشـیم% رو مـ%-خوام تلفن کنم بیژن م%

  » !حواس که نیست. اش تلفن کنمشبام یادم میره خونه. مشغول میزنه
  » شاعره، نه؟ تو شعرشو دوس داری؟«گوید، احسان م%

  » .اردشیر شعرای بیژنو دوست داشت.  اما خودشو خیل%-نه «
  » اردشیر؟«

  » .یg% از دوستای من که خودشو کشت«گویم، م%
  . کندشود و با ناراحت% نگاهم م%احسان دست پاچه م%

  » .اما من تازه چند شب پیشا خاکش کردم. چند سال پیش«گویم، م%
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فهمــد و حـق هــم دارد و مثـل تمــام دفعـات% کــه احـسان مقــصودم را نمـ%
بـرد لا م%ها را تا نزدی: گوش باشود، شانههای من دستگیرش نم%حرف
  . خنددو م%

مستأجری که احسان برایم پیدا کرده است، همـراه مـا در ماشـین اسـت و 
مـدت% اسـت، . آیـدبرای بازدید خانه م%. روی صندل% عقب نشسته است

 بـا -انـدازم فقط از روی کم حوصل�%، ایـن کـار را از امـروز بـه فـردا مـ%
شـهر زنـدگ% کـنم و ام کـه بایـد در اینکه خـودم هـم بـه ایـن نتیجـه رسـیده

. احسان هـم مgـرر از مـن خواسـته اسـت زودتـر ترتیـب بازدیـد را بـدهم
افتاد، امـا سـرزده و امروز هم اگر هم�ت احسان نبود، باز کار به تأخیر م%

 خانه به مؤسسه آمد و با شgیبایی تـا آخـر وقـت ۀخبر با داوطلب اجاربی
  » .gسره بشههمین امروز کار ی«اداری من نشست، تا به قول خودش 

در طول راه ساکتیم و احسان که به سgوت من عادت ندارد گاه، در حـین 
  . گرددراندن، با نگران% به طرفم برم%

 نـای حـرف زدن نـدارم وگرنـه چیـزیم -چندین شبه نخوابیدم «گویم، م%
  » .نیست

کـنم خودم را مجبور مـ%. خندد ول% خیالش راحت نشده استاحسان م%
احسان به شما  « پرسم،از مستأجر احتمال% م%. از کنمکه سر صحبت را ب
  » گفته خونه کجاس؟

  » .بعله، البته، خبر دارم«گوید، م%
  » .کنم به درد شما بخورهخیال نم%«گویم، م%

  » !نگفتم سبزواری؟ همیشه تو سر مال میزنه«گوید، احسان با هیجان م%
گرم%، بـه اصـطلاح مـا چرا گفت% که اهل بازار «گوید، آقای سبزواری م%

  » .بازاریا، نیستن
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مو دوست دارم، امـا  خودم خونه-قصد ندارم تو سر مال بزنم «گویم، م%
آشــپزخونه .  هــم تعــداد اطاقــا زیــاد نیــست مــسئله اینــه کــه هــم راه دوره،

کوچیgه، شوفاژ نداره، و خود خونه به شgل و شمایل خودم، کجو کولـه 
  » .اس

 عیبا رو ۀهم! بهت گفتم چه جور آدمیه«گوید، خندد و م%احسان بلند م%
  » .بینه از حسناش حرف نمیزنهم%
 آرومـه، سـنگ مرمـر و تـراورتن تـوش کـار - از حسناش ام می�م -چرا «

 گرمــای تابــستون و ســرمای ۀای کــه همــهــای بــزرگ شیــشهنــشده، پنجــره
  » .زمستونو تو خونه بیاره نداره

  » .با صفایی دارهاقلا� ب�و چه باغ «گوید، احسان م%
 ۀمخصوصاً حالا کـه یـه عـده ام از تـو جـاد. نگهداریش سخته«گویم، م%

  » .دزدنپائین به چاه نقب زدن آبمو م%
  » ا§؟ چه جوری نقب زدن؟«پرسد، ¬ م%احسان

 اما یه مشت مستضعف اومـدن درسـت وسـط جـاده بـرای -نقب نزدن «
 بـه تیـرای بـرق، از خودشون دو تا اطاق ساختن، اولا³ یه سیم وصل کردن

  » !کشنبرن، ثانیاً یه شلنگ انداختن تو چاه آبشو م%برقم م%
  » گیره؟هیچ کس ام جلوشونو نم%«گوید، آقای سبزواری م%

 اینـام بـه هـردوش -گفتـه آب و بـرق مجـان% " آقا"ک% میخواین ب�یره؟ «
  » !رسیدن

  
بیـژن تلفـن دهـد بـه وقت% احسان دارد خانه را به آقای سبزواری نشان م%

  . کنمم%
  » چرا صدات گرفته؟ سرما خوردی؟«
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  » . دو روزه با هیچg% حرف نزدم-نه «گوید، بیژن م%
اش ات چرا اینقدر خر تو خره؟ صـد بـار زنـگ زدم، همـهاداره«گویم، م%

  » .مشغوله
  » . تصفیه شدم-من اداره ندارم «گوید، م%

اداری درآمدی ندارد و جـز دانم که بیژن جز حقوق م%. ریزد پائیندلم م%
قبل از آنکه بتـوانم بپرسـم چـرا، چطـور . پشت میزنشین% کاری بلد نیست

گلویش را صاف » …در ضمن ماما«: کند بیژن اضافه م% شده و حالا چه،
  » .فوت شد«: کندم%

صدای بیـژن، بغـض یـا گریـه مخلـوط نـدارد، امـا در آن طنینـ% خـش: و 
را گرفتـه اسـت، گـویی از حلـق آدمـ% فلزی است که کیفیت انسان% صـدا 

  . آیدالgترونیg% بیرون م%
  

مــادر بیــژن از معــدود بازمانــدگان خانــدان% متــشخص بــود، کــه در عــین 
آخرین باری که با او حرف زدم، در آغاز . زاده مانده بودتنگدست%، اشراف

بــه بیــژن تلفــن کــردم، خــانم مــادرش جــواب داد و مثــل . هــا بــودآشــوب
  . ای با من صحبت کرد اینکه بیژن را خبر کند، چند جملهمعمول، قبل از
 پر از خاطرات دوران% که مـن -هایش همیشه خوشایند بود شنیدن حرف

شناختم و حسرتش را داشتم، بـا جملاتـ% اسـتوار و واژگـان% غنـ% و نم%
تـر هـم المثل% گویا و فرامـوش شـده رنگـین گاه با ضرب مملو از رنگ، که

  . شدم%
دانـست مـشتاق کـرد و چـون مـ%صـدا مـ%» زده خانم صدا کلفتشا«مرا 

هایش هستم، غالباً تا بلند شدن صدای اعتـراض بیـژن بـه شنیدن صحبت
  . دادحرف زدن با من ادامه م%
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 فقط از اوضاع اظهـار نگرانـ% -تر بود آخرین گفتگوی ما از همیشه کوتاه
از . ر بـشهخـوره وضـع از پـیش بهتـمن که چشمم آب نمـ%«کرد و گفت، 

. تو این مل: هیچ بدی نرفته کـه بـدتری جاشـو نگرفتـه باشـه: قدیم گفتن
  » .گوش% رو داشته باش جانم ب�م بیژن بیاد

  
. بیژن از آه و ناله بیزار اسـت و مـن بـه هرحـال در آه و نالـه کـردن نـاتوان

  » شازده خانم صدا کلفت ک% بیاد دیدن تو؟«، پرسمفقط م%
  » .یهر وقت بخوا«گوید، م%
  » فردا؟«
  » .فردا«

شـود مـن اول اردیبهـشت قرار مـ%. آقای سبزواری خانه را پسندیده است
  . منزل را تحویل بدهم

  » …اش، مدتش، مبلغش اجارهۀخب دربار«
  » .او از طرف من وکیله.  این حرفا رو با احسان بزنینۀلطفا هم«

رگم، تلفـن  بـزۀروند، به خاله طلعت، خالـاحسان و آقای سبزواری که م%
  . کنم که خبر بدهم چند روزی پیش او خواهم بود تا آپارتمان% پیدا کنمم%

  » ک% میای عزیزم؟. م�ه من اینطور بتونم ترو سیر ببینم«گوید، خاله م%
 اگـه بـرای شـما و خالـه شـوکت مزاحمتـ% -اول اردیبهـشت «م% گـویم، 

  » .نیست
 امـا حـق نـداری -قدمت روی چشم هـر دوی مـا «گوید، خاله طلعت م%

حــق نــداری از کنــار مــن تکــون .  پــائین پــیش خالــه شــوکتتۀبــری طبقــ
  » .بخوری

  » .اصلا� میخوام بچسبم ور دل شما، قصد تکون خوردن ام ندارم«
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ها نـاز و نوازشـم خواهد کس% مثل بچهکنم که دلم م%ناگهان احساس م%
شـاید . دهـا را از دوشـم بـردارکند، به من قوت قلـب بدهـد، بـار نگرانـ%

 خاله طلعت این توقع را ایجاد کرده است، شـاید ۀصدای پرمهر و خانمان
هرچـه . خستگ% از کلنجارهای روزانه ایـن نیـاز را بـه وجـود آورده اسـت

 احتیاج به پرستار و مراقب دارم، احتیاج به کـس%  کنم،هست احساس م%
  .دارم که بتوانم در پناهش در امن و امان باشم

 تـرحم و دلـسوزی بـرای ۀ پـیش از آنکـه بـه چالـه چولـصدای زنگ تلفن،
خانم؟ خانم شـمائین؟ مـن «گوید، صدایی م%. شودخودم بیفتم، بلند م%

  » .مم�د
گـویم، ¬ مـ%.نه صدا و نه اسم، بر هـیچ صـورت% در ذهـن منطبـق نیـست

  » بفرمائید؟«
  » . آژانسۀ رانند-مم�د «گوید، صدا م%

 نـشناختن صـدا و اسـم شـرمنده کنم که فرصـت نیـست ازچنان ذوق% م%
  . شوم

ممد آقا شمائین؟ این مدت کجـا بـودین؟ غیبتـون زده بـود؟ چـرا خبـری «
من فکر کردم لابد خش: شویی . دونست کجایینندادین؟ آژانس ام نم%

  » .رو باز کردین و ما رم فراموش کردین
  » .مریضخونه خوابیده بودم.  اختیار دارین-نخیر «گوید، محمد م%

  » تون بود؟ چیز مهم% که نبوده ممد آقا؟؟ چهچرا«
در » !رفتـیم قـاط% شـهداتو این بلبشو مام داشـتیم مـ%«گوید، با خنده م%

  .  محمد شادی نیستۀخند
  » یعن% چ%؟ تصادف%، چیزی کردین؟«
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ماشینمو آتیش زدن، من خواستم یـه طـوری خاموشـش «گوید، محمد م%
 ولـ% - نرسیده بود، مرده بودم اگه داداشم. کنم، خودم بد جوری سوختم

  » .خب حالا دی�ه حالم بهتره، اصلا� خوب شدم
  » ک% این اتفاق افتاد؟« پرسم،م%
   » . بهمن22همون «
  » آخه چرا ماشین شما رو آتیش زدن؟ با شما چgار داشتن؟«

 همـین مجاهـدا کـه میدونـسن مـن تـو. های محل بودکار بچه«گوید، م%
وقت% گر گرفته بـودم، . شون حرفم شده بودا چند تاقبلا� ب. خط اونا نیستم

  » …داداشم به موقع رسید وگرنه. کردندو سه تا از همینا از دور نی�ام م%
ســوختگ% «. آیــدبــدون اراده و خواســت مــن از دهــنم بیــرون مــ%» !وای«

  » عمیق بود؟
 ول% جاهای دی�ه خب، همچ%، سـطح% -دستام بعله «گوید، محمد م%

  » .ها و پاهامونهبود، صورتو ش
  » .ماشین که لابد به کل% سوخت«گویم، م%. شودها شروع م%دلهره

ــاده.  جزغالــهۀجزغالــ« ــوزم ســر کوچــه افت دیــروز کــه از مریــضخونه . هن
  » !حالم گرفته شد. مرخص شدم، اول چیزی که دیدم ماشینه بود

کـنم ¬ مـ%سـع%. شویی هم با ماشین دود شـد بازکردن خش: ۀپس نقش
. ماشین فدای سرتون ممد آقـا«گویم، م%. یم افسردگ% پیدا نباشددر صدا

-هزار کار دی�ـه هـست کـه مـ%. شgر که خودتون از معرکه سالم جستین

  » .تونین بgنین
  . دهدمحمد جواب نم%

خــوام بیــام  بــدین بهــم، مــ%-تونــو نــدارم مــن نــشون% خونــه«گــویم، مــ%
  » .دیدنتون
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مـن خـودم میـام بـالا . ن محلـه نیـاین شما بهتـره تـو ایـ-نه خانم، نخیر «
  » .خدمتتون

از اول اردیبهـشت میـرم . راست% من اینجا رو دارم اجاره میـدم«گویم، م%
  » .آدرسشو یادداشت کنین. اونجا بیاین سراغم. عباس آباد
  » .بفرمایین. چشم خانم«گوید، محمد م%

  » کاغذ و مداد دارین؟«
واش ب�ین، چون هنـوز انگـشتام کنم ی¬ م% اما خواهش-بعله «گوید، م%

  » .باند پیچیه
های خودم حس گویم و درد محمد را در دستنشان% را آهسته آهسته م%

  . کنمم%
  » .شناسماونجاها رو خوب م%«گوید، محمد م%

  » !پس من منتظرتون هستما«
  » .اگه بشه قبلش ام میام بالا. همون روز اول اردیبهشت میام خدمتتون«

اگه فرصت% داشتین و دلـو دمـاغ%، بیـاین . ین راه درازو نیاینا«گویم، م%
  » .مؤسسه

راسـت% خـانم «پرسـد، کنـد وبعـد مـ%یـ: لحظـه سـgوت مـ%» ...چشم«
عاقبت کار چ% میشه؟ اینا سوار شدن تموم شد؟ جمهوری اسلام% رم که 

  » !قانون% کردن
صل بعـد بـا هـم مفـ. اینا هیچ کارشون قانون% نیـست ممـد آقـا«گویم، م%

پر به پر بچه پـر روای . فعلا� شما از خودتون مواظبت کنین. زنیمحرف م%
  » باشه؟. تون ندینمحله

  » .خاطرتون جمع. باشه«گوید، خندد و م%محمد م%
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چیـز . خواهد هرچه دم دستم اسـت بـشgنمگذارم دلم م%گوش% را که م%
 .دو بـشقاب، یـ: فنجـان و نعلبgـ% و یـ: زیـر سـی�اری: زیادی نیـست

  . کنمرادیو را هم از جا بلند م%
  » چ% میخوای؟«زنم، داد م%. زندکس% در اطاق را م%

  » .حجت اومده شما رو ببینه«گوید، ال¾ه از پشت در م%عزت
  » . بهش ب�و اصلا� وقت ندارم-وقت ندارم «گویم، باز با فریاد م%

  » .ام باهشهیg% دی�ه«گوید، ¬ م%ال¾هعزت
  » .ره، تا چند روز دی�ه ام پیداش نشهب�و ب! هر ک% هست«

  »  چیزی شیgس؟-خانم «پرسد، ال¾ه با احتیاط م%عزت
  .گذارم و رادیو را آرام دوباره روی میز م%-دهم جواب نم%
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        یکیکیکیکفصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و 

  
آپارتمان ستاره توی کوی مهرداد میـان انبـاری انـیس، کـه در خیابـان کـاخ 

کـوی مهـرداد بـا . ساست، قـرار دارد نکیـۀ فریبا که در کوچۀاست، و خان
اینکه نـسبتاً عـریض اسـت ولـ% ماشـین رو نیـست، چـون در آغـازش بـه 
پهنای خود کوچه جوی عمیق آبی است، معمـولا³ خـش:، کـه بـر آن پلـ% 
ــد، در نتیجــه حgــم  ــل را ممgــن کن ــا گــذر اتومبی ــشده اســت ت احــداث ن

 مخـصوص ای محوطـه-های دردار قدیم تهران را پیدا کرده است  کوچه
  .  بازی کودکان محلۀسرنشینان کوی و محل% ویژ

ستاره در پستوی باری: . خود آپارتمان در حقیقت ی: اطاق خوابه است
. خوابنـدآن دو تخت را سر هم سوار کرده اسـت کـه دختـرانش در آن مـ%

 ناهارخوری و سالن سـرهمش، آمـاده ۀچند دست رختخواب هم در گوش
  . ق انیس و فریبا و خویشان شهرستان%در چادرشبی، دارد برای اطرا
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ستاره این آپارتمـان را دو سـه سـال پـیش، مـدت% بعـد از مـرگ شـوهرش 
 هربــار او را. خریــده اســت و از داشــتن ایــن آشــیانه بــسیار راضــ% اســت

دونم، لونـه اس اینجا قفسه م%«: کندای به این رضایت م%بینم اشاره¬م%
 خوبـه -هـام و خـودم ی سـر بچـهنه خونه، فقط یـه وجبـه، امـا بامیـه بـالا

  » .خدایا شgرت. دی�ه
ــ ــان شــgل جعب ــن آپارتم ــر م ــه نظ ــدتۀب ــه م هاســت  شــgلات% اســت ک

 شـاید -انـد اند و بعد در آن سوزن و نـخ ریختـههایش را خورده خوردن%
 سـاتن دارد و لـ: و  ۀبه خاطر کاغذ دیواری صورت% رنگش که برق پارچ

لـ% کـه سـتاره بـه در و دیـوار زده ها و گـل و منگپیس شده است و عکس
  . بیندها آدم نظیرش را م%است و فقط در قنادی

  
 ستاره، که از توی کوچه پیداست و تنهـا فکـر بـدیع% اسـت ۀاز پلgان خان

روم، که در ساختمان به کار رفته است، آهـسته آهـسته و پلـه پلـه بـالا مـ%
  . ترسم هر حرکت تندی آشوب معده را تشدید کندچون م%

حالت تهوع و تبم که با اعدام امیرعباس هویدا از نـو شـروع شـده اسـت، 
 36 روز 5ظرف .  امیر ارتش به اوج رسیده است15امروز با خبر تیرباران 

  .  قتل نفس36 قتل عمد، 36 -نفر را کشته اند 
  » .فریبام اینجاس«گوید، کند و م%انیس در را برایم باز م%

گشتم، و چون ندارم فقـط ز همینجا برم%اگر نیروی جسم% کاف% داشتم ا
  . کنمانیس را با خشم نگاه م%

 وقتـ% قـرار -داند که من مایل به دیـدار فریبـا نیـستم انیس به هر حال م%
گفـتم، .  فریبا جمع بشویمۀگذاشت، اول پیشنهاد کرد در خانامروز را م%
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کـم مـن ایـن روزا بـدون اطـوارای ننـر فریبـام بـد خلقـو . حرفش ام نـزن«
  » .تحمل خلبازیای اونو که اصلا� ندارم. امحوصله

مـن بـرای ایـن . هیچg% نـداره!  چیش-دونم خانم جان م%«انیس گفت، 
  » . ستارهۀپس بیا خون. ترهگفتم که اون جاش راحت

  
بـدبخت% «گویـد، خوانـد و مـ%انیس میزان اوقات تلخ% را در صورتم مـ%

کاش شوهره تو ! موند م%گرفت همون شمرونکاش طلاق نم%! شده ها
  » !خریدیه محل دی�ه واسش خونه م%

گـذارم انگشتم را به علامت سgوت روی لبم م%. زندانیس بلند حرف م%
انـدازد هـا را مـ%انیس شانه. دهم که در اطاق باز استو با اشاره نشان م%

  . رویم توبالا و با هم م%
 شـاید بـه -اسـت » اگبـول د«صورت فریبا امروز بیش از هـر روز شـبیه 

هـایش قرمـز و قـ% کـرده اسـت و منخـرین دمـاغ عمـل خاطر آنکـه چـشم
شـویم فریـاد تیـزی تا ما وارد م%. تراش از همیشه گشاد تر و نمایان کرده

ــرون مــ% ــساز عــصب را ســوهاناز حلقــش بی ــل چــرخ دندان ــد کــه مث  آی
  . کشد¬م%

اش تقصیر ههم. ه% جیغ میgشه. امروز کارش این شده«گوید، انیس م%
  » ! گردن خوردهۀاین ستار

 هـای سـتاره هـم از اشـ: سـرخ اسـت و هنـوز دارد بـی صـدا گریـهچشم
  . کند¬م%

  » چته؟«پرسم، از فریبا م%
حوصـله  بـی. دهـد دی�ـری سـر مـ%ۀفریبا به جای آنکه جواب بدهد، نعـر

  . بوسمصورت ستاره را م%
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روی زانوی ستاره ای، که عکس جسد هویدا را چاپ کرده است، روزنامه
ــه و منــدرس شــده اســت و  ــد روزه کهن ــاز اســت و از دســتمال% ایــن چن ب

  . های اش: ستاره آن را خال خال کرده است دانه
گویـد، ¬ مـ%گـذارد وبوسـد و روزنامـه را روی میـز مـ%ستاره هم مرا مـ%

  » .به من یg% که محبت کرده بود… خدا رحمتش کنه«
  » م�ه تو دیده بودیش؟«پرسم، م%
  » . وقت% شوهرم مرد-آره «گوید، م%

  » ! چیش-اینقد زر زر نکن دی�ه «گوید، انیس م%
  » مرگ شوهرت به هویدا چgار داشت؟«گویم، م%

شود، و وقت% شgاف% که در هـوا ایجـاد  جیغ فریبا بلند م% ۀباز صدای برند
آخه شـوهرم تـو مأموریـت «دهد، آید، ستاره جواب م%کرده است هم م%

  » .مرداداری 
  » !بابا همه میدونن دی�ه«گوید، انیس م%

  » .دونم من نم%-نه «
موقـع سرکـش% .  مأموریـت-فرسـتاده بـودنش همـدون «گوید، ستاره م%

ماشینش از کار میمونـه، کمـ: ام . دهات اطراف میخوره به کولاک برف
  » .بینن یخ زده صبح که میرسن، م%-نمیرسه 

. ند، صدایش بدون احـساس اسـتزستاره هروقت از شوهرش حرف م%
  » .خدا نیامرزدش. پدر منو درآورد. مرد بدی بود«: بارها به من گفته است

  » خب؟«م% پرسم، 
هرچـ% ایـن . وقت% مرد دولت نمیخواس به من کم: مال% کنـه«گوید، م%

آخه یه چیزی، یه قانون%، هس که اگـه کـس% در راه . در و اون در زدم نشد
   »…انجام وظیفه بمیره
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بـا اینکـه . لرزانـددهد که تمام بـدنش را مـ%هایی سر م%انیس از آن خنده
این نوع خندیدن انیس همیشه مـسری اسـت و مـن معمـولا³ حتـ% قبـل از 

افتم، حـالا فقـط بـا تعجـب نگـاهش آنکه دلیل خنده را بدانم به خنده م%
  . کنمم%

قـد » …یـذارهآخه ماشـینو م«گوید، انیس در میان هرهرها، بریده بریده م%
هـه هـه هـه، » …پیاده راه میفته که خودشو به آبـو آبـادان% برسـونه«قد قد، 

دلش را از خنده » …می�فتن… تو اون برفو بوران، از جاده منحرف میشه«
 انجـام وظیفـه ۀچون تو بیراه… می�فتن… !ایوای! ایوای خدایا«: گیردم%

  . کندقاهش تمام اطاق را پر م%و قاه» …ایوای مردم… مرده
کـرد، بـرای مـن هـم اگر هر روز دی�ری انیس این داسـتان را تعریـف مـ%

 مخـصوصاً کـه -چربیـد  کمدی آن بـر عنـصر تـراژدیش مـ%ۀاحتمالا³ جنب
دانـم سـتاره از مـرگ شـوهر ناراضـ% نیـست، بـه عـلاوه انـیس هـم در م%

امـا امـروز چنـان . توصیف ماجراهـایی کـه طنـز سـیاه دارد، اسـتاد اسـت
 و غم% در فضا هـست کـه کمتـر مطلبـی موجـب تفـریح وحشت و خشم

  . شودم%
 بـین ۀستاره پرد. گردمبرای آنکه روایت ستاره را بشنوم، به طرف او برم%

اش را چنـد بـار از روی دسـت و کـف دسـت گـاز شست و انگشت اشاره
: گیـرد حـرفش را مـ%ۀو بعد دنبال» !تف، تف، تف«گوید، گیرد و م%م%
  » …م به هویدامن یه عریضه نوشت«

کشد و بـه سـتاره انیس اخم را درهم م%. دهدفریبا سه جیغ پی هم سرم%
  » !های این دختره نره بیرونتو ببند که صدای نعرهپنجره«زند، نهیب م%

همـون . بهم وقت ملاقات داد«: دهدستاره در حین بستن پنجره ادامه م%
مـام حقـوق روز که رفتم پیشش، روی پرونـده بـه خـط خـودش نوشـت ت
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با همـون پـول .  دادن-شوهرمو به من بدن، عقب افتاده ها رم یه جا بدن 
  » …خدا.  خدا رحمتش کنه-اینجا رو خریدم 

  » !چقدر نوحه میخون%، اَه!  دلم ترکید-ا§ «گوید، انیس م%
 و از میـان  در زندگ% بـه چـه کـسان% رسـیده اسـتدانم خیر هویدامن نم%

انـد و از تـه دل بـرایش نج روز به عزایش نشستهآنها چند نفر مثل ستاره پ
دانم که کشتن او به این صورت جنایت%  اینقدر م%-اند طلب آمرزش کرده

است و جمهوری اسلام% با ارتکاب به این جنایـت راه انتقـاد و تجزیـه و 
  . تحلیل از اعمال او را هم برای مدت% نامعلوم بسته است

  
 چته؟ این رنگو رو چیـه؟ صـورتت شـده تو امروز«پرسد، انیس از من م%
  » ! چیش-دو بند انگشت 

  » .صبح سه دفه تو اداره بالا آوردم. باز استفراغا شروع شده«گویم، م%
خب چرا نمیری دکتر؟ آدم که نمیشه ه% عـق بزنـه و راه «گوید، انیس م%

  » !بره
  » .دکترم نمیتونه کاری برام بgنه. دونم خودم م%-عصبیه «گویم، م%

انـیس . گیـرددهـد، کـه ذق ذق معـده بـالا مـ% فریبا چنان تکانم مـ%ۀعربد
کشد که گویی بوی بـدی بـه مـشامش خـورده صورتش را چنان در هم م%

یـه . ات خـانمتـو پاشـو بـرو خونـه«گویـد، است و با کلافگ% به فریبـا مـ%
 خـودت ام بزرگـه میـشه ۀخونـ. خـوری حالـت جـا میـادهوایی تو راه مـ%

تو این آپارتمان فسقل ستاره نمیشه هم نعره کشید، هـم . یدتوش جیغ کش
  » . پاشو-پاشو خانم جان . سی�ار

 اش را مثــل تفنــگ دو لــول بــه طــرف انــیسهــای بــاز بینــ%فریبــا ســوراخ
هـای موقع فریاد زدن چشم. کشدگیرد و هفت هشت جیغ پیاپی م%¬م%
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ز عمل به جـا شود و آن قسمت از پل دماغ که بعد اریزش به کل% بسته م%
لرزانـد و مثـل هـا آپارتمـان را مـ%وزن عربـده. خوردمانده است، چین م%
  . نشیند من م%ۀسوزن در مغز و معد

گیـرد و ستاره، از ترس اینکه انیس به فریبا حمله کند، دسـت فریبـا را مـ%
 مـن ام بـدم نمیـاد - من ام تـا در خونـه باهـت میـام -بیا بریم «گوید، م%

  » . بیا-پاشو بریم . هوایی بخورم
خواهم هر دو را به رفتن تشویق کـنم، ولـ% دل آشـوبه شـدید شـده من م%

بندم تا سرگیجه و حالـت ها را م%چشم. ترسم دهنم را باز کنماست و م%
  . تهوع فروکش کند

ــ ــوی راه پل ــا را از ت ــز فریب ــون آمی ــای جن ــرین فریاده ــتارهۀصــدای آخ   س
  . شنوم¬م%

چرا اینطـوری میgنـه؟ وقتـ% رسـید !  رو کشتما! چیش«گوید، انیس م%
لوسبازی ستاره به این فکر انداختش کـه . اینجا خیل% ام حالش خوب بود

  » !پاک زده به سرش، اَه. اون ام از خودش اطفار بیاد
  » . ولش کن-دختره خله «گویم، م%. خطر بالا آوردن گذشته است

 فکرش ایـن بـود کـه وقت% بختیار نخست وزیر بود، فقط « گوید،انیس م%
   » .فاسق خودش بشه وزیر خارجه

  » چ%؟«پرسم، م%
 جلـو مـن دو دفـه بـه -آره «گویـد، خنـدد و مـ% بـدنش مـ%ۀانـیس بـا همـ

  » …نخست وزیری تلفن کرد
  » که چ%؟«
  » .که فاسقشو برای وزارت معرف% کنه«

  » .از خودت حرف در نیار انیس«گویم، م%
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منتهــا تــو . م جلـو خــودم تلفــن کـرد مــی�-چــرا حـرف در بیــارم ! چـیش«
.  هرکـ% هرکـ% بـود-شون قاط% شده بـود نخست وزیری عقل همه با گه

اما فریبـا از رو نرفـت و دوبـاره . چ% فریبا رو وصل کرد به آبدارخونهتلفن
خنـدد و اضـافه و باز بلند مـ%» !نمره رو گرفت و پیشنهادو به تلفنچ% داد

 ولـ% دی�ـه جـا نداشـت، سـنجابی -حالام شاید بـدش نمیومـد «: کندم%
  » !پاش به وزارتخونه نرسیده طرفو تصفیه کرد

  » .بابا اون بیچاره آدم بدی نیست«گویم، م%
هـای کثـافتو من که ایـن روزنامـه.  اونم یه چیزیش میشه-برو خانم جان «

  » …یه شر و ورایی تو کیهان نوشته بود.  ستاره نشونم داد-خونم نم%
  » ؟ک%«پرسم، م%
  » …بعد از رفتن بختیار، قبل از اینکه از وزارت خارجه بیرونش کنن«
  » چ% نوشته بود؟«

ــد، انــیس مــ% ــود -چمیــدونم «گوی ــسه مثــل آورده ب  از - از انقــلاب فران
م یه کلاه% از ایـن نمـد  اخلاصه اون!  هشدار انقلابی داده بود-" میرابو"

کارشـو خـراب ایـن دختـره «: دهـدو با غـش غـش ادامـه مـ%» !خواسم%
  » !کرد
 حرفشونو که میزن% به نظرم میاد بـاز -اینا رو ول کن ترو خدا «گویم، م%

ب�و ببینم اعدام خلعتبـری هـیچ عکـس العملـ% . شنومجیغای فریبا رو م%
  » تو وزارتخونه ایجاد نکرد؟

  » .ببع% ببع% بود بیچاره، ببع%.  با اون نه کس% خوب بود نه بد-نه «
های که میدون% چ% بهش گفتن؟ گفتن چرا برای دفن زبالهاینا «گویم، م%

 اصلا� چنین قراردادی وجود نـداره  نگفت-اتم% با اطریش قرارداد بست% 
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یعن% وزیـر امـور خارجـه !  به جاش گفت مسئول این کار کس دی�ه اس-
  » دونست همچ% قراردادی امضا نشده؟نم%

  » م�ه نشده؟«پرسد، انیس م%
 مـدت% بعـد از -ن همون موقع که حرفش در میـون بـود  م-نه «گویم، م%

 از طریق اصغر خبـر شـدم کـه اصـولا³ قـراردادی - اوریانا فلاچ% ۀمصاحب
  » .بسته نشده
کرد؟ مـثلا� اگـه حالا م�ه دونستن و ندونستنش فرق% م%«گوید، انیس م%

  » کشتنش؟دونست نم%م%
ست شـاید اصـلا� کـار دونـول% اگه مـ%. کشتنش باز ام م%-احتمالا³ چرا «

  » .کشیدمملgت به اینجاها نم%
 اگه آدمای لایق سر کار بـودن کـه آخونـد سـر -خب آره «گوید، انیس م%
  » .اش اینا، روی اون قبلیا رو سفید کردنول% خلاصه! چیش! ما نمیرید

بیـشرفا حتـ% مهلـت .  اینا جونـورن آدم نیـستن-بی برو برگرد «گویم، م%
مـا حـق نداشـتیم . اصلا� آدم دیوونه میشه. تشو بنویسهندادن هویدا خاطرا

  » …بدونیم کس% که چارده سال نخست وزیر مملgت بوده
آخـه اونـم گـذاش گـذاش همـین چنـد روزه «: کنـدانیس حرفم را قطع م%

نوشـت% دی�ـه ¬ م% خب-ین همه وقت داشت% آقاجان ا! خاطرات بنویسه
  » ! چیش-

  » یدی شاه رفت باهاماس؟شن«پرسد، دهم م%و وقت% جواب نم%
   .امگویم که شنیده سر م%ۀبا اشار

هروقت یه خبری از اون میرسه، اینا اینور کـشتو کـشتارو زیـاد «گوید، م%
   ».میgنن
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        دودودودوفصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و 

  
من . اندای کنار بخاری خاموش اطاق پذیرایی ایستادهحجت و مرد غریبه

  . ندایستم تا مذاکرات زودتر خاتمه پیدا کهم م%
  » تو با من کار داشت%، یا این آقا؟«کنم، از حجت سؤال م%

حـاج آقـا «: کنـدو بعد اضافه مـ%» . حاج آقا-من خیر «گوید، حجت م%
  » .نزدیgای حسین آباد معاملات ملg% داره

بفرمائین؟ ولـ% از اول بهتـون ب�ـم «گویم، کنم و م%رویم را به حاج% م%
  » . نه چیزی برای فروشکه من نه پول% برای خرید دارم،

  » . اون زمیناتون اومدم که جنگل کردنۀمن واس«گوید، حاج% م%
دی�ـه زمینـ% در کـار .  جنگـل کـردن-اونا رو خودتون گفتـین «گویم، م%

  » .نیست
  »  دادن؟-پول% که واسش ندادن «
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  » . ندادن-نه «
  » سنداش که هس؟«پرسد، حاج آقا م%

  » . هست-قاعدتاً بعله «
خـب دی�ـه زمینـام «گویـد، کـشد و مـ%نفس% با خیـال راحـت مـ%حاج% 

  » .هس
زمـین آب «گویم، م%.  حرف زدنۀمن نه تحمل ایستادن دارم و نه حوصل

.  پشت سرتون از پنجره نگا کنـین-معلومه که هست ! نیست که بخار شه
مــن . کــاری کــردن جنگــل-ولــ% روش درخــت کاشــتن . زمینــا اونجــاس

  » .فهمم%درست مقصود شما رو نم
مقصود عرضم اینه که شـما سـندا رو مرحمـت کنـین، «گوید، حاج آقا م%

هم حق شـما ضـایع نمیـشه، هـم یـه عـده . فروشممن زمینا رو براتون م%
  » .صاحب خونه میشن

  » .صنار سه شاه% هم گیر شما میاد«گویم، م%
  » . بیشتر محض ثوابشه-من چشمم پی اون ن% وال¾ه «

اج% است ول% آگاهم که نگاه حجت بـه دهـن مـن من صورتم به طرف ح
تکلیـف زحمتـای حجـت ایـن وسـط چـ% «پرسـم، م%. دوخته شده است

  » میشه؟
اونـو . خیـالتون راحـت«گویـد، صاحب بنگـاه معـاملات ملgـ% فـوراً مـ%

گفـتم یـه تیgـه از . همون وقت که آقـا حجـت اومـد سـراغم، بهـش گفـتم
  » .، زحمتکش، زرنگخوب پسریه این حجت، خوب. زمینا مال اونه

سـرش را بـه علامـت خجالـت پـائین انداختـه و . کـنمحجت را نگاه مـ%
  .  لذت باز کرده استۀنیشش را به نشان
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رسـم، هـم شـما  هـم مـن بـه پـول% مـ%-ای وال¾ه خوب معامله«گویم، م%
 فقـط حیـف کـه عملـ% -ثوابی میgنین، هم حجت صاحب زمـین میـشه 

  » .نیست
کند، و وقتـ% چـشمش مـستقیم تـوی چـشم  م%حجت سرش را فوراً بلند

 هـای خـش: و خـاموش بخـاری ورشـود و بـا هیـزمافتد، خـم مـ%من م%
  . رود¬م%

چرا عمل% نباشه خـانم؟ شـما سـندا رو بـدین بـه مـن، «گوید، حاج آقا م%
  » .کنمکارتون نباشه، من جورش م%

  » .تونم بgنم این کارو نم%-دِ «گویم، م%
  »  نتونین؟چرا«گوید، حاج% م%
  » .برای اینکه سندا پیش من نیست«م% گویم، 
  . های دریده و نزدی: به هم حجت سؤال هستتوی چشم

  » چیزی میخوای ب�%؟«پرسم، م%
  » …کردم اما من خیال م%-خیر «گوید، حجت م%

من فقـط . گذارد خودش جمله را ناتمام م%-کنم من حرفش را قطع نم%
  » .کردی  بیخود خیال م%-خیالات% شدی «گویم، م%

خواهد باز با چ: و چانه مـرا سـر عقـل دار هنوز نومید نیست و م%بنگاه
رسـد، از بـی گویـد، از پـول% کـه بـه مـن مـ%از مزایای معاملـه مـ%. بیاورد

  . قانون% در گذشته، از اعتبار سند
گـویم، ¬ مـ%رو بـه دلال. تـوانم سـر پـا بایـستممن واقعاً بیشتر از این نم%

لابـد خـدا . یف، واقعاً حیف که نشد شما یـه دفـه دی�ـه حـاج% بـشینح«
و بـه » .روزیتونو جای دی�ه حواله کرده، عمر درختـام هنـوز بـه دنیـا باقیـه

حجـت ایـن «گـویم، گـردم و مـ%وسط راه برمـ%. افتمطرف اطاقم راه م%
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اون زمینــ% کــه بابــا بهــت داد بهــش . حــاج آقــا بــه نظــر اهــل معاملــه میــاد
  » .حالا که تو باغ نشست%، دی�ه اونو لازم نداری -بفروش 

دار را رسم، صـدای نجـوای حجـت و بنگـاهمدت% بعد از آنکه به اطاقم م%
شود و خانه در سgوت فرو شنوم و تا وقت% در عمارت باز و بسته نم%م%

  . توانم کتابم را بخوانمرود، نم%نم%
ا از پـائین بـاغ بلنـد نیم ساعت سه ربع% با کتاب سرگرمم که سر و صـداه

در رو . بیـنماز پنجره، که پوشیده از برگ پیچ است، چیـزی نمـ%. شودم%
ال¾ـه، بـا سـه مـرد گـردن کلفـت مـشغول عـزت. کـنمبه مهتـابی را بـاز مـ%

زننــد، ولــ% مــن چیــزی از ¬ مــ%آن ســه نفــر بــا فریــاد حــرف. گفتگوســت
  . شودها دستگیرم نم%صحبت

شود، و با جیر و ویـر همیـش�%  وارد م%کبری از در اصل% اطاق با شتاب
در رو ببنـد، درسـت حـرف بـزن «گویم، م%. دهدای م%توضیحات آشفته

%�  » .ببینم چ% می
گویـد، ¬ مـ%گیـرد وپـرد و صـورتش را چنـگ مـ%کبری بالا و پـائین مـ%

  » !غربتیان، اومدن تو باغ!  خدا مرگم بده-غربتیان خانم «
  » غربتیا کین؟«پرسم، م%
همــون ســه تــا داداشــ% کــه مــال ده نیــستن، اون پــائین خونــه «یــد، گومــ%

  » .ساختن
  » همونایی که آبو برق ما رو میدزدن؟«
  » ! همونا- خدا مرگم بده -بعله همونا «

رســد و فریادهـای ســه بــرادر تــر بـه گــوش مـ%صـدای مــشاجره از نزدیـ:
رت ال¾ه پـس پـس رو بـه عمـاعزت. کنمباغ را نگاه م%. بلندتر شده است

  . کننداند و همراهش حرکت م%اش کردهآید و آن سه محاصرهم%
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سـت یـا هوارهـای کبـری کـه تمـام » هـاغربتـ%«نم% دانم حالت تهـاجم% 
ای  آهن% پـردهۀآنکه بدانم چرا، میلبی. کندمنطق و فکر را از من سلب م%

 اطاق است، برم% دارم و به دو به طرف ۀام و در گوشرا که هرگز نکوبیده
  : دهمزنم و فحش م%روم و فقط داد م%باغ م%

» …شرف، تو باغ مردم چgار دارین؟ س´ پدرای دزدهای بیپدرسوخته«
  . دومو م%

 کــ% و چــرا -ال¾ــه و ســه بــرادر عــوض شــده اســت جهــت حرکــت عــزت
ام بـا آنهـا کـم دوم، فاصـله فقـط آگـاهم کـه هرچـه بیـشتر مـ%-دانـم  نم%
بینم که از روی دیـوار بـاغ بـه خیابـان  را م%ها» غربت%«یg% از . شود نم%
ال¾ـه پـای سـوم% را  عـزت. بیـنمپرد و بلافاصله دوم% را سر دیوار مـ%م%

  . اند چسبیده است و هر دو روی زمین افتاده
رسم اثـری از آثـار آنکـه روی دیـوار بـود نیـست و وقت% من نفس زنان م%

 اتمــه نفــس نفــسال¾ــه، کــه چمبعــزت کنــار  حرکــت،آخــری، تــسلیم و بــی
زنـد، نشـسته اسـت و کـلاه پـشمیش تـا روی ابروهـایش پـائین آمـده ¬م%

  . است
 وقیح پدرس´، آمـدی ۀمرتیg«: دهمکنم و فحش م% پرده تکیه م%ۀبه میل

…  میgـرب درسـت کـردینۀبس نیست اون پائین لون… اینجا چgار کن%؟
بـرم، و مـ%هوا، با هر نفس% که فـر» که حالا با وقاحت تو خونه ام میاین؟

سـوزاند و یـ: نقطـه روی کمـرم چنـان دردی گرفتـه هایم را م%گلو و ریه
  .برداست که راه نفس را م%

امـا … دیـشب ام اومـدن«گویـد، کند و مـ%ال¾ه هم هنوز هن هن م%عزت
  » .من به شما نگفتم… فقط تا سر دیوار
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و »  چـ% میخـوان؟ چ% گه میخـوردن؟«  گویم،کشم و م%نفس عمیق% م%
چ% می�ـ%؟ اینجـا «پرسم، ¬ م%زنم و مرد م%ۀ آهن% به شانۀبعد با سر میل
  » چgار داری؟

 گارداشــیم ددِی -آلاه اندوســون منــیم ایــشیم یوخــودی «گویــد، مــرد مــ%
  » .گ�داخ

  » چ% گفت؟«پرسم، ال¾ه م%از عزت
  » !من ترک% حالیم نمیشه«گوید، م%

  » م�ه فارس% بلد نیست%؟«پرسم، از مرد م%
  » !چÄرا«گوید، م%
  » ! حرف بزن-خب جون بgن «

  » .ددِی گ×لاخ. گارداشیمین غیرتین تخُوندی«گوید، م%
م�ـه نگفتـ% .  فارسیـشو ب�ـو-فهمـم من که حرفای تو رو نم%«گویم، م%

  » فارس% بلدی؟
  » !چÄرا«

  » .پس ب�و! ببری«گویم، م%
ه بیردانـه غیرتـ% گبـول ا§لـه مÄـز کـ. توت دی. گارداشیم چخ غیرتدی دی«

  » .تک آروادین ا§وینَه بوگ×در کش% گ×لَه گ�تدَه
دهـم بـه ¬ م% حواسم راۀهم. کم به حال طبیع% برگشته استنفس من کم

  .» غربت%«های حرف
  » داداشت غیرتیه؟«پرسم، م%. فهممبعض% کلمات را م%

  » !چÄرا«گوید، غربت% م%
 پــرده ۀه و یــه میلــکــه از مــن بــا ایــن قــد و قــوار! نــاز غیــرتش«،  گــویممــ%

  » !ترسید
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گویـد، ¬ مـ%کنـد و آهن% را به دقـت نگـاه مـ%ۀال¾ه برای بار اول میلعزت
  . گیردکم% فاصله م%» غربت%«و از » .من گمون کردم تفنگه«

 فـرق -کنـ% تو ناسلامت% توی تسلیحات کار م%«گویم، ¬ م%ال¾هبه عزت
  » دون%؟بین تفنگو چوب پرده رو نم%

  »  تفنگهۀزد، گمون کردم لولاب روش افتاده بود، برق م%آفت«گوید، م%
کند و با دو جست خودش را  غفلت ما استفاده م%ۀاز ی: لحظ» غربت%«

گـذارد و در جـا بـه ¬ مـ%ال¾ه یـ: پـایش را جلـوعزت. رساندبه دیوار م%
کوبــد و درســت مثــل اینکــه بخواهــد کلاغــ% را کــیش بدهــد، زمــین مــ%

  » !دِ، برو دِ«گوید، د و م%کوبها را به هم م% دست
کنـد و شود و خودش را رو به جاده رها م%سوار دیوار کوتاه م%» غربت%«

  .شنویم و بعد صدای دویدنش رااش را م%» آی دÄدÄم وای اولدوم«صدای 
من باید حقوق تو و کبری رو . بیا بریم تو عمارت«گویم، ال¾ه م%به عزت

  » .دا باید خونه رو تخلیه کنیمپس فر. بدم و حسابا رو تسویه کنم
زنـد و دانم بـرای چـه غـر مـ%نم%. آیدال¾ه غرغر زنان پشت سرم م%عزت
هـایش نـقآورم کـه متوجـه نـقاصلا� به روی خودم نمـ%. خواهم بدانمنم%

  . هستم
پـردازم ¬ مـ%ها را حقوق-رسم در داخل ساختمان، به دفتر و دستک م%

زیـرا ایـن رسـیدو «گـویم، ال¾ه م%به عزتکنم، و ها را تسویه م%و حساب
  » .امضا کن

پـس «گویـد، کنـد و مـ%اش امضا م%ال¾ه با خط خرچنگ و قورباغهعزت
 بنشن اینا رو چیgار کنم؟ دو پیـت روغـن مونـده، یـه گـون% بـرنج، ۀموند

  » …نخود و لوبیا
  » .شماها ببرین دی�ه«گویم، م%
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  » ؟…هرچ% مونده ببریم؟ پیاز، سیب زمین%«
  » .یادتون باشه یخچال ام خال% کنین. آره هرچ% هست ببرین«گویم، م%
  » . من از شما شgایت% ندارم-دس شما درد نکنه «گوید، م%
  » !پس یه رضایتنامه ام بهم بده«

مـن ام از تـو «گـویم، خنـدم و مـ%مـ%. کنـدال¾ه با تعجب نگاهم مـ%عزت
د نیـست%، عنـق ام  فقـط تـو کـار کنـدی، حـرف زدنـم بلـ-شgایت% ندارم 

  » !هست%
  . کندال¾ه سقف را نگاه م%عزت

  » زدی؟حالا تو راه به ک% غر م%«پرسم، م%
   »! ما کجا کار پیدا میشهۀدی�ه واس. به بختو اقبالم«گوید، م%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        سهسهسهسهفصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و 

  
ای بـه  عباس آباد، در کوچهۀای است در محلها، بنای سه طبقه خالهۀخان

خانه، کوچه، خیابـان . خورده به خیابان فرح شمال% م%اسم افشار جوان ک
ــیچ ــه ه ــدارمو محل ــت ن ــدام را دوس ــی. ک ــه ب ــه  خان ــت، کوچ ــواره اس ق

  .تشخص رنگ و محله بیدرخت، خیابان بی بی
 ۀ اول، خالـه طلعـت در طبقـۀخاله شوکت با پسر دومـش حمیـد، در طبقـ

نـزل  سـوم عمـارت مۀدوم، و پسر بزرگ خاله شـوکت، محمـود، در طبقـ
دوم و سـوم بـه   ۀزنـد، جـز آنکـه طبقـسه آپارتمان از هم مو نمـ%. اندکرده

 ۀدرهای ورودی همه از شیـش. های رو به حیاط بالgن% داردموازات اطاق
دسـت . شودمات است، با قاب آهن% سیاه که به هال% چهار ضلع% باز م%

 حمام - دو اطاق متوسط، دست چپ - دو اطاق بزرگ، روبرو -راست 
  . ای دنگال آشپزخانه-و توالت و انباری دراندشت، و چسبیده به در 
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حیاط هم چهارگوش اسـت و .  فضاها یا مربع مستطیل است یا مربعۀهم
ای اینقـدر هندسـ% و پـر زاویـه در مـن خانـه.  قرینـه مثلـث داردۀدو باغچ

  . امزندگ% کم دیده
 سـال و نـه از نظـر  نه از نظر سـن و-ها نزدیg% چندان% ندارم با پسرخاله
بچ�% من در جوان% آنها گذشته است، و نوجوان% مـن دور از . خلق و خو

محمـود، مهنـدس اسـت و افـسر . خانواده و در خارج سپری شـده اسـت
حمیـد، . در مجموع آدم نرم و نموری است و به کل% بی خاصـیت. ارتش

ای است هم رفته مرد مغرور و پر افادهروی. دکترای معقول و منقول دارد
  . اند و مشgل دی�ر ب�یرندهیچgدام زن نگرفته. و کاملا� نامطبوع

به خاله طلعت هم احتـرام فـراوان : ها خیل% متفاوت استام با خالهرابطه
گذارم و هم عـشق زیـاد دارم، بـرای خالـه شـوکت نـه آنچنـان حرمتـ% م%

  . کنمای حس م%قائلم و نه چندان علاقه
هـای  کرک%، با گلۀلباس خان. ه کوچه آمده استخاله طلعت به استقبالم ب

هـایش سبز و تریاک%، به تن دارد و ژاکت پـشم% دسـت بـاف% روی شـانه
اش، کـشیده و باریـ: و  انداخته است و حت% با کفش راحت% بدون پاشنه

هـا هـم ته بساط زیبـائیش بـا تـازه بـار بـسیار قـشنگ%. رسدبلند به نظر م%
  . کندسنگ% م%

صـورتم را میـان هـر دو . کنـدرنگ عسلش مدت% نگاهم مـ%های با چشم
  »  چرا؟-لاغر شدی «گوید، بوسد و م%گیرد و پیشانیم را م%دست م%

  » .ام وگرنه چیزیم نیستفقط خسته«گویم، م%
محمـود . بـردکلب عل%، مستخدم خاله، بار و بندیلم را به داخل خانه م%

خالـه عفـت ام «گویـد، سه م%هم سر پله منتظر ماست و بعد از ماچ و بو
  » .امروز اومده اینجا دیدن تو

  » با غلامحسین خان و بدون شهره؟«پرسم، م%
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  » .خوره شهره که از خونه تکون نم%-آره دی�ه «گوید، م%
 دوقلـوی ای پوشیده است، با ی: بلـوز و ژاکـتخاله شوکت دامن% سرمه

شقاب خالـه  دولا شـده اسـت کـه در بـ-پـشتش بـه در اسـت . خاکستری
عفت میوه ب�ذارد، و طبق معمول دامنش لای چـاک باسـن بـزرگش گیـر 

  . کرده است
. خاله شوکت، بـرخلاف خالـه طلعـت و خالـه عفـت، گـرد و قلنبـه اسـت

صورتش شیرین است، ول% هرگز نه مثل خالـه طلعـت زیبـایی خانمانـه و 
قـل . کلاسی: داشته است، و نه مثل خاله عفت خوش�ل% بـازاری پـسند

آید و بعد از آنکه روبوس% پر سـر و صـدایش تمـام ل خوران به طرفم م%ق
بـالام ایـنÄ چـن «پرسـد، مالـد و مـ%شود، آستینم را بین دو انگشت م%م%

  » خریدی؟
  » . قدیمیه-یادم نیست خاله «گویم، م%

  » وا؟«گوید، با مخلوط% از اخم و خنده م%
و بـه » !ا ول کـن نـیسنخیـر! باز شوکت شروع کرد«گوید، خاله عفت م%

 مـن -نه بÄـبÄم «گوید، ¬ م%ام که ببوسمش،من، که کنار صندلیش خم شده
  » .سرما خوردم، ماچم نکن

موهای پرچین و تابش را، که زمان% طلایی بوده است و حـالا خاکـستری 
و بـه غلامحـسین » .گیـرممـن از شـما نمـ%«گـویم، بوسم و م%است، م%

  » .کنینکنم، چون آدمو تف% م%%شما رم ماچ نم«گویم، خان م%
نـه «گویـد، آیـد و مـ%غلامحسین خان دو قـدم تهدیـد آمیـز بـه طـرفم مـ%

  » !ماچÄ باید بدی! جان تو نمَشدَ! نمَشدَ
  » !نمَدَم«گویم، آورم و م% قزوینیش را درم%ۀادای لهج
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ــه عفــت هــم لهجــ ــه شــوکت و خال ــزوینیش ۀغلامحــسین خــان از خال  ق
الـه طلعـت، از آن نـسل خـانواده، فارسـ% تهرانـ% فقـط خ. تر است غلیظ

  . زندخاص و خلص حرف م%
بیخـود بچـه رÄ آزار ! بـشین سـر جـات«گویـد، خاله عفت به شوهرش مـ%

  » !مرد گندَه! نده
 مــن هــیچ صــفت دی�ــری بــرای -غلامحــسین خــان واقعــاً گنــده اســت 

ــدا نمــ% ــل و فنجــان. کــنموصــفش پی ــار هــم، فی ــدزن و شــوهر در کن : ان
  . محسین خان چاق و بلند، خاله عفت ریز و کوچ:غلا

ولـ% طبـق دسـتور خالـه » !یادÄت باشدَا«گوید، غلامحسین خان به من م%
  . نشینددوباره م%

از اون لــوزایی کــه «گویــد، آورد و خالــه طلعــت مــ%کلــب علــ% چــای مــ%
  » .دوست داری برات کنار گذاشتم

خواهـد هرچـه وکت مـ%کند میوه بخورم، و خاله شخاله عفت توصیه م%
 کـه مـشغول پـر کـردن - جلـو دسـتش را. هست و نیست توی حلقم کند

 شـما رو بـه -خالـه جـان «گویم، گیرم و م% م%- بشقابی برای من است
  » م�ه قرار نیست غذا بخوریم؟! خدا

کلب عل% برات از اون شـامیای پـوک مخـصوص  « گوید،خاله طلعت م%
  » .نعنا جعفریخودش درست کرده و یه چلو خورش 

و بشقابی را که خاله شوکت با شیرین% و شgلا و بـادام » !به به«گویم، م%
 ۀگذارم و از تـوی حقـ¬ م%سوخته کود کرده است، جلو خود او روی میز

  . دارم که با چای بخورمدر داری که کنار خاله طلعت است دو تا لوز برم%
  » .ید بخوری اینا رم با-نه نه نمَشدَ «گوید، خاله شوکت م%

 م�ـه خلـم اشـتهامو کـور کـنم بعـد -به جان شما اگـه بخـورم  « گویم،م%
  » حسرت شام% به دلم بمونه؟
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حـالا کـو تـا !  تـو هـیچ وخ هیچـ% نمَخـوری-اَ  « گویـد،خاله شوکت م%
  » .تا شام وقت اسَ. شام

 استکان اول چای تازه تمام شـده اسـت کـه کلـب علـ% اسـتکان بعـدی را
 مـن دی�ـه -خـانم سـماور روشـنه «گویـد، خاله طلعت م%آورد و به ¬م%

  » .مرخص میشم
  » . به سلامت-برو جانم «گوید، خاله طلعت م%

اول بـه عنـوان مـصدر . کلب عل% چندین سـال اسـت، منـزل خالـه اسـت
 خـدمتش تمـام شـد مـستخدم خالـه ۀمحمود به این خانه آمد و وقت% دور

 کـه حـالا -ش و دختـرش در همین خانه زن گرفـت، ولـ% زنـ. طلعت شد
  . اند  همیشه در منزل مستقل% زندگ% کرده-پنج سال دارد 

  
  » کلب عل% هر شب میره سراغ زنو بچه؟«پرسم، از خاله م%

» . حـالا بعـد بـرات م��×ـم-نـه «گوید، دهد و م%خاله شوکت جوابم را م%
ا  محـل غـذۀشـبا م�ـرÄد بـرای کمیتَـ«: کنـدآورد و اضـافه مـ%اما طاقت نم%
  » .درست م�gندَ

ب�ـذار کلـب علـ% : گویدخاله عفت با اشاره سر و دست به خواهرش م%
  .  بعد-برود 

های کوتـاهش را روی محمود دست. کنممن با حیرت محمود را نگاه م%
چائیـت «گویـد، اش قفل کرده است و با صدای نازکش مـ%شgم برجسته

  » .سرد نشه
د ارتـش شـده اسـت و چطـور تـا ام که محمـود چـرا وارمن هرگز نفهمیده

اگــر فقــط بــرای بــرآوردن آرزوی ســالار معتمــد، . ســرتیپی رســیده اســت
شـد کـه قـد دراز و پدربزرگ پدری بوده است، حق بود حمید نظام% مـ%
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خالـه شـوکت همیـشه . صدای کلفت آن مرحوم را هم به ارث برده اسـت
آمـد مـن یـه وقت% دنیا .  نارس اسَۀاین میو«گوید، ¬ م% پسر اولشۀدربار

  » ! چارده سالَه، پدرش ام هجده سالَه-دنِدقَِه بچÄه بودم 
  

خاله عفت گوش بـه زنـگ اسـت، و بـه محـض آنکـه کلـب علـ% از خانـه 
دیوانـه «گویـد، ¬ مـ%کنـد ورود، بر خاله شوکت پیش دست% م%بیرون م%
اصلا فکر نمgَند حـالا کـه دیÄـه محمـود مـصدر نـدارد اقـلا� شـبا ! شد اسَ
 مÄیÄـه آنجـا -تا غروب م�شدَ م�ـرÄد .  کارای آبج جان و شوکت برسدبماند به

  » پخش م�gنن؟ حلوا
  » .لابد پول مول% بهش میدن«گویم، م%

  » !حرفا م�زÄن%! به«گوید، خاله شوکت م%
 بهـشت م�ـدَن، ازشـان کـار ۀبه ای احمقا وعـدَ«: کندخاله عفت اضافه م%

  » .ددَ، م�برÄد خرج کمیتَه م�gندپولایی ام که آبج جان بهش م�. مفت م�gشن
اش چ%؟ زنش مثه اینکه خیل% پولg% بود و ه% کلـب زنو بچه«پرسم، م%

  » .کرد خوب خرجش م%-این ام عاشقو واله . زدعل% رو تیغ م%
دیـه «گویـد، بـرد و مـ%¬ مـ%خاله عفت ابروهای کوتاه و بـاریgش را بـالا

مخارج «: دهدگ% ادامه م%بعد با خلق تن» !حالا فکر حوری و غلمان اسَ
  » ! آبج% ماشاءال¾ه کارا دارد-انُا رÄم آبج جان م�ددَ 

و » .کـردم¬ م%من قبلا� هم مختصر کمg% به اونا«گوید، خاله طلعت م%
میخـوام تـو بـدون% عزیـزم کـه مـن بـرای دختـر «: کندرو به من اضافه م%

رامـو مـن جـز خواه. ام هم ی: مقـرری گذاشـتمنامهکلب عل% تو وصیت
  » …های اونا، که شماها باشین، وارث% ندارمبچه
خاله جان این حرفا چیه میزنین؟ چـرا اصـلا� صـحبت وصـیتو «گویم، م%

  » نامه میgنین؟وصیت
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 میخـوام حتمـاً تـو بـدون% کـه مـن وصـیت -نه نه «گوید، خاله طلعت م%
ج  به این بچـه بـدن و یـه پـول% ام هـر مـاه خـر- ناقابل -ای کردم ماهیانه
  » . من و آقا آبو جارو بشهۀکنن که مقبر

هـای خالـه اعتـراض کـنم، امـا خالـه شـوکت خـواهم بـه حـرفمن باز م%
شـما ماشـاءال¾ه ! خب اسَ آبجـ% ، خـب اسَ«گوید، م%. دهدفرصت نم%

ایÄـه میـان شـماها . زندگیتانَم مثال سـاعت مـنظم اسَ. ترید ما سالمۀاز هم
ایÄـه اینـا . نامÄه حـرف نزنیتـاناز وصیته% هر روز . کس% رفتن% باشد منم

مانـد مواجب مرحوم آقا رÄ از مال شما ضبط کنن، اصـلا� چیـزی براتـان نَـم
  » . هیچ معلوم نیس چه بشدَ-صبر کنیتان ! که شما حرفشَه م�زÄنید

ــوق «پرســم، مــ% ــام حق ــا تم ــوت آق ــد از ف ــه کــه بع کــدوم مواجــب؟ خال
   ».بازنشستگ% رو به خواهر آقا حواله کرد

مقصود مامـان، حقوقـای آقـاس وقتـ% وکیـل مجلـس «گوید، محمود م%
  » .بود
 آقــا پــنج شــیش دوره وکیــل بــوده، حــالام ســ% ســاله -اووو «گــویم، مــ%
  » !مرده

 کنــد،خالــه طلعــت، گــویی فقــط یــ: قــسمت از گفتگــو را تعقیــب مــ%
  » .مهر امسال درست میشه سیو دو سال«گوید، ¬م%

  » . م��×ن م�خوان ضبط کنن-م بالام چمِدان«گوید، خاله شوکت م%
بعـد » .ضـبط نمgَـنن.  خیال نکنیتـان-نخیرا «گوید، غلامحسین خان م%

 زشــت و بــدخو ۀ ایــن بچــ-حــالا خــانم «پرســد، رو بــه خالــه طلعــت مــ%
  » چیزÄس که شما اینقذه میخوایدشِ؟

مـن میـل دارم ایـن بچـه درس . بـد شـgل نیـست«گویـد، خاله طلعت م%
  » .شهل ام فقط مخارج تحصیلاین پو. بخونه
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کننـد و محمـود خاله شوکت و خاله عفت با کلافگ% همدی�ر را نگاه مـ%
  »  من میتونم یه شgلا بخورم؟-مامان «پرسد، م%

 من از عوض شـدن موضـوع صـحبت شـادم و بـا خنـده بـه خالـه شـوکت
ک% باورش میشه که یه تیمسار ارتش برای خوردن یه شـgلا، «گویم، ¬م%

  » ! مادرش اجازه ب�یرهباید از
  » . عقلش نمَرسÄد-نه «گوید، ¬ م%خندد وخاله شوکت هم م%
 ما که از وقت% ایـن گ×ـدا -ایوای بÄبÄم «گوید، کشد و م%خاله عفت آه% م%

  » .گدولا پیداشان شد اسَ، به خاطر محمود نیمه جان شدیمان
  » .خوشبختانه باهش کاری که نداشتن«م% گویم، 

چطو نداشتن بالام؟ بازنشستش کـردن، معلـوم ام «گوید، خاله شوکت م%
این ام که یی شاه% ندزدید اسَ که بتاند بـی مواجـب . نیس حقوقشÄ بدِن

  » .زندگ% کند
 که مثـال منـوچهر -باز جای شgر هس، بعله «گوید، غلامحسین خان م%

  » …میرزا محبس نرفته اسَ، یا مثال نادر میرزا
اصلا�، حرف نادرÄ نزن که باز دل�م گـر ! و نگووای نگ«گوید، خاله عفت م%

  » .م��یرد
  » راست% از منوچهر میرزا چه خبر؟«پرسم، م%

 شـاید بـشه پـول% - آخونـدو دیـده  حمید دم یg% دو تا«گوید، محمود م%
  » … داد

! حـالا نگـو! بابـا«: کنـدخاله شوکت با اعتراض حرف محمود را قطع م%
  . گیردو لبش را گاز م%» !حرف�شÄ نزن

غلامحسین خان، که پیداست دورخیز کرده است تا خوشـمزگ% کنـد، بـه 
مخوایـد زیـر بالتـانَ ب�یـرم؟ ! پاشید دیÄـه. یه دÄقَه پاشید«گوید، محمود م%
  » !پاشید دیÄه
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  » که چ%؟«پرسد، شود و م%محمود بلند م%
تیمـسار زنـدَه ! خـوب سـیر کنیتـان«گوید،  ما م%ۀغلامحسین خان به هم

  »!باید بذارنتان تو موزَه وال¾ه«گوید، و به محمود م%» !روزا نمَبینیتاناین 
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        چهارچهارچهارچهارفصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و 

  
 هـای راحتـ% تـک نفـره، در هـال پـائیندور ی: میز گـرد و روی صـندل%

قـاب میـوه و ظـرف . فقط من و نزی و آقای مهندس هـستیم. نشینیم¬م%
ر تلفـن، پـای تـری کنـاآجیل پر است، بساط سماور هم روی میز کوچـ:

  .  همه چیز جمع و جور و دم دست-دیوار به راه است 
اینجا که ناراحت نیـست%؟ مـن در پـذیرایی و ناهـارخوری «گوید، نزی م%

  » .بالا رو به کل% بستم
  » .دنج و راحت.  اینجا عالیه-کار حسابی کردی «گویم، م%

. کمـر درد با این پشت درد و -رسم دی�ه خودم نم%«: کندنزی اضافه م%
مخـصوصاً بعـد از . راستش به خدمتکار جماعت ام دی�ه اطمینـان نـدارم

  » .های تو  همسایه-اتفاق% که برای اون رفقامون افتاد 
  » چه خبر از اونا؟. خب حق داری«
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مـا همـین چنـد روز پیـشا رفتـیم «گویـد، گیـرد و مـ%نزی لبش را گاز مـ%
گیـرد از لبش را گاز م%و ب» .چ% برات ب�م؟ خدا نصیب نکنه. سراغشون

  . دهدو با تأثر سرش را تکان م%
مثـل اینکـه خـانم . خیل% وضعشون بد بـود«: آیدمهندس به کم: نزی م%
  » . ما رو درست نشناخت-اختلال حواس پیدا کرده 

یـه . بیچـاره چـه حـال% بـود«گویـد، زند توی صـورتش و مـ%نزی آرام م%
یه دفه ده سال پیر شـده . زد%گوشه قوز کرده بود، فقط چشماش دو دو م

  » . بیچاره-
از «پرســم، از نــزی مــ%. خــواهم موضـوع صــحبت را عــوض کـنممـن مــ%

  » پسرای گلت، کاغذ داری؟ درسو مشقشون در چه حاله؟
دیـروز تلفنـ% باهـشون .  الحمدال¾ـه، مـشغول درسـان دی�ـه-اونا خوبن «

بـرات چـایی بذار اول «گوید، رود و م%به طرف سماور م%» .حرف زدیم
  » .بریزم، بعدش چند تا خبر دارم که باید واست ب�م

  » . تو بشین خبرا رو بده-ریزم من چایی رو م%«
ریزم، م�ـه میـشه؟ خودم برات م%.  نه-اله% قربونت برم «گوید، نزی م%

  » .خبرا رم همه رو میدم
شـما اطلاعـات% «پرسـد، ریزد، آقای مهندس از من مـ%وقت% نزی چای م%

 این گروه فرقان دارین؟ من بار اول اسـم اینـا رو وقتـ% قرنـ% تـرور ۀاردرب
  » .امروز ام دوباره بعد از کشتن مطهری. شد شنیدم

خیل% ریز و . اوایل شلوغیا، تو دانش�اه، یه اعلامیه شونو دیدم«گویم، م%
 لای کاغـذ ماغـذای دی�ـه کـه در و دیـوار دانـش�اهو سـیاه -بد چاپ بود 

درست نخونـدمش، فقـط مـبهم تـو ذهـنم مونـده کـه . بودکرده، گمو گور 
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یـه ! مایل یا معتقد به حgومت اله% هستن، ولـ% آخونـدا رو قبـول نـدارن
  » .دونم ک% ان و چ% می�ننم%. همچ% چیزی
ــتکان ــزی اس ــطن ــرد وس ــز گ ــر را روی می ــرنگ و معط ــای خوش ــای چ  ه

  » فرقان معن% ام داره؟«پرسد، گذارد و م%¬م%
  » . حق از باطلۀدا کنندظاهراً یعن% ج«

  » !وا؟ پس بقیه رم باید بgشن، چون اینا همشون باطلن« گوید،نزی م%
ــدم و مــ%مــن مــ% ــست% مــسئله«گــویم، خن ای رو حــل آخــه کــارای تروری

  » .نمیgنه
. مردم به هر حال امید بـستن کـه اینـا خیلیـا رو بgـشن«گوید، مهندس م%

  » .ترور شد" قم"ع گفتن با ترور این دو نفر درواقامروز م%
و رو بـه مـن » چطو؟ چون اینا بـه خمینـ% نزدیـ: بـودن؟«پرسد، نزی م%

  » "! ج�رم بودۀمطهری پار"گفت «گوید، م%
  » . قاف و میم- به خاطر حروف اول اسم این دو تا -نه «

 -اوا، آره «گویـد، شـود و بـا تحـسین مـ%های نزی از ذوق گـرد مـ%چشم
  » !قم

قـم  "ۀکـشن تـا جملـگفتن اینا اینقدر م%م%«: کند%آقای مهندس اضافه م
  . خنددو م%» .کامل بشه" کشیمرا به آتش م%

-"قـم"خـب "! کشیمقم را به آتش م%" «: کندنزی باز با تحسین تکرار م%
تـو " ر"«کنـد، ¬ مـ%و از هر دو ما سـؤال» ".ر" بعدش چیه؟  اش که رفت،

  » اینا کیه؟
. خود دنبالش نگـرد نـزی جـانبی«گویم، خندیم و من به نزی م%همه م%

 گاه% برای دلخوش%، گاه% برای خـر کـردن -سازن مردم از این چیزا م%
  » . مشروطیت ام از این کارا کردنۀدور. بقیه
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خواســتن قمــو آتــیش م�ــه اون موقــع ام مــ%«گویــد، نــزی بــه شــوخ% مــ%
  » بزنن؟

یـه .  بترسـوننخواسـتن مردمـو از مـشروطه اون موقع ملاها مـ%-نه، نه «
بـه حـساب ابجـد مـساوی " مـشروطه"آخوندی حساب کرده بود که لغـت 

  » . حالام یادم نیست کدوم-درمیاد " شرک"یا " مشرک "ۀکلم
  » .تونیم حساب کنیمم%«: کندآقای مهندس با خنده پیشنهاد م%

هــای آدمیــت بهــش مــن تــوی یgــ% از کتــاب! اونــا حــساب کــردن بــسه«
  » . کارای حسابی کردهچقدر این مرد. برخوردم

  » آدمیت؟ راست%؟ مراد، ما کتاباشو داریم، نه؟«پرسد، ¬ م%نزی
  » .رو باید داشته باشیم" ایدئولوژی مشروطیت"«

ایـدئولوژی " تـو -اتفاقاً بـه نظـرم، ایـن مطلـب ام همونجـاس «گویم، م%
  » ".نهضت مشروطیت

  » .پاشو کتابو بیار ببینم«خواهد، نزی از شوهرش م%
گویـد، ¬ مـ%نـزی بـه مـن. رود مهندس پی کتاب فریدون آدمیت مـ%آقای

  » .خوری، اقلا� از این شgلاتا با چائیت بخورتو که قند نم%«
  » توش خلال پرتقاله؟«
  » . قربونت برم، بخور دی�ه-آره «
  » خبرا چ% شد؟. خورممن که دارم دولپی م%«

 ۀده بـود، تـو خـانواد یادته برات گفته بودم، یه آخونـ-آها «گوید، نزی م%
  » گفتیم ملا انزابی؟ما میومد و میرفت؟ بهش م%

  » .یادم نمیاد«
شـد،  ماهام گاه% پیداش م%ۀ آقاجان اینا پلاس بود، اما خونۀبیشتر خون«

. گفت بیاد روضه بخونـهخانم جون هر شب جمعه م%. گرفتیه پول% م%
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 خانم جـون گفـت برادرم متوجه شد این انزابی خیل% تک سرفه میgنه، به
  » .این مسلوله

دارم از «: دهـدنـزی توضـیح مـ%. گرددآقای مهندس کتاب به دست برم%
  » .ملا انزابی می�م

 ۀ گـوش کنـین، قـص-بعلـه «گویـد، دهـد و مـ%مهندس کتاب را به من م%
  » .غریبیه

گفت نه بابا انزابی سÃر و مÃـر خانم جون م%«: گیرد حرف را م%ۀنزی دنبال
ــده اس بــرادرم بــردش . مونــد راســت% ام بــود، بــه مــسلول نمــ%- و گن

هاش عکـس ورداشـتن و  اونجا از ریه. کردبیمارستان% که خودش کار م%
  » !معلوم شد مسلوله، چه مسلول%

ناخوش% آخوندا سوء هاضـمه . د نمیاد سل داشته باشدنبه آخو«گویم، م%
  » !اس

اما این داشت «ید، گوند و نزی م%کمهندس با خنده حرفم را تصدیق م%
ــود- ــده ب ــزمن ام ش ــ%.  م ــش م ــد عمل ــهبای ــه از ری gــه تی ــردن، ی ــو  ک اش

 مخارجو تقبل کرد، اما ملا پول بیمارستانو ۀخانم جون هم. داشتن ورم%
  » !وقت ام نرفت عملش کننپیش پیش ازش گرفت هیچ

  » مرد؟«پرسم، م%
مـا . نـیم پـیش این% که برات می�م مال پارساله، یه سال، یـه سـال و -نه «

خواسـت بیـاد میgـرب سـلو تـو خـانم جـون نمـ%. دی�ه انزابی رو ندیدیم
من چند روز پیش رفته بـودم صـف% . فرستاد براش پولشو م%-خونه بیاره 

 یg% از قومو خویشا اونجا بهم گفت انزابی، تو ابـن بابویـه -علیشاه ختم 
  » !ای معرکه گرفته، چه معرکه

  » کنه؟ده گدایی م% دست کرۀسلو مای«پرسم، م%
  » ! پیغمبری دارهۀ داعی-نخیر «گوید، آقای مهندس م%
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یـه مـشت خـر !  چو انداخته که نفسش شفا میده-آره «: کندنزی تأئید م%
شن، پول بهش میدن کـه تـه چائیـشو بخـورن، دس بـه ام دورش جمع م%

  » !ریشش بمالن، دستماشو برای مریضاشون ببرن
  » !ر منوای ب«گویم، وحشتزده م%

گفـت حـالا خـدا . خواسـت یخـه شـو جـر بـدهوقت% به برادرم گفـتم مـ%«
gـه رو مـسلول کنـهۀمیدونه این مرتی� نـزی بلنـد» . حقـه بـاز چنـد نفـر دی

بــرادرم چیــزا از بیمارســتان «گویــد، شــود کــه بــاز چــای بریــزد و مــ%¬مــ%
می�ـه یـه .  از بس کثافت شده-می�ه باز تو شهر وبا اومده . تعریف میgنه

 خیلیـا -عالم، از این عرقایی که توش الgل صـنعت% داره، مـسموم شـدن 
  » .اینا رم باید مفصل برات ب�م. دون% چه وضعیهنم%. کور شدن

پرسـد، ¬ مـ%آقـای مهنـدس. زنمبا حواس پرت، کتاب آدمیت را ورق م%
  » خاطرتون هست که تو کدوم فصله؟«
 مطلــب را پیــدا. کــنمو صــفحات را ایــن بــار بــا دقــت نگــاه مــ%» .نخیــر«

 دی�ـه ام اینجـا ۀیـه تیgـ. کلمـه شـرکه، نـه مـشرک«گـویم، کنم و مـ%¬م%
  » .هست از همین مقوله

  » .بخونش«گوید نزی م%
  :خوانمم%

   
شیخ ابوالحـسن «» آیت ال|ه ف� الارضین«از کشفیات ...

ابتـدای شـدت «امـام دوازدهـم : این است» نجف� مرندی
و «بـه عبـارت » افتتـاح «را در دعای» های آخرالزمانفتنه

معــین فرمودنــد کــه بــه حــساب ابجــد » شــدت الفــتن بنــا
  .... یعن� سال اعلام مشروطیت1324132413241324مطابق است با 
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  :خوانم دی�ر را هم م%ۀمن دو جمل. خنددآقای مهندس بلند م%
  

 آخر زمـان ۀهای مشهوداشاره به همین فتنه«و آن عبارت 
  . باشدم�» مشروطه«که ی`� از آنها » است

  
 خـر -تـر بـودن هفتاد هشتاد سال پیش وال¾ه مـردم عاقـل«گوید، نزی م%

  » .اما حالا افسارشونو دادن دست اونا. این ملاها نشدن
ــز گذاشــته ــن روی می ــه م ــت را، ک ــاب آدمی ــدس کت ــ%مهن ــر م دارد و ام، ب

مـردم جـاهلن و کـم «گویـد، همانطور که مـشغول ورق زدن آن اسـت مـ%
بـا ایـن . اون موقع ام بـودن، حـالام هـستن. باله رو و همیشه ام دن-سواد 

فرق، که زمان مشروطیت یه عده صاحب فکر و با فرهنگ جلـودار بـودن 
» . خرافه پسند بی سـوادۀو این دوره، متأسفانه، یه مشت متعصب پرعقد

  » !خونخوار! و خونخوار«: کند¬ م%بعد از مgث% اضافه
گفـت .  هیچgـ% گـوش نکـرد- بختیار بیچاره گفتا«گوید، نزی به من م%

ایــن خمینــ% تــا وقتــ% دوره بــه نظــر افــسانه میــاد، گفــت دور و ورش بــاغ 
  » .وحش درست کرده، گفت ملا فقط جاش تو مسجده

 -چند تا بچه تـو خیـابون یـه شـعاری میـدادن «پرسد، مهندس از نزی م%
  » .یادت مونده؟ با هم شنیدیم

% است کـه بـا تلنگـری از اش مثل زنگ صدای خنده-خندد نزی مدت% م%
! خمینـ% بـرو گمـشو "-آره یادمه «گوید،  بعد م%-لیوان بلوری بلند شود 

  » "!رئیس جمهور قم شو
  . خندممن از ته دل م%
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مردم برای اینکه از وحشت ایـن روزا مختـصری «گوید، آقای مهندس م%
 -هـای فکـاه% بـود  مطلبی تـوی یgـ% از روزنامـه. کم کنن بذله گو شدن

  » .خیل% ظریف بود.  یزدیۀاردرب
  » .چ% بود؟ من ندیدم«پرسد، نزی م%

یgـ% بـه . کاریgاتور دو نفر رو کشیده بودن که دارن با هم حـرف میـزنن«
مـثلا وزیـر کـار . ای اهل فن باشهباید وزیر هر وزارتخونه"اون یg% می�ه 
زیـر آره، درسته، برای همینه که ما و"دوم% جواب میده ". باید کارگر باشه

  » "!یهمون، خارج%خارجه
  » پس راسته که یزدی امریgایی شده؟«پرسد، نزی م%

ای کـه دخترش ام تو مصاحبه. شg% توش نیست«گوید، آقای مهندس م%
  » .باهش کرده بودن تأیید کرد

  » !یعن% بندو آب داد«گویم، م%
  » اونوقت چطوری وزیر خارجه شده؟ م�ه میشه؟«گوید، ¬ م%نزی

  » .ه همه چ% میشهفعلا� ک«
  » .این شخص به نظر آدم شوم% میاد«گوید، آقای مهندس م%

مخـصوصاً بـه «گـویم، مـ%.  دقیقـ% اسـتۀشوم برای توصیف یزدی کلمـ
  » .خنده مثل کفتار م%-اش خاطر خنده

ظاهراً از امریgائیـا خواسـته امـوال خانـدان پهلـوی رو در اونجـا توقیـف «
  » کنین بgنن؟فکر م%. کنن

  » . نظرم خیل% بعید میادبه«
یـه . این یزدی مثه اینکـه دامادشـو تـو امریgـا سـفیر کـرده«گوید، نزی م%

  » ! نفهمۀ بیستوچند سالۀپسر
  » ".کله پز برخاست جایش س´ نشست"«گوید، مهندس زیر لب م%
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زنـیم و از تـشgیل های اخیر حرف م% وقت دیدار، از اعدامۀدر باق% ماند
  . سپاه پاسداران

تـا کـ% .  نفـرو کـشتن12بـاز همـین دو روزه «گویـد،  بـا وحـشت مـ%نزی
  » میخوان اعدام کنن؟ چقد میخوان خون بریزن؟

 هـم بـا -به هر تقدیر میخوان بنیاد ارتـشو بgـنن «گوید، آقای مهندس م%
  » .کشتاری که از امرا میgنن، هم با سپاه% که دارن راه میندازن

  :کندر پل نقل م% سۀنزی داستان دعوایش را با فروشند
چـرا حجـاب اسـلام% رو رعایـت "پدر سوخته با پررویـی بـه مـن می�ـه «

به تو "بهش گفتم . بین% ترو خدا؟ تازه من یه گرت% سرم بود¬ م%"نکردی؟
خیلـ% بـد ".  ایـن فـضولیا بـه تـو نیومـده-چه مربوطه؟ تو جنستو بفروش 

  » .کم نمیشه از خونه در اومد دی�ه کم-وضع% شده 
  : کند مهندس ماجرای بازداشت سناتور را تعریف م%و آقای

 حتـ% جـای -اش تازه از بیمارسـتان برگـشته بـوده وقت% میریزن تو خونه«
این سالای آخر ام، میـدونین، مغـضوب . ها هنوز جوش نخورده بودبخیه
 از -خــانمش ام زن متشخــصیه . همــه مــی�ن مــرد محترمــو خی�ریــه. بــود

  » .سمشونشنامن دورادور م%. قجراست
کنـد عـصبان% کننـده اسـت و داسـتان% کـه آقـای ماجرایی که نزی نقل مـ%

شـنود، ¬ مـ%نظایر هردو را هـرروز آدم. کند، دردناکمهندس حgایت م%
  . های متفاوتاز کسان مختلف به صورت

وقت رفتن من رسیده است و فرصت نیست راجع به جزئیات کنجgـاوی 
 نــزی و آقــای مهنــدس ماشــین را گــذریم تــاوقتــ% از تــوی بــاغ مــ%. بgــنم

 ۀها برسـانند، تمـام ریـه را از عطـر بهـشت% نیمـ خالهۀبردارند و مرا به خان
   »!حیف از این هوا«گویم، کنم و بی اختیار م%اردیبهشت پر م%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        پنجپنجپنجپنجفصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و 

  
انـد و هایی که چپیه عگـال بـر سـر بـستههای ول�رد و عربگداها و س´

ای را بر شانه و گردن حمـل آلود گوسفند یا گوساله خونۀمردهایی که لاش
زمـان% کـه در خیابـان . هاسـت  خیابـانۀهای ثابـت همـکنند، از منظرهم%

  . بینمام از هر چهار گروه سان م%عباس آباد به انتظار تاکس% ایستاده
ها هـم بـه دنبالـشان، امـا های دوره گرد و س´گذرند، قصابها م%عرب

چسبند و فقط با نهیب و تهدید به سراغ عابر یا ه آدم م%گداها، مثل کنه ب
کننـد تـا در شان در ابتدا عرضه م% متاع% که همه. روندمنتظر دی�ری م%

ای ب�یرند، ی: رشته دعاهای توأم با زنجموره است بـرای مقابلش صدقه
بعض% علاوه بـر ایـن کـالا، کـودک% بیمـار، دسـت% . زندگان و مردگان آدم

تـر گذارنـد، تـا خیـرات چـربیی ناقص را هم به نمـایش مـ%چلاق، یا پا
شوند، باز پـای زنـدگان و مردگـان آدم وقت% از گرفتن پول نومید م%. شود
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 این بار با طعن و لعن و نفرین تا اثر دعاها بـه کلـ% -کشند را به میان م%
  .توان کرددر این روزگاران دعای مفت برای کس% نم%. باطل شود

زند، مـشغول خـلاص کـردن ارنج% جلو پایم نیش ترمز م%وقت% تاکس% ن
ای هــستم کــه میــان ابروهــا و روی  ســمج زن ســیه چــردهۀآســتینم از پنجــ

گـذارد و مـن بـه زن دست به فحـش مـ%. اش خال کوبی شده است چانه
  » .شاهرضا«گویم، راننده م%

  . گوید سوار شوم سر م%ۀبا اشار
ای بـه ر راننده است و کلاه بی قوارهمردی که کنا. اندعقب سه نفر نشسته

تر به شوفر بنـشیند تـا جـایی بـرای مـن بـاز سر دارد، به جای آنکه نزدی:
 این کـار ۀتوضیح% هم دربار. نشاندشود و مرا در وسط م%شود، پیاده م%

اما من از فضای این صـبح زشـت، از نکبـت خیابـان، سـماجت . دهدم%
 جـا را بـه مـن داده اسـت، بـه قـدری ادبی این مـرد کـه بـدترینگدا، و بی

  . کنمهایش نم%عصبانیم که توجه% به حرف
 .کـنم¬ مـ%هـای راننـده و مـسافر بنـد صندل%ۀبه زحمت خودم را بر دو لب

چـسبانم تـا کمتـر جـا ب�یـرم و پاهـا را ها را محgم به پهلوهـایم مـ%دست
ین دی�ـر دهم که نه به دنده تکیه کند و نه با پـای دو سرنـشطوری قرار م%

خوابیدن بر تخت میخ مرتاضان نباید از کاری که مـن . تماس داشته باشد
 من، هنوز بر ایـن مgـان بـی پـشت و منتها. تر باشدکنم چندان مشgلم%

کـنم بـه حجـم و افتـد و هرچـه کوشـش مـ%پناه ننشسته، بدنم به گزگز مـ%
گاه ها و  دستاز آن بدتر،. شومتر م%وزنم فکر نکنم، هر لحظه از آن دو آ

 نه اول% بر پهلوهـا -هردو به سرعت مشغول دراز شدن است  -پاهاست 
  ماشــین آرامۀمانــد، و نــه دومــ% در کنــار برجــستگ% جعبــه دنــدثابــت مــ%

  . گیرد¬م%
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ام و نگران اینکه من هنوز در تقلای حفظ تعادلم در این بند بازی مسخره
شـما دÃرÃس کجـا «، پرسـد¬ مـ%به حریم دو نفر دی�ر تجاوز کنم که راننـده

  » میرین؟
خـوره، شاهرضـا  ولـ% اگـه بـه مـسیرتون نمـ%-تا خیابون شاه «گویم، م%

  »  خوبه؟-حوال% دانش�اه . پیاده میشم
امـا اینـا «: کنـدو بعد با لبخندی اضافه م%» .عیبی نداره«گوید، راننده م%
  » .اش عوض شدهدی�ه همه

  » چیا؟«پرسم، م%
  » .اسما «گوید،با همان لبخند م%

  » .من به همون اسمای قدیم% عادت دارم«گویم، با لجاجت م%
گوید، ¬ م%لبخند راننده در حال پت و پهن شدن است که مردی از پشت

  » .خب باس اسمای تازه رو یاد ب�یرین«
گـویم، آنکه عقب را نگاه کنم، م%برگشتن کار ناممgن% است، بنابراین بی

  » .داد ندارممن برای یاد گرفتن اسم استع«
  » ! مهمه-باس یاد گرفت «گوید، مسافر صندل% پشت با اصرار م%

. کنمگردانم و مرد را نگاه م%این بار به هر جان کندن% است سرم را برم%
جــوان% اســت بیــست و یgــ% دو ســاله، بــا صــورت% ســه گــوش و چــشم و 

ده ابرویی مشg% که موهایش را با آب یا احتمالا³ روغن به دقـت شـانه کـر
 ۀ کـراوات نـدارد، ولـ% دگمـ-کـنم اش نگـاه مـ%بی اختیار بـه یقـه. است

بالای پیراهنش را هم حاج% وار نبسته اسـت، ریـشش هـم اصـلاح شـده 
  . است

بـرای مـن مهـم . برای ک% مهمه؟ برای شما؟ خب یـاد ب�یـرین«پرسم، م%
  » .گیرمنیست یاد نم%
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اسـم ! بهÄـه«گویـد، %کند و متر م%جوان خودش را به صندل% جلو نزدی:
  » اونایی که انقلاب کردن مهم ن%؟

  » .خیر«گویم، م%
مـردی . اند، هر دو زنند و هـر دو چـادریدو مسافر دی�ر که عقب نشسته

فقـط راننـده، کـه . کندکه کنار من نشسته است از پنجره بیرون را نگاه م%
 دی�ر لبخند ندارد، تمام حواسش بـه گفتگـوی ماسـت و منتظـر اسـت کـه

  . برنده معلوم شود
این بار آنقدر بـه صـندل% جلـو نزدیـ: » !بهÄه«: کندجوان دوباره تکرار م%

  . کنمشده است که های دهنش را روی موهایم حس م%
 نفـستون -لطفاً عقب بشینین آقـا «گویم، گردم و م%باز با بند بازی برم%

  » .مزاحم منه
پس نفس ام نکـشیم؟  « ،گویدرود، ول% با دلخوری م%پسر فوراً عقب م%

  » !دک%
  » . ول% به هر حال روی گردن من نکشین-اون میل خودتونه «گویم، م%
ای جـوان لحظـه. شـود لبخنـد دوبـاره روی صـورت راننـده پیـدا مـ%ۀسای

دی�ــه اون «گویـد، زنـد، و بعــد بـا عـصبانیت مــ%غرغرهـای نـامفهوم مــ%
% نمیتونـه دسـتور دی�ـه کـس% بـه کـس! ای که دستور میدادن گوذشتدوره
  » !بg%! بده

توانـد، بـا در هـم شـوفر مـ%» .نه جـون تـو دی�ـه نمیـشه«گوید، راننده م%
کــشیدن ابــرو یــا بــالا بــردن آن، بــه ایــن جملــه حالــت تــصدیق بدهــد یــا 

  . کدام از این دو حالت نیستاش الان هیچاما در چهره. تمسخر
د؟ کـ% داشـت داک% به کـ% داشـت دسـتور مـ%«گویم، خطاب به پسر م%

  » گفت اسم خیابونا رو باید یاد گرفت؟ من؟ یا شما؟م%
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آنکـه بـه سـؤال مـن بـرد، و بـیجوان دور برداشته است، صـدا را بـالا مـ%
دی�ـه ! بعلـه! دی�ه گوذشـت«: گیردجواب بدهد، دنبال شعارهایش را م%

! دی�ــه گوذشــت! بعلــه! دی�ــه همــه بــا هــم برابــرن! همــه بــا هــم مــساوین
  » …دی�ه

شود که تعادل مـوئین مـن میـان گرداندن سر، این بار با شتابی انجام م%بر
 دسـتم را نـاگزیر بـر پـشت -خـورد فضای خال% بین دو صندل% برهم م%

کـنم کـه وزنـش را بـر قـوزک دهم و پاها را رها م%جای�اه راننده تکیه م%
آیـد کـه بـه مـرد حتـ% بـه نظـر نمـ%. پای مـسافر بغـل دسـتم تحمیـل کنـد

 کماکـان یــا از کنـار و یــا از رو بــه رو، - لفظــ% مـا تــوجه% دارد ۀمـشاجر
! شـرم کـن«گویـد، ولـ% ناگهـان مـ%. کندخیابان را با اخم% دائم نگاه م%

  » !خجالت بgش! حیا کن
گردم و راننده هم، کـه تعجـبش ام، به طرف مرد برم%من که غافل�یر شده

ر جلـوی را کـشد کـه دلیـل اعتـراض مـسافاز من کمتر نیست، سـرک مـ%
  . خنددبفهمد، و پسر با پیروزی از پشت م%

  » بله؟«گویم، من با خشم فقط م%
  » .با شما نیستم«گوید، مرد م%

  » نه؟«پرسد، کنجgاوی راننده مطلقاً ارضا نشده است و م%
ــه ــو، تمــام بالاتن  گردانــد و ادامــهاش را بــه طــرف جــوان برمــ%مــسافر جل

ا سـرت نمیـشه؟ چـرا اینقـد مزخـرف چـرا حیـ! بـا تـو ام پـسر«: دهد¬م%
می�%؟ همه با هم مساوین یعن% چ%؟ چ% تو با این خانم مساویه؟ چیـت 
با من مساویه؟ قدمون؟ هیgلمون؟ پول تو جیبمون؟ سنمون؟ سـوادمون؟ 

کنـ%، بـاد هـوا چرا همینطور دهنتو وا م%! مون؟ چ% مون؟ دِ ب�و دِتجربه
  » ول میدی؟
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اش را راننده جبهـه. شنومتن پسر را م%توی صندل% فرو رف» هف«صدای 
  . خنددمعین کرده است و حالا با خیال راحت بلند م%

گویـد،  لب ورچیـدن پـائین آورده اسـت، مـ%ۀپسر، که صدایش را به نشان
  » ! این همه خون دادیم، باز ام مساوی نیستیم؟ بهÄه-بهÄه «

ی یـامفت% کـه حرفـا! خـود نـزن زر بـی-نه که نیستیم پسر «گوید، مرد م%
اگه صحبت تساویه، باید آدما مقابل قانون ! جا تحویل ندهیادت دادن بی
 حالیته؟ این منـو تـرو، یـا تـو و ایـن خـانمو -مقابل قانون . مساوی باشن

 این ام حالیته؟ تساوی مقابل قانون ام، وقت% معنـ% داره -مساوی نمیgنه 
ای در جیـبش روزنامـهاز تـوی » الان قانون هست؟. که اصلا� قانون% باشه

امـروزم .  نفر بـاز پریـروز کـشتن22«گوید، دهد و م%آورد، تکانش م%م%
فردا میشه نوبت معلما، پـس فـردا .  دو تاشون بازاری بودن-هفت هشتا 

  » م�ه ملا قانون سرش میشه؟!  قانون؟ قانون-نوبت کارمندا 
ن کنم حت% دو زن چـادری عقـب ماشـین، بـا وول خـوردمن احساس م%

جوان به کل% لحن صـدایش را . دهندموافقتشان را با مسافر جلو نشان م%
.  ملاها رو نباس با یه چوب روند آقـاۀهم«گوید،  م%-عوض کرده است 

  » .توشون آدم حسابی زیاده
آدم حــسابی؟ نکنــه «پرسـد، کـشد و مــ%مـرد ابروهــا را بیـشتر در هــم مــ%

  » خلخال% رو می�%؟
  » !گمونم ممد رینگو رو می�ه«: کند و پیشنهاد م%خنددراننده قاه قاه م%

  » شاید ام مقصودت طالقانیه؟«گوید، مرد م%
  » !بهش می�ن، ماله کش خمین%«: کندراننده معرف% م%

هـا بـد و رد بـه کمیتـه. گیـرینپسرای خودشو کـه مـ%«: دهدمرد ادامه م%
ها خیلـ% میته ک-اما تا آقا دستور میده، فرداش می�ه من گه خوردم . می�ه

  » !ام خوبن
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  » !جان من! بهشت%، بهشت% رو ب�و«: خواهدراننده از مسافر م%
ببـین، ببـین، بـه سـر مملgـت «گویـد، جنباند و م%مرد با تأسف سری م%

 شــهرو کــردن جنــوب شــهر، خیــال میgــنن فــلان غــول ۀهمــ! چــ% آوردن
   »! نامردا-بدبخت% رو میون مردم تقسیم کردن !  بی پدرا-شgستن 

گویـد، کند، بـه همـه مـ%¬ م%راننده، همانطور که از توی آینه پسر را نگاه
  .خنددو باز بلند بلند م%» . آقا از مساوی، نظرش همین بود بلgه ام این«

  » .نه بابا«گوید، پسر مذبوحانه م%
 بناهــای ســوخته، ۀ بــه تــه مانــد-مــرد بــاز بــه خیابــان خیــره شــده اســت 

ان شده، دیوارهای سیاه از شـعار و تـصویر، های تمام نشده ویرساختمان
 گلـوی گـاو و ۀهای آلـوده بـه خونابـهای پیاده روها، به جویبه دستفروش

گویـد،  و مـ%-گوسفند، به زبالـه و لجنـ% کـه سـپوری نیـست جمـع کنـد 
و بـه » .اونوخ اسمای نحسشونو گذاشتن رو خیابونایی که خـراب کـردن«

  » . آقا جانهمین جا نگه دار«گوید، راننده م%
شوم که وقت% مرد، مرا در آغاز سفر وسـط خـودش و و من تازه متوجه م%

شوفر ساندویچ کرده است، توضیح داده است که به زودی و یا لااقل قبل 
کنـد و همانقـدر ناگهـان% کـه ¬ مـ%در تاکـس% را بـاز. شوداز من پیاده م%

ش را بـه پرخاشش را به جوان شروع کرده است، ابتدا به ساکن ی: دسـت
گیرد، و با دست دی�ر کلاهـش را نیمـه از سـر برمـ% دارد و طرف من م%

  » .خدا حافظ خانم«گوید، م%
ــا او دســت مــ% ــه ب ــا عجل ــ%مــن ب ــ% از آشــنائیتون «گــویم، دهــم و م خیل

  . درست مثل اینکه شروع صحبت است نه پایان آن» .خوشوقتم
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را با خیال راحـت دراز افتد و من پاها رود و تاکس% دوباره راه م%مرد م%
کس% با کلمـات آخونـدی . کندراننده رادیوی ماشین را روشن م%. کنمم%

  . و لحن% دریده و گستاخ مشغول عربده کشیدن است و فحاش% کردن
بندد و بعـد بـا یـ: دهد و رادیو را م%راننده هم دو فحش آب نکشیده م%

وسـن بلنـد گذارد و صـدای سی: کاست توی ضبط صوت م%» با اجازه«
  : شودم%
  

  /که عاشق� کار دله گناه من نیست…
  …تقصیر دله

  
داری . شمام که از ایـن چیـزا بـدت نمیـاد داداش«گوید، راننده به پسر م%

  سـر نـشانمۀکنـد و جـوان را بـا اشـارو بـه مـن نگـاه مـ%» !گیریرنگ م%
  . دهد¬م%

اگـه تـا شـاه «پرسد، ¬ م%و بعد از راننده» چرا بدم بیاد؟«گوید، جوان م%
  » …میری، من ام اونورا پیاده میشم وگرنه

  » ! شمام که می�%، شاه-ا§ «گوید، راننده م%
 شاهرضـا رو -اسـمش یـادم رفـت «گویـد، خنـدد و مـ%جوان بچ�انه م%

   ». انقلابه-میدونم 
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        ششششششششفصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و 

  
خواهد، وضع قابل تحمـل زند و جواب نم%وقت% دکتر علیزاده حرف م%

شـود بـا بـستن چـشم و یـا زند و جواب را مـ%ت% وقت% حرف م%ح. است
زنـد و امـا وقتـ% حـرف مـ%. بالا بردن ابرو داد، باز هم امgان دوام هست

های صندل% را از جـا در  خواهم دستهای دارد م%انتظار جواب چند جمله
به هر حال تا آنجا که درد دندان% که تمام روز کـل بـدن و ذهـنم را . بیاورم
هایی که در دهن و جلو چشم و کرده است ب�ذارد و وحشت دستگاهفلج 

  . کنمهایش گوش م%بالای سرم است اجازه بدهد، به صحبت
  :  کاش%ۀگوید، به ته لهج دندانپزشg% م%ۀدکتر علیزاده از اوضاع دانشgد

پسره دو ساله سال اول رد شده، حالا اومده می�ه من ام باید در انتخاب «
أی من ام گفتم خب پس یه باره دربـون دانـش�اه ام بیـاد ر! دماستادا نظر ب

  » .حالا شد. بیشتر. و بیشتر وا کنینلطفاً دهن. وال¾ه به خدا! بده
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دنـدوناتونو زیـاد روی «پرسد، کند و م%تقریباً نیم سرش را توی دهنم م%
  » هم زور میدین؟

  . کنمبندم و باز م%¬ م%ها راچشم
  » شبا چ%؟ دندون قروچه میgنین؟«پرسد، دکتر علیزاده م%

  . اندازمها را بالا م%شانه
 -بعله «گوید، کشد و با اطمینان م%ها م% دندانۀانگشتش را آرام روی لب

ــین ــه. میgن ــم . اش عــصبیه، عــصبیهم ــدونا رو رو ه ــه دن ــه جــای اینک ب
. اون جـوری بخـارو بـدین بیـرون. بسابین، داد بـزنین خـانم، هـوار کنـین

  » ! خانما که خوب بلدن-قال کنین . اسحیف دندون
  . دهمهای صندل% را بیشتر فشار م%کنم و دستهبه جای جواب ناله م%

  » خیل% درد داره؟«پرسد، م%
  . کنمها را باز و بسته م%دو سه بار چشم

 -آمپول بی حس% دردش یـه لحظـه اس . عصبو که کشتم راحت میشین«
  » .آها

 علیزاده، با سوزن% که به نظر من چنـد متـر های پشمالود دکتروقت% دست
نیش نـوک سـوزن . کنمشود، سقف را نگاه م%آید، رو به دهنم بلند م%م%

  تلـخ دوایـی را کـه تـه حلقـم رسـوبۀکـنم و بعـد مـزام حس م%را بر لثه
  . کند¬م%

  » .یه خورده مهلت میدیم، تا دوا اثرشو بgنه«گوید، دکتر م%
اگـه ایـن «گویم، برد، م%سرنگ خال% کنار م%به محض آنکه دستش را با 

 فرصـت قـال -روزا فرصت نفس کشیدن به خانما بدن، بایـد شـgر کـرد 
  » !کردن پیشgششون

  . خنددعلیزاده م%
  »  دانشgده چ% شد؟ۀبالأخره مسئل«پرسم، م%
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سـتاد انقـلاب فرهنگـ% بـرای . مـن کـه اسـتعفامو دادم. هیچ%«گوید، م%
مـن . کـنم، میـرم فرنـگام همین روزا تخته م%در مطب . خودشون خوبه

حوصله ندارم هر روز یـه مـشت قـداره بنـد بریـزن اینجـا کـه چـرا سـgرتر 
مغـز خـر کـه . خوش�ل داری، چرا تو اطاق دربسته با زنای مردم ورمیـری

  » .نخوردم بمونم
  » م�ه از این کارام کردن؟«پرسم، م%
. ام دارن میـرنبقیه. ته شدمدی�ه خس. ای دو سه بارلااقل هفته«گوید، م%

  » .مخصوصاً بعد از کشتن اون دکتر بیچاره تو سنندج
  

 به دستور صادق خلخـال%، تمـام مـردم را بـه  ماجرای اعدام دکتر رشوند،
هـا در شـهرت دارد کـه خلخـال% مـدت. حیرت و وحشت انداختـه اسـت

شـ: بـی. های روان% بستری و تحـت نظـر بـوده اسـتیg% از بیمارستان
  . شهرت دارد» صادق گربه کش«بین مردم به . نون استمج

  
اون ماجرا دقیق چ% بود؟ واقعاً فقط برای این کشتش که داشت به یgـ% «

  » رسید؟از زخمیا م%
 زنجیریه، این شـیخ ۀاین مرتیgه دیوون. فقط برا همین«گوید، علیزاده م%

 اونـم "!این مجروح ضد انقلابه، نباید معـالجش کنـ%"بهش گفته . صادق
شیخ شروع کرده بـه ". برا طبیب که انقلابیو ضد انقلابی معنا نداره"گفته 

 رشــوند ام -و از ایــن غلطــا " مــن بــه تــو دســتور میــدم"هــارتو پــورت کــه 
اون آدمgــش دیوونــه ام داده در جــا . اعتنــاش نکــرده برگــشته ســر مــریض

تو یه همچ% ملg% دی�ه کـدوم پزشـg% میتونـه کـار کنـه؟ . اعدامش کردن
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الحنک بسته، میخواد بـه مـا مرتیgه یه تحت. اصلا� آدم تأمین جون% نداره
  » !درس طبابت بده

. های لبم را نـدارمدی�ر اختیار ماهیچه. نیم صورتم به کل% بی حس است
کنم آویزان مانده است، بـالا نگـه  چپ لب را، که خیال م%ۀبا دست گوش

  » میشه یه سی�ار بgشم؟«پرسم، دارم و م%م%
  » .این سی�ار ام شما باید کم کنین«گوید، کتر م%د

اگه میخواین دنـدون قروچـه کمتـر بـرم، اجـازه بـدین سـی�ارو «گویم، م%
  » .بgشم

فــردا «: دهــدآورد کــه ســی�ار و فنــدک را بــردارم و ادامــه مــ%کــیفم را مــ%
اگـه . بهشت% بزنه به سرش که دوتا دندونای جلوشو بذاره و بیاد سراغ من

  » .وال¾ه به خدا! م لابد میده شلاقم بزنندردش بیار
  .کنمتوانم درست پ: بزنم نیمه خاموشش م%به سی�ار نم%

و بـاز بـا » .دهنو حسابی واکنین. دی�ه باید اثر کرده باشه«گوید، دکتر م%
همان طور کـه مـن اسـباب . شودآلات وادوات ترسناکش دست به کارم%
ریـزم، علیـزاده دل و ¬ مـ%ر هـمکیفم را برای پیدا کـردن قـوط% کبریتـ% د

درد گنگ است، . کندج�ر دندانم را برای پیدا کردن عصب زیر و زبر م%
هـای فلـزی سـرکج و نـوک تیـز، یـاد درد را در ذهـن ول% حرکات تند میله

  .داردزنده نگه م%
ــاره کــردن، آب و هــوا در  دکتــر، در عــین ســابیدن و تراشــیدن، کنــدن و پ

، قالـب گـرفتن و دوا گذاشـتن و برداشـتن،  خال% دنـدان گردانـدنۀمحفظ
  : زندحرف م%

 بـا زن و -همین چند روز پیشا، یgـ% از دکتـرای رفیـق مـن رفـت لنـدن «
  چیـا، پاسـدارا،یg% از این کمیته. من رفته بودم فرودگاه راش بندازم. بچه
ای، انگـشتر زن دکتـرو از دسـتش درآورد دونم ک%، یه علقه و مـضغهنم%
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دکتـرم انگـشترو گرفـت و پـرت " کجا داری میبریش؟! المالهاین بیت"که 
اون جواهری که داره از اینجا بیرون میره و "کرد تو صورت پسره و گفت 

  » ".تو شعورشو نداری، مغز منه
  . افتمتوانم فرو بدهم و به تقلا م%آب دهنم را نم%

  » باز درد دارین؟«پرسد، علیزاده م%
لیوان آبی را، که دوای ضـد . کنم گلویم اشاره م%برم و بهابروها را بالا م%

قرقـره کـردن، ممgـن . دهـدعفون% قرمز رنگ% مخلوط دارد، به دستم مـ%
 دارم ونیــست ولــ% تــا آنجــا کــه میــسر اســت، مــایع را در دهــانم نگــه مــ%

دهـم و خـودم اما باز تا سرم را روی پشت% صندل% تکیه مـ%. چرخانم¬م%
  . شودکنم، ترشح بزاق شروع م%% یورش بعدی دکتر مۀرا آماد

بـه اون ! مغـز خـر کـه نخـوردم. مـن ام احتمـالا³ میـرم لنـدن. من ام میرم«
اون وضـع ". رسـمبـرو، مـن ام پـشت سـرت مـ%"رفیقم تو فرودگاه گفـتم 

و بـاز » .نخیر، دی�ه اینجا جـای مـا نیـست! دانش�اه، این وضع کار کردن
  . کندبه لیوان اشاره م%

  . شویمعه دهان را م%این بار چند دف
تـا چنـد . کـنمامشب پانـسمانش مـ%. دی�ه چیزی نمونده«گوید، دکتر م%

  » طلا که نمیخواین؟. روز دی�ه ام روکشش حاضره
  . برمابروها را تا جایی که ممgن است بالا م%

آیـد شود، خود دکتر با من بـه اطـاق انتظـار مـ%وقت% بالأخره کار تمام م%
  . دداشت کندکه قرار بعدی را یا

های روی میز وسط آشفته و درهم است، و گلدان میز منـش% خـال% مجله
گویـد، دکتر رو به مـراجعین مـ%. چند نفر بیمار دی�ر منتظر نوبتند. از گل
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دسـتیار و سـgرتر مـن دی�ـه از سـاعت پـنج . ببخشین کـه معطلـ% زیـاده«
  . دخندنحاضرین همه مؤدبانه م%» .علیزاده میمونه و حوضش. میرن

 -سـوم خـرداد «گویـد، کند و به من مـ%دکتر تقویم منش% را زیر و رو م%
  » صبح خوبه؟

  . ام به کل% بی حس استلب و چانه» .تونممتأسفانه صبح نم%«
  » ؟6همون روز، ساعت «

کنم، هـم تـشgر  سر و دست، هم قبول م%ۀبا اشار. بهتر است حرف نزنم
گیـرم و در خیابـان خردمنـد %دستمال را جلـو دهـنم مـ. و هم خداحافظ%

  آمـد و شـدی رو بـه کـریم خـان زنـد راهۀشمال% به امید پیدا کـردن وسـیل
  . افتم¬م%

مـن بـا زبـان سـنگینم بـه . با اینکه اول غروب است، کـس% بیـرون نیـست
روم کـه تـازه از زیـر دسـت دندانپزشـ: درآمـده ¬ مـ%دندان مجروح% ور

گـس% و تلخـ% دوا . تهنوز حس به عضلات صورتم برنگشته اسـ. است
  . فک پائین لخَت و شل است. در دهانم باق% است

گـذرد، ¬ مـ%کنـد و از کنـارمی خردل% رنگ% کـه آهـسته مـ%» ولوو«برای 
خـواهم در ماشـین ¬ مـ%رسم ووقت% م%. ایستد م%-دهم دست تکان م%

  . آیندرا باز کنم، دو جوان ریشو از پشت درخت% به طرفم م%
  » چرا جلو دهنتو گرفت%؟«پرسد،  آن دو م% یg% از

  . گیرم اتومبیل را م%ۀدهم و دستگیرجواب نم%
میخـوای بـوی مـشروبت «گویـد، کنـد و مـ%همان پـسر سـینه را سـپر مـ%

  »  ها؟-معلوم نشه 
نـه جاسـوس، «گـویم، کـنم و مـ%دارم زیر دماغش ها م%دستمال را برم%
 چانـه و ۀچند کلمه، همـبرای ساختن و بیرون دادن این » !دندونساز بودم

  . رودخورد و درهم م%لبم چین م%
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 راس -ولش کن بابـا «گوید، گیرد و م%اش م% من خندهۀپسر دوم از قیاف
  » . دهنشو نمتونه واکنه-می�ه 

 شاخ و شانه کشیدن اول% عصبانیم، ول% هیچ کـار ۀ دوم% به اندازۀاز خند
که سر راهم ایستاده اسـت با فشار شانه، پسری را . از دستم ساخته نیست

به مـولا علـ% مثـه «گوید، شنوم که اول% م%م%. شومکنم و سوار م%رد م%
  » .داداینکه دهنش بو الgل ملgل م%

  . شنومها را نم% صحبتۀافتد و بقی ولوو راه م%ۀرانند
خانم با اینـا در «گوید، قبل از اینکه آدرس را به صاحب ماشین بدهم، م%

و بعـد مثـل » !کـشن¬ مـ% یه آره و نه آدمۀواس! ان منتظر چÃشاینا! نیفتین
! خـدا الهـ% بـه زمـین گرمـشون بزنـه«: گـذاردپیر زنان دست به نفرین م%

  » !اله% آتیش به قبرشون بباره! جز� ج�ر بزنن! اله% خیر نبینن
  » با شما چ% کردن؟«پرسم، م%
اخ سـوراخش اینـا سـور.  یـه دونـه-یه دونه پـسر عمـه داشـتم «گوید، م%

  » .کردن
  » چرا؟«
 کوفتو ماشـرا -گفتن تو سرکوب شورش سال بوق کردستون دس داشته «

شون که تو کردستون دارن کـردا  خود مرده شور برده-ب�یرن به حق عل% 
  » …اله%! اله% عزیزاشونو کفن کنن. رو سر به نیس میgنن

  » افسر بود؟«پرسم، م%
آبـادان . م بـه کردسـتون نرسـیده بـود سرگرد بازنشسته، امـا پـاش ا-بعله «

تـا مـا . ها اعدامش کردناین تون به تون افتاده. مأموریت رفته بود و مشد
خـدا الهـ% ! خدا اله% از سر تقصیرشون نگذره. بیاییم سند ببریم کشتنش

  » !ای خدا! ای خدا! تخمو ترکشونو از زمین ورداره
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زدن من ناش% زند که حرف نصاحب ولوو حدس م%. کنممن سgوت م%
 افتــدبعــد از آنکــه از نفــس مــ%. از نــاتوان% مــن در صــحبت کــردن اســت

مـن خـودم . دلم آتیش گرفتـه. ببخشین شما رم ناراحت کردم«گوید، ¬م%
رسـونم کـه کمـ: عایـدیم ¬ مـ% شبا چند تـا مـسافر-کارمند دولتم خانم 

  » کجا تشیف میبرین؟. باشه
  » .فرح شمال% لطفاً«گویم، م%
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        هفتهفتهفتهفته و ه و ه و ه و فصل پنجافصل پنجافصل پنجافصل پنجا

  
از . بیـنمها هستم، امشب بار دوم است که حمید را م%از وقت% منزل خاله

فهمم که خاله طلعت وادارش کـرده اسـت کـه تر از معمولش م% عنقۀقیاف
  . سری به من بزند تا شاید جبران دعوا و برخورد قبلیمان بشود

  » احوال عمر؟«گویم، م%
سـابق . کنـدعمر صـدایش مـ%محمود برای نشان دادن بداخلاق% حمید، 
عمـر ! برو بچه«گفت کردم، م%هر وقت از قول محمود عمر خطابش م%

گویـد، رود و م%¬ م%ول% امشب از کوره در» .از بزرگان صدر اسلام بود
  » چرا عمر؟ محمود حرف یادت داده؟«

 - دی�ه عمر از بزرگان صدر اسلام نیـست؟ راسـت می�ـ% -اُ «گویم، م%
  » .به گوش آخوندای اثناعشری برسه برات بد میشهاگه ! سنّ% بود
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هــای مربــع، کــه در ایــن لحظــه تلویزیــون خالــه طلعــت در یgــ% از اطــاق
سرنشین% ندارد، باز است و صدای نامطبوع گوینده تمـام خانـه را انباشـته 

بـرم، کـه خالـه پیـشانیم را طبـق معمـول وقتـ% صـورتم را جلـو مـ%. است
" شرکت پشم و شیشه"اجازه میدین، من در خاله جان «پرسم، ببوسد، م%
  » رو ببندم؟
  » چیو عزیزم؟«گوید، خاله م%

 از بـس -" شرکت پشم و شیـشه"مردم اسم تلویزیونو گذاشتن «گویم، م%
  » .بینن¬ م%اشاز صب تا شب ریشو سبیل آخوند روی صفحه

چـرا .  خیلـ% بـد-خیلـ% بـد شـده ایـن تلویزیـون «گویـد، خاله طلعت م%
  » . فحاش% میgنن؟ ای بابااینقدر

  » .چون کار دی�ه بلد نیستن«گویم، افتم و م%من رو به اطاق مربع راه م%
شود، صدای تق تـق کفـش راحتـ% پاشـنه دار صدای تلویزیون که خفه م%

کـنم و منتظـر در آپارتمـان را بـاز مـ%. شنومها م%خاله شوکت را روی پله
  سـر.  قـدم و آهـسته آهـسته بـالا بیایـدها را دو قدم دومانم که خاله پلهم%

گویـد، ایستد که نفس تـازه کنـد و بـه مـن مـ%آخرین پله، خاله شوکت م%
  » دیÄه که با حمید دعوات نشده اسَ؟«

  » ! ول% شب درازه-هنوز نه «گویم، م%
کیـف مـرا، کـه . شـودو وارد هال م%» !اَه«گوید، خاله شوکت با خنده م%
چـرم «پرسـد، ¬ مـ%مالد و¬ م%میز است، دستکنار کاغذ و کتابم روی 

  » اسَ؟
  » .دونمشم نپرسین، چون نم% قیمت-بعله «

و » .فکـر کـردم پلاسـتی: اسَ.  نمَپرسـم-نـه «: خنددخاله شوکت باز م%
یوسـف  «ۀ قلابدوزی شـدۀنشیند که پشتش پردتوی اطاق سر نیمgت% م%

  . دیوار را پوشانده است» و زلیخا
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.  اثاث این اطاق خاله طلعـت خـاطرات کـودک% دارم اسباب وۀمن با هم
اش را دارد، های گل درشت از مد افتادههایش که هنوز روکش مبلۀبا هم

هـای رود و پایـهبا میزهای عسل% کوچgش که هر شش تایش توی هم م%
کـنم های گرد چوبیش که دی�ر خیـال نمـ%زند، با صندل%همه شان لق م%

دش تمــایل% داشــته باشــند، بــا اســباب ســر حتــ% عتیقــه فروشــان بــه خریــ
 قرینــه و ۀهــای پــنج شــاخســاعت میناکــاری وســط و شــمعدان: بخـاریش

ام، ول% بـا ایـن همه را از خیل% کوچg% دیده. های بارفتن دو طرفگلدان
  . ای که بر دیوار نصب است بیش از همه مأنوسمپرده

ی به هـم ابروها: هاشان عین همدی�ر استیوسف و زلیخایی که صورت
تنهـا . ای سـرخهـای غنچـههـای بـادام% کـشیده، لـب سیاه، چـشمۀپیوست

زلیخـا روسـری تـوری . هـاهاست و رنگ لباسفرقشان در شgل سرپوش
شلوارهاشان هم شبیه به هم . صورت% دارد، و یوسف کلاه گوشه دار سیاه

 زلیخـا بـی شـباهت بـه ۀحتـ% شـلیت. ای هر دو پف% و هردو سرمه-است 
ــست کــت کمرب ــرچین یوســف نی ــ: پ ــ% شــلیت-اری ــز ۀ منته  زلیخــا قرم

. ایگلابتون دوزی است، و کت یوسف سبز چمن% با نقـش و نگـار نقـره
 ۀ از اولـین لحظـ-قلابدوزی بر شال نخودی رنگ کار کرمان شده اسـت 

یعنـ% از . دهـددیدار تا زمان بـوس و کنـار عاشـق و معـشوق را نـشان مـ%
هـای خـون% کـه نج% که به دست دارد و قطرهزمان% که زلیخا با کارد و نار

چgد محو جمال یوسف شده است، تـا وقتـ% کـه یوسـف از انگشتش م%
 زلیخـا گذاشـته اسـت و از هـر دو عـالم ۀدست به دور کمر و سـر بـر سـین

  .فارغ است
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ــده اســت رنــگ ــارنج%، زرد شــده اســت و -هــا حــالا همــه پری ــارنج ن  ن
 دوران کـودک% مـن ۀ همان پـرد  ول% پرده-های خون سرخ، عنابی  قطره

  .انگیزد خاطرات% که برم%ۀاست، با هم
  

آمـدم تـو رÄ وردارم «گویـد، کند و به من مـ%خاله شوکت حمید را نگاه م%
  » .بریم خرید

  » .من با شما خرید نمیام«گویم، م%
  » . دور نمَریم وال¾ه-" سوپرشیلان"همینجا «گوید، خاله شوکت م%

شما جایی که نباید چونـه میـزنین، آبـروی .  نیستمسئله دور و نزدیgش«
  » !آدمو میبرین

 بیـا -جان خودÄت چانه نمَزنم «گوید، خندد و م%صدا م%خاله شوکت بی
  » .بریم

خـوری چرا جان بچه رو قسم م%«گوید، خاله طلعت با صدای آرامش م%
  » .زن؟ همه میدونن اگه تو چونه نزن% بیمار میش%

  » . شماها برای من درآوردین-اَ «، گویدخاله شوکت م%
به هر حال کاملا� پیداست که خاله قصد بلند شـدن و خریـد رفـتن نـدارد، 

 مـن و حمیـد مطمـئن شـود و وقـت را ۀفقط آمده است که از روابط حسن
  . به حرف ب�ذراند

  » یه سی�ار براتون چاق کنم خاله؟«پرسم، م%
 ظـرف تخمـه رÄم -ق کـن چاق کن بالام جان، چا«گوید، خاله شوکت م%

  » .بذار اینجا
سـی�ار «گویـد، دهد و مـ%حمید قوط% سی�ارش را طرف مادرش سر م%

  » .که اینجا هست
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دهـم ¬ مـ%کـنم ومن یg% از سی�ارهای خـودم را بـرای خالـه روشـن مـ%
گیرد، میـزان اش م%های شست و اشارهخاله سی�ار را با انگشت. دستش

 گــذارد و هنــوز پــ: نــزده پــوف%هــایش مــکنــد و درســت وســط لــبمــ%
  . کند¬م%

کند کـه پیـشش بـروم و قبل از اینکه بنشینیم، خاله طلعت با سر اشاره م%
  » !ات، کون کلفتهاون خاله«گوید، در گوش% به من م%

ای کـه شـیطنت خندم و خاله طلعت، مثل دختر بچهمن به صدای بلند م%
  . اندازد پائینرا م%گیرد و سرش کرده باشد، دستش را جلو دهنش م%

تفاوت حرف زدن خاله طلعت، با خالـه شـوکت و خالـه عفـت، فقـط در 
 خاله طلعـت بـرخلاف خالـه عفـت هرگـز - قزوین% نیست ۀنداشتن لهج

آورد، و بــر خــلاف خالــه شــوکت حتــ% بــه کلمــات رکیــ: بــر زبــان نمــ%
این ی: جمله، رمز و رازی اسـت بـین مـن . خنددهای رکی: نم%شوخ%
 نزدیg% خاله و خـواهرزاده، علامـت همدسـت% مـا دو نفـر در ۀنشانو او، 

  .  دنیاۀمقابل هم
کنـد و بـا تمـسخر از مـن حمید، من و خاله طلعت را با سوء ظن نگاه م%

  » تازه چه خبر؟«پرسد، م%
مـن کـه . هـای مجاهدتـهخبرا پیش رفقای قم% تو و دختر عمه«گویم، م%

  » .خبری ندارم
 خبـرا رو ۀتـو هـر شـب همـ! اختیار دارین«گوید، %حمید با همان لحن م

  » !برای خاله طلعت میاری
 میدونــست%، نــه؟ -دفتــر آینــدگانو آتــیش زدن . اون خبــرا رو تــو ام داری«

 ایـن ام حتمـاً -خبرنگارای کیهـانو بـه عنـوان ضـد انقلابـی بیـرون کـردن 
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دی�ــه جــانم بــرات ب�ــه اطلاعــاتو بخــشیدن بــه یــه آخونــد . شــنیده بــودی
  » ...شوشپ

زنـم، ناراضـ% اسـت و بـا کـم حمید، از اینکه من هم به مسخره حرف م%
حـالا !  مهمـلۀسه تا روزنامـ«گوید، آید و م%حوصل�% وسط صحبتم م%

  » ! اینکه عزا نداره-در آد یا در نیاد 
هـر روز . از اون خبرایی میخوای که عزا داره؟ از اونام فراوونه«پرسم، م%

ل مردمو غارت میgنن، زنـدونا هنـوز هیچـ% نـشده یه عده رو میgشن، ما
  » …پره، زندانیا رو شgنجه میدن

یواش ! یواش بیا«: کندحمید این بار با عصبانیت بیشتر حرفم را قطع م%
کجا زندونا پره؟ کیـو شـgنجه دادن؟ ایـن حرفـای بـی پـرو پایـه چیـه ! بیا

  » بچه؟
 منوچهر میرزا کـه اما از.  خبرای بچه پرتو پلاست-خب دی�ه «گویم، م%

تو که دیـدیش؟ خـودت رفتـ% سـیبیل . زندون بوده بپرس اونجا چه خبره
راست% موضـوع چقـد بـرای منـوچهر ! ملاها رو چرب کردی تا بیاد بیرون

  » میرزا آب خورد؟
مـادرش و خالـه طلعـت را خیـره . زنـدرنگ حمید از خشم به کبـودی مـ%

یـن مزخرفـو تـو دهـن ایـن ک% گفته؟ ک% ا«پرسد، کند و م%خیره نگاه م%
  »  سرتق گذاشته؟ۀبچ

 شـgر -پول فدای سرش جانم «گوید، خاله طلعت با متانت معمولش م%
  » .که خودش زنده موند

ــه جــان «گــویم، مــن مــ% ــدونم -صــد درصــد خال  مــن فقــط کنجgــاوم ب
  » .همپالgیای پسرخاله چقد دندون گردی کردن

دی�رش به حمید، خاله شوکت، که ی: چشمش به من است و ی: چشم 
  » !حالا هیچ% نگو بابا«گوید، به من م%
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حمید بیـشتر بـه جلـز و ولـز افتـاده اسـت و چـون بلافاصـله حرفـ% بـرای 
  .کندکند، فقط با تحقیر نگاهم م%چزاندن من پیدا نم%

  » چقد؟ نمی�%؟«پرسم، م%
کنـد، چـشمش را بـه حمید حت% نگاه پرتحقیرش را هـم از مـن دریـغ مـ%

رشـوه و ! بـرو بچـه، بـرو«گوید، دوزد و م% بالای سر من م%فضای خال%
  » .دزدی مال اون دوره بود

  » م�ه کس% منکر فساد اون دوره اس؟«گویم، م%
  » !همه دزد! همه فاسد«: دهدحمید ادامه م%

  » .نه به فساد آخوندا، نه به دزدی ملاها«گویم، م%
تمـسخر بـه خـود زنـد، و بـاز حالـت حمید بر خشم و خروشش دهنه مـ%

کنـ%؟ حالا از اون رژیـم کثافـت دفـاع ام مـ%! آفرین«گوید، گیرد و م%م%
  » !چشمم روشن! چشمم روشن

کنـ% بـا ایـن اما اگه خیال مـ%. دفاع نکردم، فقط مقایسه کردم«گویم، م%
من دی�ه از . کن%¬ م%زنم، اشتباهبری و جا م%حرف منو از میدون در م%

   ».ترسمهیچ برچسبی نم%
  » !سلطنه اس تو اصلا� اسمت شجاع-بعله «گوید، حمید م%

 شـجاعت نیـست، اینقـد از دسـت ایـن ۀ مـسئل-نـه آقـا جـون «گویم، م%
نه که ندونم اینـا . ملاهای خاک تو سر عصبانیم که فرصت ترسیدن ندارم

ایه، خمین% جان% بـالفطره خلخال% قاتل حرفه. دونم خوب م%-ترسناکن 
  » .اس

ایـن ! از ایـن حرفـا نـزن! بابا نگو! سیس«گوید،  با هراس م%خاله شوکت
  » …کلب عل% ایÄه بشنود

  » . نیست-کلب عل% رفته کمیته «گوید، خاله طلعت م%
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خـب همـسایه هـا ! وا«گوید، خاله شوکت، برافروخته، به خاله طلعت م%
  » ! محمودÄ بgنۀملاحظ«: کندو رو به من اضافه م%» .که م�شنون

  » .معذرت میخوام.  حق با شماس-ببخشین خاله «گویم، م%
  » !اَه! تو چرا سربه سرش م�ذاری آخه بابا«گوید، خاله شوکت به حمید م%

مـن روی ایـن بچـه رو «گویـد، شود و م%حمید فاتحانه از جایش بلند م%
از بختیار تریـاک% ! مقاله مینویسه! برای من سیاستمدار شده. باید کم کنم
  » !قعاً کهوا! دفاع میgنه

هـای مقنعـه بـه فعـلا� کـه سیاسـت در انحـصار تـو و دخترعمـه«گویم، م%
  » !شماها ختم سیاستین! سرته

  » ! ول کنیتان-ای بابا «گوید، خاله شوکت م%
  . افتدحمید رو به در اطاق راه م%

 به منوچهر میرزا ب�ـو اگـه تـا شـاه% آخـر اموالـو -ببین حمید «گویم، م%
یا بره یه جا قایم شـه، یـا ! ده، هنوز جونش در خطره هاتحویل آخوندا ندا

  » .بقیه رم ببره دو دست% تقدیم کنه
  » !برو! برو بچه«گوید، ¬ م%حمید از توی هال

  » ! اَه-کوتا بیا «گوید، خاله شوکت به من م%
واقعـاً . به جان شما خاله این قسمت آخرو خیلـ% جـدی گفـتم«گویم، م%

ون اونــایی کــه رشــوه رو گــرفتن کــه دلــشون  چــ-نگــران منــوچهر میــرزام 
  » . باز میرن سراغش-نده از کثافتکاریشون باق% بذارن نمیخواد سند ز
منـوچهر . ممgنه باز مزاحمش بـشن. درست می�ه«گوید، خاله طلعت م%

  » .دی�ه نباید تو این شهر بمونه
  » وا؟ کجا بِرÄد؟«گوید، خاله شوکت م%
  » .ا، امریgابره اروپ«گوید، خاله طلعت م%
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 ممنـوع -حرفا م�زنیـد آبـج جـان «گوید، خاله شوکت با بی حوصل�% م%
  » الخروج اسَ، چطو بِرÄد؟

خالـه . اگه جونشو تونسته بخره، یه پاسـپورت ام میتونـه بخـره«گویم، م%
  » .بهش ب�ین هر جور هس بره

خاله شوکت پای تپلش را، که به زحمت روی پـای دی�ـر انداختـه اسـت، 
   ».یه سی�ار دیÄه به من بده، بÄبÄم«گوید، دهد و به من م%د تکان م%تند تن
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        هشتهشتهشتهشتفصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و فصل پنجاه و 

  
تمــوچین «مــاجرای زخمــ% شــدن هاشــم% رفــسنجان%، کــه بــین مــردم بــه 

 بعـض%: شـود¬ مـ%معروف شده است، به روایـات مختلـف نقـل» کوسه
قـصد تجـاوز بـه پاسـداری را داشـته اسـت و جـوان » کوسـه«گوینـد ¬م%

ای معتقدنــد کــه سـر تقــسیم پــول بــین عــده.  چــاقو کــشیده اسـتبـرایش
. خودشان دعوا شده است و رفسنجان% در آن معرکـه زخـم خـورده اسـت

اصــلا� مجــروح نــشده اســت و » تمــوچین«جمعــ% بــر ایــن اعتقادنــد کــه 
. تـر ب�یرنـداند که به این بهانه بر مردم سـختآخوندها این چو را انداخته

را کار یg% از اعضاء » الاسلامحجت«ء قصد به های دولت% سوخبرگزاری
  . اندگروه فرقان اعلام کرده
کند، شایعات% که دی�ر کهنه شده است و هـر کـدام وقت% احسان تلفن م%

  .دهیمایم به هم تحویل م%در این باره شنیده
  » .به هر حال مثه اینکه این یg% قسر در رفته«گویم، من م%
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  » . مردن% نیست-آره «
کـدام از آنهـا هـم دی�ـر تـازه  هـیچ-کنـیم رهای دی�ر را رد و بدل مـ%خب

ــست ــق. نی ــق ن ــیاز ن ــای ب ــ%ه ــان م ــداوم بازرگ ــل و م ــوییم، از حاص گ
های وحشتناک خرمشهر، از جدال میان فدائیان و مجاهدین، از  درگیری

  . ها، و زنهارها و تهدیدهای خمین%سفر شاه به مgزی:، مل% شدن بانک
  » این چرا به لیبرالا اینقد بد و بیرا می�ه؟«د، پرساحسان م%

  » !لیبرالیسم نبودÄه در اسلام«گویم، م%
  » .هام خوب رسیدآخدمت نویسنده«گوید، خندد و م%احسان م%

خیلـ% . روی دست اهل قلم و اهل قضا که آب پاک% رو ریخته«گویم، م%
یـالش، حـالا ل% پـوت مـذکر و منـصور و عدلم میخواد ببینم منوچهر و ل%

  » !دی�ه چ% دارن ب�ن
  » خبری ازشون نداری؟«پرسد، احسان م%

 منوچهر ام ایـن روزا نـدارم، دی�ـه چـه ۀ حوصل- حوصله ندارم -نه بابا «
  » .شونبرسه به بقیه
  »  وضع مالیت خرابه؟-یه خورده از خودت ب�و «گوید، احسان م%

  » از پشت تلفن ام پیداس؟«پرسم، به شوخ% م%
خیل% نگـرانم کـه . نه دی�ه، من که از وضعت خبر دارم«گوید، ن م%احسا

اجـاره ام هنـوز . ات بـشینهاین رفیق ما، سـبزواری، هنـوز نرفتـه تـو خونـه
  » .خبری نیست

  » . لابد وقت% برگشت میره تو خونه دی�ه-گفت% که سفره «
حـالا اجـاره بـه . قرار نبود اینقـدر سـفرش طـول بgـشه«گوید، احسان م%

 رسم% بـاهش ۀکاش یه اجاره نامچ. ر، خوب نیست خونه خال% بیفتهکنا
  » .امضا کرده بودیم
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  » . اون خونه ملا پسند نیست-بیخود نگران نباش «گویم، م%
ــاز مــ% ــدداحــسان ب ــه ندیــدمت «: خن ــ% وقت ــه کتابفروشــ% -خیل  ســری ب

  » زن%؟ نم%
  » ".امید ایران" قراره بعد از کار برم دفتر -امروز که نه «

باز ام مصاحبه؟ حرفـایی نزنـ% کـه «. شودصدای احسان دوباره نگران م%
  » .کار دستت بده ها

 ولـ% -لابـد مـصاحبه اس . اصلا� نم% دونم چه کار قراره بgنم«گویم، م%
  » .بینم چه خبره دی�همیرم م%. تو لطفاً از حالا سانسورم نکن

ر مؤســسه روزهــایی کــه ســر نعمتــ% د. گــذردوقــت اداری امــروز زود مــ%
کـنم و  هم با اعـصاب راحـت کـار مـ%-شلوغ است، بره کشان من است 

  .زنم آخر وقت استهم تا چشم بر هم م%
بـا اینکـه از . ایستم، ولـ% بیهـودهدر خیابان شاه مدت% به انتظار تاکس% م%

 از بــی -افــتم ¬ مــ%راه رفــتن بیــزارم، پیــاده بــه ســمت خیابــان نــادری راه
 نرسیده به استامبول، جایی توی یـ: تاکـس% .حرکت ایستادن بهتر است

-سـوار مـ%. رودشود که فقط تـا چهـارراه مخبرالدولـه مـ%¬ م%برایم پیدا

  . ط% همین مسافت هم غنیمت است. شوم
زن .  به خصوص زن بی روسری و بـی چـادر-ها زن کم است در خیابان

 مردها هم عوض شده اسـت ۀقیاف.  خوش منظر تقریباً هیچ نیستۀآراست
هـا و  عبـور و مـرور اتومبیـلۀاجـاز.  همه بد اخمند، و بیـشتر بـد لبـاس-

. هـای ریـشوی ناشـ% اسـت وسائط نقلیه هنوز به دسـت و دسـتور جـوان
بــی نظمــ% و .  بــرلن را پیــدا کــرده اســتۀهــا شــلوغ% کوچــتمــام خیابــان

  . آشفتگ% زننده است
مبول، چنـان راه بندان بعد از چهارراه فردوس%، در تقاطع لالـه زار و اسـتا

اما راه رفتن در کنـار و . به درازا کشیده است که از تاکس% گرفتن پشیمانم
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آینـد ¬ مـ%تـر کرایه از همیشه به نظرم غریبهۀمیان عابرین% که از توی شیش
ــدان روی ج�ــر. هــم راه حــل معقــول% نیــست ــه دن ــدان مخبرالدول ــا می  ت

ده را بـه هـای راننـگذارم و کندی حرکت ماشین و تنگ% جـا و فحـش¬م%
  . کنمپیاده و دستفروش تحمل م%

بـر در و پیgـرش . تر از چند خیابان قبل% نداردای خوشسعدی هم منظره
  شاید بـه ایـن خـاطر کـه وقتـ% از تاکـس% پیـاده-گرد مرگ نشسته است 

پـیچم، اولـین ¬ مـ%شـوم و از مخبرالدولـه بـه داخـل سـعدی شـمال%¬م%
هـای ز خیابان است کـه بـا کرکـره آغاۀبینم کتابفروش% دودهنچیزی که م%

شـود، شـاید بـه مشب�: سیاه آهن% چنان بسته است که گویی هرگز باز نم%
رسـم کـه  کوچg% م%ۀاین دلیل که نرسیده به منوچهری وقت% به عکاسخان

های قدیم% فوزیه و جوان% شاه بـود، جعبـه پشت ویترینش همیشه عکس
  . ماند% م%اش چنان خال% است که انگار همیشه خالآینه

 هنوز کس% تصمیم نگرفتـه اسـت -لبنیات% سیادت، هم باز است و هم پر 
ولـ% در ازدحـام ایـن مغـازه هـم . که خوردن ماست و پنیر را ممنـوع کنـد

ام بـرای خالــه فکـر کـرده. فقـط شـتاب و جنجـال هـست، زنــدگ% نیـست
  دکــانۀهــایی کــه در دهنــطلعــت از ســیادت شــیر و کــره ب�یــرم، امــا تنــه

  . دهمهایی تندتر به راهم ادامه م% با قدم-کند ورم منصرفم م%خ¬م%
 شــوم، بــه حــوال% بیمارســتان امیــراعلم کــهاز چهــار راه ســید علــ% رد مــ%

بـا خلـق . ام امیـد ایـران گذشـتهۀشوم که از دفتر مجلـرسم متوجه م%¬م%
گـردم کـه  بانـک ملـ% مـ%ۀکنم و با دقت به دنبال شعبتنگ% عقب گرد م%

بانــک ملــ% « کلمــات -کــنم بــالأخره پیــدایش مــ%. تــر قــرار داردجنـب دف
هـا، مثـل جـای  حـرفۀاز سر در بانک کنده شده است و فقط سای» ایران

  . ای از غبار بماند، بر دیوار باق% استای که بر روی لایهپای دزدانه
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برنـد کـه چنـد زن سـیاه مرا به اطاق% مـ%. دفتر نشریه پر از جمعیت است
اند، و مردی با یgـ% از کارمنـدان هفتـه نامـه نشسته و ایستادهپوش در آن 

  . در حال جر و بحث است
  » چطور قبلا� فاجعه بود، حالا دی�ه مهم نیست؟«گوید، مرد م%

 کنـد، جـوابکارمند مجله، که از پشت میـزش بـا مـن خـوش و بـش مـ%
  » …حالا دی�ه اینقدر اتفاقات دی�ه افتاده که«دهد، ¬م%

چـه «گویـد، ¬ م%کند و با عصبانیتنامه نویس را قطع م%مرد حرف روز
  » اتفاق% مهمتر از سوختن چهارصد تا بی گناه؟

 کنـد و¬ مـ% دست تنها صندل% خـال% را بـه مـن تعـارفۀخبرنگار با اشار
حالا هر روز دسته دسته کـشته میـشن . مسئله دی�ه کهنه شده«گوید، ¬م%
  .خواهد من تصدیق م%و با نگاه از» . تو کردستان، تو خوزستان-

 -اونجاها اقلا� مردم میتونن فـرار کـنن «: دهد¬ م%مرد با نیمه فریاد ادامه
 تا بی دفـاع و بـی پنـاهو 377این .  اونام میزنن یا اگه اسلحه داشته باشن،

ام تـازه برای ک% کهنه شده؟ من کـه داغ پـنج تـا بچـه! زنده زنده سوزوندن
  » آخه بابا پیش ک% برم؟. ام تازه اس داغ عروسم و نوه-اس 

  » موضوع چیه؟«پرسم، زند، و من از مرد م%ها، زیر گریه م%یg% از زن
گویـد، کنـد و مـ%آید و ی: کاغذ لوله شده را باز مـ%مرد به طرف من م%

دادم هزارتا از این آفیشا دÃرÃس کـردن کـه .  این عکساشونه-ها خانوم اینه«
ــدونن ــذا. همــه ب ــادان حتــ% نمی ــزنمتــو آب ــه در و دیــوار ب ــو ب  ۀهمــ. رن این

 زدن سر و -ها جمع شدیم، تظاهرات کردیم که به داد ما برسین  خانواده
. کنـدو به دستش، که وبال گردنش اسـت، اشـاره مـ%» .دستمونو شgستن

اگــه کــار خودشــون نیــست، اگــه راس مــی�ن کــه کــار دولــت آموزگــار و «
! نمیفرستن؟ یـه بـازرس - یه بازرس -ساواک بوده، چرا حت% یه بازرس 

مو فـروختم کـه پـول مـأمور من خونه. یه بازپرس. ما فقط همینو میخوایم
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زنـد و تکـرار اش مـ%با دست سـالمش تخـت سـینه» .دولت ام خودم بدم
اگـه اینـا . هـام معلـوم شـهمـن میخـوام قاتـل بچـه. خـودم میـدم«: کندم%

نمیgـنن نمیترسن که پای خودشون وسط کـشیده شـه، چـرا هـیچ اقـدام% 
  » خانوم؟ چرا؟

. اماند و من دست و پایم را به کل% گم کـردهها مشغول گریه زنۀتقریباً هم
روزنامه نگار که در این مدت سرش را به کاغذهای روی میزش گرم کرده 

  خـواهش-خـب دی�ـه «گویـد، ¬ مـ%است، ناگهان خطاب به حاضـرین
شت میـزش بـه و از پـ» .کنم اطاقو خلوت کنـین، مـا مـصاحبه داریـم¬م%

بعـد بـاز راجـع بـه ایـن . کـنم بفرمـائینخـواهش مـ%«. آیدوسط اطاق م%
 یـه وقتـ% کـه چیـزی شـده باشـه، -زنیم، یه وقت دی�ه موضوع حرف م%

  » . یه وقت دی�ه-آره جانم . مطلب مناسبت% پیدا کنه، که مردم بخونن
سـت ها، یـا حرکـت د پردرد زنۀ نگاه تلخ مرد، گری-دانم کدام است نم%

خواهد از شر مزاحمین خلاص شود، کـه سـبب ناشgیبای خبرنگار که م%
اگه من حرفـایی کـه ایـن آقـا میزنـه «شود من از روزنامه نویس بپرسم، م%

  » ن؟ی چاپش میgن مقاله کنم،
 کنـد و بعـد بـا تردیـدکارمند امید ایران ی: لحظـه بـا حیـرت نگـاهم مـ%

  » .چیزی از توش در نمیاد«گوید، ¬م%
  » . با مناونش«

ایـن ! ایـه هـامتوجهین که چ% داره می�ـه؟ اتهـام گنـده«گوید، خبرنگار م%
  » !حرفا دردسر داره

  » .اسم من رو مقاله اس«
انـدازد کـه ببینـد چقـدر حـرفم روزنامه نویس نگاه دی�ری به طرف من م%

  » .کنم چیزی از توش درآدخیال نم%«: کندجدی است و فقط تکرار م%
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  . کنماجت نگاهش م%من هنوز با سم
و بـاز » .کنـیم ما چاپ که حتماً مـ%-اش کنین حالا شما مقاله«گوید، م%

  . شودگردد و با کاغذهای روی آن سرگرم م%به پشت میزش برم%
نـشیند و بـا ¬ مـ%مرد نوک آن. کند مرا خال% م%ها صندل% کناریg% از زن

نویـسین مـ%«پرسـد، ¬ مـ%گیـرد و بـا التمـاسدست آزادش دست مرا م%
  » نویسین؟خانوم؟ جان عزیزاتون م%

همین الان «گویم، م%.  جمع عزاداران به من دوخته شده است ۀچشم هم
 شما فقط هر چ% میدونین، هر چ% شـنیدین، -کنم، همین جا شروع م%

  . کنمو کاغذ و قلمم را حاضر م%» .هر چ% دیدین ب�ین
 ول% بـا یـ: -: امتنان  اش-های مرد اش: پرده کشیده است توی چشم

زنـد و بـاز آفـیش را، کـه لولـه شـده اسـت، روی حرکت سر آن را پس مـ%
عزیـزای مـن همـه اینجـان، روی ایـن یـه  « گوید،کند و م%زانویش باز م%

  » .صفحه کاغذ، نگاشون کنین
شش صورت کودک و جوان، از تـوی شـش بیـض% کوچـ: و بـزرگ، از 

ای اسـت و کـودک در وسط دایره. دخندندور تا دور آفیش به روی من م%
ای، کـه بـرای حفـظ تعـادل دو دسـتش را بـالا گرفتـه نوپای یgـ% دوسـاله

 متعجب از اینکه توانسته اسـت بایـستد -کند است، با تعجب نگاهم م%
کـنم، متعجـب از اینکـه محتمـل اسـت بیفتـد و مـن و من تشویقش نمـ%

م و ســن صــاحب زیــر هــر تـصویر، اســ. امدسـتم را بــه کمــ: دراز نکـرده
  :بالای صفحه درشت چاپ شده است. عکس آمده است

   
   فاجعه سینما رکس آبادان

  
  :و در زیر
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   چرا فریاد رس� نیست؟

  
هـام اگه من بـه خاکـستر سـیاه بـشینم، همونطـور کـه بچـه«گوید، مرد م%

یـه خونـه داشـتم فـروختم کـه دور . کـنمنشستن، مقصر اصل% رو پیدا م%
  » . به همه دردمو ب�م-از همه دادمو بخوام ایرون راه بیفتم و 

  »  چ% ب�ین؟«پرسم، م%
  !هـای منـو زنـده زنـده سـوزوندنب�م که اینا بچـه! ب�م که خود اینا کردن«

اینا که میخوان آبو گل آلود ! اینان! اینان که سینماها رو آتیش میزنن! اینان
بــرن تــا کننــد تــا مــاه% ب�یــرن، اینــایی کــه حاضــرن از جــسد مــردم بــالا 

  » …دستشونو به جایی بند کنن
  » یعن% آخوندا؟" اینا"«گویم، م%
  » .یعن% آخوندا«

  » خود خمین%؟«پرسم، م%
  » .خود خمین%«گوید، م%
  » همه رو بنویسم؟ به نقل قول از خودتون؟«

: دهـدی: کارت ویزیتش را به مـن مـ%» . بنویسین-ای خانوم «گوید، م%
دی�ـه مـن آب از . همـه رو بنویـسین. نـشونماین اسمم، این رسمم، ایـن «

مـن دی�ـه از دنیـا چیـزی . دی�ه بالای سیاه% که رنگ% نـیس. سرم گذشته
   ».فقط همین. های من کیانفقط میخوام مردم بدونن قاتل بچه. نمیخوام
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        پنجاه و نهپنجاه و نهپنجاه و نهپنجاه و نهفصل فصل فصل فصل 

  
نـه سـینمایی هـست نـه . های شبانه تنها سرگرم% مردم شده اسـتمهمان%

ای مانده نه باشـ�اه%، نـه تلویزیـون% وجـود دارد نـه وه خانهتئاتری، نه قه
  . روند، تا این خلأ را پر کنند آشنایان م%ۀها مردم به خانشب. رادیویی

ای را پیدا کرده است، در  منزل دوستان حgم جزیره-اما فقط این نیست 
 آنهـا کـه خـوره ندارنـد، چنـد سـاعت از بیـست و چهـار -شهر جـذامیان 

مـردم . گیرنـدهای آلوده در آن سنگر م%ها و نفسدور از تماسساعت را 
ای پنـاه از طاعون زدگان% که بر شـهر حاکمنـد، بـه میـان چهـاردیوار خانـه

  .  فقط به این امید که مبتلا نشوند-برند م%
مهم نیست که با میزبان چندان نزدیg% ندارند، در پی آن نیستند که دی�ـر 

ار ندارند که خوش ب�ذرانند، مقیّـد نیـستند کـه مهمانان را بشناسند، انتظ
آیند تـا وقـت را بgـشند، تـا دنیـای ها دور هم گرد م%شب. خوب بپوشند

  . بیرون را فراموش کنند، تا در جمع احساس امنیت کنند



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : شودها از غروب شروع م%تلفن
  » .ای؟ پس ما همه میایم اونجاامشب خونه«
  » .بیا اینجاای که نداری؟ پس پاشو برنامه«
  » .دارم¬ م% من سر راه تو رم ور-تا جمعن  یg% از دوسۀرفقا خون«

چـون ایـن کـار . همه نیاز دارند تظاهر کنند که چیزی عوض نـشده اسـت
دهنـد کـه تغییـرات مـوقت% اسـت، میسر نیست لااقل به هم دلخوش% مـ%

بایـد بـه خنـده گذرانـد، بـا . مسخره است، اصـولا³ امgـان دوامـش نیـست
  .گ% گذشتلود
 زنـد، صـدای گفتگـو افـت¬ مـ%هـا تنـدترهذا بـه هـر زنـگ دری قلـبمع
 رود، ضـبط صـوت خـاموشهـای مـشروب زیـر میـز مـ%کند، بطری¬م%
 مشت% بر در کاف% است که  ۀ زنگ یا ضربۀفشار انگشت% بر دگم. شود¬م%

» ال¾ه گربـه اسـتانشاء «ۀ چند ساعتۀها برای اجرای نمایشنامتمام کوشش
چ%، پاسـدار، تفنـگ بـه دسـت%، پـشت در نباشـد اگر کمیته. برودبه هدر 

  . توان بازی را از سر گرفتم%
. قطـع و وصـل شـود» رقـص مـات«امشب منتظرم کـه بـازی مـا بـا ریـتم 

انـد و دانم که گرفتاری زیـاد داشـتهشناسم، ول% م%میزبانان را درست نم%
  . هنوز دارند

  
. خوام ترو با ویgتوریا آشـنا کـنممی«وقت% فریدون عصر تلفن کرد، گفت، 

  » .شب همه منزل دامادش جمعیم
  » کدوم ویgتوریا؟«پرسیدم، 

  » . میدون% که-شوهرشو گرفتن . زن محسن«
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مــاجرای بازداشــت ســناتور را بــه اجمــال از نــزی و آقــای مهنــدس شــنیده 
  » ای که نیفتاده؟اتفاق تازه. آره، خبر دارم«گفتم، . بودم

  » .طرفای هشت میام عقبت.  فکر نم% کنم-�ه نه دی«فریدون گفت 
  

 مـن و خویـشان نزدیـ: صـاحب خانـه ۀفریدون از دوستان قـدیم خـانواد
ــده جــوی . اســت ــ% شــب�ردهای عرب اینقــدر آرام و متمــدن اســت کــه حت

اندازد و از رفتار خـشن و ای از جوش و خروش م%انقلابی را برای لحظه
آمـدیم تجربـه ¬ مـ% در راه کـه ایـن را-کنـد توهین آمیزشـان شـرمنده مـ%

  . کردم
ویgتوریا با خوشرویی، نرمـ%، . بینمدر میان مهمانان صورت آشنایی نم%

رسـد، چـون بـیش از دی�ـران بـه مـن مـ%. کنـدخانم% از من استقبال مـ%
بینـد، چـون ذاتـاً  فریدونم، چون اولین بار است کـه مـرا مـ%ۀسفارش شد

  . مهمان نواز است
دهم، به اتفاقات% که بـرای دی�ـران افتـاده وش م%مدت% به صحبت جمع گ

اند، به حgایات% کـه از های جدیدی که برای ملاها ساختهاست، به شوخ%
گوینـد، بـه شـایعات% کـه بـه روایـات مختلـف دزدی و تقلب پاسداران م%

  .امشنیده
راست% شنیدین مردم رفتن بهشت زهرا، روی «گوید، ها م%یg% از مهمان
  » از شهدا یه کلاه حصیری گذاشتن؟قبر هرکدوم 

  » !آره، آره، یعن% سر همتون کلاه رفت«گوید، یg% دی�ر م%
  » حالا چرا حصیری؟«پرسد، ی: نفر م%

  » خواست% کلای سیلندر بذارن؟پس م%«
اگـه مـن یـه شـهید تـو «گویـد، خوابـد، خـانم% مـ%وقت% صدای خنده م%

  » …خیابون ببینم، همچ% بزنم تو گوشش
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 -وای مردم از خنـده «گوید، خانم دی�ری م%.  این بار بلندتر استقهقهه
  » …شنیدی جمال؟ گل% می�ه اگه من یه شهید تو خیابون ببینم

ــ% ــل م ــه را کام ــال جمل ــدجم ــش«: کن ــو گوش ــزنم ت ــ% ب ــد» !همچ  و بع
 ۀ نزدیgـای یـازد-چند شب پیشا من طرفای زعفرانیـه بـودم «گوید، ¬م%

  » …شب
  »  ویسg% رو میخوای ب�%؟ۀقضی «پرسد،مهمان دی�ری م%

  » ام؟ گفته-آره «
  » .ها گوش کنین جمال چ% می�هبچه.  خیل% جالبه-برای بقیه ب�و «

. دهـدفریدون مختصری راجع بـه بعـض% از حاضـرین بـرایم توضـیح مـ%
خواهـد  همان که م%- جز اینکه برادر گل% -ماند چیز زیادی به ذهنم نم%

 بــسیاری از ۀزنــدان اویــن اســت، و خــانواد در -تــوی گــوش شــهید بزنــد 
 به امریgـا و اروپـا - که مشغول صحبت است -حاضرین از جمله جمال 

هـای اند، و آن که داستان ویسg% را قـبلا� شـنیده اسـت از خـانکوچ کرده
  . بختیاری و دوستان پدرم است

هیچ%، نزدیgای یازده دو تا کمیته چ% «: دهدجمال به صحبتش ادامه م%
گفــتم، " شــما کــه عــرق خــور نیــستین؟" ماشــینمو گــرفتن و گفــتن، جلــو

  » "!استغفرال¾ه، ابداً"
رسم که بـه مـشروبخواری شـهرت  آشنایان جمال به این نتیجه م%ۀاز خند

  . دارد
ما چند تا بطری ویسg% داریـم کـه جـزو امـوال یgـ% از "یgیشون گفت، «

و دور بریزیم، بهتـره فکر کردیم به جای اینکه اونا ر. طاغوتیا ضبط کردیم
به مسلمون% که خودش اهل خـوردنش نباشـه بفروشـیم، پولـشو بـدیم بـه 

  » ".مستضعفین
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چــه «گویــد، خــانم% کــه از شــوخ% گلــ% بــیش از همــه خندیــده اســت مــ%
  » !دروغایی می�ن این خاک تو سرا

 بـه عـلاوه، گـور -دونـستم چاخـان میgـنن من ام که م%«گوید، جمال م%
فکـر کـردم اینـا .  من کـه دلـم بـرای اونـا نـسوخته بـودبابای مستضعفین،

ای میخوان، مـن ام کـه ویـسg% بـه هـر حـال لازم اینطوری از من یه رشوه
  » .خریدم. دارم

  » چند؟«پرسد، یg% م%
   » - 600بطری «

  » !وا، پدرس�ای دزد«گوید، گل% م%
ــ ــال دنبال ــ%ۀجم ــرفش را م ــرد ح ــادم«: گی ــدم و راه افت ــسgیا رو خری . وی

  » .دیgای محمودیه سه چارتای دی�ه جلو ماشینو گرفتننز
  » !اینا لابد ودکا میفروختن«گوید، ها با خنده م%ی: نفر از مهمان

  » ! اینا ویسgیای بنده رو مصادره کردن-نخیر «
  . رود¬ م%دو سه نفر بالا» آخ«و » وای«

ــ% ــد، یgــ% م ــه «گوی ــد دÃرÃس کــردن-خــب بعل ــه بان ــا ی ــه طــرف .  این از ی
به همدسـتا خبـر میـدن، یgـ% رو " تاک% واک%"روشن، از اون طرف با میف

 برای چنـد نفـر دی�ـه ام عینـاً  ! حالا شما ضبطش کنین-خر کردیم خرید 
  » .این موضوع پیش اومده

تـازه پدرسـ�ا منّـت ام «گوید، م%. جمال داستانش کاملا� تمام نشده است
مـن .  و از ایـن حرفـاسرم گذاشتن که منو کمیته نمیبرن و شـلاقم نمیـزنن

. دیــدم جــا بــرای ب�ــو م�ــو و توضــیح و ایــن چیــزا نیــست، فلنگــو بــستم
خلاصه اینو گفتم که حواستون باشه مثه من هوس خریـد ویـسg% نکنـین 

  » ! اونم از کمیته چ%-
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مــدت% صــحبت در اطــراف حــرص ســردمداران جدیــد بــه پــول، و انــواع 
ــزان رشــوه، نداشــتندزدی ــالا رفــتن می ــازه، ب ــره دورهــای ت   امنیــت و غی

  . زند¬م%
 شـتر کـشونه، تـا آدم ۀ چـون مـسئل-آدم باید بـذاره در ره «گوید، یg% م%

  » !بیاد ثابت کنه شتر نیست ممgنه سرشو ببرن
  »  نه؟-ک% شعرشو بلده؟ یه شعری ام داره «پرسد، فریدون م%

  » . اما داستان روباهه اس و خره، نه شتره-من از انوری یه شعر یادمه «
  » .خب همونو بخون«
  /دوید در غم جانروبه% م%«

  دی�رش بدید چنانروبه% 
  /گفت خیر است باز گوی خبر

  کند سلطانگفت خر گیرم%
  /ترس%ای چه م%گفت تو خر نه

  گفت آری ولی: آدمیان
  /دنکننندانند و فرق م%م%

  خر و روباهشان بود یgسان
   /نبشناسندخر ز روباه م%

  براناینت کون خران بی خ
  /زان هم% ترسم ای برادر من
  » که چو خر بر نهندمان پالان

ـــ ـــدون تحـــسین و ت ـــهدر نگـــاه فری ـــر مؤدبان  شویق اســـت، یgـــ% دو نف
گویند، ولـ% شـعر م%» به به«خندند، یg% دو نفر هم بر سبیل عادت ¬م%
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هـای برای مجلس کم% سنگین است، بنابراین به رد و بدل کـردن شـوخ%
  . پردازیم¬ م%اخیر
مــ% دونــین چــرا دنــدونای جلــوی بهــشت% «گویــد، هــا مــ% از مهمــانیgــ%

: کنـدماند و بـا هرهـر خنـده اضـافه مـ%و طبعاً منتظر جواب نم%» افتاده؟
  » !از بس بتول خانمو بند انداخته«

پـای سـید احمـدو بنـد !  سید احمدو-نه «: کندیg% دی�ر تصحیحش م%
  » !میندازه

. شـنویم¬ مـ%گـوییم و بـازول% بـاز مـ%ایم، ها را همه شنیدهبیشتر شوخ%
بعـد حـرف نـدانم . ها که تازه تر اسـت بـا اقبـال% بیـشتر رو بـه روسـت آن

هـای معمـول آید و نتیجـه گیـریها و اشتباهات آخوندها به میان م%کاری
  : شود¬ م%هااز حرف

  » . ممgن نیست-اینجوری که نمیشه سر کار موند «
فقط خدا کنه هـر چـ% زودتـر گورشـونو .  اینا موندگار نیستن-نخیر بابا «

  » !گم کنن برن
 خودشون دشمن تراشیدن؟ خیلـ% ۀمیدونین همین مدت کوتاه چقد واس«

  » !خرن
 اینا پـستون بـه تنـور ۀ حت% اونایی که واس-هیچg% دی�ه قبولشون نداره «

  » .میچسبوندن
ــن خــسته ــده. امم ــدین شــب اســت نخوابی ــ: صــبح -ام چن ــا نزدی ــا ت  ی

پرسـم، آهسته از فریدون مـ%. امگوش کرده. س%. بی. م، یا به بیا خوانده
  » .میشه من چند دقیقه برم یه اطاق دی�ه دراز بgشم؟ دارم از پا در میام«

 و تــا در آن اطــاق همــراهم» . تــو همــین اطــاق پهلــویی-آره «گویــد، مــ%
  . آید¬م%
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هـا صـندل%بینم ویgتوریا هم آنجا سـر یgـ% از زنم م%کلید چراغ را که م%
 مثـه اینکـه -خیلـ% معـذرت میخـوام «گـویم، با عجلـه مـ%. نشسته است

خـواهم چـراغ را دوبـاره مـ%» .شمام داشتین استراحت میgـردین نذاشـتم
 نـه داشـتم فکـر -نـه «گوید، ¬ م%خاموش کنم و بیرون بروم اما ویgتوریا

  » . بیاین تو بشینین-کردم م%
صت آن را نـداریم کـه احـساسمان را کدام فرهیچ. ایمهر دو غافل�یر شده

درد و غمـ% کـه در .  نه من خستگ% را، و نـه او درد و غـم را-پنهان کنیم 
  . این اطاق، فارغ از قید میزبان%، بر صورتش پیداست

داد، ¬ مـ% فحـش-آمـد تا وقت% مشغول پذیرایی بود مثل بقیه به نظر مـ%
اوست، شبیه حالـت ول% حالت% که الان دارد خاص . خندیدزد، م%غر م%

ام که تمام طـول شـب شرمنده. دی�ران نیست، هرچه هست شری: ندارد
ام، ام کـه الان خلـوتش را بـرهم زدهام، شرمندهمتوجه دل مشغولیش نبوده

ام و فقط با اظهار ها شنیده داستانۀام که داستان او را هم مثل بقیشرمنده
ولـین بـار زنـ% را در ایـن بـرای ا. امتعجبی و خشم% زود پـا از آن گذشـته

. گـرددبینم که نگران است و ره گم کرده که به دنبـال چـاره مـ%¬ م%اطاق
  . اند، معلوم نیست به چه دلیل، روشن نیست به کجاشوهرش را برده

  یـه خـورده بـا هـم حـرف-بـشینین «گویـد، ویgتوریا یـ: بـار دی�ـر مـ%
  » .زنیم¬م%

ن نوازی نیست، واقعاً مایـل کند، قصدش مهمااش تغییر نم%حالت چهره
  . است که بمانم

سرافرازی ذات%، و : خورددر صورت ویgتوریا دو صفت فورا به چشم م%
. بین% و لب و دهـانش هـر دو درشـت و متناسـب اسـت. سلامت جسم%
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موهای . کندهای پهن و گردن بلندش، به تشخص صورت اضافه م%شانه
  .بر صندل% نشسته استصاف و استوار . فراوان بلوط% کوتاه دارد

  » هنوز نمیدونین کجان؟«پرسم، نشینم و م%م%
کند تا غم% را که بر پیـشانیش سـایه انداختـه اسـت کمترین کوشش% نم%

 امـروز اولـین ملاقـاتمون -چـرا بـالأخره فهمیـدم «گویـد، مـ%. پنهان کند
  » .بود

  » حالشون چطو بود؟. خب شgر«. شوممن از شنیدن خبر شاد م%
.  عـادت نـداره شـgایت کنـه، ولـ% خـوب نیـست میـدونم-خوبه گفت «

درسـت . های عملش هنوز درست جوش نخـورده بـودوقت% بردنش بخیه
گویـد، رود و مـ%بی اختیار صورتش درهم مـ%» .ام نتونستیم حرف بزنیم

. دونم صف ملاقاتیا چنـد کیلـومتر بـودنم%. چه کثافتیه این زندون قصر«
 -!  واه، واه، واه-و اون تـو . کشید تا بـرم تـودونم چند ساعت طول نم%

یه راهرو نصف عرض این اطاق، جلـوش سـیم تـوری کـشیدن، یـه متـرم 
وسط برای مأمورای زندون راهرو دادن، باز یه تور دی�ه که زنـدانیا پـشت 

م�ه میـشه حـرف زد؟ همـه فریـاد میـزنن کـه صـدای همـو . اون وامیستن
 میرن نمیذارن فریاد ام به گـوش آدم پاسدارام مرتب اون وسط راه. بشنون
  » !بعد ام جلوی این همه آدم چ% میشه گفت؟ اون ام تو پنج دقیقه. برسه

  » وقت ملاقات فقط پنج دقیقه اس؟«
خود اون اطـاق .  سر پنج دقیقه ام همه رو مثه مرغ میریزن بیرون-فقط «

نده بعــد مثــل اینکــه از درد دل شــرم»  !عــین مرغــدون%. ام مثــه مرغدونیــه
  » . سر شما رو دارم بیخود درد میارم-ا§ «گوید، باشد، م%

  »  این مدت قصر بودن؟ۀپس هم.  به هیچ وجه-نه نه «گویم، م%
بعـد بـردنش .  سلطنت آباد نگه داشتنۀ محسنو یه مدت% کمیت-اولش نه «

  » .حالا آوردنش قصر. ای که تو خیابون وزراسکمیته
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  » شروع شد؟اصلا� قضیه چه جوری «پرسم، م%
 اروپا بود، مـن اومـده -محسن بیمارستان بود، دخترم ام نبود «گوید، م%

از خونــه بهــم خبــر دادن کــه چنــد نفــر ریخــتن . بــودم اینجــا منــزل دامــادم
محـسن ام بعــد از . اونجـا، هـر چــ% کاغـذ ماغـذ بــوده جمـع کـردن بــردن

من . مریضخونه تلفن کرد گفت رفتن اونجا سراغش، سوال پیچش کردن
چند تا ته چ: محـسن رو بـرده . دونم تو کاغذا دنبال چ% بودنهیچ نم%

بـودن تــو مریـضخونه، ازش پرســیده بــودن ایـن پولــو کجـا دادی، بــه کــ% 
تو خونه ام یـه صـندق آهـن بـود کـه . دادی، چرا دادی، از این قبیل سؤالا

مـن .  پیغام گذاشـته بـودن کـه یgـ% بـره وازش کنـه-نتونسته بودن واکنن 
مـستخدمم گفـت ! نستم به ک% باید خبر بدم کـه اومـدم وازش کـنمدو نم%

همونـو . پسر باغبون همسایه ام جزو اونایی بوده که اومده بودن پی کاغذا
پـسره گـرفتنش زیـر دمـاغش . تو صندق یه لول تریاک بود. خبرش کردیم

  » !بوش کرد و گذاشتش تو جیب بالای کتش، بعد ام رفت
  » !ا§ « گویم،م%

 فقـط یادمـه -شgل پسره هیچ یادم نمونده «گوید، خندد و م%%ویgتور م
هنـوز ام . تـا محـسن اومـد خونـه. اولـش همـین بـود. موهاش فرفری بود

  » ...هام، گفتم که بخیه گذروند،¬ م% نقاهتوۀحالش خوب نبود، دور
  » .خبر داشتم که نیمه بیمار از مریضخونه در اومدن«گویم، م%

مـن . ر محـسن و یgـ% از رفقـاش پیـشش بـودنخـواه«گوید، ویgتور م%
 بـه ث -ای ژ وقتـ% برگـشتم دیـدم یـه پـسره. رفتم بیـرون بـه کـارام برسـم

" اینجـا چgـار داریـن؟"پرسـیدم . دست جلو خونه داره بـالا و پـائین میـره
وقت% رفتم تو، دیـدم در اطـاق ." شما برین تو من ازتون سؤال دارم"گفت 

تــو خونـه چقـدر پــول " بـالا و پرسـید ۀمنـو بـرد طبقــ! محـسنو قفـل کــرده
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این ام ! به"گفت، . حدود هزار تومن، هزار و پونصد تومن داشتم" داری؟
مــن افتــادم بــه ." بــرم، مجبــورم ببــرمششــد پــول؟ پــس مــن شــوهرتو مــ%

دونـستم بایـد تـو ¬ م%ناخوشه، ولش کن، من چه"التماس و درخواس که 
  » .از این حرفا!" خونه پول داشته باشم

کنـد، های مـن نگـاه نمـ%زند، درست توی چشمریا وقت% حرف م%ویgتو
 یـ: لحظـه مgـث. چشمش را به یـ: نقطـه روی پیـشانیم دوختـه اسـت

خیـال میgنـین بـد کـردم «گویـد، کنـد و مـ%کند و درست نگاهم م%¬م%
  » التماس کردم، نه؟

  » .من اصلا� نم% دونم همچ% موقع% چgار باید کرد، چgار نباید کرد«
. از ایـن بـدترش ام اون روز کـردم. میدونه تـا کجـا میتونـه خـم شـهآدم ن«

حالا که پول نیـست، بـه ایـن کلفتـت ب�ـو بیـاد پـیش "پسره به من گفت، 
  » !من ام پیغامو رسوندم". من

 هـای مـن نگـاهویgتوریا هنـوز دارد بـی پلـ: زدن و مـستقیم تـوی چـشم
  . بgنهر اعتراض% داری : خواهد ب�ویدکند، مثل اینکه م%¬م%

خوانـد، ¬ مـ%حیرت را در صـورتم. اما من اعتراض% ندارم، فقط متحیرم
بـه «گویـد، گردانـد و مـ% ثابـت بـر پیـشانیم برمـ%ۀباز چشم را به آن نقطـ

وقتـ% بهـش گفـتم . کلفت من فیلیپینیه، خوش�ل ام هـست. همین راحت%
پسره چ% میخواد شروع کرد به گریه و رفـت درو از رو خـودش تـو اطـاق 

مـن "بـه پـسره گفـتم .  اون موقع، مثه اینکه تازه قبح کار دستم اومد.بست
پرسـید " تونم بgنم، شوهرم ام نمیذارم ببری، حالا چـ% می�ـ%؟کاری نم%

.  تــو دســتش طــرف مــنث - مــدت ام ژ ۀهمــ" تــو بانــک چقــدر داری؟"
خب بریم بانک این پولو ب�یر بده من تـا "گفت، " س% هزار تومن"گفتم، 

  » .همین کارو کردیم". ی نداشته باشمبا شوهرت کار
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یعن% با این پسره رفتین توی بانـک، پولـو گـرفتین، «پرسم، با ناباوری م%
  » دادین بهش؟

اون تـو ماشـین . رفتـیم دم بانـک بـا هـم سـوار ماشـین شـدیم، « م% گوید،
وقت% به گیشه دار گفتم اینقد پولو میخـوام، بـا تـرس . نشست من رفتم تو

حتـ% بـه !" چ% میخواین؟ با خودتون این همه پول نبـرینبرای "بهم گفت 
 حت% فکر نکـردم از اونجـا تلفـن کـنم - فکرم نرسید بهش ب�م قضیه چیه

  » .پولو گرفتم و دو دست% تحویل دادم. به یه کس% موضوعو ب�م
  » اونم گرفت و رفت؟«پرسم، م%
 از اون روز ام چنـد. کلید اطاق محسنو بهـم داد و گفـت اسـمش حـسنه«

تـونم اگه بخواین از مملgت برین بیرون، من م%"دفعه تلفن کرده و گفته، 
فـرداش ". ما قصد بیـرون رفـتن نـداریم"بهش گفتم، ". شو جور کنموسیله

  » . من خونه نبودم-ریختن محسنوبردن 
  » باز همین حسن اینا؟«گویم، م%

. ردنشدونـستم کجـا بـنمـ%.  دی�ه بودنۀ یه دست-نه «گوید، ویgتوریا م%
رفتم سـراغ حـاج محمـود . دونستم از ک% بپرسم، از ک% کم: بخوامنم%

محسن به این حاج محمـود خیلـ% رسـیده، از وقتـ% عملـه بـود و . معمار
پسرش .  محسن کمgش کرده-بعد بنا شد و بعد معمار و بالأخره حاج% 

فقط از اینا خواستم بهم ب�ـن محـسن .  اسمش جعفریه-با یزدی نزدیgه 
تا محـسن خـودش دیـروز تلفـن . اما همین یه کار ام برام نکردن. کجاس

 فقـط گفـت تـو زنـدان قـصره، -پای تلفن ام نذاشـتن حـرف بـزنیم . کرد
ــه ــو از اون طــرف قطــع . امــروز ام روز ملاقات ــد، تلفن اومــد ب�ــه کــدوم بن

  » .کردن
  » دی�ه ک% میتونین برین ملاقات؟«پرسم، م%
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کشد و صـورتش همـان حـالت% را ی م%بعد نفس بلند» .ای یه دفعههفته«
ام و بـا لبخنـد گیرد که من در اول ورود در اطاق پذیرایی دیـدهبه خود م%

مـن معمـولا³ اهـل . سر شما رو خـوردم! وای چقدر حرف زدم«گوید، م%
   ».درد دل نیستم
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        فصل شصت فصل شصت فصل شصت فصل شصت 

. پیچـدچنان خلوت است که صدای پا در آن م%" هتل شرایتون"رستوران 
زرگ هتل فقط چند گروه، پراکنده و گـم و دور از هـم، بـه دور در سالن ب

ــا نشــسته ــدمیزه ــشخدمت. ان ــداد پی ــشتریتع ــا از م ــشتر اســته ــا بی . ه
انــد، دو یــا ســه نفرشــان هــا همــه نزدیــ: در ورودی حلقــه زده گارســون

  . اندمشغول سرو کردن میزهای اشغال شده
  » .کنندر هتلا رم بزودی باید تخته ! به « گوید،امیر م%

آید و ها، با کت و شلوار سیاه و پاپیون، به طرف ما م%یg% از پیشخدمت
  » سه نفر؟ « پرسد،م%

  » . سه نفر-بعله «گوید، حسینقل% م%
سرپیشخدمت با حرکـت دسـتش تمـام سـالن خـال% را بـرای انتخـاب در 

افتـد و مـن و ¬ مـ%گیـرد و راهامیر میزی را نشانه م%. گذارداختیار ما م%
به محض نشستن، گارسـون%، بـا . شویمینقل% هم به دنبالش روانه م%حس

  . دهدکت سفید و شلوار سیاه، صورت غذا را به دستمان م%
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 پـا، خـم شـدن پیـشخدمت موقـع ۀنیم چرخ زدن سرپیـشخدمت بـر پاشـن
 ایـن ۀتقسیم صورت غذا، پاپیون سیاه اول%، دستکش سـفید دومـ%، همـ

آیــد، تــصنع% بــه نظــرم تئــاتری مــ%هــای آشــنا، ناگهــان حرکــات و شــgل
دانم کارمنـدان هتـل دی�ـر اعتقـادی بـه نم%. مؤدبانه، مبالغه آمیز متمدنانه

آورند، یا چـشم مـن بـس ¬ م%کارشان ندارند و فقط ادای خودشان را در
ایــن روزهــا شــلوغ% و بــی نظمــ% و شــلختگ% دیــده اســت، نظــم و ادب 

رسـتوران اسـت کـه برایش غریبه شده است؟ شاید هـم خلـوت نامـأنوس 
آیـد و در کنـد کـه در جمـع بـه نظـر نمـ%توجه مرا بـه جزئیـات% جلـب مـ%

  . شود، در جمع پذیرفته است و در خلوت نیستخلوت دیده م%
  »  راست%، چیه؟  فتح هتلا،ۀمسئل«پرسد، حسینقل% م%

  » . گفتم باید درشونو همین روزا ببندن-نگفتم فتح هتلا «گوید، امیر م%
کمیتـه چیـا ادعـا کـردن . مقصودم حـرف تـو نیـست«گوید، %حسینقل% م

  »  !چند تا هتلو فتح کردن
های مختلف میریزن اینا شنیدن تو بیروت گروه«گویم، خندم و م%من م%

  » !هتلا رو می�یرن، میخوان عقب نمونن
 بـه -آخه اونجا خیل% از دفترای سیاس% تـو هـتلاس «گوید، حسینقل% م%

 اینـا همـه چیـو - اینجا که از این خبرا نیستش  خلیه،علاوه اونجا جنگ دا
  »  دی�ه هتلا رو چرا دونه دونه فتح میgنن؟! فتح کردن

  » .من اصلا� نشنیده بودم«  گوید،امیر م%
 می�فتن دو دسته از ایـن تفنـگ بـه دوشـا دو -چرا من شنیدم  « گویم،م%

  » …طرف هیلتون جمع شدن
  » .اجع به هایت شنیدمهیلتون؟ من ر«پرسد، حسینقل% م%
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خلاصه از دو طرف تیراندازی .  شاید ام هر دوتاش-شاید ام هایت بود «
هـا رو شgـستن و بعـد ام مـدع% شـدن کـه اونجـا رو  شیـشه میـشه کردن،

  » !تسخیر کردن
  »  !نه بابا«گوید، امیر م%

  » .وال¾ه«
 خواهـدامیر مارچوبه مـ%. گارسون برای گرفتن دستور غذا بی تاب است

گیـرم مـن هـم سـالاد مـ%. دهد با ماه% سل سالاد دستور م%-که ندارند 
  . دهد و فیله کباب با قارچحسینقل% سوپ سرد سفارش م%. با شیشلی:

   » . قارچ ام نداریم-معذرت میخوام «
  » .خب فیله کباب با هرچ%«

گویـد، ¬ مـ%کنـد ورود، امیـر بـه دور و بـرش نگـاه مـ%وقت% گارسون مـ%
 اقـلا� نیمـساعت بایـد -شـد را از بس شلوغ بود، آدم کلافـه مـ%اینجا ظه«

  » .کردیم تا یg% سفارشا رو ب�یرهصبر م%
  » خیل% وقته اینجا نیومدی؟«پرسم، م%
  » .از وقت% دفترو تعطیل کردیم دی�ه«گوید، م%

اون موقع چون نزدی: دفتر بود، هر روز ناهـار «: کندحسینقل% اضافه م%
  » .اینجا بودیم

پـس امـروز فقـط بـرای خـداحافظ% بـا مـن نیومـدی، «گـویم، ه امیر مـ%ب
برای همین مـا رو کـشوندی . اومدی با در و دیوار اینجام خداحافظ% کن%

  » .تا اینجا
 اما راستش جـای دی�ـه ام بـه ذهـنم -بدم نمیومد یه سر دی�ه بیام اینجا «

ــید ــسته اس. نرس ــا ب ــشتر جاه ــ%. بی ــوب نم ــو کل ــای جل ــریم کبابی ــد ب ش
  » !شاهنشاه% که
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 ولـ% شـنیدم هفتـاد هـشتاد تـا  من مدتیـه از اون ورا رد نـشدم،«گویم، م%
  »  آره؟- راسته؟ آش ام میدن -دکه اونجا راه انداختن 

.  شـاید بیـشتر- هـشتاد تـا کـه شـیرین هـست -آره «گویـد، حسینقل% م%
  !سرتاسر خیابونو گرفتن، فقط جلو در بزرگ آهن% کلوب شاهنشاه% بازه

 آشــپزی رو -عــضیا یــه کــاراوان دارن بــا یــه ژنراتــور کوچــ: بــرق تــوش ب
میدونین که خیلیشون از مهندسا و دکترایی هستن که از . همون تو میgنن

  »  اداره ها تصفیه شدن؟
بـا ! شدم لابد سرنوشتم همین بود¬ م%اگه من ام موندگار«گوید، امیر م%

  » ! بلد نیستم بپزماین فرق که من خودم خودمو تصفیه کردم و آش ام
  »  !شدیخوب لبو فروش م%«

 اگـه -امـا بـرای ناهـار، مجبـور نبـودیم بـریم اونجـا «گوید، حسینقل% م%
هـا و بـارا رو کافه. هنوز چند تا رستوران% وسط روز بازه. اینجا نمیومدیم

  » . لااقل آشgارا نمیدن-مشروب ام جایی نمیدن . بستن
 هنــوز ام روزا نــسبتاً -دونــم بــازه ن مــ%کــه مــ" کارتیــه لاتــن" « گــویم،مــ%

  » .دونم مشروب میده یا نهاما نم%. شلوغه
  » ! منتها تو بطری آب معدن%-لابد به مشتریای قدیمش میده «

مثـل اینکـه هنـوز خلـوت . زنـدکشد و اطراف را دید م%امیر باز گردن م%
 مـن دوزد و ازچشمش را به یg% از میزهـا مـ%. محل را باور نکرده است

  » نیس اونجا نشسته؟" هاشاعر خلق" اون -ا§  « پرسد،م%
  » !سر میز کنار دیوار؟ چرا خودشه«: کنمخط نگاهش را تعقیب م%

مام امروز بـرای خـداحافظ% جـا انتخـاب «گوید، امیر با بی حوصل�% م%
من نگفتم من هرجا میرم ایـن ام جلـو پـام سـبز ! بخشg% شانس! کردیما
  » میشه؟
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! بیـا یـه خـورده بهـش بخنـدیم.  روز آخرتـو خـراب نکـن-ابا ولش کن ب«
  » مزخرفات اخیرشو خوندی؟

ایـن «گویـد، دهـد و حـسینقل% مـ%غلـیظ تحویـل مـ%» اَه«امیر فقط یـ: 
این مهمـلات چـ% . آخریا از شعری که برای مصدق ام گفته بود، بدتر بود

  » .بود؟ این یه وقت% استعدادک% داشت
  » !بخار شد«

�پرسـم، ¬ مـ%از امیـر. شناسـمها نم%ر را سر میز شاعر خلقهیچ کس دی
  »  ان؟شون ک%بقیه«

  » .ایای قدیم لابد از توده-چمیدونم «گوید، امیر با خلق تنگ% م%
 -عجیب دوبـاره بـه فعالیـت افتـادن . شاید ام جدید«گوید، حسینقل% م%

 -ی من چند روز پیشا رفته بودم کافه نـادر. انسخت مشغول عضو گیری
" مـردم "ۀ سر تمام میزا، بی استثنا، یه نفر یـه روزنامـ-راست% اونجام بازه 

رو قشنگ واز کرده بود و با یه عده جقل مقل سر میـزش در حـال بحـث 
! هــا رو اون روز تــو کافــه تــشgیل داده بــودن حــوزهۀمثــه اینکــه همــ. بــود

ه  امـا از جوونـایی کـه اصـلا� سنـشون اجـاز-قدیمیا کـه همـه جمـع بـودن 
  » .نمیده حزب توده رو بشناسن ام توشون زیاد بود

هـا سـر میـز شـاعر خلـق«گـویم، کـنم و مـ%باز میز کنار دیوار را نگاه مـ%
احتمالا³ اونایی رو که تازه به تور میندازن میبرن کافـه . متوسط سن بالاس

  » .نادری
نگـاهم را . دهـدها از دور پیروزمندانه برای من دست تکان م%شاعر خلق

منـو «گـویم، و به امیر م%. بینمشکنم که انگار نم%طوری از رویش رد م%
  » . خودتو هرطور هس نشونش بده که طرف میز ما نیاد-دید امیر 
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 کنـد و زیـر لبـیحسینقل% سرش را به بازی با یـ: تکـه نـان مـشغول مـ%
  » م�ه با امیر بده؟«پرسد، ¬م%

  » . سالهاس-قهره «م% گویم، 
 کاف% اوقاتم ۀمن امروز به انداز. اصلا� پاشیم از اینجا بریم«  گوید،امیر م%

  » .تلخ هست
 بایـد بـره -اون بیخود این طرفا پیداش شـد . ما چرا بریم؟ اون پاشه بره«

  » !ها در کنار خلق  قنبر،ۀقهوه خون
اینا همشون چنان بارشون رو بـستن، کـه ایـن هتلـو بـا .  حرفا میزن%-به «

  » .جاش میخرن
ــسینقل ــ%ح ــد،% م ــو اون دوره، شــغل  « گوی ــم، ت ــا رژی ــالف بــودن ب مخ

  »  ! یادت نره-پردرآمدی بود 
 فقـط زن -ایـن خـودش مثـه اینکـه چیـزی نـداره «گـویم، خندم و مـ%م%

  » .پولدار گرفته
  » !و لابد زشت«

کنم زشت باشه، چون جناب شـاعر اما فکر نم%. من ندیدمش«گویم، م%
  » .کل% خوش�ل پسنده

  » ! اَه«گوید،  فقط م%امیر باز
شـود، تـر مـ%ها حرف بـزنیم، خلـق امیـر تنـگهر چه بیشتر از شاعر خلق

خـب «پرسـم، مـ%.  بنابراین باید موضوع صحبت را عوض کرد-دانم م%
ب�ــو ببیــنم، تــو چقــدر فرانــسه میمــون%؟ کــ% میــری کانــادا؟ یــه خــورده از 

  » .هات برام ب�وبرنامه
 اینقـدر کـه کـار کانـادام -مونم در پاریس م%دونم چقنم%«گوید، امیر م%

  » .دÃرÃس شه
  » .موندی، کانادا به نظر آخر دنیا میادکاش فرانسه م%«
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ول% اقـلا� امgـان پیـدا کـردن کـار اونجـا . واقعاً آخر دنیاس«گوید، امیر م%
: کنـدبعد با شgایت اضـافه مـ%» .تو فرانسه که وضع خیل% خرابه. بیشتره

  » . برای تو چه فرق میgنه من کجا برم-دگاری تو که اینجا مون«
  . رسدسالادهای من و امیر و آبدوغ خیار حسینقل% م%

اگه سس گوجه فرنگ% بهش نمیـزدن و اسـمش ام «گویم، به حسینقل% م%
  » !نمیذاشتن سوپ سرد، خیل% بهتر بودآ

امـا آبـدوغ خـونگ% بـا . این ام بـد نیـست«گوید، خندد و م%حسینقل% م%
  » . اون چیز دی�ه اس- به به -خش: فراوون و چند تا پرگل سرخ نعنا 

امیــر اصــولا³ در . خــوردحــسینقل% اهــل غذاســت و همیــشه بــا اشــتها مــ%
خوردن اطـواری و ایـراد گیـر اسـت و امـروز مطلقـاً میلـ% بـه غـذا نـشان 

خورم و حـالا بـرای آنکـه چنـد دقیقـه من وسط روز چیزی نم%. دهد نم%
  .شومد مشغول بازی م%سی�ار نکشم با سالا
  » تو هنوز ام قصد سفر نداری؟«پرسد، حسینقل% از من م%

  » . ندارم-نه «
ها پیله کرده است که من از ایران خارج شوم، بـاز امیر، که از آغاز شلوغ%

. کنـ%بـسیار بـد مـ%«گویـد، شود و با پرخـاش بـه مـن مـ%داغش تازه م%
کنـ%؟ اصـلا� جـای تـو  نمـ%موندی که چ%؟ تا چوب تو آستینت نکنن ول

و » .من مطمئنم که یg% از این روزا کار دست خـودت میـدی. اینجا نیس
 جلـو زبونـشو نمیتونـه -با همـه در میفتـه «: دهدرو به حسینقل% ادامه م%

  » .من که خیل% دلواپسشم. ب�یره، به همه بد و بیرا می�ه
  » . دلواپس% نداره-بیخود  « گویم،خندم و م%من م%

  » !سلام بر تو بانو«. شودها از چند قدم% بلند م%ی شاعر خلقصدا
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گـذارد، و نـیم رخ بـه طـرف صـدا امیر بی اختیـار چنگـالش را زمـین مـ%
  . گرددبرم%

تـر و  ولـ% سـردماغ آید،جلوتر نم%. شودها تازه متوجه امیر م%شاعر خلق
هـا خـمطبق معمولش اول ا. شادتر از آن است که به کل% عقب نشین% کند

 کنـد، دسـت% بـه سـبیل کلفـتشکشد و بعـد خنـده را رهـا مـ%را درهم م%
  » !نشین%با بدان م%«گوید، مالد و م%¬م%
تــو . مــن کــه مثــل تــو نگــران گــم شــدن خانــدان نبــو¥تم نیــستم«گــویم، مــ%

ولـ% تـو ام بیخـود .  حیف میشه-حواست باشه مال تو بلایی سرش نیاد 
  » !ب کهف شبیه شدی کل% به س´ اصحا-نگران% وال¾ه 

امان از این نـیش «گوید، کند، هم خنده را تیزتر و م%هم اخم را تندتر م%
دهد و با همراهـانش، کـه همـه بـا لبخنـد و بعد دست% تکان م%» !زبون تو

  . روداند، از سالن بیرون م%منتظر پایان مذاکرات مانده
 حـالا لااقـل فهمـم کـه¬ مـ%کنـدای که امیر دارد بـه بـشقابش مـ%از خنده

  .  ولو با بی میل%-غذایش را خواهد خورد 
از اونجـا  « پرسـد،رسـاند، مـ%توی راه، کـه امیـر دارد مـرا بـه مؤسـسه مـ%

  » چیزی لازم نداری؟
هـا رو  فقط تا رسیدی به خواهرم تلفن کن و حال بچـه-هیچ «م% گویم، 

  » .بپرس و بهشون ب�و که من خوبم
  » .اون که حتماً«م% گوید، 

هـا و بـرای آنکـه از دلتنگـ%. ها خیلـ% تنـگ اسـتلم برای خواهر و بچهد
هــایی کــه  از آن پــ:-زنــم چیــزی نگــویم، پــ: محgمــ% بــه ســی�ارم مــ%

دهـد تـا از جوانک% که به ما راه م%. فریدون اسمش را قلاÛج گذاشته است
  » !سی�ار نکش! بی حجاب«گوید، چهارراه ب�ذریم به من م%
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زیـرش کـن ایـن سـ´ ! امیـر اینـو زیـرش کـن«. پرمم%من مثل ترقه از جا 
   » !پدرو، امیر

چـ% گـه «گویـد، کنـد و از تـوی شیـشه بـه پـسر مـ%امیر محgـم ترمـز مـ%
  » خوردی؟

کـس% از همgـارانش در آن نزدیgـ% . کنـدپسر دور و اطرافش را نگاه مـ%
چیـزی .  گفـتم رد شـین راه بنـد نیـاد-چیـزی نگفـتم «گویـد، مـ%. نیست
  » .نگفتم

  » . راه بیفت-برو دی�ه امیر «گوید، حسینقل% م%
مـن . بـبخش امیرجـان، بـبخش«گـویم، گیـرم و مـ%من دسـت امـر را مـ%

  » .بریم. لابد هنوز نرفته دلم برات تنگ شده. دونم امروز چمه نم%
باید . من که می�م تو جات اینجا نیس«گوید، بوسد و م%امیر دستم را م%

   ».بری
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        یکیکیکیکفصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و 

  
ــار دیــوار کوچــه را داغ کــرده اســت و بــوی آفتــاب تیرمــاه، زبالــه هــای کن

هـا یـ: روی کـود آشـغال. ترشیدگ% و ادرار و مدفوع در هـوا بلنـد اسـت
لـرزد و بـالا و پـایین با هـر قـدم مـن مـ%  ریز، مثل توری نازک، ۀگروه پش

  ۀهـای پـس مانـد ول�رد، جای به جای میان کپـهۀچند س´ و گرب. رودم%
 یـا چـون خـوان غنیمـت -انـد های هندوانه بی حال خوابیدهو پوستهغذا 

گسترده است با هم کاری ندارنـد و یـا گرمـای نفـس بـر تابـستان نیرویـی 
  .برای جنگ و گریز برایشان نگذاشته است

های درشت% کـه مـرا ام و با دست دی�ر م�سبا ی: دست دماغم را گرفته
حتـ% تنـد رفـتن بـی . رانمورتم م%اند از سر و صبا خاکروبه عوض% گرفته

و بـوی تعفـن  کـشم ها را به دنبالم م% تا اواخر کوچه م�س-فایده است 
خدا کند چیزی از دستم نیفتد، چون نه خـم . کنمرا روی پوستم حمل م%

  .  نه درنگ خواهم کرد خواهم شد،
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آمدم، حق بود از همان خیابان چرچیل به حق بود رو به قوام السلطنه نم%
. کـردمصرف نظر م%» ریویرا«رفتم، حق بود امروز از دیدار طرف بالا م%

 تصور کثافت ایـن کوچـه -اما در مغازه که بودم نکبت شهر فراموشم شد 
هـای سـفید، و در میان وسائل طبـی، قـرع و انبیـق. که مطلقاً ممgن نبود

ظروف لعابی پاکیزه، و بوی تنظیـف و الgـل و مـواد ضـد عفـون% مغـازه 
ها راه رفت، مخصوصاً که تا قهـوه شود دو قدم% در خیابان کردم م%فکر

های مخـصوص هذا حق بود بعد از خرید جورابمع. خانه هم راه% نبود
امـا همـان وقتـ% کـه داوطلـب خریـد . گشتمواریس ی: سر به خانه برم%

ها برای خاله شـوکت شـدم تـه ذهـنم ایـن بـود کـه وداعـ% هـم بـا جوراب
   .بgنم» ریویرا«

ها در گوشـم اسـت و بـوی تنـد گذرم، هنوز وزوز م�ساز چهارراه که م%
ایـستم و بـا حـسرت مـ%» ریـویرا «ۀجلـو در و پیgـر سـوخت. گند همـراهم
ــاد ســاعت. کــنمنگــاهش مــ% ــه ی ــه ب هــایی هــستم کــه در ایــن قهــوه خان

 صـاحبانش، بـه یـاد بیـژن، اردشـیر، ۀام، به یـاد برخـورد دوسـتان گذرانده
 رفقایی که پاتوقشان اینجـا بـود، بـه یـاد تـاری وردی، ۀ بقیهومان، عل% و

  . شناخت ما را به اسم م%ۀگارسون کافه، که هم
بیش از همه بـه یـاد تـاری وردی هـستم کـه کـارش را دوسـت داشـت، از 

داد، ترقـ% کـرده زندگ% راض% بود، تهران را به دهـات قـزوین تـرجیح مـ%
 به فکر بـود کـه روزی از خـودش آورد وشاید حت%ای درم%بود، پول و پله

کند؟ به دهـش حالا کجاست؟ چه م%. ای داشته باشدای و قهوه خانهدکه
  برگشته است، یا در تهران ویلان است؟ 

ریختنـد،  غذاها در ریویرا جعفری خورد شـده مـ%ۀبیژن از اینکه روی هم
 اردشـیر هرچـه دسـتور. خـوردن مـ%عل% معمولا³ کباب دنـبلا. دلخور بود
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هومـان بـه غـذای دی�ـران هـم . گذاشـتداد نیمش را در بشقاب م%¬م%
  . دادممن قهوه پی قهوه سفارش م%. زدناخنک م%

  
ولـ% دسـت دوبـاره و سـه . کـنمخورد، اعتنا نم%به دست% که به بازویم م%

در مقابلم زن% ایستاده است که بینـ% و دهـانش . دهدباره بازو را تکان م%
 صـورتش هـم غریبـه ۀشمش پوشانده اسـت و بقیـ روسری ابریۀرا با گوش

  . نمایدم%
  . کند روسری را رها م%ۀو گوش» منو نشناختین؟«پرسد، م%

ام، امـا کـ% و کجـا حتماً او را قبلا� دیده. حالا صورت کم و بیش آشناست
. هـای ریـویرا بـوده اسـتبه احتمال قوی او هم از مشتری. خاطرم نیست

  . ام در این قهوه خانه دیدهتقریباً مطمئنم که او را 
م پوشـونده بـودین،  انـصف صـورتتون. ببخشین، حواسم نبود«گویم، م%

یـه . کـردم¬ مـ%داشتم به ایـن پـاتق قـدیممون فکـر. درست متوجه نشدم
چیزای کوچولو وقت% از آدم دریغ میشه یه دفعه زندگ% به نظـر خـال% میـاد 

�ه حـق نـدارین تـو قهـوه کرد یه روز به منو شما ب�ن دی نه؟ ک% فکر م%-
چــرا اینجــا رو ! حــق نــدارین ســاندویچ ژامبــون بخــورین! خونــه بــشینین

  » سوزوندن؟
اینقدر از ایـن «گوید، اندازد و م% ریویرا م%ۀزن نیم نگاه% به طرف ویران

  » .کارا کردن
مـن چنـد روز بعـد از اینکـه اینجـا رو آتـیش زدن، مـدیرش رو «گویم، م%

طفلـ: مـرد نجیـب ارمنـ% . ظ، جلوی پـارک هتـل تو خیابون حاف-دیدم 
 اون ام فقــط. آورد اصــلا� از مـاجرا سـر در نمـ%-گیجـو ویـج مونـده بـود 

  » .مدت% با هم اون روز حرف زدیم، درددل کردیم. پرسید آخه چرا¬م%
  . کندزن ساکت است و با دقت بیشتر مرا نگاه م%
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شـما ! گ�ـل گـرفتندر اون یg% پاتق منو کـه همـون روزای اول «گویم، م%
  » اونجام میومدین؟

 » کجا؟«پرسد، زن م%
  » .تهران پالاس«

: کنـدو با حالت قهـر اضـافه مـ%» . من اینجام نمیومدم-نخیر «گوید، م%
 یــادتون -مــن شــما رو تــو ســلمون% فرامــرز دیــدم ! شـما منــو نــشناختین«

  » نیست؟
هـای ، زیـر دسـت و بـرس» سـه شـوار«حالت صورت را با بی�ودی، زیـر 

 البتـه کـه یـادم -چـرا چـرا «گویم، کنم و با خجلت م%فرامرز، مجسم م%
  » …اینقدر این روزا گیجم. میاد

مــن از تــو خیــابون «گویــد، کنــد و مــ%¬ مــ%زنــد، آشــت%زن لبخنــدی مــ%
دهـد و ¬ مـ% نایلون% که دستش است نشانمۀکیس» .چرچیل شما رو دیدم

بـودم، اون کـه اسـباب ورزشـ% من تو اون یg% مغـازه «: گیرددنباله را م%
. خریدمو کرده بودم که دیدم شما پیچیدین جلوی فیـروز بهـرام. میفروشه

مـن کـه هـر کـاری ! ال¾ـهچقدر تند راه میرین ماشاء. من ام دنبالتون اومدم
  » .کردم بهتون نرسیدم

دیـدین اون . خواسـتم از شـر اون آشـغالدون% خـلاص شـممـ%«گویم، م%
   »کوچه چه کثافت% بود؟

ــ% ــد، زن م ــا ! اَه، اَه«گوی ــودم، ام ــه ب ــو گرفت ــو دهنم ــریم جل ــا روس ــن ب م
و بی آنکـه تـف کنـد، » . آدم حالش بهم میخوره !تونستم نفس بgشم نم%

  . آوردادای تف کردن در م%
هایی  من ممgن است باز حرف-مانم که باز زن حرف بزند من منتظر م%

لاوه هنـوز از اینکـه از ابتـدا بزنم که در حد آشنایی مختصر ما نباشد، به ع
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 ایـن راه را ۀکنم اگر هم بعد هم فکر م%- اماو را به جا نیاورده ام شرمنده
  . به دنبال من آمده است لابد کاری با من دارد

 رسـد¬ م% که به نظر من طولان%- چند لحظه. زندول% زن هم حرف% نم%
 روی اجبــار هــردو از. کنــیم هــر دو در ســgوت یgــدی�ر را برانــداز مــ%-

 بــه موهـای زن نگــاه. شـویمو هــردو ایـن پــا و آن پـا مــ%. زنـیملبخنـد مــ%
کنم، که تنها دلیل آشنایی ماست، و از کنار روسریش، که شل و بـی ¬م%

منطق% تـرین کـار و بهتـرین بهانـه بـرای . گره روی شانه سریده، پیداست
شgـستن سـgوت و خلاصـ% از ایـن موقعیـت نـامعقول ایـن اسـت کــه از 

  .لفش صحبت کنمز
. رنگ مواتونو عوض کردین؟ اون قبل% ام خیل% بهتـون میومـد«پرسم، م%

  » .اما خب آدم گاه% دلش میخواد به کل% خودشو یه شgل دی�ه کنه
 خیلـ% وقتـه -رنگ تازه نکـردم «گوید، کشد و م%زن دست% به سرش م%

و روســری را از » !الان دو رنگــه اس خیلــ% بــد جــوره. کــه رنــگ نکــردم
  . کندکشد و باز بی گره آن را رها م%اش دوباره روی سر م% شانه

 حت% اگر به ایـن قیمـت باشـد کـه -من تصمیم دارم که دی�ر هیچ نگویم 
ــه گفتگــو ادامــه مــ%. ســgوت ســنگین% کنــد  دهــد وامــا خوشــبختانه زن ب

شـود، باز ساکت مـ%» .خواستم رنگش کنم که نشددیروز م%«گوید، ¬م%
  »  خبر دارین؟«گوید، د و م%کنمرا نگاه م%
  » از چ%؟«م% پرسم، 

  » . حیوون%-فرامرز دی�ه «
امـا . الان مدتیـه تـو زندانـه. دونـم طفلgـو گـرفتنش¬ مـ%بعلـه«گویم، م%

مـن دو سـه . مینـوش ام کـه بـرای رنـگ هـست. پریوش سـالنو می�ردونـه
  » .باید همین روزا برم سراغشون. ای میشه ازشون بی خبرمهفته

  » …فرامرز آزاد شد.  پس خبر ندارین-نه «گوید، زن م%
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مـن اولـش ! چـه خـوب! راست%؟ کـ%؟ وای شـgر«گویم، من با شادی م%
دی�ه . فقط نگران این بودم که شلاق بخوره، اما کم کم نگرانیم بیشتر شد

چون فرامرز بـا اون . فقط فکر این بودم که کاش هرطور هست بیاد بیرون
 هــر روز تکـون خوردنــو  رروز هـول کـردن،جثـه و حـالو احــوال طاقـت هــ

پس ولش کردن؟ پس تمـوم شـد؟ شـما دیـدینش؟ هـیچ فهمیـدین . نداره
   » …اصلا� چرا فرامرزو اون تو نگه داشتن؟ چرا مثل بقیه

شـود جلـو هـایش سـبب مـ%حالت صورت زن و حرکـات عـصبی دسـت
تـو زنـدون « شـادی اسـت ب�یـرم و بپرسـم، ۀهایی را که نـشانفوران جمله

  » خیل% آزارش دادن؟
. لابـد دی�ـه « گویـد،کـشد، و مـ%کند و م% روسریش را لوله م%ۀزن گوش

 -فرامــرز خودشــو کــشت . وگرنــه کــه ایــن بــلا رو ســر خــودش نمیــاورد
  » .خیل% دلم سوخت. حیوون%

شـود و بـه کشد وزبانم مثل چوب کبریـت خـش: مـ%ناگهان بذاقم ته م%
  . چسبدسقم م%
 دنبـالتون اومـدم کـه همینـو -نستم حتماً خبر ندارین دوم%«گوید، زن م%

پریـوش دی�ـه .  رنگ موم رفتم فهمیـدمۀمن ام دیروز که واس. بهتون ب�م
  » .در سالنو امروز میبنده

 من درست قادر به حـرف زدن نیـستم، فقـط دو سـه بـار بـه سـؤال تکـرار
  » خودشو کشت؟ خودشو کشت؟«: کنم¬م%

اما بالأخره کـه .  کاش بهتون نگفته بودم- وا خدا مرگم بده«گوید، زن م%
  » .اینجور خبرا که پنهون نمیمونه. شنیدینم%

: دهـم¬ مـ%من به زحمت کلمه را از دهـن خـش: و زبـان چـوبینم بیـرون
  » چطوری؟«
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  » چ% چطوری؟«پرسد، فهمد و م%زن مقصودم را نم%
  » چطوری خودشو کشت؟«

  » . چهارمۀبق از ط-خودشو از پنجره پرت کرد «گوید، م%
گیـرم تـا صـدای فریـادی کـه در گلـو پیچیـده بی اختیار جلو دهانم را مـ%

بعـد از : کـنمبدن باری: و نحیف فرامرز را مجسم م%. است بیرون نیاید
سقوط، بعد از برخورد بـا زمـین، از آن هیgـل ظریـف چـه مانـده اسـت؟ 
فقــط پوســت نــازک% بــر اســفالت پیــاده رو نقــش شــده اســت، بــا مــشت% 

اش به وحشت باز مانـده یـا های دخترانهای خون؟ چشمتخوان و کاسهاس
آیــد کــه خــواب اســت یــا از درد بــه هــم فــشرده شــده اســت؟ بــه نظــر مــ%

جمجمه چنان ترکیده است کـه اعـضاء صـورت قابـل تـشخیص نیـست؟ 
اش آنقدر مخ موهایش مثل همیشه مواج و پاکیزه است یا از فرق شgافته

ت که تمام سر را پوشـانده اسـت؟ مـرگ آنـ% بـوده و خونابه بیرون زده اس
 هـا رااست یا جان کنـدن بـه درازا کـشیده اسـت؟ بـا هـر دو دسـت چـشم

بندم به این امید که جلو هجوم این تصاویر ترسناک را کـه پیـاپی در ¬م%
سرخ% خون را پاک کنم، مغـز متلاشـ% شـده  گیرد ب�یرم، ذهنم شgل م%

  . را نبینم
 جوراب واریس را، که بر زمین افتاده است، دانه ۀتزن کیف و کتاب و بس

خاک بر سرم کـاش نگفتـه «گوید، گیرد و م%چیند و در بغل م%دانه برم%
  » …بودم
چ% به سرش آورده بودن که همچ% عاقبت% رو انتخـاب کـرد؟ «پرسم، م%

   » چgارش کرده بودن؟ چgار؟
 وقتـ% رفـتم سـرمو -من ام دیروز فهمیـدم . دونموال¾ه نم%«گوید، زن م%

تا رسیدم فهمیدم یه اتفاق% . اصلا� روحم خبر نداشت چ% شده. رنگ کنم
اون کـه اینقـد . پریوش نبود، اما لوس% و مینوش بودن، صغرام بود. افتاده
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پرسـیدم چـ% شـده، اونـوخ مینـوش . شدگریه کرده بود که چشاش وا نم%
  » .برام گفت

 » ک% آزادش کردن؟«پرسم، م%
نـچ، … همین پس پریروز از زندون دراومد، فرداش ام خودشو«گوید، م%

حـالا خـوب شـد . جوون جوون. از دنیا اصلا� خیر ندید، بیچاره. حیوون%
ــ% اونکــه اهــل زنــو ایــن چیــزا نبــود. زنــو بچــه نداشــت ــه. یعن . بهتــر وال¾

  » .حیوون%
  .  همانجا کنار خیابان، همانجا وسط پیاده رو-خواهد بنشینم دلم م%

  » ریویرا رو چرا سوزوندن؟ با اینجا چgار داشتن؟«م، گویم%
  . کندزن با تعجب نگاهم م%

ــیم تــوش مــ%¬ مــ%الان. اگــه واز بــود«گــویم، مــ%  یــه قهــوه. شــستیمرفت
  » .خوردیم¬م%

گیـرد و دهد، کم% از مـن فاصـله مـ%های مرا به دستم م%زن کیف و بسته
  » دارین؟ماشین . شما بهتره یه راس برین خونه«گوید، م%
  » .گیرم تاکس% م%-نه «

 ریـویرا ۀمن به دیـوار سـیاه شـد. رودکند و م%زن با عجله خداحافظ% م%
 جـوراب در ۀام و کتـاب و بـستآید کیف بر شانهبه نظرم م%. دهمتکیه م%

  . ای است سنگین که بدن تاب کشیدنش را ندارددستم هر کدام وزنه
  » !%ماه! سی�ار وینیستون«گوید، ¬ م%کس%

کنـد و  ها معنایی را بـه ذهـنم متبـادر نمـ%طرف صحبتش منم ول% حرف
  . افتمبرای اینکه گرفتارش نشوم به راه م%

نمیخـوای خـانوم؟ مـاه% تـازه نمیخـوای؟ «گویـد، صدا از پشت سرم م%
  » !وینیستون چ%؟ نخواست%؟ گیر نمیاریا
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هد به من خوا¬ م%خورد؟ چرا این مردماه%؟ ماه%؟ ماه% به چه درد م%
 چه گفـت؟ -ی: چیز دی�ر هم گفت . خواهمماه% بدهد؟ من ماه% نم%

هــا را قــدم. ســی�ار لازم دارم، در خانــه هــم دی�ــر نــدارم! ســی�ار! ســی�ار
رسـاند و بـا صـدایی قاچاق فـروش خـودش را بـه مـن مـ%. کنمآهسته م%
  » . اگه خواسته باشین-حشیش ام دارم «گوید، آهسته م%

تو جیب بالای کتت یـه لـول تریـاک «پرسم، م%. ی استموهای مرد فرفر
  » نداری؟

 اینجـا کـه -تـو جیـب کـتم؟ نـه «گویـد، مـ%. مرد اصلا� کت به تـن نـدارد
  » خواستین؟تریاک م%. ندارم، اما میتونم جور کنم

  » .فقط سی�ار میخوام.  مزخرف گفتم-نه پسر «گویم، م%
  » . الان میرم میارم-دو دقه «گوید، م%
   » سی�ارو میدی یا برم؟- گفتم که مزخرف گفتم «گویم، م%
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        دودودودوفصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و 

  
ــا و  ــه، دختره ــه گ«ل ــه ب ــش�اه، گ«ل ــروی دان ــار و روب ــای کن ــاده روه روی پی

ــه گفــت و شــنود جمــع شــده ــسرهایی ب ــستادهپ ــا ای ــد و ی ــابان ــد و کت  ان
اند یـا ریـش تـوپی بیشتر فروشندگان پسر سبیل پهن گذاشته. فروشند¬م%

شـان پـسرانه  بقیـهۀانـد و قیافـای از دخترهـا مقنعـه سـر کـرده عـده.دارند
هـا انـد، حـضور دسـتفروشخود دانش�اه را تبدیل به مسجد کـرده. است

  . دانش�اه را شبیه دور و اطراف مسجد شاه کرده استۀهم محوط
 خیابـان را نگـاه ۀهای حاشـیشوم و کتابها آهسته رد م%از کنار فروشنده

قـانون «، » مانیفست حـزب کمونیـست«: زنم را ورق م%کنم و بعض%م%
» مادر«بزرگ علوی، » پنجاه و سه نفر«، » اساس% اتحاد جماهیر شوروی

  . انگلس» ساخت خانواده«مارکس، » کاپیتال«گورک%، 
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  :دهـد¬ مـ%ای پر از کتاب است و بـا صـدای بلنـد مـژدهجلو پسری کیسه
  » !ولادیمیر آمد! ولادیمیر آمد«

کنم ی: کتاب جلد سفید بـی عنـوان را از روی  سؤال نگاهش م%وقت% با
 اول ۀ روی صـفح-کـنم بازش م%. دهددارد و به دستم م%بار گون% برم%

  :نوشته شده است
   

  !پرولتاریای جهان متحد شوید
  

  :  بعد با حروف درشتۀو روی صفح
  
  لنین

  
  :و زیرش با حروف ریزتر

  
  آثار منتخب در یA جلد

  
  :حهو پایین صف
  

 ایـران در خـارج ۀاز انتشارات سازمان انقلابی حزب تـود
  از کشور

  
مائوتـسه دون، هـر پـنج «گویـد، پـسر مـ%. دهـمکتاب را به پسر پـس مـ%

  » .جلدش هس
  » مائوتسه دون؟ چ% چیه مائوتسه تونگ میشه؟«م% پرسم، 
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 درسـتش مـائو تـسه -اینجوری باید تلفظ کرد «گوید، خندد و م%پسر م%
  » .دونه
  » . ببخشینا-من چین% بلد نیستم «گویم، م%

صـدا سـوای آنکـه جـدی » .من ام بلـد نیـستم«گوید، پسر خیل% جدی م%
شـود چینـ% بلـد ¬ م%:م% شوداست، در آن پند و دلداری پدرانه هم حس

  . نبود ول% تلفظ صحیح اسم مردان بزرگ را هم باید آموخت
دهد به ایـن نتیجـه ¬ م%نگهای مائوتسه تو کتابۀاز توضیحات% که دربار

  :رسم که نقص ندانستن زبان چین% غیرقابل جبران نیستم%
هـای  نشریات زبانۀای چین از طرف ادارچارجلد اول در جمهوری توده«

و » .خارج% ترجمه شده، اما جلد پنجمو خودمـون همینجـا چـاپ کـردیم
  .ها را بیرون بیاوردشود که از توی خرجین کتابخم م%

 جاش خوبه، بـذار ور دل ولادیمیـر -مائوتسه دونو اذیت نکن  « گویم،م%
  » .تو گون% بمونه

ایـستد پسر، که کتابی جلد قرمز را نیمه از کیسه درآورده است، صاف مـ%
  . کندو با تحقیر نگاهم م%

  . شوممن از جلو بساطش رد م%
ای مختصر دختری ایـستاده اسـت کـه مقنعـه تـا روی ابروهـایش با فاصله

ــا ــساط% کــه پهــن کــرده اســت یــ: . ئین آمــده اســتپ ــان ب شــرح «در می
ملا محمـد » مشgوةالانوار«و » عین الحیات«کهنه هست و » البلاغه نهج

 کم برگ% را به طـرف ۀجزو. شریعت%» فاطمه فاطمه است«باقر مجلس% و 
مـال مجاهـدین خلـق، " تبیـین جهـان"خـواهر «گویـد، گیـرد و مـ%من م%

  » . پنجمۀجزو
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گـردم، مـال صـادق مـ%" تـوپ مـرواری" مـن دنبـال -نه آبج% «، گویمم%
  . رومو به طرف مقابل خیابان م%» هدایت، فقط یه جزوه اس، داری؟

گـذرم، چـون در حقیقـت رونـویس تر مـ%ها سریعاز جلو این دستفروش%
چپی و غیر مذهبی  های غیرکتاب. های آن یg% پیاده روستکتابفروش%

دان اسـت و معلـوم نیـست بقیه مشخص و سـرگرمثل نخود آش در میان 
 ماتیــسن، ۀنوشــت» پــر« فارســ%، - فرهنــگ لغــت آلمــان% :چــرا آنجاســت

تـألیف ابـراهیم » هنر داستان نویـس%«رباعیات خیام با تصاویر تجویدی، 
 رسـم بـه سـیاحت و سـیر خاتمـهوقت% جلو انتـشارات فاختـه مـ%. یونس%

  .دهم¬م%
لـسوف غـش% و شـریف آنجـا امـا فی. روشن ضـمیر پـشت میـزش نیـست

شـریف را از شـبی کـه . شناسـم دو سه نفر دی�ر که نم%ۀهستند، به اضاف
ام، و فیلـسوف غـش% را از سـال قبـل و هردو منزل عل% بودیم دی�ر ندیده

  . که کورس راه انداخته بود»  دو جهانۀسمینار فلسف «ۀهفت
  
قــم آدم همـه ر. آش شـله قلمgــار غریبـی بـود»  دو جهـانۀسـمینار فلـسف«

از مـشاهیر گرفتـه تـا گمنامـان، از انقلابیـون گرفتـه تـا . شدتویش پیدا م%
کـورس مـرا .  ناجوری بـودمۀمن به هر حال میان آن جمع وصل. درباریان

دوست% دعـوت کـرده بـود، بـه عـلاوه بـرای بـستن قـرارداد  از سر لطف و
 مـن از ایـن دعـوت ممنـون. خواست برای بنیادش تهیـه کـنمکتابی که م%

در . پرداخــتبــودم، مخــصوصاً کــه پــول بلــیط هواپیمــا را هــم بنیــاد مــ%
شدم که هم حرمت میزبان را داشته باشم و هم بعـض% جلسات حاضر م%
فیلسوف غش% هم جزو مـدعوین بـود و هـم از جملـه . از دوستان را ببینم

  . دوستان
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 کـه در آلمـان فلـسفه خوانـده -یg% از روزهای سمینار، سخنران% ایرانـ% 
دیـن مبـین «بـه » آن بزرگـوار«زد و از ارادات حـرف مـ%» نیچـه« از -بود 

آن روز فیلسوف غـش% درسـت .  خیل% غر�ا و پر تبختر-گفت م%» اسلام
ــود ــن نشــسته ب ــشت ســر م ــدی، داشــت. پ ــری آخون ــا تحری  ســخنران، ب

نیچه معتقد است که اسـلام دیـن مـردان اسـت و مـسیحیت «: گفت¬م%
  » .مذهب زنان

در دهان سـخنران لغـات% بـود والا و پـر ارزش، » اسلام«و » مرد«کلمات 
مـن سـر صـندل% . که پست بود و ارزان بها» مسیحیت«و » زن«برخلاف 

نگاه% پر استفهام با آشنایی که کنـارم نشـسته بـود . به وول خوردن افتادم
رد و بدل شد و لبخندی پرمعن% با فیلسوف که از پشت به طرفم خم شده 

  . را ببیندبود تا واکنش م
رود، داد سـخن هنوز سخنران، با لحن% که بـرای قرائـت قـرآن بـه کـار مـ%

روی . ام زد و یادداشـت% بـه دسـتم دادداد که فیلسوف غش% روی شانهم%
ترسـم کـه طـرف یـ: در ضـمن مـن مـ%! برو مـسیح%«: کاغذ نوشته بود

  » !اوستای دلاک خبر کند تا به مبارک% و میمنت نیچه را ختنه کنند
  

پـس روشـن «پرسـم، کـنم و مـ%با شریف و فیلسوف هر دو روبوسـ% مـ%
  » .ضمیر کو؟ با من قرار داره

تو کجایی پیـدات . بزنه و بیاد" صدف"رفت سری به «گوید، فیلسوف م%
  » نیست؟

نکنـه روشـن ضـمیر هـوس کنـه میـون راه .  هـستم دی�ـه-ای «گـویم، م%
ارجـه کـه اونجـام دو تـا کتابفروش% و انتشارات یه تک پام بـره وزارت خ

  » .شعار بده و بعد برگرده؟ من کار دارم باید برم
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  » . مام منتظرشیم-نه الان میاد «گوید، خندد و م%شریف م%
 قـراره امـروز پـول -من کـه هـیچ وقـت اینقـدر مـشتاق دیـدارش نبـودم «

  » !مو بدهترجمه
  » کار تازه ترجمه کردی؟«پرسد، فیلسوف م%
ای   چیـز تحفـه- سـودان% ۀ کوتـاه از یـه نویـسندۀصسـه تـا قـ«م% گـویم، 

  » .نیست
هـای  بایـد رفـت سـراغ نویـسنده.  خیلـ% خوبـه-نـه «گویـد، فیلسوف م%
  » . بسیار خوبه-دنیای سوم 

 امـا مـن پولـشو لازم -ترجمه از ترجمه به هـر حـال کـار بدیـه «گویم، م%
  » ؟از عل% خبری داری«پرسم، و از شریف م%» .داشتم، یعن% دارم

  » . تو چ%؟ مثل اینکه همونجا چمخاله اس-نه «گوید، م%
  » .خیل% وقته تلفن ام نکرده. به نظرم«

 روشن ضـمیر دیـر کـرده -ا§ «گوید، کند و م%شریف ساعتش را نگاه م%
  » . لابد رفته وزارتخونه حgم سفارتش ام ب�یره-همونه که تو گفت% ! ها

یر کجا شد؟ یgـ% از کـشورای بالأخره سف«پرسد، فیلسوف از شریف م%
  » افریقایی؟

  ولـ% شـریف جـواب-خنـدم کننـد، مـ%من، به تـصور اینکـه شـوخ% مـ%
  » .دونم درست کجا تو خاور دور یه جایی، نم%-نه «دهد، ¬م%

  » روشن ضمیر سفیر شد؟«پرسم، با حیرت م%. ظاهراً مسئله جدی است
  » . روزا باید راه بیفته همین-دون%؟ آره بابا م�ه نم%«گوید، فیلسوف م%

 ولـ% دوران -مداح% از اردشیر زاهـدی بـه جـایی نرسـوندش «گویم، م%
  » !خوش و کوتاه انقلابی�ری ثمر داشت

ــ% نمــ% ــسوف هیچgــدام حرف ــدشــریف و فیل ــد ناآشــنایی کــه در . زنن چن
  .  گوش و حواسشان به من استۀاند همانتشارات فاخته
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سفیرشـون تـو سرشـون بخـوره، چقـدر حـالا  « گویم،با صدای بلند تر م%
به نظر شماها همون ساواکیای قدیم ان کـه بـرای اینـا ! خبرچین زیاد شده

  » تربیت شدن؟" انکیزیسیون"جاسوس% میgنن، یا اینا تو مgتب 
شود، فیلسوف آشgارا از رفتـار مـن در صورت شریف چیزی خوانده نم%

هـای  سرشان بـه کتـابکنند کهها ناشیانه تظاهر م%شرمنده است و غریبه
  . اند های مرا نشنیدهها گرم است و حرفقفسه

 اگـه روشـن ضـمیر -خب آقا ما رفتیم «گوید، یg% از آنها به فیلسوف م%
و نگاه% با سـوء » .یا عل%. زنماومد ب�و فردا همین موقعا بهش سری م%

  . اندازدظن به طرف من م%
  » .رفت%؟ یا عل%«گوید، فیلسوف م%

روند، فیلـسوف غـش% بـا رنجیـدگ% بـه مـن  ناآشنایان بیرون م%ۀوقت% هم
تاشـون  یg% دو. انهای خوبی بچه-شناسم بابا من اینا رو م%«گوید، م%

  » این حرفا چیه؟. زندون بودن
 خریت ساواکو که مـن نبایـد ۀچgار کنم که زندان بودن؟ کفار«گویم، م%

   ».گه خوردن به حرفای ما گوش میgردن! پس بدهم
 لازم -زنـ% تو که بلنـد بلنـد حـرف مـ%«گوید، شریف با لحن شوخ% م%

  » !نیست کس% جاسوس باشه تا حرفاتو بشنوه
زنـ%؟ ¬ مـ% تـو چـرا فریـاد-آره خـب «گوید، ¬ م%فیلسوف با خلق تنگ%

  » چرا بیخودی اینقد عصبی هست%؟
 چـ% میـشه -تو از انقلاب شادی، مـن عـصبی . اثرات انقلاب آقا جون«

  » !سÃلُق شُلغُهکرد؟ 
م هــیچ دلیلــ% ا.  مــن خیلــ% خوشــبینم-ه آر«گویــد، فیلــسوف غــش% مــ%

  » اصلا� چته؟. بینم که تو به این حال باش% نم%
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تو هم ظاهراً به این نتیجه رسیدی که نیچـه …  اما تو-دونم چمه من نم%«
  » رو باید ختنه کرد، آره؟

  » چ%؟«پرسد، شریف م%
  . کنداخم نگاهم م%فیلسوف غش% هم، با سؤال و 

و غیــره؟ مــن " اســلام مــذهب مــردان اســت"یــادت نیــست؟ «گــویم، مــ%
  »  یادت رفته؟-ام " مسیح%"

کنـ% تـو ¬ مـ%تو خیال!  اونو می�%؟ برو بابا-پووف «گوید، فیلسوف م%
بایـد . کنـ% جـانم¬ مـ%این انقلاب حرف آخـرو مـسلمونا میـزنن؟ اشـتباه

امـا مـن اصـلا� نگـران . مجاهـداپـسر خـود مـن رفتـه قـاط% . دورترو دیـد
 جـوون بـه سـن اون طبیعیـه کـه ۀنیستم، خیل% ام خوشحالم، چون یه بچـ

 مـذهبیش ۀمـن مطمئـنم کـه بعـد از مـدت% اون پوسـت. جذب مجاهدا بشه
  » . مبارز بودن باق% میمونهۀخش: میشه و میریزه و فقط هست

.  اونـانترین کنم حرف نزن که گهاز مجاهدا دی�ه خواهش م%«گویم، م%
 یه فکـری -اللهیا دستشونه، هم داسو چgش رفقا هم چماق تکفیر حزب

  » .به حال پسرت بgن
 این حرفای پرتـو پـلا -ای بابا «گوید، فیلسوف غش% با بی حوصل�% م%

  » …انقلاب. رو نزن
 و از در انتــشارات فاختــه» !مــن ریــدم وســط هرچــ% انقلابــه«گــویم، مــ%
حـسابی «گویـد، ¬ مـ%فیلسوف به شـریفشنوم که روم بیرون، و م%¬م%

   »!دیوونه شده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

493 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        سهسهسهسهفصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و 

  
بیــنم، ولــ% اطمینــان دارم کــه را بــار اول اســت کــه مــ%» شــونیزه«آژانــس 

  . انقلاب تا امروز کمترین تغییری در وضع آن به وجود نیاورده است
ــار را دارد ــم اطــاق انتظ gــه محوطــه وســیع% اســت، ح ــال ورودی، ک . ه

هـای لـوکس، در آن و میزهـای کوتـاه، بـه سـب: هتـلهای راحـت صندل%
چنـد اطـاق% کـه در اطـراف هـال قـرار دارد، دفترهـای . چیـده شـده اسـت

خـانم% کـه . شـودمختلف آژانس است و در همـه بـه داخـل هـال بـاز مـ%
دماغش عمل شده و زلفش با آب اکسیژنه بور، به عنوان مهماندار پـشت 

 رنگ مو و فرم بینـ% ۀ که به اندازمیز اطلاعات نشسته است و با لبخندی،
  . دهدهای چاپی مربوطه را م%تصنع% است، به مراجعین گوناگون ورقه

پرسـم، در ضمن مطالعه اوراق% که به من داده شده اسـت، از احـسان مـ%
  » .اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ هیچ شباهت% به معاملات ملg% نداره«
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انسای اجاره خونه خیلـ% زیـاد شـده این آخرا، از این آژ«گوید، احسان م%
  »  ندیده بودی؟-بود 

  » .نه«
اما این . چون فرنگیا دسته دسته دارن میرن-حالا کار بیشترشون کساده «

  » .یg% هنوز سرش شلوغه
  . تعداد مشتریان زیاد است ول% بین آنها غیر ایران% نیست

ه از مردی، که پیداست از کارمندان آژانـس اسـت، بـا یـ: گـروه سـه نفـر
 قـرارداد اجـاره ۀیـه ورقـ«گویـد، رسد و بـه خـانم مهمانـدار مـ%خارج م%

  » .حاضرکنین
آورد و بــا همــان لبخنــد ای از تــوی کــشوی میــزش بیــرون مــ%خــانم ورقــه
  » .پسندیدن؟ خب مبارکه«پرسد، ساختگ% م%
گـویم، اندازم و بـه احـسان مـ%های چاپی خودم باز نگاه% م%من به ورقه

  »  چ% بنویسم؟- من ۀوصیات% نداره خونمشخصات و خص«
  » …چطو نداره؟ بنویس چند تا اطاق داره، کجاس«گوید، احسان م%

تعداد اطاقا رو خواسـته و مـساحت . به اون سؤالا جواب دادم«گویم، م%
 ایـن مشخـصاتو خواسـتن مـن ام پرکـردم، امـا ۀهمـ.خونه و نـشان% دقیـق

م، حوصـله انـشا شناسـ ی بـراش نمـ%"مشخصات و خـصوصیات دی�ـر"
نـشینم دهم و باز مـ%های پرشده را به مهماندار م%ورقه» .نوشتن ام ندارم

حالا تو مطمئن% که اون رفیقت دی�ه بر نمی�رده؟ آخـه قولـو «پرسم، و م%
  » . اگه برگرده، خیل% بد میشه-قراری گذاشتیم 

هـاش ام رفت فرنگ زنـو بچـه.  معلومه-نه برنمی�رده «گوید، احسان م%
  » .کشممن که از تو خجالت م%. تازه اون با ما بد قول% کرد. برد

تو چرا خجالت بgش%؟ خلـ%؟ امـا آخـه چطـور اصـلا� بـه تـو نگفـت کـه «
  » میره؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مردم یه دفه دل کنده میشن، یا ترس ورشون . دونمنم%«گوید، احسان م%
حـسابو . بیـنن هرکـ% هرکیـه دی�ـهخب مـ%. میداره، بی خبر میذارن میرن

  » .ابی تو کار نیستکت
ول% یعن% بـا اون ام .  امنیت% که وجود نداره-دونم آره خب م%«گویم، م%

  » …ای نبود، پول مول% ام کهکس% کاری داشت؟ نیمه بازاری، کاره
  » . خوب داشت-پول مولش بد نبود «گوید، احسان م%

  »  منو چرا میخواس اجاره کنه؟ۀپس خون«
پولـو مینـدازن . اعـت بیـشترشون مـستأجرنبازاری جم«گوید، احسان م%

  » .خونه که درآمدی نداره. به جریان، باهش خونه نمیخرن
یg% دی�ر از کارمندان آژانس، که مردی است س% و چنـد سـاله و خـوش 

ام، بـه هایی که من چند لحظه پیش به خـانم مـو بـور دادهصورت، با ورقه
 لـویزان ۀای اون خونـشـما بـر«گویـد، آید و رو به احسان مـ%طرف ما م%

  » تلفن کرده بودین؟
 پریروز تلفن کـردم نـشون% خونـه رو دادم -بعله «دهد، احسان جواب م%

  » . اما خانم امروز میتونستن بیان اینجا-
  » مبلغ اجاره رو پر نکردین؟ چقدر میخواین؟«پرسد، مرد از من م%

بیـاین . قـدرهها چمن مظنّه دستم نیست، نم% دونم الان اجاره«گویم، م%
  » .خونه رو ببینین، خودتون قیمت بذارین

چـرا خـودت نمی�ـ% «گوید، احسان از دست من کلافه است و آهسته م%
ای رو بنویس کـه مـستأجرای سـوئدی بهـت چقدر میخوای؟ همون اجاره

  » .میدادن
  » .نه، اونکه نمیشه«گویم، م%
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اگـه اجـاره . تیم دیدیمما خونه رو بعد از تلفن آقا رف « گوید،مرد به من م%
  » .مناسب باشه، ما براش همین الان مستأجر داریم

آژانـس شـما سـزاواره کـه بـیش از اینـا «. کـنممن بـا تعجـب نگـاهش مـ%
  » .اش بدیناجاره. شهرت داشته باشه

  » چند؟«پرسد، زند و م%مرد لبخندی از روی رضایت م%
  » . مناسبی که در نظر دارینۀهمون اجار«گویم، م%

  . جنبداحسان باز با کم حوصل�% سر صندل% م%
  » هفت تا خوبه؟«گوید، ¬ م%کارمند آژانس

  » …هفت تا؟ این خونه«گوید، م%. کندرقم، احسان را از کوره در م%
  » .خوبه«گویم، گذارم و به مرد م%دستم را روی بازوی احسان م%

 کمتـر ب�یـرن و بهتره خانم«گوید، کارمند آژانس با ذوق رو به احسان م%
  » . آیا کس% پیدا شه، آیا نشه-فوری اجاره بدن، تا چند ماه خونه بیفته 

حـالا چgـار . درسته آقا درسته«گویم، احسان لب ورچیده است و من م%
  » باید بgنم؟

کـنم  الان تلفـن مـ%-چنـد دقیقـه تـشیف داشـته باشـین «گویـد، مرد مـ%
و به سرعت داخـل » .با اجازه. مستأجرتون بیاد، کارو به مبارک% ختم کنیم

ای، کـه میـان در نیمـه رود و به مرد طاس و شgم برآمدهیg% از دفترها م%
  . کند مثبت م%ۀباز این اطاق به انتظار او ایستاده است، با سر اشار

تو ایـن بـی پـول% ایـن حـاتم بخـشیا «: گذارداحسان دست به غر زدن م%
  » !کن% آخه؟ اگه داشت%، یه حرف%چیه م%

امـروز کـار تمـوم شـه .  چgو چونه زدن نـدارم احـسان ۀحوصل«گویم، م%
حـرف مـردک ام .  دی�ه ه% بایـد اومـد و رفـتۀوگرنه ده دفع. بهتره دی�ه

  » …گیریم بتونم ده تا، دوازده تام اجاره بدم. درسته
  » .بیشتر میتون%«کند، احسان حرفم را قطع م%
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اولا³ اون موقـع . و نیم پیـشو نکـن یه سال، یه سالۀ حساب اجار-ای بابا «
ــه ــشتر خون ــا بی ــا و امریgایی ــاً اروپایی ــود، ثانی ــه ب ــال هم ــو دســتو ب ــول ت  پ

 اینـو کـه نمیـشه -خواستن، بعد ام اون موقع احمقانه رقـم بـالا بـود ¬م%
  » .منکر شد

 حــرف زدن بــا تــو فایــده نــداره، امــا از هفــت تــا کــه«گویــد، احــسان مــ%
  » .تونست% بیشتر بدی¬م%
شاید، ول% اگه به قـول ایـن آقـا، قـرار باشـه خونـه چنـدین مـاه «گویم، م%

  » …مستأجر نداشته باشه
ایـن حرفـا رو بـرای بـازار گرمـ% ! ایتـو چقـده سـاده«گویـد، احسان مـ%

  » .خودش میزنه
  » . اما به نفع من ام هست-حتماً «م% گویم، 

ــاز ــشان بدهــد ب ــرای آنکــه ن ــ% ب ــشده اســت، ول ــانع ن  احــسان راضــ% و ق
 بـرد وهـا را بـالا مـ%های غیرقابل فهم مـرا بخـشیده اسـت، شـانه بلاهت

گفت هفت تا که جا بذاره اقلا� تو یه دو سه تـایی «گوید، خندد و م%¬م%
  » ! چgارت کنم-ول% تو این% دی�ه . بری روش

مـن از فـضای . زنـیمبرای اینکه وقت ب�ذرد، از این در و آن در حرف م%
-های بـی اجـازهاحسان از چاپ. گویم¬ م%ت%مؤسسه و رفتار زشت نعم

-کننـد شـgایت مـ%های پرفـروش مـ%ای که ی: عده کلاهبردار از کتاب

احـسان بـی دل و دمـاغ% . زنـممن از کم تحملـ% خـودم حـرف مـ%. کند
کنـیم، از از بـی لیـاقت% بازرگـان صـحبت مـ%. دهـد¬ م%خودش را شرح

ف% مردم، از ترورهای مـاه ناامن% مطلق، از کشتارهای بی امان، از بلاتکلی
  . گذشته

  » این تق% حاج ترخان%، ک% بود که کشتنش؟«پرسد، احسان م%
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 هـیچ کـدومو - این اسما برام تـازگ% داره ۀ من هم-دونم نم%«گویم، م%
هـای گردوند و از سـر سـپرده تهرونو م%ۀ علمیۀمی�ن حوز. امقبلا� نشنیده

  » .ی ام همینطوراون رض% شیراز. پر و پا قرص خمین% بود
  » . فقط زخم% شد-اونکه نمرد «گوید، احسان م%
حالا چـار تـا از اینـام .  ول% به هرحال ترور بی فایده اس-آره «م% گویم، 

  » … باید باید یه فکر اساس% کرد،.  دردی دوا نمیشه-نباشن 
 .کنـد¬ مـ% میزش خم شـده اسـت و مـا را صـدامهماندار آژانس از پشت

  » .بعله«گویم، ¬م%
  » .بفرمایین اون دفتر روبرو«گوید، م%

در دفتر روبرو را باز نگه داشـته  کارمندی که قبلا� با ما صحبت کرده است 
  . شویمبلند م%. است و منتظر است

داخل دفتر زن جوان% نشسته است، با موهای بلند مجعد، صورت% بیـض% 
. هایش به تناسب بدنش زمخـت و زشـت اسـتدست. و آرایش% مختصر

پوشـاند ها را نم%لاک بد رنگ و غلیظ% که زده است کج و معوج% ناخن
. دهـدها را بیشتر نشان م%و انگشترهایی که به دست دارد کلفت% انگشت

هـا بارهـا هـا کـار کـرده اسـت و ایـن نـاخنها سـالپیداست که این دست
  .جویده شده است

ست جـوهریش کنم، شوقت% من سلام م%. کندزن زیرچشم% مرا نگاه م%
کنـد و دسـتش را بـه طـرفم دراز را با سرعت با دستمال کاغذی پـاک مـ%

  . کندم%
ایــشال¾ه بــه خوشــ% و . مــستأجر شــما«: کنــدکارمنــد آژانــس معرفــ% مــ%

و » .هـا رو امـضا کـردن، فقـط مونـده امـضای شـماایـشون ورقـه. مبارک%
  . گذارد با ی: قلم آمادهاجاره نامه را جلو من م%

  » شما خونه رو دیدین؟«پرسم، %من از زن م
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من همون نظر اول گفـتم . منو شوورم دیروز رفتیم اونجا. بعله«گوید، م%
موقع حرف زدن چشمش به کارمنـد آژانـس اسـت » .من اینجا رو میخوام

: کنـدو بلافاصـله اضـافه مـ%. که پشت سر مـن و احـسان ایـستاده اسـت
   » .اش زیاد نباشهمیخوام به شرط% که کریه«

  » …شوهرتون امروز نیومدن که«پرسم، م%
 مـن تمـام بـشود، ۀکنـد و قبـل از اینکـه جملـزن هنوز کارمند را نگـاه مـ%

. شوهر خـانم سـفره«گوید، زند و م% آژانس به جای زن حرف م%ۀنمایند
  » . ایشون وکالت داره-فرق% نمیgنه 

   » .بعله، خیل% سفر میره«گوید، زن م%
یgبار . زن به جای امضاء انگشت زده است. کنم م%قرارداد اجاره را نگاه

وقت% شـوهرتون سـفره «گویم، کنم و م%دی�ر با دقت خود زن را نگاه م%
  » ای با شما زندگ% نمیgنه؟شما تنهائین؟ کس دی�ه

  » . هیچg%-نخیر «دهد، زن فوراً جواب م%
 ۀ خونـ ،اگه شوهرتون زیاد سفر میgنه و شما زیاد تنها میمونین«گویم، م%

  » .خوبی انتخاب نکردین
گویـد، دهد و با خنـده مـ%کارمند آژانس قلم را بیشتر به طرف من سر م%

 -مهـم نیـست .  عـادت داره-نه، این خانم دلو جـرئتش خوبـه ماشـال¾ه «
  » .خودش خونه رو پسندیده

آقـا ممgنـه «گـویم، های بیش از حد کارمند عصبانیم و مـ%من از دخالت
  » زه بدین من با این خانم دو دقیقه حرف بزنم؟خواهش کنم اجا

  . شودو ساکت م%» . بفرمائین-البته البته «گوید، کارمند م%
  » .شما لطفاً برین بیرون.  میخوام تنهایی حرف بزنم-نه «گویم، م%
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اشـgال% نـداره «گوید، کند و کارمند آژانس م% زن نشسته این پا آن پا م%
  . یستداول% همانجا م%» . چشم-

 با این آقا برین بیرون، -تو ام همینطور احسان جان «گویم، به احسان م%
  » .ها تنها حرف بزنیمبذارین ما خانم
کند که او جلو بیفتـد و شود و به کارمند آژانس تعارف م%احسان بلند م%

هـا  مانم تـا در پـشت سـر آنروند و من منتظر م%بالأخره با هم بیرون م%
  . ددرست بسته شو

دور و ورش آبـو آبـادان% .  مـن جـای پرتیـهۀ خونـ-خانم «گویم، به زن م%
 شـلوغ یـه زن تنهـا نمیتونـه اونجـا ۀتو این دور. ای نیستنیست، همسایه

  » .مزاحمت براش درست میgنن. زندگ% کنه
   » …نخیر شوورم«گوید، زن م%

  » .شوهرتون، اینطور که گفتین بیشتر سفره«گویم، م%
من ام خوش نـدارم .  میره جنوبو میاد-بعله تو کار تجارته «، گویدزن م%

و حالت افسرده بـه خـودش » .الان سه ماهه که ندیدمش. وال¾ه تنها بمونم
  . گیردم%

  . هایش آشgاراداهای زن ناشیانه است و دروغ
خانم باور کنین برای من اصلا� مهم نیس که شما شوهر داریـن «گویم، م%

من فقط به خاطر خودتون دارم می�م . خوشتون میاد یا نهیا نه، از تنهایی 
شـما اگـه .  وگرنه من از خدا میخوام خونه رو اجاره بدم و برم پی کـارم-

تـو . خیال کردین اون خونه چون پرته دور از دید هم هست اشتباه کـردین
مـن . اون محله پنج تا کمیته اس کـه چـشم همـشون ام بـه ایـن خونـه اس

  » . شما رو بی جهت اذیت کننم که انگران این
  . کندهایم گوش م%زن دارد به دقت به حرف
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و امیدوارم اینقـدر بـه مـن اعتمـاد » شما کار بیرون که ندارین؟«پرسم، م%
 مثـل مـورد شـوهری کـه هـم دیـروز -پیدا کرده باشد که باز دروغ نگوید 

  . دیده و هم سه ماه است از او بی خبر است
  » .شتم، اما حالا دی�ه نهیه وقت% دا«گوید، م%
و منتظرم اگر جواب مثبت بدهد، آشgارا ب�ـویم » کار اداری؟«پرسم، م%

  .زند، مشgل بتواند کارمند باشدکس% که به جای امضا انگشت م%
 ۀتـو ایـن بنگاهـا کـه فـیلم میـسازن باسـ. اداری که نمیشه گفت«گوید، م%

از اونجا بـا هـم . ام بودصاحب اینجا، تو اون کار . تبلیغو این جور چیزها
  » .شناسیم

 پودر رختـشویی ۀدانم روی بستنم%. آیدناگهان صورتش به نظرم آشنا م%
  .این بار دروغ نگفته است. ام، یا روی قوط% روغن نبات%او را دیده

پـس صـاحب آژانـس روی آشـنایی ایـن خونـه رو براتـون پیـدا «گویم، م%
  » کرده؟

فتـه خـودش ام مواظبـه کـه کمـو کــسری گ. بعلـه باسـم گرفتـه«گویـد، مـ%
  » .نداشته باشم

 و نگرانـ% مـن شوهر در میان نیست، وضع روشن اسـتدی�ر صحبت از 
آنکـه زن را برنجـانم، او را گـردم تـا بـیدنبال کلمات مناسب م%. شدیدتر

مـن رو «گویـد، کند و م%¬ م%سgوت مرا بد تعبیر. متوجه موقعیت بgنم
  » .تون به من کریه بدینما نمیخواین خونهراس�شو به شما گفتم، اما ش

زنـدگ% . برای من کمترین اهمیت% نداره که اونجا ک% زندگ% کنه«گویم، م%
امـا ایـن روزا همـه بـه زنـدگ% . خصوص% شمام به من ابدا مربـوط نیـست

  » .من نگران شمام. خصوص% آدما کار دارن
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قربـون . اس باشیننب. قربون شما«گوید، خندد و م%زن برای اولین بار م%
   ». من الآن چند وقته ویلوونم-دستون امضاش کنین تموم شه 
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        چهارچهارچهارچهارفصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و 

  
هـا را آب ایـم، حـوض پـر اسـت و باغچـه رضـوان نشـستهۀدر حیاط خانـ

اند، ول% کمترین نسیم% نیست که بـر سـطح آب مـوج% بینـدازد، یـا  داده
 جای داغ خورشـید در گرگ و میش غروب، هنوز. ای را بجنباندبرگ بوته

  آفتــاب از کــف زمــین کمانــه ۀبــر آســمان اســت، و تیرهــای ســوزان اشــع
  . کند¬م%

افتد، که مقنعه سر کرده اسـت و لبـاس آسـتین هر وقت چشمم به زن% م%
ای بـه تـن دارد و روی صـندل% دسـت راسـت مـن نشـسته بلند بـی قـواره

 هوشـنگ و کنم و تا وقت% بـااست، سنگین% گرمای هوا را بیشتر حس م%
  .بینمزنم، ناگزیر زن را م%سیمین حرف م%
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 چـه میـشه -آره دی�ـه «های این دو را از دیدارهای دیر به دیر با یـ: گله
ــرد ــا. ک ــن حرف ــاری و از ای ــ%» گرفت ــسرین جــواب م ــه طــرف ن ــم و ب ده
  . گردم که چند صندل% دورتر از من، در طرف مقابل نشسته است برم%

  » دی�ه رو ندیدیم؟ یه عمره، نه؟ما چند ساله هم«م% پرسم، 
  بچ�ــ%، تمــام صــورتش ســرخۀخنــدد، مثــل دورنــسرین هنــوز وقتــ% مــ%

وقت% فهمیدم تو امشب میای، گفتم هر جور هـست «گوید، م%. شود¬م%
  » .باید بیام ببینمت

 دبستان را بـا هـم ۀمن و نسرین هم خویش دور یgدی�ریم و هم تمام دور
گــردد، و  مــن بــه دوران متــأخرتر برمــ%دوســت% رضــوان بــا. ایــمگذرانــده

  . آشنایی رضوان با نسرین به دلیل همسای�% است
هـا سیمین را بعـد از عروسـیش بـا هوشـنگ شـناختم و هوشـنگ را سـال

میزبان با ایـن دو مهمـان در یـ: زمـان در انگلـستان درس خوانـده . پیش
  . است

  
  » .میشم من دارم هلاک -این یوسف آباد شمام که گرمه «گویم، م%

  » . همه جا گرمه، هوا شرجیه-مرداده دی�ه «گوید، برادر رضوان م%
 هـوا خـش: خـشgه، یـه -شـرج%؟ نـه بابـا «پرسـد، ها م%یg% از مهمان

  » .قطره ام رطوبت توش نیست
  بـر-  که زمین کنـار صـندلیش گذاشـته اسـت- نسرین لیوان مشروبش را

  . کشدای سر م%دارد و با عطش جرعه¬م%
  » پس لیوان شما کو؟«پرسد،  رضوان از من م%شوهر

  » .رضوان رفته برام بیاره«
لیـوان آب . شـودزن برادر رضوان با چند لیوان آشـامیدن% وارد حیـاط مـ%

دهد و جلو زن مقنعه پوش کنار من و مرد کوتاه قـد زشـت رویـی، مرا م%
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گـذارد که نزدی: نسرین نشسته است، نفری ی: گیلاس شربت آلبالو م%
 تا آخر شب حتماً یخ کم -تا یخش آب نشده بخورین  « :کندو توصیه م%

  » .میاریم
  » .اگه یخ تموم شد، من میتونم از خونه براتون بیارم«گوید، نسرین م%

ا§، آره، چـه «گویـد، رضوان، که همان لحظـه وارد حیـاط شـده اسـت، مـ%
  » . خیالم راحت شد-خوب 

کجـا هـ% میـری تـو . م راحـت بـشهتو بیـا بـشین کـه خیـال مـا«گویم، م%
  » آشپزخونه؟

و » .میخـوام یـه چیـزی نـشونت بـدم الان میام، اول تو یه دقیقـه بیـا تـو، «
  . افتدخودش را ه م%

 بـزرگ اطـاق پـذیرایی، کـه رو بـه حیـاط بـاز ۀشوم و از پنجـرمن بلند م%
گیـرد و رضوان توی اطاق دست مرا مـ%. روماست، به داخل عمارت م%

بـرد و در پنـاه دیـوار راهرویـی، کـه بـه سـمت دستـشویی و اق م%تا ته اط
  » خیل% مجلس وارفته اس؟«پرسد، ایستد و م%رود، م%حمام م%

 » . تازه اول شبه-نه بابا «گویم، م%
 مـن -خواستم یـه سـاز و ضـربی امـشب داشـته باشـیم من م%«گوید، م%

و حیـاطیم و صـدا دیدم ت.  اما راستش ترسیدم-همیشه تو مهمونیام دارم 
  » .میره بیرون، ممgنه اسباب دردسر بشه

حوصــله ! گفتـه موســیق% ممنوعÄـه" آقـا "-شــد حتمــاً هـم مـ%«گـویم، مـ%
  » .من که شخصاً اینطوری ترجیح میدم. زنیمداری؟ نشستیم حرف م%

 - تـو مهمونیـای مـن هـیچ وقـت نیومـده بـودی -نـه «گویـد، رضوان م%
  » .شدنمیدون% چقد گرم م%

  »  م�ه تو این هوا میشه نباشه؟-حالام گرمه  « گویم،ا خنده م%ب
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 نمیدون% با ساز و آواز چه -نه جون تو  « گوید،خندد و م%رضوان هم م%
امـا خـب . شـد، همـه سـر ذوق میومـدنخوب بود، اصلا� فضا عوض م%

اگـه از کمیتـه .  پـری رو کـردمۀبیشترش ام ملاحظـ. شد دی�هامشب نم%
  » .شداون بد م% ۀمیومدن واس

  » پری کیه؟«پرسم، م%
م�ــه بــه هــم معرفــ% .  مقنعــه داره-همــون کــه پهلــوی تــو نشــسته دی�ــه «

  » نشدین؟
  » . اما من اسم یادم نمیمونه- شوهرت معرف% کرد -چرا «گویم، م%

لابـد اسـم شوهرشـو «گویـد، آورد و مـ%تـر مـ%رضوان صدا را کم% پائین
جهـازی، شـوهرش ام، روبـروت . ه دی�ـهاین چیز بازرگانـ. جهازی: گفته

  » . نزدیgای نسرین-نشسته 
 همـین ۀدِه؟ واسـ«گـویم، چـه نـسبت% اسـت، فقـط مـ%» چیـز«پرسـم نم%

  » خودشو این ریخت% ساخته؟
پوشید، ولـ% خـب حـالا  اون وقتا خوب م%-آره دی�ه «گوید، رضوان م%

  » .د بgنه کسو کارش ام بایۀخیل% به انقلاب عقیده داره، لابد ملاحظ
  » .لابد«گویم، م%
  » . راحت میشه باهش حرف زد-دختر خوبیه «

  نگـاش کـه-من بـه هـر حـال قـصد حـرف زدن بـاهش نـدارم «گویم، م%
  » !خوام از گرما پرپر بزنم¬ م%کنم¬م%

اگر کس% بخواهد زیبایی ایران% را نشان بدهـد، از گیرایـی چـشم سـیاه و 
 -ورت رضـوان را وصـف کنـد  گیسوی شبق ب�وید، کاف% است صـۀجاذب

هایی که سیاهیش مثل شب انبـوه و ژرف اسـت و برقـ% دارد کـه آن چشم
 صبح به جای مردمgش نشسته اسـت، و آن مـویی کـه چـون ۀگویی ستار

تـازه . زنـداطلس مشg% نرم و مواج است و آنقدر سیاه که بـه بنفـش% مـ%
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 ۀت صـدای بـم و خـس-های رضـوان در زلـف و چـشم نیـست  زیباییۀهم
  . های اوسترضوان هم از زیبائ%

بـرا خـودش ام بایـد سـخت «گویـد، نگاهش را به من دوخته اسـت و مـ%
  » چطوری تحمل میgنه؟. باشه

  » ! با صبر انقلابی-به دستور بازرگان «م% گویم، 
  . گردمخندد و من به حیاط برم%رضوان بلند م%

» چیـز«ش، نـسرین و شـوهرش، بـرادر رضـوان و زنـ: حدود بیست نفریم
  . ها و من، چهار یا پنج زوج دی�ربازرگان و دامادش، صاحبخانه

گویـد، ام که آقایی، که صورتش برایم آشنا نیست، به من مـ%هنوز ننشسته
  » .گفتم که لندن داشتیمداشتم از اون عیدی م%«

  » کدوم عید؟«پرسم، م%
  » .همون که شما اولش یه شعر خیل% قشنگ% خوندین«

  »  شمام اونجا بودین؟-ا§ «گویم، م%
 منتها ما پائین قاط% جمعیت بودیم، شما اون بـالا روی -بعله  « گوید،م%

  » !گرفتین ما رو تحویل نم%-صحنه 
 تــر بــی معنــ%» اختیــار داریــن«جــواب ایــن تعــارف بــی معنــ% را بــا یــ: 

  . دهم¬م%
  » شعر یادتونه؟«پرسد، م%

 خونـدن ۀوال¾ـه وظیفـ«گـویم، مـ%. زنـددانم از کدام نوروز حرف مـ%نم%
یـه . شـدمعمولا³ هـم یـه بهاریـه خونـده مـ%. شعر همیشه گردن من میفتاد

   » … معروف فرخ% بودۀاش مثلا� یادمه که بهاریدفعه
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من از شعر و شاعری چیـزی سـرم نمیـشه، .  به نظرم همون بود-آره آره «
ما یـه گفـت شـاما یg% از دوستا که همراه مـن بـود و اهـل بخیـه اس مـ%

  » .کلg% ام تو شعر زده بودین
  » کل:؟ چه کلg%؟«پرسم، م%
  » . مثه اینکه یه جاهائیشو عوض کرده بودین-نمیدونم «
 فقط برگرد ترجیع بند فرخـ% رو - چیزی رو عوض نکرده بودم -نه بابا «

  » . حاضرینۀتعمیم داده بودم به هم
  » یعن% چ%؟«پرسد، م%
   /بدین بایستگ% روزیبدین شایستگ% جشن% : به جای«

  : من خوندم - مل: را در جهان هر روز جشن% باد و نوروزی
  » شما را در جهان هر روز جشن% باد و نوروزی

گویـد، ¬ مـ%مهمان% که در آن عید همسفر من بوده است رو به حاضـرین
  »  نه؟-خیل% کل: خوبیه دی�ه «

ه مـن از اون ای کـول% چیز بـا مـزه. این که اسمش کل: نیست « گویم،م%
و از همـسفرم » .شب یادمه اینه که سفیرمون ام تو جشن شرکت کرده بود

  » یادتونه؟«پرسم، م%
  » .اومد و بعد ام زود رفت.  خوب-بعله «

یـه بلیطـ% . کـردها رو معذب م% بچه-قرار ام نبود زیاد بمونه «گویم، م%
حـالا . ر بـود همیشه همینطـو-از ما خریده بود، یه سری ام زده بود دی�ه 

 - اسـمش ام یـادم رفتـه -ایـن آقـای سـفیر . خواستم ب�میه چیز دی�ه م%
 آدم انتظـار - شاعری ام داشت، کل% ام به شعر شناس% معروف بود ۀداعی

امـا . ها، فـوت آب باشـه دی�ـهداشت که اشعار قدما رو، به اصطلاح بچه
خودتـون  شـعر ام مـال -به به، آفـرین "میدونین بعدش به من چ% گفت؟ 

  » "!بود؟
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  .افتمخندند و من رو به صندلیم راه م%چند نفری م%
همـین احمقـا، مـصدر کـارا ! پـوه«گویـد، آقای جهازی از پشت سـرم مـ%

  » .بودن دی�ه
ــ% م�ــه؟ ســفرای حــالا همــه ســعدی و چطــو «پرســم، نــشینم و مــ%م

  » ان؟ حافظ
ه سـفیر خـورد پیداسـت کـه منتظـر نبـوده اسـت از مـن، کـای که م%از یÑgه

با همان حالـت تعجـب . ام، ندای مخالف بشنودگذشته را دست انداخته
  » چطو؟ م�ه قرار بود سعدی و حافظ باشن؟«گوید، م%
به هر حال آقا اجازه بدین عرض .  شعر و شاعری مطرح بودۀچون مسئل«

کنم که صـلاح نیـست گنـد و کثافتـایی رو کـه امـروز سـر کـارن حتـ% بـا 
  » . چون سرافکنده بیرون میاین-ه کنین آشغالای گذشته مقایس

امیدوارم مقصود رضوان از گفتگـوی کوتـاهش ایـن نبـوده باشـد کـه مـن 
 ایــن مــرد و زنــش را بgــنم، چــون جمــع  ۀامــشب در حــرف زدن ملاحظــ
هـای شـباهت بـه فـیلمفـضا بـی.  مباحثـهۀساکت اسـت و در انتظـار ادامـ

دو هفـت تیـر کـش برای » سالون« همه میدانک% میان -نیست » وسترن«
  . اندخال% و خلوت کرده

 هــم در نگــاهش -مــن از نظــر جهــازی مــشخص شــده اســت » موضــع«
الان، خـانم، جـز یـه عـده «گویـد، مـ%. پیداست و هم از لحـن صـحبتش

 صدر، شریف، صادق، خـدمتگزار و مـسلمان واقعـ% کـس% ۀآدمای با سع
رفتن همه جونشون رو کـف دسـت گـ.  این رو بدونید-مصدر کار نیست 

همـه بـا جونـو دل مـشغول . هیچ کس پی پولو مقام نیـست. و کار میgنن
قیـاس ! اون دوره؟ اون دوره رو مقایسه میgنین با حـالا؟. انانجام وظیفه
اون دوره وقتــ% خــود منــو در رأس ! حیــف از شــماس خــانم! مــع الفــارق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیـدم مـسئولین چطـور . مشاغل حساس گذاشتن، فساد رو به چشم دیدم
اگه بخوام دزدیا و بی ناموسیای اون دوره . چطور غارت میgننمیچاپن، 

انقلاب ما داره این فـسادو ریـشه کـن . رو بشمرم باید تا صبح حرف بزنم
.  ولـ% بـه یمـن علـ% ایـن کـارو خواهـد کـرد-کار آسـون% نیـست . میgنه

 مشgله ول% به برکـت اسـلام موفـق خواهـد -انقلاب ما با ارتشا درافتاده 
انقــلاب مــا . ا اقتــصاد ورشgـسته رو ســامون خواهـد دادانقــلاب مـ. شـد

  » …انقلاب ما. کشاورزی از بین رفته رو احیا خواهد کرد
 تـا صـبح حـرف  شما قرار بود اگه دزدیای گذشته رو بشمرین،«گویم، م%

. بزنین، ول% حالا در شمارش محاسن انقلاب دارین همین کـارو میgنـین
  » !به من ام فرصت بدین

  . کنمن را به همدلیشان با خودم تعبیر م% حاضریۀخند
  » !اگه جوابی دارید، بفرمایید! بفرمایید « گوید،م%
 مناسبی هست یا نه، چون شـعار ۀراستش نمیدونم جواب کلم«گویم، م%

هـای ول% از ایـن وعـده. که جواب نداره و شمام دارین فقط شعار میدین
. لا� هـم فـراوون داشـتیم آقـاسر خرمن، از این بزک نمیر بهار میادا، که قـب

گفـتن مـا رو های تمـدن بـزرگ برسـونن، مـ%خواستن ما رو به دروازهم%
سومین نیروی مسلح جهان خواهند کرد، ادعا داشتن یgـ% از کـشورهای 

  » …عظیم صنعت% خواهیم شد
و بـا تمـسخر بیـشتر » .خوبه خودتون داریـد می�یـد«: زندجهازی نیش م%

  » !م فصیح دارید می�یدبسیار ا«: کنداضافه م%
 بنـده -فصاحت که لابد در انحصار آخونداس «گویم، من هم به طعنه م%

  » .اونا که وعده های بهتری بود. به زبون الgن خودم دارم می�م
  » !!بهتر؟«
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 من شخـصاً تـرجیح میـدم، اگـه قـراره ادا در بیـارم، ادای -بعله آقا بهتر «
  » اعتراض% دارین؟.  شیر شتر خوروتمدن در بیارم تا ادای بادیه نشینای

  . ارزدها حت% به اعتراض نم%این یاوه: گوید دو دست و سر م%ۀبا اشار
  کـم صـدایی کـه مـشوق مـن اسـت، سـیمین بـا شـیطنتۀدر میان همهمـ

  » نظرت راجع به دولت موقت چیه؟«پرسد، ¬م%
آنکـه از  شود و مـن، بـیپری، خویش بازرگان، سر صندلیش جابه جا م%

گـویم، رنجـانم، مـ%¬ مـ%زبان شرمنده باشم که دونفـر از مهمانـانش رامی
چه نظری میخوای داشته باشم؟ بازرگان شده حجـاب لجـن و نمیدونـه «

 فقط خودشو داره بـه -که لجن حجاب وردار نیست و بوی گندش بلنده 
ان، و بازرگان بیـشتر از هـر کـس% کمـ: آخوندا همه کاره. کثافت میgشه

 تـا 73ان از تـو مجلـس خبرگـان% کـه علـم کـرده. اره بـشنکرده که همه کـ
  :دهـمو رو به شـوهر پـری ادامـه مـ%» . تاش مال ل�ن به سراس60کرس% 

مون بذارین، لابد خواهیم دید چ% خواهـد شـد و چـ% خواهـد اگه زنده «
من از این سال، که خوش بودنش از بهارش پیداست، دارم صـحبت . بود
  » …اه% که انقلاب کردین از این هف هش م-کنم م%

 مـردم ایـرون انقـلاب ۀهمـ«: کنـدبـرد و تـصحیحم مـ%پری حرفم را مـ%
  » .کردن

! جـر میـدم" همـه" خودمـو از دسـت ایـن لغـت ۀمن یg% از این روزا یخ«
یعن% ک% خانم؟ برای یه آدم% معنیش روزنامه چیا بـود، بـرای شـما " همه"

  » مفهومش چیه؟ خودتون و قومو خویشاتون؟
 - مـردم همـه بـودن  ۀجز یه مشت طـاغوت% بقیـ.  اصلأ-نخیر «گوید، م%

  » .اگر ام همه نبودن، اکثریت مردم که بودن
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 رأیی گرفتین؟ سرشماری شده؟ از کجـا می�ـین  آماری دارین؟«پرسم، م%
  » اکثریت؟

اند کـه  حاضرین تا به حال، با خنده یا در سgوت، نشان دادهۀبا اینکه بقی
زدی: است و مایلند من از این بحث پیروز بیرون بیـایم، فکرشان به من ن

تـصور غالـب ایـن . بیننـدکنم منطق این حرف مرا سست مـ%احساس م%
  . اندانقلاب را خواسته» اکثریت«یا » همه«است که 

ــامعقول مــ% ــه ایــن ســخن مــرا ن ــیش از بقی ــد وآقــای جهــازی طبعــاً ب  دان
ما منکـر جمعیتـ% شـ! بـه ایـن دی�ـه مـی�ن سفـسطه! عجـب«گوید، ¬م%

هستید که تـو خیابونـا ریخـت؟ یـا رأیـی کـه مـردم بـه جمهـوری اسـلام% 
   » !دی�ه آمار از این بهتر؟ په«: کندو با پیروزی کامل اضافه م%» داد؟

وقت% می�م رأی، مقصودم رأییه که مردم آزادانـه و بـدون ترسـو وحـشت «
 منکـر - نـه بعـد ام. میدن، نه رأیـی کـه شـما بـا تهدیـد و ارعـاب گـرفتین

 درصـد 90 امـا اولأ . درسـت می�ـین-یت ریخت تو خیابونا نیستم که جع
 تو خیابون ریخـتن انقلابـه، ثانیـاً مـن  ۀدید که نتیججمعیت به خوابم نم%

  » .معتقدم جمعیت% که تو خیابون ریخت، اکثریت مردم نبود
 دنیـا می�ـه ۀهمـ! شـما معتقدیـد؟! عجب«گوید، جهازی باز با تحقیر م%

دو میلیـون ! جالبـه! مام ملت ایرون انقلاب کرد، شما معتقدید که نکـردت
  » …جمعیت تو خیابونا

ام که مخاطـب مـن نـاگزیر و صدا را چنان بلند کرده» .دو میلیون؟ قبول«
 ولـ% -نمـ% دونـم رقمـو از کجـا آوردیـن «. شـودبا بی میلـ% سـاکت مـ%

یـف سـه میلیـون تکل. تهران نزدیـ: پـنج میلیـون جمعیـت داره آقـا. قبول
  » دی�ه چیه؟ اونا حساب نیستن؟

آیـد کشند، چنین برم%ها در آن واحد م% مهمانۀاز نفس پرصدایی که بقی
  . امکه من هنوز قافیه را نباخته
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کـنم شوهر پری دورخیز کرده است که حرف% بزند، ول% من پیشدست% م%
  » …کودتای آخوندا آقا«گویم، و م%

 مــا«گویـد، کنــد و مـ% تردیـد نمـ% حـرف مــنایـن بـار جهــازی در بریـدن
دونیم که شما فرنگ بودین خانم، اما لازمه که کلمات فرنگ% بـه کـار ¬م%

تـر لحـنش از همیـشه نیـشدار» !این همـون ادای تمـدن درآوردنـه؟! ببرین
خب بنده ام اروپا بودم، خـانم .  همین چیزا-همین چیزاس دی�ه «. است

  » …من ام چند سال فرانسه بوده
امـا تـا . ممنونتـون ام میـشم. فارس% کودتا رو بفرمائین تا مـن یـاد ب�یـرم«

  » …دونماونجایی که م%
  » ! بفرمائید-تونو بgنین نخیر، صحبت«گوید، جهازی با بزرگواری م%

تـو ایـن مـدت انقـلاب ام کـم کـار «. زنـدول% زنش قبل از مـن حـرف مـ%
 حرفـاتونو میـزنین ۀن همهمینکه شما الان نشستین و با آزادی داری. نشده

جرئـت . کمه؟ سابق از ترس ساواک شما جرئت نفـس کـشیدن نداشـتین
  » .نداشتین کمترین انتقادی بgنین

هـا  لفظ% ما، یg% دی�ـر از مهمـانۀبرای اولین بار، از زمان شروع مشاجر
 همان کـس% کـه شـب عیـدی را در لنـدن بـا مـن -شود هم وارد بحث م%

ایـن؟ ایـن اونوقـت ام هرچـ% دلـش میخـواس «گویـد،  و م%-بوده است 
  » ملاحظه که فرمودین؟! یه زبون% داره  ده گز. گفتم%

  . کنند¬ م%تمام مدعوین سنگین% گفتگوی قبل% را با بلند خندیدن سب:
ول% همون ساواک کـه بنـد . اصلا� من مطرح نیستم. نه نشد« گویم،من م%

پـوک و تـو خـال% از آب  و در ضمن دیدیم چـه -کرد دل همه رو پاره م%
دراومد، چه بی عرضه و خاک تو سـر، کـه حتـ% ندیـد زیـر دمـاغش چـ% 

یه نفر باید گزارشـ%، راسـت .  لااقل دفتر و دستک% داشت-داره می�ذره 
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داد، بعد یه چند روزی یه مأمور مفلـوک اون آدمـو  آدم م%ۀیا دروغ، دربار
ریخـتن تـو ¬ م%دشد، بعگرفت، بعد براش پرونده درست م%زیر نظر م%

اش حـالا شـgنجه. نـداختنش تـو هلفـدون%ا¬ مـ%.گرفتنش¬ م%اشخونه
  » …کشتنشمیدادن، م%

بـه ایـن «گوید، شود و م%آقای جهازی سر صندل% تهدید آمیز نیم خیز م%
  » کارام ش: دارین؟

میخـوام ب�ـم . ای میخـوام ب�ـم چیز دی�ه-نه آقا «گویم، با عصبانیت م%
  آخــرۀشــد تــا بــه اون مرحلــصــوری بایــد انجــام مــ%لااقــل یــه تــشریفات 

 کافیـه کـه شـما یـا خـانمتون، از -اما حالا اون ام لازم نیست . رسید¬م%
این در که رفتین بیرون، به اولین چـاقوکش مـسلمون% کـه رسـیدین ب�ـین 

همونجـا خـون منـو مبـاح کـردین، حتـ% . این زنیgه، که بنده باشم، کـافره
  » …جز اینه؟ این خمین% جاهل و جان%م�ه . ریختنشو واجب کردین

کـنم بـه ¬ مـ%خـواهش«گوید، پری جهازی، با اخم% تند و لحن% تیز، م%
. من اصلا� تحمل ندارم کـه کـس% بـه ایـشون فحـش بـده. آقا توهین نکنین

  » …من اینقدر آقا رو دوست دارم
رنـگ مهتـابی و . کـنمبرای اولین بار صورت این زن را با دقـت نگـاه مـ%

روارید گون% دارد و گرمای هوا و لباس نامناسبش پشت لـبش را پوست م
  . قشنگ است و قشنگ% معصوم% دارد. از عرق شبنم زده است

 شخـص% شـما بـه خمینـ% و یـا کـم تحملیتـون مـسائل ۀعلاقـ«گـویم، م%
من می�م خمین% جاهله . فحش ام به معنای تهمت نارواس. شماس خانم

تـا اینجـا مـن فحـش% . م پاش وایسادم باز- پاش وایسادم، می�م جانیه -
کنم تا آخر شب فحشای اما اصلا� تضمین نم%. ندادم، فقط واقعیتو گفتم

  » !تون ندم"آقا"بد ام به 
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بـرای . من حقیقتاً متأسفم«گوید، شود و م%شوهر پری از جایش بلند م%
اونـا آدمـای .  دست ضـد انقلابیـونۀشما متأسفم که ندانسته شدید بازیچ

و بــا » جــای تأسـفه. بـون دار و ترگلــو ورگلـو جلــو مینـدازن دی�ـهسـر و ز
 . کند من نگاه م% ۀتحقیر به لباس بی آستین و صورت بزک کرد

  . شوندشود و هر دو عازم رفتن م%عیال جهازی هم بلند م%
حالا کجا میرین بابا؟ از این کیg% که زن برادرم پختـه «گوید، رضوان م%

  » .اصلا� نخوردین
 -به شـما هـیچ خـوش نگذشـت «گوید، رضوان در حال بدرقه م%شوهر 

  » .خیل% ببخشین
  » .خدا ببخشه«گوید، ¬ م%شنویم کهصدای پری جهازی را م%
گویـد، ¬ مـ%روند، هوشـنگ در گوشـ% بـه مـنوقت% به داخل عمارت م%

   »نکنه واقعاً برن کمیته رو خبر کنن؟«
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        پنجپنجپنجپنجفصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و 

  
 ند تـو ایـن خونـه بیـاد، مـن قلـم پاشـو خـورداگه آخو«گویم، به حمید م%

  » .کنم و م%-کنم ¬م%
چـرا میخـوای روز خـتم افتـضاح بـار ! عجـب داسـتان% داریـم«گوید، م%

در صدای حمید پرخاش نیـست، فقـط سـع% دارد مـرا سـر » بیاری بچه؟
  . عقل بیاورد

بـس نیـست دق . افتضاح تو بار میاری اگه ملا اینجـا راه بـدی«گویم، م%
  »  کردن؟مرگش

  » آخه اونا چgار به کار خاله داشتن؟! ال¾هلااله الا«گوید، حمید م%
تونست زنده بمونه و دستش پـیش نم%. دق مرگش کردن دی�ه«گویم، م%

فهمـ%؟ عـادت ¬ مـ%-عادت داشت بذلو بخشش کنـه . منو تو دراز باشه
  » .خانم بود. داشت
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 حمیـد و محمـود ۀعمـ پـائین در بـستر افتـاده اسـت و ۀ طبق خاله شوکت،
محمود بالاست، کنار من نشـسته اسـت، امـا . مشغول پرستاری از اوست
تـوانم احـساس حمیـد را هـیچ وقـت نمـ%. کنددر صحبت ما شرکت نم%

  . حدس بزنم، ول% تأثر محمود از مرگ خاله طلعت صمیمانه است
میـشه ب�ـیم . ختمو که نمیشه بی آخوند برگـزار کـرد کـه«گوید، حمید م%

  » . همون پائین قسمت مردونه بمونه- نیاد بالا
 دوستامو، از ۀچ%؟ قسمت مردونه، قسمت زنونه؟ من که هم«م% پرسم، 

  » …آخوند ام، بهت گفتم. ام مرد همینجا که خاله-مرد و زن، میارم اینجا 
خـب خـتم مردونـه رو «گویـد، شود و به حمید م%محمود وارد گفتگو م%

 مـا رسـم ۀخونـ. ه زنـا رو از مـردا جـدا کـرد تو خونـه نمیـش-مسجد بذار 
  » .نبوده

 منتهـا -خواستم که  من که م%-تو اصلا� پرت% از مرحله «گوید، حمید م%
  » !به. طالقان% ام امروز مرده، مسجد پیدا نمیشه

 -آخونـد ام پیـدا نـشه، همـشون بـرن خـتم طالقـان% . چه بهتـر«گویم، م%
  » .اینجا نیان
 عزیزم، تو چـرا حـرف حـساب سـرت نمیـشه؟ دِ جانم،«گوید، حمید م%
  » !عجب داستان% داریم. ات مسلمون بود آخهآخه خاله

با خدای خـودش . دونممسلمون بود، م%«: شودصدایم بی اختیار بلند م%
به اینا چه مربوطه؟ به این زالوهـا .  خودش و خداش-ام راز ونیاز داشت 

  » چه مربوطه؟
تـو کـه نـوار قرائـت «گویـد، رو به حمید م%آید و محمود باز به حرف م%

شـماهام دعـوا .  خب همونو بذار روز ختم، همون بسه دی�ه-قرآن داری 
  » .نکنین بابا، خاله اون اطاق هنوز تنش سرد نشده، درست نیست
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  . چرا سرد شده است
  

محمـود و . دور میز ناهار خوری نشسته بـودیم. در بغل خود من سرد شد
 خالـه طلعـت داشـت ماسـت قبـل از غـذایش را. دخاله شوکت هـم بودنـ

 منـوچهر ۀ از بازداشـت دوبـار-صحبت از جریانات روز بـود . خورد¬م%
های بـی  باز نشستگ% محمود و قطع حقوقش، از کوششۀمیرزا، از مسئل

  .حاصل حمید برای روشن کردن وضع خاله طلعت
ع بـه چند روزی بود که آشgارا میل نداشـت راجـ. خاله طلعت ساکت بود

 امـوال ۀ همان اوایل% که موضوع مـصادر- یg% دو بار. این مسائل بشنود
به نظر تو چنین کـاری « وقت% دو به دو بودیم، از من پرسید، - مطرح بود

 چطـور بـا آبـروی مـردم میتونـه بـازی -ممgنه؟ این مـرد می�ـه مـسلمونه 
.  گمــان نکــنم-نــه نــه «و بــی آنکــه منتظــر جــواب بمانــد، گفــت، » کنــه؟

  » .میشهن
ایـن . ول% جز همان یg% دو بار حت% در خلوت هم حرف% در این باره نزد

رفـت و ¬ مـ%کردند یا از اطاق بیروناواخر دی�ران هم که صحبتش را م%
  . کرد که نشنیده استکرد و تظاهر م%یا سرش را به کاری مشغول م%

  با شـتابی بـیش-خورد ظهر هم ساکت بود و قاشق قاشق ماستش را م%
آبـج جـان، اینقـد تنـد «خالـه شـوکت رو بـه خـواهرش گفـت، . از معمول

  » .نخوریتان، براتان بد اسَ
تـر فقط دسـتش خیلـ% سـریع. خاله طلعت سرش پائین بود و جواب نداد

  .  ماست به حرکت افتادۀبین دهان و کاس
  » !وا! آبج جان«خاله شوکت یgبار دی�ر گفت، 

خالـه؟ بـا «ا صـدای بلنـدتر گفـت، محمود ب. خاله طلعت باز جواب نداد
  » !شمان
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 سر و چشمش هنوز پائین بود - ماست آرام گرفت ۀدست خاله روی کاس
  . درست به زردی زعفران: رنگ صورتش مرا از جا پراند. و بی حرکت

» خاله جان حالتون خـوب نیـست؟«نزدی: صندلیش ایستادم و پرسیدم، 
 خاله به طـرف مـن ۀام بالاتنتم.  استخوانیش انداختمۀو دستم را دور شان

 ماسـت و قاشـق ۀام قرار گرفت و دسـتش کاسـخم شد، سرش روی سینه
  » !کلب عل%«میان بازوها گرفتمش و داد زدم، . را سرنگون کرد

  » !وا! وا«گفت، خاله شوکت بهت زده فقط م%
و بـا کمـ: کلـب » . زود باش-در اطاق خوابو واز کن «به محمود گفتم، 

  . لند کردمعل% خاله را ب
 میـان میـز غـذا خـوری و تختخـواب، هـر لحظـه ۀبدن ظریفش، در فاصل

روی تخـت درازش کـردم، صـورتم را بـه . شـدتـر مـ%روی دستم سـنگین
خالـه «صورتش چسباندم و دستم را روی پیشان% بلندش گذاشتم و گفتم، 

 فقـط یـ: -کـنم حـرف بـزنین خـواهش مـ%. جان؟ خاله؟ حـرف بـزنین
  » .کلمه

بـرای . دانستم خاله طلعت مـرده اسـتدانستم تمام شده است، م%اما م%
  . دیدم، برای اولین بار کنار جسدی بودماولین بار مرده م%

  » !یه کاری بgن! دکتر خبر کن«گفتم، . محمود دم در ایستاده بود
 وقت% طبیب رسید تمـام بـدنم از سـرمای دسـت خالـه کـه در دسـتم بـود،

  .  یخ بسته بودلرزید و تا ستون فقراتم¬م%
  

  » .خاله عفت اومد«گویم، م%. شوداز پائین صدای شیون بلند م%
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بیا بـریم بیـاریمش بـالا کـه مامـان اسـتراحت «گوید، حمید به محمود م%
و هـر دو » .تو خاله عفتو یه جوری سـاکت کـن«گوید، و به من م%» .کنه

  . رونداز اطاق بیرون م%
دهم و به صـندل% خـال% خالـه تکیه م% یوسف و زلیخا ۀمن سرم را به پرد

 بـی -چقدر خانم زنـدگ% کـرد، و چقـدر خـانم مـرد . کنمطلعت نگاه م%
.  بـی خبـر و یـ: آن-مرگ اگر چنین بیاید، خـوب اسـت . صدا و بی ادا

شـود  همه چیز تمام م% ایستد،¬ م%ماند، قلب از زدندست از خوردن م%
شـود، خـواب بـی روع م%خواب ش. های راه  فکرهای ناگوار، دشواری-

  . کابوس، خواب بدون بیداری
ی کـس% کـه » اوهو اوهـو«رسد و های خاله عفت رساتر به گوش م%فغان

هـا با او دم گرفته است و صدای پاهای متعددی که درهـم و بـرهم بـر پلـه
  . خوردم%

ترسـم آرامـش خالـه طلعـت مثـل اینکـه مـ%» !سیس«گویم، بی اختیار م%
  . آشفته شود

 چادری محمود و حمید، زیـر بغـل خالـه عفـت را ۀعم. رومسرسرا م%به 
  . آیندگرفته است و دخترهای مجاهدش از پشت سر م%

شود و های هـای بـی افتد، فریادش بلندتر م%خاله، چشمش که به من م%
خاله عفـت تـوی . گیردها هم به همان نسبت اوج م% پسرخالهۀاش: عم

آبجـیم ! آبجـیمÄ م�خـوام! کو؟ مÄ آبجیمÄ م�خـوامآبجیم «زند،  من داد م%ۀسین
  .کشدو مرا با خودش به طرف اطاق خواب خاله طلعت م%» چه شد؟

اول آروم شـین، . نرین تو اون اطـاق.  اینطوری نکنین-نکنین خاله جان «
  » .بعد، اونوقت

  » !یه بار دیÄه ببینم! م�خوام صورت ماهشÄ ببینم«
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» …نـذارین«. خـواهمحمید کمـ: مـ% محمود و ۀاز عمه و دخترهای عم
  .  آنها فقط کنجgاوی استۀ در صورت هرس-ول% بی حاصل است 

کند، به زحمت بغلـش خاله عفت سب: است، اما به علت تقلایی که م%
  .آیندبقیه هم به دنبال ما م%. برمشکنم و به اطاق پذیرایی م%م%

. سـتهایش گـوش خـراش ازند و ضجهخاله عفت صورتش را چنگ م%
  . کنمو دست خاله را نوازش م%» !سیس«گویم، باز بی اختیار م%

. چـه روز مبـارک% خـانم فـوت شـدن«گوید، یg% از دخترهای مجاهد م%
  » .خدا رحمتشون کنه

  تـر شـده اسـت،خاله عفت آرام. کندمادرش با تکان دادن سر تصدیق م%
کنـد و  مـ%جنبانـد، دختـر را بـا کنجgـاوی نگـاهطرف م% خودش را به دو

بـالام چـیش . چه شـوم اسَ امـروز، چـه نحـس اسَ! وای! وای«گوید، م%
  » کجا رفت% آبج جان؟! آبج جان! آبج جان! مبارک اسَ؟ آبج%

خــوش بــه ! چــه ســعادت%! بــه بــه! بــه بــه«: زنــددختـر عمــه بــاز حــرف مــ%
  » !چه همراه% دارن امروز! سعادتشون

همـسفر مجاهـد ! مـاده اسشون تـو بهـشت آغرفه «گوید، دختر دی�ر م%
  » !همراه مجاهد نستوه! کبیر

حـتم جاشـان تـو ! حـتم«گویـد، مادر مجاهـدین بـا لبخنـدی روحـان% مـ%
  » ! حتم-یه همچه روزی . بهشت اس

گویـد، دهـد ولـ% دی�ـر چیـزی نمـ%خاله عفت فقـط بـدنش را تکـان مـ%
گیـرد، بـه آن یgـ% فقط چشمش را از یg% از دخترهـا مـ%. زندحرف% نم%

  . کنددوزد، بعد به طرف مادرشان نگاه م%م%
  » .کنمتبری: و تسلیت عرض م%«گوید، یg% از دخترها رو به من م%
  » .تبری: و تسلیت. تبری: و تسلیت«گویند، دختر دی�ر و مادر با هم م%
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اینـا چیـز اسَ شـما «پرسـد، شـود و مـ%خاله عفت ناگهان بی حرکت مـ%
  » اهد ک% اسَ؟م��یتان؟ تبری: کدام اسَ؟ مج

امـروز حـضرت آیـت ال¾ـه «: دهـدیg% از دخترها با شgیبایی توضیح مـ%
  » .طالقان% ام فوت شدن

  » …ال¾ه و اناانا ل%«: کند حمید و محمود شروع م%ۀعم
 فـوت شـده اسَ -خُ «پرسـد، کند و م%خاله عفت صدایش را بلند تر م%

ر عزیزتـر از جـانم به آبج جان چه؟ مÄ خـواهرم رفـت، خـواه. که شده اسَ
  . کشدو باز جیغ م%» …!ای خواهر. رفت

 عوضش با مجاهـد -ناراحت نباشین خانم  « گوید،دختر دی�ر با وقار م%
   » …حقیقتاً تبری: و تسلیت. شهید شد. کبیر رفت

. این بار صدای جیغ خاله عفت از روی غـم نیـست، از سـر خـشم اسـت
مÄ خـواهرم مـرده اسَ، تـو ! جاهـد کبیـرباز م��×د م! باز م��×د«زند، فریاد م%

 آبـج جـان جـاش -بی حیا تبری: م��%؟ مجاهد کبیر، تون به تون بیفتـد 
! شهید چیـز اسَ؟ شـهید کـدام اسَ؟ بـی حیـا! م��×د شهید. تو بهشت اسَ

  » !تبری: چیز اسَ؟ رد شو از جلو چشم مÄ، رد شو
لـه عفـت خا. کـنم کـه دختـر از اطـاق بیـرون بـرودمن با دست اشاره مـ%

نشـستید چـه ! شـمام بریتـان«گویـد، خطاب بـه آن دو نفـر دی�ـر هـم مـ%
تبریgتـان ام بـا خودتـان !  بریتـان-کنیتان؟ مÄ م�خوام با خواهرم تنها بمانم 

  » !پاشید! پاشید! ببریتان
انـدازد و بلنـد  محمود و حمید، نگاه% پر از بخشش به طرف مـا مـ%ۀعم
% اسـت و قـصد محاج�ـه دارد، ولـ% ها عـصبانیg% از دختر عمه. شودم%

  . روندگیرد و هر سه از اطاق بیرون م%خواهرش دست او را م%
 خاله عفـت، بـا صـدایی کـه هنـوز در آن خـشم محـسوس اسـت، بـه مـن

  » .اونجام هیچ ک×سÄ را نده. اتمÄنÄ ببر پیش خاله«گوید، ¬م%
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  . کنمبندم و در اطاق را باز م%من در هال را م%
ادزن برق% روشن است تا جنازه را از گرمـای شـهریور مـاه در کولر و دو ب
کس% روی بدن و صورت جسد را با شـمدی سـفید پوشـانده . امان بدارد

. برجستگ% بین% و فرورفتگ% شgم از پـشت ایـن پوشـش پیداسـت. است
زیر بین%، آنجایی که بایـد لـب و دهـان ظریـف خالـه باشـد، ترشـح آب و 

بـاد پنکـه شـمد سـفید را بـا . ارچه نشانده استای بد رنگ بر پزردابه لgه
  . لرزاندضرب و آهنگ دم فرو بردن و برآوردن م%

. کـشد¬ مـ%کنم خاله طلعت زنده اسـت و نفـسای تصور م%برای لحظه
هـا  بـادزنۀپـر. اما لحظه گذراسـت.  با ترس و با امید-زند قلبم تندتر م%

  .خورد%چرخد، خاله طلعت بی حرکت است، و شمد تکان مم%
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        ششششششششفصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و 

  
ام و از صـدای شـیون و زاری کـم حـساسیت پیـدا کـردهبه رنگ سـیاه کـم

  . مراسم عزاداری چقدر طولان% است و چقدر زشت. امدی�ر خسته
آیــد، بــدون خالــه طلعــت فــضای خانــه بــه نظــرم مثــل ســرب ســنگین مــ%

ام افتـاده اسـت و عمـه و کـنم حمیـد مثـل بختـک روی سـینهاحساس م%
هایش، کـه بعـد از فـوت خالـه شـب و روز اینجـا هـستند، مثـل ترعمهدخ

  . انددوال پای بر پشتم نشسته
گویـد، ¬ مـ%بی ش: بی تابی و کلافگ% توی صورتم پیداسـت کـه مـریم

  » .تو دی�ه اینجا نمیتون% بمون%«
اصلا� دی�ه تحمل ایـن خونـه رو نـدارم، امـا بـه هـر . تونم واقعاً نم%-نه «

  » .رتمان مناسب پیدا نشه، مجبورم همینجا باشمحال تا یه آپا
 من که هست، صد بـار ام بهـت ۀآخه چرا مجبوری؟ خون«گوید، مریم م%

  » چرا سر لج داری؟. گفتم
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تـو ببـین مـن از روزی کـه .  دی�ه نای تکون خوردن ندارم-نه لج نیست «
 ۀ مهـدی اینـا، مـدت% خونـۀمـدت% خونـ! برگشتم چند تـا جـا عـوض کـردم

  » !دارم مثل کولیا میشم. ها، مدت% پیش تومدت% پیش خالهخودم، 
: گیـرد¬ مـ%کنـد و دنبـال حـرف خـودش را من اعتنایی نم%ۀمریم به بهان

 من، از این فضا در میای، بعد ام یـه سـفر میـری ۀیه چند روز میای خون«
 تا اون موقع من قول میدم -کن% پیش خواهرت، یه خورده استراحت م%

  » .مان نقل% نزدیgای خودم پیدا کنمبرات یه آپارت
 -سـفر چـ%؟ پـول سـفر نـدارم ! ها برای من کـشیدیچه نقشه«گویم، م%

. مخصوصاً حالا کـه دوازده هـزار تـومن ام از هـر مـسافر ودیعـه می�یـرن
  » … تو امۀخون

من همین فـردا میـام .  باید بیای-اونو اصلا� حرفشو نزن «گوید، مریم م%
  » . چه بخوای چه نخوای- برمتدارم م%ورت م%

بـا اینکـه مـریم در تمـام پـانزده .  شوهر مـریم اسـتۀخانه در حقیقت خان
 زندگ% ریخته است، ۀسال ازدواج کار کرده است و درآمدش را برای ادار

فقــط مهــر و صـــفای او، او را . ولــ% در مالgیــت خانــه ســـهیم نیــست
هـای شـهر و ه مل: خانـ-کند، و مریم به همین قانع است صاحبخانه م%

  ! شمال، طبق سند و بنچاق، از آن شوهرش
مـن .  فکراشو کردمۀبرای سفرت ام هم«: دهدمریم به صحبتش ادامه م%

  » … هزار تومن پول تو بانک دارم20
بـه سـرت زده؟ بعـد از عمـری «گـویم، م%. گذارم حرفش را تمام کندنم%

  » !م نرمچندرغاز کنار گذاشت%، حالا من وردارم برم سفر؟ میخوا
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 ایـن پـول کـه -بهـت قـرض میـدم بابـا «گویـد، مریم با کم حوصل�% مـ%
اتـو  خونهۀمیدمش به تو، کرای. اونجا افتاده، من باهش کاری نمیتونم بgنم

  » .کنمگیرم جاشو پر م%م%
  » کدوم کرایه خونه؟ م�ه ماجراشو برات نگفتم؟«

  » چه ماجرایی؟ م�ه باز اتفاق% افتاده؟«م% پرسد، 
 مستأجره دو هفته بیـشتر   نگفتم برات؟-ونه دوباره مدتیه خال% افتاده خ«

 خالــه و ۀاون روزای اول حجــت بـاغبون یــه بـار اومــد خونـ! تـاب نیـاورد
مقداری مزخرف تحویل داد که این زنک داره آبروی خانوادگ% مـا رو بـه 

گفـتم لازم نکـرده نگـران حیثیـت مـا باشـه و . باد میده و از این مهملات
 امــا. ری ام بــه کــار ایــن زن ییچــاره نداشــته باشــه و فرســتادمش رفــتکــا
  » .دونستم که زنه رو ول نخواهد کرد¬م%

 -کنم خود این حجـت بـه خونـه طمـع داره من خیال م%«گوید، مریم م%
  » .اصلا� دلش نمیخواد کس% اون تو باشه

ــرا از خونــتــا وقتــ% گــردن کلفــت« ــا بیــرونش نکــردهۀت ــ باب ــو ۀان، خون  من
خلاصه یه شب تلفن کرد و خبر داد که مـستأجر . بعدش ممgنه. نمیخواد

خواسـت بدونـه مـن از جـا و نصف شبی اسباب کش% کرده و رفتـه و مـ%
وقت% ! دونم چ% باهش کردن که شبانه در رفتهنم%. مgانش خبر دارم یا نه

  » .از حجت پرسیدم قسمو آیه خورد که هیچ چ%
 ۀآدرس تـاز! قسم و آیه به کمرش بزنه! اشهآره اروای عم « گوید،مریم م%

  » خواست؟زنیgه رو برا چ% م%
  » . گفت قرض بالا آورده و رفته-من ام ازش پرسیدم «
  » .خواستن لابد ازش باج م%-دروغ می�ه «

حالا جای شـgرش باقیـه کـه خـود زن بـدبخت قـصر در . لابد«گویم، م%
. ترسـیدم از ایـن بـدتر بـشهمن مـ%. اسباباش ام برد. رفت، زرنگ% ام کرد
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بـه هـر حـال فعـلا� خونـه .  گـوش نکـرد-بهش گفتم اونجا جـاش نیـست 
  » .خالیه، از اجاره ام خبری نیست

  » . پول من که هست-خب نباشه «گوید، مریم م%
 من اگـه تـصمیم بـه سـفر ب�یـرم، ترجمـه رو -حرفش ام نزن «گویم، م%

الترجمه رو تا کـار  ف حقنعمت% باید نص. کنم و تحویل میدمتمومش م%
  » .تموم شد بده

. اما سفرو بایـد بـری. خب همین کارو بgن، فرق نمیgنه « گوید،مریم م%
یادت رفته تو تلفن آخری چـ% . فکر خودت ام نیست% فکر خواهرت باش

  » بهت گفت؟
  . صداش هنوز توی گوشم است پر از بغض، پر از تمنا

رســد ¬ مـ%یی کـه هــر روزگفـت از شــدت نگرانـ% بیمــار اسـت و خبرهــا
های من نخندید و هرچه کردم کـه به شوخ%. کندتر و بیمارترش م%نگران

. آیـدگفت اگر من نروم او مـ%. خیالش را از بابت خودم راحت کنم، نشد
اگـه خطـری بـرای تـو نیـست بـرای مـن ام «وقتـ% اعتـراض کـردم گفـت، 

   » .نیست، اگه قراره بلایی سر تو بیاد، سر من ام میاد
  

اش همـه. خـواهر بیخـود دلـواپس شـده. نه یـادم نرفتـه« گویم،به مریم م%
ــیده ــش رس ــه گوش ــرای دروغ ب ــامو . خب ــتو پ ــو زدن، دس ــتن من ــش گف به

  » …شgستن، روم اسید پاشیدن
  » .خب از این کارا کردن«گوید، مریم م%

بهش گفتم دروغه و مـن سـر و . اون خیال میgنه سر من این بلاها اومده«
  » .امهمر و گند
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! سـر و مـر و گنـده « گویـد،انـدازد و مـ%مریم نگاه% به سر تا پای من م%
 تو سر -خیله خب «گوید، و قبل از آنکه بتوانم اعتراض کنم، م%» !خیل%

اون اونجـا نـاخوش افتـاده .  من گفتم فکر خواهرت باش-ای و مرو گنده
  » .یادای حالش جا نمو تا به چشمش نبینه که تو سر و مر و گنده

  » .کنیمحالا یه فکری م%«
ایـن چنـد روزه جـوان شـده . کنـد تـو حمیـد سـرش را از لای در مـ%ۀعم

بوی مرگ و مراسم عزاداری و کفـن و دفـن و غـسل و نمـاز میـت . است
  » .با شما کار دارن«گوید، م%. همه به مزاجش ساخته است

  » ک%؟«پرسم، م%
  » . یه آقایی-چه عرض کنم «

  » . تشریف بیارن اینجاخب«گویم، م%
گیرد که کس% که  چادرش را با ی: دست طوری بالا م%ۀ حمید گوشۀعم

  » .بفرمائین«گوید، شود صورتش را نبیند و م%از کنارش رد م%
مـن تـازه «گویـد، کند و م%با من روبوس% م%. شودفریدون وارد اطاق م%

 -خونـد ها م%زنامهسابق اقلا� آدم آگهیای ختمو تو رو. امروز خبرو شنیدم
  » .گیرممن دی�ه اصلا� روزنامه نم%

حـالا کـه دی�ـه «گـویم، کـنم و مـ%مریم و فریـدون را بـه هـم معرفـ% مـ%
بـه آگهیـای تـرحیم ایـن چنـد تـایی هـم کـه . ای نیـست تـا ب�یـریروزنامه

  » !آخوندا غصب کردن اعتمادی نیست
 روزنامـه در 22، هـابعد از تصویب قانون مطبوعات و اعلام ممنوع القلـم

بن% صـدر » انقلاب اسلام%« آنها، ۀبه جای هم. یgروز تعطیل شده است
اطلاعـات و کیهـان و آینـدگان را . بهشت%» جمهوری اسلام%«آید و در م%

 اطلاعات و کیهان را با حفـظ نـام، و آینـدگان -اند آخوندها تصرف کرده
  . » صبح آزادگان«را با اسم 
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با روزنامه چیا چرا کنـار نیومـدن؟ اونـا کـه بـه اینـا راست% «گوید، مریم م%

  » .خیل% خدمت کردن
 خـدمت خیلیـا کـه بهـشون خـدمت کـردن -حـالا شـب درازه «گویم، م%

  » .خواهند رسید
کـردم  من اگه باهـت کـار نداشـتم و صـبح تلفـن نمـ%«گوید، فریدون م%

  » .شدماصلا� از فوت خانم خبر نم%
  » .و تلفن کردیبه من نگفتن که ت«گویم، م%
 وقت% خبرو شنیدم فکر کردم هم بیام دیدنت -پیغام% نذاشتم «گوید، م%

  » .و هم حرفامو بزنم
  » فردا چه ساعت% بیام عقبت؟«پرسد، شود و م% رفتن م%ۀمریم آماد

  » …آخه«گویم، م%
  » .فقط ب�و چه ساعت%! آخه و ماخه نداره«

  » .ر آخرای هفته بذا-فردا که نمیشه مریم جان «گویم، م%
آخـر «گویـد، دهد و م%مریم کلافگیش را با نفس بلند پرصدایی نشان م%

  » !هفته دی�ه توش حرف نیستا
  . کنماش م%و تا دم در بدرقه» .باشه«

ــامنظم و شــلوغ اســت ــد ناهــارخوری و صــندل%. اطــاق ن هــای پــشت بلن
نظـم بـی هـای ارج، قـد و نـیم قـد و بیقـواره و های تاشو و فلزیلهستان%

هــای قهــوه و  فنجــانۀآخــرین دســت. ســتهــا پخــش و پلامیــان مبــل
در . هـا پـر اسـتزیـر سـی�اری. های چای هنوز جمع نشده است استکان

%gار و خاکـستر جمـع شـده اسـتبیشتر نعلب� ۀروی همـ. ها هـم تـه سـی
 شـله زرد نیمـه پـر و نیمـه خـال% ۀمیزها دیس حلـوا و قـاب خرمـا و کاسـ
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 غـروب اطـاق همـین بـوده ۀ پانزده روز گذشته منظرتمام این ده. ولوست
  . است

های قدیم% خانواده هم بـا مـن وارد کلب عل% و دو نفر دی�ر از مستخدم
روم کـه پردازند، و من به طرف فریدون م%آنها به رتق و فتق م%. شوندم%

  .  یوسف و زلیخاستۀسرگرم تماشای پرد
  » !عشق ام عشقای قدیم«گوید، م%
   » .جدیدش که مجازات اعدام داره «گویم،م%

کـنم خیال مـ%. کنم، نه حلوا و خرمابه فریدون نه چای و قهوه تعارف م%
در میـان سـر و صـدای خـرت . او هم مثل من باید دل آشوبه داشته باشـد

شود و ترق و تورق ظـرف و ظروفـ% ¬ م%هایی که جا به جاخرت صندل%
  . یمنشین¬ م%ریزد، به حرفها م%که در سین%
خواســتم یــه نامــه بنویــس% بــه بازرگــان از طــرف مــ%«گویــد، فریــدون مــ%

  » .شاید یه کاری برای آزادی محسن بgنه. ویgتوریا، با یه انشای مؤثر
م�ــه آزاد نــشده؟ ایــن مرتیgــه خمینــ% کــه خیــر ســرش عفــو «پرســم، مــ%

  » پس چ% شد؟! عموم% داد
نکـه عزرائیـل وار جـان تواند ببخشد، بـیش از آاز اینکه خمین% خداوار م%

  . گیرد، عصبانیمم%
  » !س´ پدر! عفو عموم%«

 ما -ویgتور هم فکر کرد کار تمومه و محسن در میاد «گوید، فریدون م%
چه شادیا کردیم، امـا روزی کـه ویgتـور رفـت زنـدان قـصر، بهـش گفـتن 

  » .محسنو بردن، اوین
  »  برای چ%؟-ا§ «پرسم، م%
  » !گفتن شاک% خصوص% داره«
  » نگفتن این شاک% خصوص% کیه؟«
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ــدون مــ% ــد، فری ــ%-چــرا «گوی ــرادران زینعل ــو .  ب ــتن ت ــا رعی ظــاهراً دو ت
بـه . اش بهانـه اساینا کـه همـه. شون از چیهاما نگفتن شgایت. گلندواک

 ســناتوری محــسنو بــده تــا آزادش ۀویgتــور گفــتن بایــد تمــام حقــوق دور
  » …کنن
فقـط میخـوان تـا اونجـایی کـه ! پول! پول. اینا سیرمون% ندارن«گویم، م%

   » .میتونن جیباشونو پر کنن
 منتها ویgتـور از کجـا بـده؟ تمـام امـوال محـسن و -کار اینا که معلومه «

وقتــ% همــه رو گــرفتن، دی�ــه چــ% ! ویgتوریــا رو توقیــف و ضــبط کــردن
 قبل از اینکه هر چـ% بـود و نبـود -میخوان؟ چ% می�ن؟ من از اول گفتم 

 کـه بایـد سـبیل همـون مرتیgـه، پـسر حـاج محمـود -تم مصادره بشه گفـ
 معمارو چرب کرد تا قـال قـضیه کنـده شـه، ولـ% ویgتـور گفـت خجالـت

پدرش نونو نمـ: محـسنو خـورده، بهـش . کشه به این آدم رشوه بده¬م%
  » .برمیخوره

  » پسر حاج محمود دی�ه کیه؟«پرسم، م%
  » .جعفری نام%، از رفقای یزدی«گوید، م%
 دامـادش بـودیم بهـم یـه ۀ ویgتوریـا اون شـب کـه خونـ-دم اومد آهان یا«

  » .چیزایی گفت
همــون موقــع کــه ویgتــور رفــت ســراغ ایــن مرتیgــه «گویــد، فریــدون مــ%
 آخه این جعفری جای اون طوفانیان بـود، کـ% بـود؟ جـای -سلطنت آباد 

  » …اون نشسته
   » دِ؟«
اون موقع% کـه .  ویgتور رفت سراغش که بفهمه محسنو کجا بردن-آره «

یه قولایی این مرد داد اما کاری .  نگفته بودن-دونست کجاس کس% نم%
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 500چند روز بعدش دو نفر اومدن پیش ویgتـور، بـردنش محـضر، . نکرد
  » …هزار تومن ازش گرفتن

  » !بیشرفا محضریش هم کردن؟ دزدیاشون ام کلاه شرع% داره«
 خلاصه گفـتن میـدونن - آره دی�ه«گوید، زند و م%فریدون پوزخندی م%

من ش: ندارم که ایـن دو تـا . محسن کجاس و همین روزا آزادش میgنن
دونـم روزنامـه نگـار بـود،  یgیشون مـ%-با اون جعفری سر و کار داشتن 

امـا اونـم ایـن روزا حواسـ% . شـاید ویgتـور بدونـه. دونماون یg% رو نم%
  » .نداره

  » ار ام نکردن؟پس اینام پولو زدن به جیب و رفتن؟ هیچ ک«
 -دیدن هرچ% می�ن می�یـرن . رفت بالاشون  طمع-آره دی�ه «گوید، م%

  » .گفتن چرا بیشتر ندوشیم
  » حالا به بازرگان چ% بنویسم؟ اینا رو؟«پرسم، م%

به نظرم بهترین کار اینه کـه . دی�ه هرچ% صلاح بدون%«گوید، فریدون م%
 هـم - ب سـراغتو گرفتـه مرتـب از اون شـ-پاشیم بـریم پـیش ویgتوریـا 

ریـزیم رو مون عقلامونو مـ% بینین و هم اونجا همهشماها همدی�ه رو م%
  . خنددم%» عریضه «ۀو خودش به کلم» .بینیم¬ م%هم عریضه رو تدارک

تـا وقتـ% .  امـا کـس% خـط بازرگـانو نمیخونـه هـا-باشـه بـریم «گویم، م%
 برسه به حـالا کـه حاضر نبود قدرتو تقسیم کنه، قدرت% نداشت، دی�ه چه

  » !به تقسیم قدرت ام رضایت داده
در هر صورت ما هر کـاری از دسـتمون بـر میـاد بایـد «گوید، فریدون م%

تیمـسار ریـاح% ام گفتـه سـر پـستش . شاید ام تونست کـاری بgنـه. بgنیم
اون خـوب میدونـه .  یgـیش محـسنه-مونده برای اینکه سه نفرو آزاد کنه 

. شناسه قاعدتاً محسنو م%-رگان ام باید بدونه باز. محسن چه جور آدمیه
  » .نویسیمبه اون ام م%. کنیمحالا از نوشتن که ضرری نم%
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  » . معلومه-باشه به هرک% بخوای «
گـردد، و  دانم که زبان و قلم من به التمـاس و درخواسـت نمـ%اما من م%

 ام مـنعکس شـودکنم در نوشتهترسم خشم% که از این اوضاع حس م%م%
  . زنم ول% از این مقوله با فریدون حرف% نم% تر کند،و کار را خراب

محسن اهل شgایت نیـست و معمـولا³ اظهـار نگرانـ% «گوید، فریدون م%
 آخری که ویgتور رفته بود ملاقـات اویـن، گفتـه کـه ۀ اما این دفع-نمیgنه 

  » …فضای زندان این روزا خیل% خرابه
   » % کرده؟چرا؟ چ% شده؟ چه فرق«م% پرسم، 

مـن فکـر . اونم نتونسته توضیح بیشتری بـده. دونم درستنم%«گوید، م%
خلاصه با زندونیا خیلـ% بـدرفتاری . کنم شاید به خاطر این ترورا باشهم%
اش معین شـده و اگـه بـشه محسن فقط تونسته ب�ه روز محاکمه. کننم%

علـ% لابـد احتمـال میـده وضـع ف. تاریخش یه خـورده عقـب بیفتـه خوبـه
نمیدونم بهت گفتم یا نه که یـه عـده خواسـتن بـرن . موقتیه و عوض میشه

گفـتن فقـط شـاکیا میتـونن . بر له محـسن شـهادت بـدن، ردشـون کـردن
  » ! به نفع متهم کس% حق نداره شهادت بده-خودشونو معرف% کنن 

کنـد، تلویزیـون  رادیـو پخـش مـ%-شـنویم ها را مرتب مـ%این نوع حرف
 مـدرک% علیـه مـتهم دارد، هـر کـس از مـتهم شـgایت% هر کـس: گویدم%

توانــد بــه دفــاع از مــتهم هــیچ کــس نمــ%. دارد، در محgمــه حاضــر شــود
هـا بـه نظـر حـرف. برخیزد، هیچ کس اجازه ندارد حرف% موافق متهم بزند

امـا درد . انگیـزدکند، وحـشت برمـ%رسد، خشم ایجاد م%باورنکردن% م%
نوشت آشنایی، خویش% یا دوست% مطرح آن فقط وقت% پایدار است که سر

  . باشد
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چرا هیچ کس کاری نمیgنه؟ چرا هیچ ک% اعتـراض «گویم، به فریدون م%
  » نمیgنه؟ چرا صدا از کس% در نمیاد؟

چ% ب�ن؟ به ک% ب�ن؟ کدوم مرجع؟ کدوم مقـام؟ خـودت کـه «گوید، م%
. هکـار از خـرک در رفتـ. الان گفت% از دست هیچ کس هیچ کاری برنمیـاد

  » .معلوم نیست ک% مسئوله، ک% نیست
آخه اون موقع% که همه گفتن جلو گلوله سینه سـپر میgـنن کـه «م% گویم، 

گفـت مـتهم با بـی شـرم% کـس% نمـ%. کرداینطور وقیحانه کس% ظلم نم%
  » …پس چرا حالا! قبل از محاکمه و بدون محاکمه محgومه

. م ثمراتـشه ا، ایـنخب دی�ه مـردم انقلابـشونو کـردن«گوید، فریدون م%
حـالا پاشـو . هیچ ملت% ام نیروی اینو نداره که دوتا انقـلاب پـی هـم بgنـه

  » .بریم سراغ ویgتوریا نامه رو بنویس
در ضمن یادت باشـه کـه اسـم ویgتوریـا «گوید، فریدون م%. شومبلند م%

  » .رو تو نامه زهرا بیاری
  » چرا؟«گویم، با تعجب م%

کمیتــه کاغذشــو قبــول . ا مــصیبت داشــتیم ســر اســمش ایــن روز-اووو «
ویgتوریـا کـه اسـم مـسلمون% ! گفـت ایـن مـسلمون نیـستکرد، مـ% نم%

  » !نیست
  . کنممن هنوز با تعجب فریدون را نگاه م%

کنـد، ¬ مـ%و بـا خنـده اضـافه» .اش هـستزهرام تو شناسنامه«گوید، م%
رفـت و بـا اگه ناصرالدین شاه انگلستان نم%. بابا بزرگ کار دستش داده«

gتوریا نم% نشستۀملgوی … «  
اینا تا کجا میخوان برن؟ یعن% با همه چیـز مـا کـار دارن؟ چـ% «گویم، م%

 اسم بچـه هـامونو چـ% بـذاریم؟ مـا تـو زنـدگ% چـه  بخوریم، چ% بپوشیم،
  » اختیاری داریم؟
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م�ه قرار بود داشته باشیم؟ م�ـه وقتـ% . هیچ اختیاری«گوید، فریدون م%
ن محجــورم و قــیم لازم دارم، اختیــاری ام بــراش میمونــه؟ ملتــ% می�ــه مــ

   ».ولایت فقیه تصویب شد، تموم شد رفت
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        هفتهفتهفتهفتفصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و 

  
خانـه در . رسیم، حوال% یازده شب اسـتوقت% به منزل داماد ویgتوریا م%

  . تاریg% و سgوت فرورفته است و در اطراف هیچ کس نیست
انـدازد و  و پایین کوچه نظـری مـ%کند، به بالافریدون در ماشین را باز م%

  » !رفتن مرخص%! امشب پاسدارام تعطیل کردن«گوید، م%
آدم چنـد سـاعت ام ریخـت نحسـشونو . بهتـر«گـویم، شوم و مـ%پیاده م%

  » .نبینه غنیمته
گویـد، ¬ مـ%مالد و¬ م%هایش را به همدست. زندفریدون زنگ در را م%

  » . را خوب خنکهشبا این و. دی�ه حسابی تک گرما شgسته«
 ولـ% بـاز جـوابی  زند،کنیم و فریدون زنگ دی�ری م%چند لحظه صبر م%

  . آیدنم%
  »  اینا کجان؟-عجیبه «گوید، م%
  » .شاید خوابن«



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  » .خوابن این ساعت هیچ وقت نم%-نه بابا «
  » . شاید نشنیدن-تو خیل% کوتاه زنگ زدی «

دارد و بـا ¬ مـ%ی دگمـه نگـهفریدون این بار انگشتش را طولان% تر بر رو
ــده ــد، ای عــصبی مــ%خن ــس ایــن روزا زنــگ در آدمــا رو از جــا«گوی  از ب

  » !زنمپرونه، من هرجا میرم مظلوم در م%¬م%
 مـردی از ۀشـود و صـدای خفـ پایی از پـشت در شـنیده مـ%ۀصدای آهست

  » کیه؟«پرسد، داخل م%
   » شماها خوابین؟! فریدون! منم«

. های خانه هم تاری: اسـتاطاق. رویم توو ما م%شود در محتاط باز م%
  . فقط نور چراغ% از درز دری پیداست

انـدازد و بـه مـردی کـه در را بـاز کـرده اسـت و مـن فریدون مرا جلـو مـ%
ویgتوریــا کجـاس؟ مـا اومـدیم نامـه رو همــین «گویـد، شناسـم، مـ% نمـ%

  » .امشب بنویسیم، تا ببینیم بعدش چ% میشه
  » . رفته بیرون-gتور نیست وی«گوید، مرد م%

چراغ در اطاق% روشن است که چندی پیش ویgتوریا با مـن در آن بـه درد 
  . دل کوتاه% نشسته است

 و بـه مـن تعـارف» . قـرار نبـود جـایی بـره کجا رفتـه؟«پرسد، فریدون م%
  .کند که بنشینم¬م%

یg% دو ساعت پـیش «گوید، کند وبه فریدون م%مرد مرا با دقت نگاه م%
  » .از اوین تلفن شد، رفت اونجا

بـرای چـ% رفـت؟ بـا کـ% رفـت؟ یعنـ% «کند، فریدون با نگران% سؤال م%
  » …نکنه ویgتور ام… ویgتور ام

  » . با دامادش رفت-نه «گوید، مرد م%
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  » آخه اصلا� چرا رفت؟«
یه کـس% گفـت از زنـدون اویـن .  تلفن زنگ زد9نزدیgای «گوید، مرد م%

یgتور باید بره اونجـا، میخـوان سـر یـه موضـوع% بـا گفت و. تلفن میgنه
مون ورداشت که نکنه تلفـن بیخـودی ما همه ش:. محسن رو بروش کنن

گفتن نخیـر درسـته، از همونجـا تلفـن .  اوینو گرفتیمۀخودمون نمر. باشه
ویgتـور . افتـین، همـه منتظـرن کـه چـرا راه نمـ% شده و بازخواست کـردن

  » .گوش% رو دادن به محسن. ه نمیرهگفت تا با خود محسن حرف نزن
 صـندل% اسـت ۀدست فریدون روی دسـت. اندفریدون و مرد هردو ایستاده

  . و مرد نزدی: در است
خب محسن چ% گفت؟ اون ام گفـت کـه ویgتـور بـره  « پرسد،فریدون م%

  » اوین؟
  » . گفت بهتره ویgتور هرچ% زودتر راه بیفته-آره «

! فهمم چـرا من اصلا� نم%«گوید، کند و م%فریدون مرا با حیرت نگاه م%
  » تو سر در میاری؟

   » .نه«گویم، م%
گویـد، ¬ مـ%نـشیند وآید و با خستگ% م%ها م%مرد پا کشان به طرف مبل

  » .گفت امشب قراره اعدامش کنن«
 صـندل% زیـر سـنگین% تمـام بـدنش بـه ۀو دست» !ایوای«گوید، فریدون م%

  . افتدقرچ  قرچ م%
شـgند آید چیزی آنجـا مـ%به نظرم م%. شنوم سرم م%ۀ را در کاسمن صدا

  . که بست زدن% نیست
اعـدامش کـنن؟ بـه همـین سـادگ%؟ بـه چـه جرمـ%؟ «پرسـد، فریدون مـ%

  » محسنو؟ چرا اعدام کنن؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سgوت اطـاق صـداها . نه کس% جواب دارد و نه فریدون انتظار جواب
ی تیــر، صــدای ترمــز، صــدای شgــستن، صــدا: پیچــددر ســرم بلنــدتر مــ%

خـورد، صـدای های ماشین، صـدای درهـایی کـه بـه هـم مـ%صدای چرخ
  …قفل، کلید، زنجیر، پا

کند دست ویgتوریا را ب�یرد، ویgتوریـا دسـت را عقـب فریدون سع% م%
داماد ویgتوریا کیف زنانه و دسته کلیـدی را روی میـز . نشیندزند و م%م%

رنگ صورتش پریده . دهدیوار تکیه م%کند و همانجا به دکنار در رها م%
  . اش بازاست و پره های بین%

دانـم چـه درسـت نمـ%. انـدازداما حالت ویgتوریاست که بـه وحـشتم مـ%
تغییری کرده است، مثل این است کـه تمـام اسـباب صـورتش جـا بـه جـا 

مثل صـورت% اسـت . کدام از اعضا آنجایی که باید نیستهیچ. شده است
ای فشرده شود، مثل تصویری که زیاد به کانون دوربین ه پنجرۀکه بر شیش

ای نامناسـب گرفتـه نزدی: باشد، مثل عکس% که با نـوری تنـد و از زاویـه
  .شده باشد

  زنـد، تا ویgتوریا حرف مـ%- ای سgوت و سgون کامل استبرای لحظه
  :بی آنکه به کس% نگاه کند

  » .تموم شد«
ــستن gــهامت ش ــیچ کــس ش ــاز ســgوت اســت و ه ــداردب .  ســgوت را ن

  :کندویgتوریا از نو شروع م%
ناراحت نباش هرک% یه سرنوشت% داره، سرنوشت مـن ام "محسن گفت، «

کنـد به تک تک ما نگاه مـ%» ".ها مواظبت کناز بچه. اینه، ناراحت نباش
یه نفـر دی�ـه . ای نگفتچیز دی�ه. فقط همینا رو گفت«: دهدو ادامه م%

 مرتیgـه ام -یه اطاق کوچی: کثیف .  نشسته بودام تو اطاق بود، همونجا
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 چرا مواظب بود؟ مواظب چ% بود؟ ما چgـار. نشسته بود، مواظب ما بود
  » تونستیم بgنیم؟¬م%

یه نفر دی�ه ام چنـد «. گذراندهای همه م%باز چشمش را از روی صورت
 محـسن -گفـت آب بخـوره ¬ مـ%به محـسن.  آب اومد توۀدفه با یه کاس

 آخر گفت ۀدف.  اما باز برگشت، باز کاسه رو داد دست محسن.تشنه نبود
محـسن . ما بلند شدیم اومدیم بیـرون". خب دی�ه وقت تمومه راه بیفت"

  » "ای باهت هست؟کس دی�ه"پرسید، 
  » .خواست بیاد تو رو ببینه نذاشتن«: کنداین بار فقط دامادش را نگاه م%

بیــرون یــه ماشــین «. دگــردتــوی ذهــنش بــه دنبــال تــصاویر و کلمــات مــ%
یgیـشون خیلـ% پیـر بـود، تنهـام . وایساده بود، دو نفر دی�ه ام توش بودن

پرســد، از فریــدون مــ%» .پهلــوی اون یgــ% یــه جــوون% وایــساده بــود. بــود
  » پسرش بود؟«

بـه نظـرم «گویـد، دامـاد ویgتوریـا مـ%. کنـدفریدون با عجـز نگـاهش مـ%
  » .پسرش بود
   » بردن اعدام کنن؟ بgشن؟ا رم م%اون دو ت«پرسد، ویgتور م%

  . دهدداماد ویgتور فقط سرش را تکان م%
. دور تا دور ماشـین مسلـسل بـه دسـت وایـساده بـودن«گوید، ویgتور م%

 چه کـار -ناراحت نباش سرنوشت من این بود دی�ه "محسن فقط گفت، 
  » برنشون؟با ماشین کجا م%«: کند جمع سؤال م%ۀاز هم» ".میشه کرد

  . ها همه پائین استسر
و بـاز سـاکت » .دی�ه چه فرق میgنه. چه فرق% میgنه«گوید، ویgتوریا م%

  . شودم%
. های عقـب رفتـه و گـردن افراشـتهبر صندل% صاف نشسته است، با شانه

فقــط بــر لرزشــ% کــه در .  مبــل اســتوار اســتۀهــایش روی دو دســتدســت
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 د و رو بــه مــنشــو¬ مــ%ناگهــان از جــا کنــده. ای نــداردپاهاســت ضــابطه
  » .بهتره برم دراز بgشم.  منو ببخشین-ام من خیل% خسته«گوید، ¬م%

  .  حتماً، حتماً-گویم  سر م%ۀشویم و من فقط با اشارهمه بلند م%
کنـد سـع% مـ%» چرا من همیشه شـgایاتمو بـرای شـما میـارم؟«گوید، م%

  . لبخند بزند
ام ب�یرم، امـا چـون خواهد نوازشش کنم و سرش را روی سینهمن دلم م%

مـانم تـا ویgتوریـا و دو نفـر دی�ـر از ای سر جایم بی حرکـت مـ%برق زده
  . اطاق بیرون بروند
صـدای فریـدون از » .بیا بریم من تو رو برسـونم«گوید، فریدون به من م%

  . افتمآید و من مثل خواب�ردان به سمت در راه م%ته چاه در م%
 گـویی از هـم شـرم داریـم، -کنـیم نمـ%توی ماشین هیچgدام به هم نگاه 

مـن بـه ایـن آخـرین دیـدار، آخـرین تمـاس، . کنـیمگویی احساس گناه م%
 شـود کـرد؟ چـهدر ایـن آخـرین لحظـه چـه مـ%. کـنمآخرین نگاه فکر مـ%

لـویی هـانری « ۀجملات% از نام …توان گفت؟ چه باید به ذهن سپرد؟¬م%
 در مل: دی�ـری و -ت  که خطاب به زنش قبل از اعدام نوشته اس»مارت

  :گیرد در سرم شgل م%-انقلاب دی�ری 
  

تـرین آه عزیز مـن مـش`ل…دی�رچه مانده است که ب`نم؟ 
از ایــن فکــر ! ...مانــده اســت کــه تـرک تــو گــویم…کارهـا

پنــدارم کــه پــیش از چــشیدن نــیش مــرگ دی�ــر چنــین مــ�
میرم و دوستدار تو، شوهر تو، عاشق تـو من م�… نیستم
  …مانمم�
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  : از محسن-زند ون گاه به گاه حرف م%فرید
مـن «، » …تـو ندیـده بـودیش«، » …چه نازنین% بـود«، » …چه مردی بود«

آزارش بـه هـیچ کـس «، » …نمیشه کشته باشـنش«،  » …هنوز باورم نمیشه
چـرا؟  « ،» …بـه هـر کـ% تونـسته بـود کمـ: کـرده بـود«، » …نرسیده بـود

  » …کنم نم% فهمم چراهرچ% فکر م%
- درهـم ریختـهۀبه صورت برافروختـ. واس من پیش ویgتوریاستتمام ح

کنم، و بـه لرزشـ% کـه در پـایش بـود، و بـه آهنـگ یgنواخـت اش فکر م%
 آخری کـه بـا شـوهرش داشـته اسـت تنهـا ۀصدایش، و به اینکه از ده دقیق

جزئیات% بی معن% و نامفهوم در ذهنش مانده است که تمام بار شـاعرانه و 
  .انری مارت را در خود دارددرد کلمات لویی ه

ــار دی�ــررســم و از فریــدون جــدا مــ%وقتــ% مــ%  شــوم، تمــام نامــه را یgب
های مارت، کـه در گذشـته بـه نظـرم زیـاد احـساسات% و گفته. خوانم¬م%

تـرین هـا و بـاورکردن%تـرین حـرفشاید غلوآمیز آمده اسـت، حـالا سـاده
  : هاست احساس
  
ری همـراه و سترک خـانواده گفـتن، جـدا شـدن از همـ… 

-دانـد چـه از دسـت مـ� با ذهن� کـه مـ�…فرزندان� عزیز

بازد، حس� که مدام بـا آن دهد، قلبی که آگاه است چه م�
  …سـتیزدکنـد مـ� نهایی که مرا از زندگان جـدا مـ�ۀضرب

تاب این همه، عزیز مـن، بـیش از تـوان مـن اسـت و مـرا 
بینــ� کــه عــشق زناشــویی کــه ¬ مــ�.کــشدپیــشاپیش مــ�
 ۀهـای مــن بـود، اکنــون کـانون همــ تمـام لــذتۀسرچـشم

بین� که عالم پدری کـه سرشـار از م�! دردهایم شده است
چـه … !هاسـت ها بود، امـروز مملـو از پـشیمان�مهربان�
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توانــستم تــو را بــار دی�ــر ببوســم، و شــیرین بــود اگــر مــ�
خواهـد ایـن آدم� نم�… فرزندانم را باز در آغوش بفشرم

 ۀهـذا مـن، نـاگزیر تـا چنـد لحظـجهان را ترک گوید، مـع
آه خـدای مـن، نیـروی . شـومدی�ر عازم جهان� دی�ـر مـ�

دور ! چنین سفری را از کجا بیابم؟ بی غمخوار و بی یـار
در اطـرافم فقـط زنـدان و ! دارند آنها که دوستم م�ۀاز هم

بـا ایـن حـال بـر مـن دل مـسوزان عزیـز … !قاض� و جلاد
  …ر خواهم بودتمن، ساعت� دی�ر من از تو خوشبخت

  
هـا  خاله، بـا جـسدها و جنـازهۀ شب را در اطاق موقتم، در خانۀباق% ماند

شناختم، هایی که دوست داشتم، که ندیده بودم، که م%با مرده. گذرانمم%
 -رونـد، در هـوا شـناورند آینـد و مـ%هـا مـ%صـورت. که دوست نداشـتم

گوینـد ایی مـ%چیزهـ. هاشان کبود و سـردحرکتشان لخَت و سنگین، بدن
 آبـی ۀدسـت هرکـدام کاسـ. فهمـم کنند که نم%شنوم، اشارات% م%که نم%

انـد، تمام اطـاق را مردگـان پـر کـرده.  هری: جای زخم%ۀاست و بر سین
 از کف تا تخت و -اند دانه دانه کنار هم و سوار هم بر زمین دراز کشیده

وزن اجـساد مـن زیـر . انـد ردیف به ردیف بـالا آمـده-از تخت تا سقف 
به جای هـوا در فـضا خـون . گردم هوایی م%ۀزنم، پی روزندست و پا م%

. ها، از شـgاف زیـر درهـا از تمام زوایای اطاق، از درز پنجره-جوشد م%
 سـیلابی ازخـون غلـیظ -زند م% چgد، بعد رگباراز سقف قطره قطره م%

روم، ¬ مـ%اهزنم، بیشتر زیر فشار جنازههرچه بیشتر دست و پا م%. سرخ
  . کنمشوم، بیشتر سرمای مرگ را حس م%¬ م%بیشتر در خون غرق

  . پرمسراسیمه از خواب م%
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هـا و پاهـا یـخ زده اسـت، ملافه به دور سر و گردنم پیچیده است، دست
ام، تنـگ آب کنـار در تقلایـی کـه کـرده. عرق سـرد بـر تـنم نشـسته اسـت

پیچـد  در گلوی بطری مـ%هنوز آب، با قل قل،. امتختخواب را برگردانده
  . ریزدو م%

  . باردبیرون اولین باران پائیزی نم نم م%
  . پنج صبح است

ــ ــ%ۀاز طبق ــود م ــای محم ــالا صــدای پ ــد ب ــه عــادت دوران ســربازی . آی ب
 و  کنـدسحرخیز است و چون اداره و دفتری ندارد، فقط اطـاق را گـز مـ%

  . هداش را بدمنتظر است خاله شوکت بیدار شود و صبحانه
 کــنم و بــه حمــامگــذارم و تخــتم را مــنظم مــ%بطــری آب را روی میــز مــ%

ایــستم، تــا حــرارت بــدنم بــه حــال عــادی آنقــدر زیــر دوش مــ%. روم¬مـ%
برگردد، تا خون دوباره به گردش بیفتد، تا تصاویر ترسناک کابوس شسته 

کنـد؟ چـه چـه مـ%. کـنم و در تمام این مدت به ویgتوریا فکـر مـ%-شود 
شـود؟ چ�ونـه بـه اسـتقبال  چطور بیدار مـ% ای داشته است؟شفتهخواب آ
  رود؟ روز م%

کـنم کـه هرچه م%. تر استکابوس در بیداری، از کابوس در خواب سمج
پوشـم و لبـاس مـ%. شـومذهنم را به مسائل دی�ری متوجه کنم، موفق نم%

  . روم بالا به سراغ محمود م%ۀبه طبق
تا حالا نخوابیدی؟ یـا بـه «پرسد،  تعجب م%کند و بامحمود در را باز م%

  » این زودی بیدار شدی؟
   » …صدای پات میومد. در واقع نخوابیدم«گویم، م%

بیـا کتابـامو . تـو هـیچ وقـت بـالا نمیـای. بیا تو، بیا تـو«گوید، محمود م%
  » .نشونت بدم
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های محمود همه منظم و گردگیری شـده، در کتابخانـه چیـده شـده کتاب
های جنگ% و قواعد نظام%  مهندس% و سلاحۀشتر مربوط به حرفبی. است
 ایران بـر یgـ% از دیوارهـای اطـاق کوبیـده شـده ۀ برجستۀی: نقش. است
ای رنگ% زیر نقشه اسـت و میز تحریر بزرگ و صندل% چرم% قهوه. است

  .  سنگ% ناپلئون قرار داردۀروی میز نیم تن
ــائین گنجــه ــا پ ــالا ت ــه از ب ــه آین دارد ســربازهای چــوبی رنگــ% ای کــه جعب

هـای سـربازان  رتش فرانسه و انگلیس، با یونیفرمهای ااند، با لباس چیده
  . های انفصال شمال% و جنوبی امریgا در زمان جنگ

یg% از طبقات گنجه، صحنه آرایی جنگ% شـده اسـت بـا تـوپ و عـراده، 
بازان% کـه اند، سـر هایی که بر زمین افتادهپیاده نظام و سواره نظام، زخم%

اند،  منتظـر فرمـان اند، نشانه رفتهی: گروه سرباز زانو زده. با هم درگیرند
  .آتشند

  » اینا کیو میخوان تیرباران کنن؟«
پشت محمود به من است و غباری را که بر کلاه ناپلئون جمع شده است 

   »چ%؟«پرسد، ¬ م%کند و با بی حواس%پاک م%
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        هشتهشتهشتهشتفصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و فصل شصت و 

های درازی که جلو من از صف. رویممریم به بانک م%صبح اول وقت با 
هاســت و آشــفتگ% و جنجــال% کــه در آنجــا حgمفرماســت، چنــان گیــشه

کـنم برگـردیم و کـار را بـه روز دی�ـری شوم که پیـشنهاد مـ%سرخورده م%
  . ب�ذاریم
کن% روزای دی�ه بهتـره؟ حـالا کـه اومـدیم م�ه خیال م%«گوید، مریم م%

gهبذار کل: کارو ب�  » .نیم دی
بـه نظـرم از دیـشب ! جمعیتـو نگـا کـن. نوبت بهمـون نمیرسـه«گویم، م%

  » .بیا بریم! اینجان
 اگـه امـروز بـه -کجا بریم؟ هروقت بیای همـین بـساطه «گوید، مریم م%

و » . اقـلا� ایـن کـار بـانک% رو بgنـیم-کارای دی�ه ام نرسـیدیم، نرسـیدیم 
خیـال کـن خونـه «کند، فه م%دهم، مریم اضاوقت% بی حوصل�% نشان م%

  » . مهم نیست-زنیم نشستیم، حرف م%
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 شـنویم و¬ مـ%خـوریم، غرغـر منتظـرین راهمانطور که از جمعیت تنه م%
 از -کنـیم شاهد ب�و م�وهای مشتریان و متصدیانیم، با هم صـحبت مـ%

  .هر دری و از هر موضوع%
شـرکت نفـت  ۀپرسد، و من از او دربـار¬ م%مریم از من راجع به مؤسسه

  . کنمسؤال م%
 بذار یه جا با حقـوق یـه مـاه -حقوق ماه گذشته رو نگیر «گوید، مریم م%

م هـست اونوقـت بـا  ااتپـول ترجمـه. مرخصیت ب�یر کـه یـه پـول% بـشه
  » .خیال راحت میری

میـشه سـه مـاه حقـوق و . تا ترجمه تموم بشه این ماه ام تمومه«گویم، م%
  » !دی�ه جواب سلام تو رم نمیدم! مکل% پولدار میش. حق الترجمه

تـو پولـدار شـو، جـواب سـلام مـن ام نـدادی «گویـد، خندد و م%مریم م%
  » . پولو نمیتون% با خودت ببریۀدون% که هماما م%! ندادی

  » .اصلا� برای یه ماه که من این همه پول لازم ندارم. دونمآهان م%«
به محض آنکـه .  آسوده شومام تا از شر غرقاب ذهنماز کار پایابی ساخته

در .  صبح مـشغولمۀرسم و گاه تا سپیدگردم به ترجمه م%از مؤسسه برم%
زندگ% و «پایانش، کتاب های بی مریم، و در امان محبتۀامن آرامش خان

من را بالأخره به سـفر راضـ% کـرده . رو به اتمام است» مرگ ی: انقلابی
 مـن حـدود پـانزده روز - دازداست و به اینکه فعلا� مخارج را خودش بپر

  . توانم دینم را ادا کنم¬ م%دی�ر
  

  » تو شرکت نفت شما چه خبره؟«پرسم، از مریم م%
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! اعتراض کارمندا به بیرون کردن نزیـه فـس% خوابیـد. هیچ چ%«گوید، م%
کردم اقلا� یه مدت% طول بgشه، ول% نخیر مثه برقو بـاد تمـوم من خیال م%

   » .شد
  » خبری نیست؟تو قسمت شمام «

وقتـ% اونجـا . ماها که از دفتر اصل% مرکزی پرت افتـادیم«گوید، مریم م%
  » .خبری نباشه، اینجا تکلیفش معلومه

اش نیست، بیشتر از وضـع مـدارس اما نگران% اساس% مریم از بابت اداره
  . ها نگران استو درس و مشق بچه

دانـش�اه تهرانـو . حالا باز خوبه پـسرای تـو دانـش�اه% نیـستن«گویم، م%
درِ دانـش�اها و ! ای درآوردن؟ مـسجد شـاه بـه گـردشدیدی به چـه قیافـه

  » ! خیال راحت-مدارس عال% دی�ه که به کل% بسته اس 
میخـوان . وضع دبستانا و دبیرستانام همچ% بهتـر نیـست«گوید، مریم م%

بیــشتر .  کتابــای درســ% رو عــوض کــنن، هنــوز کتابــا حاضــر نیــستۀهمــ
الان ده دوازده روز از . هـا معلـم نـدارنبو بیـرون کـردن، بچـهمعلمای خو

کتـاب فارسـ% رو دیـدی . گذره، شاگردا علافـنشروع سال تحصیل% م%
  » باهش چ% کردن؟

  » .نه«
هرچ% اسم فارس% توش بوده ورداشـتن، جـاش سـgینه و . باید ببین%! به«

در و عکس دخترا و زنا رو همـه جـا بـا چـا. رقیه و ممد و حسین گذاشتن
خیل% از شعرا رو و بیشتر چیزایی که مربوطـه بـه تـاریخ . چاقچور کشیدن

  » . ی: کثافت% شده که نگو-، به کل% حذف کردن هایرون
مخـصوصاً مـدارس . بنـدناگه بتونن درِ هرچ% مدرسه اس م%«گویم، م%

  » .دخترونه رو
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واضـحه، از خـدا دلـشون .  مدارس مختلطـو کـه ورچیـدن-دونم آره م%«
 اینکـه سـوار مـردم بـشن دو ۀچون اینا واسـ. واد در بقیه رم تخته کننمیخ

ــا وســیله کــه بیــشتر نــدارن   یgــ% ترسوندنــشون، یgــ% ام جاهــل نگــه -ت
 پشت همین کتابـای -تاره کثافتا ادعای دانش پروری ام دارن . داشتنشون

یعن% مـام " ماه% از سر گنده گردد ن% ز دÃم: "فارس% که برات گفتم نوشتن
  » ! به کله اهمیت میدیم- بعله

  » "! ن% ز خُمفتنه از عمامه خیزد"«گویم، با خنده م%
  » اینو از خودت ساخت%؟«پرسد، مریم با شادی م%

  » . همه بلدن-نه بابا «
  » !اناینا عجب خرایی! ترو خدا؟ این معرکه اس«گوید، مریم م%

 الا جمعیـت بـۀشـود، و همهمـشلوغ% بانک لحظـه بـه لحظـه بیـشتر مـ%
  . کنم مریم را از ماندن منصرف کنمیgبار دی�ر سع% م%. گیرد¬م%
  » . دی�ه چیزی به ما نمونده- این همه صبر کردیم -نه بابا «گوید، م%

  » .اصلا� صف ما جلو نرفته«م% گویم، 
  » .حالا دی�ه صدامون میgنن. ها مهمهصف مهم نیست، شماره«

دوازده هـزار : پـردازدهـا را مـ%لرسد، مریم پـووقت% بالأخره نوبت ما م%
ــان ارز  ــه، ده هــزار توم ــان ودیع ــن اوراق را امــضاء مــ%-توم  کــنم و و م

  » . بریم خونه-دی�ه خلاص «گویم، ¬م%
.  گذرنامـهۀبیا بریم ادار.  هنوز یازده ام نشده-نه جون تو «گوید، مریم م%

  » . آشنا دارم-اونجا طول% نداره 
   » نا کیو داری؟آش«پرسم، با بد اخلاق% م%
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.  بهش ام قبلا� تلفـن کـردم، منتظرمونـه-برادر یg% از همgارام اونجاس «
 فقط گذرنامـه رو -به هر حال اونجا که کارمون امروز تموم شدن% نیست 

  » .راه بیفت که قبل از ظهر برسیم. میدیم و میایم
کـریم گذاریم و تا خیابان فردوس% را پشت سر م%. افتمبا بی میل% راه م%

  .رانیمخان زند م%
ای بـه  اینجـا شـماره.  گذرنامه، صد بـار از بانـک بـد تـر اسـتۀوضع ادار
مردم از سر و کول هم . دهند و حت% اثری از صف وجود نداردکس% نم%

دهند اند و در هوا تکان م%روند، و مدارکشان را دو دست% چسبیدهبالا م%
آمـد و شـد و . گذرانـد میـان مـ%و با فریاد تقاضاهاشان را با کارمنـدان در

  . رسدقیل و قال آنقدر زیاد است که صدا به صدا نم%
دنبـال ! شناسـه س´ صاحبشو نم%! اینجا محشره خره«گویم، به مریم م%

  » کدوم آشنا میخوای ب�ردی؟
پاسپورتو کاغذا رو بـده بـه مـن، تـوی راهـرو . تو کارت نباشه«م% گوید، 

   ».من الان میام. منتظرم بمون
بعض% مثل مـن در انتظارنـد، . در راهرو هم دو پشته آدم جمع شده است

 همــه بــه نظــر بــی تــاب و مــضطرب. بعــض% در حــال بــالا و پــائین رفــتن
هـا را،  گذرنامـه فقط آنهایی که کارشـان بـه انجـام رسـیده اسـت. آیند¬م%

-مثل جان، در آغوش گرفته اند و پیروزمندانه از میان جمعیت راه باز مـ%

-دهند و پاهایی که ل�د مـ%هایی که م%فقط این دسته از بابت هول. کنند

هـذا ایـن گـروه هـم بـرای بیـرون رفـتن شـتاب مـع. خواهندکنند، عذر م%
انـد مـدع% و صـاحب پیـدا ترسند گنج% که بـه آن رسـیدهدارند، گویی م%

  . کند
با مـوج جمعیـت  اند و کت پدرها را گرفتهۀها دست مادرها و یا گوشبچه

ای، کـه دسـتش از دامـن پـسر شـش هفـت سـاله .شـوندکج و راست مـ%
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. کنـدبزرگترها کوتاه مانـده اسـت، بـا بغـض و تـرس پـدرش را صـدا مـ%
مادر پشتش بـه . کشدای در بغل مادرش با درد غیه م% کودک شیرخواره

مـردی بـا . کنـدهایش بچه را آرام نمـ%دیوار راهروست و کیشت و پیشت
آیـد و بـازویش را بـا  گـم شـده مـ%ۀه طـرف پـسربچخشم از داخل اطاق ب

پـسر بـا لـب » !دِ ول نکن دسـتمو پدرسـوخته«گوید، چسبد و م%غیظ م%
  . شودورچیده به دنبال پدر کشانده م%

دهـم دستم را تکان مـ%. گرددمریم کله کشیده است و با چشم پی من م%
مـن هـم . رومکند که به دفتر گذرنامه بـاشاره م%. تا توجهش را جلب کنم

 مثل دی�ران با بنـدبازی، بـا فـشار تـه آرنـج و شـانه ، راهـ% بـه داخـل بـاز
  . کنم¬م%

.  کـارا رو داره برامـون میgنـهۀهمـ. اصـلا� بـاورت نمیـشه«گوید، مریم م%
  » .فقط مجبوره ساکن پاریسو بgنه ساکن تهران. الان پاسپورتتو میده

 مـا رو از -gنـه، بgنـه هر کـاری میخـواد ب. عمر و عزتش زیاد«گویم، م%
  » .اینجا خلاص کنه

تـو . کـرد، ولـ% نمیتونـهتونست اونـم درسـت مـ%اگه م%«گوید، مریم م%
ان، فقـط سـه مـاه اونایی کـه سـاکن خـارج. بیشتر از یgسال اینجا موندی

  » .میتونن ایرون بمونن و پول خروجو ندن
ن ام روی  ایـ-دی�ه چه یه نون ب�یرن، چه یه نـون قـرض بـدن «گویم، م%
  » .مهم نیست.  خرجاۀبقی

بـا مـن . برادر همgار مریم منتظـر ماسـت. رسیمبه پیشخوان کارمندان م%
 ذکـر خیرتـون -خیلـ% مـشتاق آشـنایی بـودم «گوید، دهد و م%دست م%

  » .فراوون بوده و من غایبانه ارادت داشتم
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. مریم بهم گفـت چقـدر محبـت کـردین. من حضوراً پیدا کردم«گویم، م%
  » .واقعاً ممنونم

کـار شـمام مـشgل% . ام بـود وظیفـه-مریم خانم تاج سـر مـان «گوید، م%
 حـالا اگـه بعـض% -همه چیتون منظم بود، و تقاضاتونم قـانون% . نداشت

  » …میخوان مردمو اذیت کنن و سر بدواونن
. کنـدو با سر به چند نفری که پیداست تازه کارند و نو رسیده، اشـاره مـ%

ــ: ــد نزدی ــ%بع ــر م ــ%ت ــسته م ــا صــدایی آه ــد و ب ــد، آی ــو «پرس شــما چط
   » الخروج نیستین؟ ممنوع

امـا بـه کـس% . چون پول مول% تو بساطم نیست«گویم، من هم به نجوا م%
   » ! من از گدایی خیل% بدم میاد-نگینا 

تـا حـالا کـاریتون . هـا و حرفاتونـهمقـصودم مقالـه«گویـد، خندد و م%م%
  » نداشتن؟

حـالا حالاهـام نوبـت مـن "! انـد کـه مـا صـید لاغـریمر فتادهاینقد"نخیر «
  » !نمیشه
گـذارد کـه امـضا کـنم، گذرنامـه و خندد و چند ورقه کاغذ جلوم م%باز م%

پـاریس «پرسـد، ¬ مـ%کنـد و مـدارک را هـم کنـار کاغـذها دسـته مـ%ۀبقی
  » میرین دی�ه؟

  » .بعله«
  . کندن تکیه م% دوستاۀو روی کلم» .سلام ما رو به دوستان برسونین«

دهـم، ¬ مـ%بـا لبخنـد جـواب. معن% حرف برای هردوی مـا روشـن اسـت
  » …و وقت% برگردم خبرای. چشم«

  » م�ه زود برمی�ردین؟«پرسد، کند و با تعجب م%حرفم را قطع م%
وقتــ% برگــشتم میــام ســراغتون، خبــر .  مــن یــه ماهــه دارم میــرم-حتمــاً «

  » .دوستان ام براتون میارم
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  . افتیمکنیم ومن و مریم راه م%م%خداحافظ% 
فقط مونده پـول «گوید، مالد و م%هایش را با شادی به هم م%مریم دست

ــیم ــدیم و کــار بلیطــو درســت کن ــیط برگــشتت کــه همــرات . خروجــو ب بل
  » هست؟

ــ% ــویم، م ــود-آره «گ ــه ب ــه ماه ــرف ی ــا از اون ط ــدی از .  منته ــسالو ان gی
  » !موعدش گذشته

  » .همین.  میدیم و پول برگشتو تفاوتشو-مهم نیست «
حـالا !  بـرای یـه روز بـسه-کنـیم دی�ـه امـروز هـیچ کـار نمـ%«گـویم، م%

 -ای نـداریم  برای بلـیط ام کـه عجلـه. بgوبیم بریم تا ویلا؟ حوصله داریا
  » .هنوز حت% تاریخ رفتنم معلوم نیست

خو تـاری.  یا اوایل آبـان یـا اواسـطش-حدوداً که معلومه «گوید، مریم م%
 هـیچ ضـرری -فعلا� بذار کـارا رو جلـو بنـدازیم . تونیم بعد معین کنیمم%

کارای . فقط چند دقیقه طول میgشه. تازه اینا که دی�ه کاری نیست. نداره
هـا را بـه هـم و باز با خوشحال% دسـت» .سختو همه رو کردیم، تموم شد

  . مالدم%
ام و وصـله و خـستهاز اینکه من برای انجام کارهای مربوط به خودم کم ح

ام و دی�ر ب�و م�و گذارد شرمنده نیرویش را م%ۀمریم با ذوق و شوق هم
تو امروز تهرونو به خاطر من زیر پـا گذاشـت% از «گویم، فقط م%. کنمنم%

  » .کار و زندگ% ام موندی
خواسـتم از ¬ مـ% از خدا-کار و زندگ% یعن% همین چیزا دی�ه  « گوید،م%

  » .رسه بزنمصبح تا شب با تو پ
شـوم کـه مـن هـم کنیم، متوجه مـ%وقت% از میان انبوه مراجعین راه باز م%

از اینکـه کـاری قـانون% انجـام شـده اسـت و حقـ% . لبخندی فاتحانـه دارم
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مـن هـم کاغـذها و . کنممسلم به من داده شده است احساس پیروزی م%
  .ی بیفتدام که مبادا به چنگ دی�رمدارک را دو دست% به ج�رم چسبانده
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        شصت و نهشصت و نهشصت و نهشصت و نهفصل فصل فصل فصل 

 
هامـان از کلیـات فراتـر صـحبت. من و ساعد معمولا³ با هم حرف% نداریم

های متعارف، از وضع آب و هوا به طـور کلـ% بعد از احوالپرس%. رودنم%
کنــیم، بــه گــوئیم، از ســرمای زود رس یــا گرمــای دیـر پــا شــgایت مــ%مـ%

. زنیم را به ته دی´ م%رسیم و کف گیرها و مشgل ترافی: م%شلوغ% راه
ساعد . های طولان% داریمهای مبتذل هم سgوتتازه میان همین صحبت

  .اصولا³ کم حرف است و من قاطعاً برای کل% باف% کم استعداد
. استعدادی من کماکان برجاست، اما ساعد اخیراً به حرف آمده اسـتبی

عـ% را بـه آیـد کـه در جـو¥ حـاکم میgربـی وجـود  دارد کـه جمبه نظرم م%
دهم ویروس وقاحت آخوندی باشـد احتمال م%. پرگویی مبتلا کرده است

کـشاند و که شایع شده است و مسری است و بسیاری را بـالای منبـر مـ%
هرچه هست سـاعد هـم از . دهدراه زدن به صحرای کربلا را نشانشان م%
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 چـون تنهـا گـوش مفـت -مبتلایان است و من قربان% بـروزات بیمـاریش 
  .  منمخانه

 خیـزد، دلیـلنـشیند، بـه جـواب برمـ%زنـد، بـه سـؤال مـ%ساعد حرف م%
  و مثل تمام کـسان% کـه در زنـدگ% دیـر بـه -بافد تراشد، سیاست م%¬م%

کنـد و هـم خـام  عقایـد مبالغـه مـ%ۀ هـم در عرضـ-انـد کاری روی آورده
 شـود تحمـلمـن تـا آنجـا کـه مـ%. دهـداش را نمـایش مـ%دست% کودکانـه

اگر مـاجرا . ها به نجاتم بیایندمانم که مریم یا بچهو به انتظار م%کنم ¬م%
 و وقتـ% ایـن -گـذرم هـایش مـ%به شوخ% از سر صحبتبه درازا بgشد، 
 گرفتاری مباحثه را بـه وقـت دی�ـری موکـول ۀگیرد، به بهانش�رد هم نم%

  . کنمم%
 تــرین شــgلش بــرایم تــشریحامــشب ســاعد مــرام اشــتراک% را بــه ابتــدائ%

گویـد و از ¬ مـ%با ذوق شـاگردان مدرسـه از مزایـای کمونیـسم. کند¬م%
زند که برای کودکان ¬ م%هایی حرفشبیه کتاب. تساوی و تقسیم ثروت

جام صبر من لبریـز شـده اسـت و . کودن یا عقب مانده تدوین شده باشد
  . ها هم خبری نیستاز مریم و بچه

دهات% رو کمونیست کنـه، خواست یه داستان اون مردی که م%«گویم، م%
  » شنیدی؟

دهقانـا همیـشه جـزو خـورده ! دهقانا و کارگرا با هم فرق دارنا«گوید، م%
  . خواهد ادامه بدهدم%» …بورژواها حساب میشن

مردک به دهاتیه می�ه مـا کمونیـستا می�ـیم . به اون کاری ندارم«گویم، م%
 بـد می�ـیم؟ -داره اگه کس% دوتا خونه داره، یgیشو باید بـده بـه اونکـه نـ

 دی�ـه چـ% مـی�ن؟ می�ـه، می�ـیم -دهاتیه می�ه نه خیل% ام خوب می�ین 
دهاتیه می�ه این ام خوبـه . اونکه دوتا گاو داره، یgیشو بده به زارع بی گاو

دهاتیـه پـا برهنـه میـدوا§ …  دی�ه چ%؟ دی�ه اینکه هرکـ% دوتـا مـرغ داره-
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اینجـاش ! دار رفیـق نشد، دست نگـه -میون حرف مردک و بهش می�ه آ 
  » . من دو تا مرغ دارم-دی�ه درست نیست 

های سبز رنگش را گشاد کـرده اسـت و دهن ساعد نیمه باز است و چشم
هـر .  مثل اینکه هنوز منتظر عاقبت خوش داسـتان اسـت-کند نگاهم م%

شـود کـه پـشت کلـه  گوسـفندی مـ%ۀمانـد، عـین کلـوقت اینطور خیره م%
  . ط چند برگ جعفری توی منخرین را کم دارد فق-گذراند ها م% پزی
  » . تموم شد-همین «گویم، م%

 هـا را بـه قـال%کنـد و چـشمبنـدد، سـرش را کـج مـ%ساعد دهـنش را مـ%
 به این شـوخ% کهنـه و منـدرس و نـخ نمـا، -د کندارد فکر م%. دوزد¬م%

  . کنددارد فکر م%
  » . قضیه به این سادگ% حل نمیشه-نه «گوید، م%
  » . بیا از دوتا مرغ تو شروع کنیم-چرا جون تو میشه «ویم، گم%

  » . من که مرغ ندارم-اذیت نکن «گوید، خندد و م%ساعد م%
یـ: . ساده لوح% ساعد خنده دار نیست، ملال آور و تـرحم انگیـز اسـت

 ۀبیـا و خانـ. گذرد که ب�ـویم از همـان خانـه شـروع کنـیم¬ م%آن از ذهنم
  امـا- تو دو تا داری و او هـیچ نـدارد -مریم کن شهر یا شمال را به اسم 

ترسم این حرف بـه جـای آنکـه خـتم مـذاکره باشـد، صـحبت را بـی ¬م%
 جـوون% و ۀتـو دور«پرسـم، ¬ مـ%در عـوض. تـر کنـدتر و طـولان%حاصل

  » ای نبودی، بودی؟جهالت توده
  » …نه، اما«گوید، م%

یست یا کمونیست کسان% که تا بیست سال�% سوسیال"«: کنمنقل قول م%
 -" نشن دل نـدارن، اونـایی کـه بعـد از بیـست سـال�% بـشن عقـل نـدارن
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طبـق ایـن «: گیـرمو با خنده نتیجه مـ%» .شنیده بودی؟ پادشاه سوئد گفته
   » !حرف، تو نه دل داری، نه عقل، ساعد جان

ها برایش بـی اهمیـت  سلطان وایgینگۀدهد که گفت ساعد نشان م%ۀقیاف
شــاه ســوئد راجــع بــه سوسیالیــسم و کمونیــسم چــ% «، گویــداســت و مــ%

  » میدونه؟
اما ایـن حرفـو از قـول .  اونکه عقلش نمیرسه-هیچ% در واقع «گویم، م%

دهـم، ولـ% هنـوز بـه لحـن شـوخ% ادامـه مـ%» .کسان دی�ه ام نقـل کـردن
  . گرددهایش برم%ساعد خیل% جدی به رئوس حرف

  » … مردم گرسنن-فل% تو غا. بهداشت برای همه، نون برای همه«
  » !قرار بود نداشته باشنا!  آره، اما دینو ایمون دارن-ا§ «گویم، م%

و » .جــدی دارم مــی�م، بایــد بــه فکــر ایــن چیــزا بــود«گویــد، ســاعد مــ%
های عظیم سوسیالیست% آینده را قالبی و ناشـیانه، دانـه دانـه عرضـه  طرح

  . کندم%
میـدون% «. تگـو منـصرفش کـنمبـرم کـه از گفآخرین کوششم را به کار مـ%

. هـای دولتـای سـابقحرفای تو منو یـاد چـ% مینـدازه؟ یـاد یgـ% از برنامـه
 اسمش همین بود؟ مرتب براش سمینار راه مینـداختن تـو -" آینده نگری"

 یادتـه؟ سرنوشـت و سـعادت -کـردن شدن، چه قال% م%گچسر جمع م%
 سمینار مثه اینکـه تـا !همه رو تا قرن بیستو یgم تعیین و تأمین کرده بودن
اگـر بـا غـش غـش » .یg% دو ماه قبل از انقـلاب خمینـ% ام ادامـه داشـت

خنـدم و بلنـد مـ%. خنده حرصم را بیرون نریزم، محتمل است فریاد بـزنم
بــدبختا اینقــد اون دور دورا نگــاه میgــردن کــه جلــو پاشــونو «گــویم، مــ%

  » !ندیدن
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سـتگاه گذشـته را تـصدیق ساعد از مقایسه دلخور است، ول% انتقـاد بـه د
بــودن تئــوری » علمــ%«و » جبــر تــاریخ%«گــردد بــه کنــد و بــاز برمــ%مــ%

  .مارکسیست%
. ها نیـست و دی�ـر نیـروی مـسخره بـازی نـدارمهیچ اثری از مریم و بچه

 شــوم و¬ مــ%کــنم و از جــا بلنــدســاعتم را نگــاه مــ%: آخــرین تیــر تــرکش
   » .من برم دنبال نون«گویم، ¬م%

  » م�ه نداریم؟ «پرسد،ساعد م%
البته نون برای همه نمیشه، اما بـرای مـن ! امیعن% دنبال ترجمه«گویم، م%

  » !میشه
حالا بـشین یـه خـورده .  باز حرفا رو نصفه گذاشت%-اَه «گوید، ساعد م%

  » .تو که تا دیروقت بیداری.  بعد میری سر کارت دی�ه-
وزای آخرشـو ر" انقلابـی. "ترجمـه بـه جـای حـساسش رسـیده«گویم، م%

تـر از همـه می�ذرونه، در زندان، در تنهایی و بیماری، در بـدبخت% و مهـم
.  نمیـشه اینجـا ولـش کـنم-در پشیمان% از همgاری با استالین و تولیـات% 

ای مثل اینکـه هنـوز یـه هفتـه. حالا تا قبل از سفر باز فرصت حرف داریم
  » .در خدمتم

  » پشیمون بود؟«پرسد، ساعد با ناباوری م%
تـو . اون طفل: ام از اونایی بود که کمونیسم رو با اومانیسم اشـتباه کـرد«

 -اون دوره این نوع اشتباهای فاحش کم و بیش بـه نظـر قابـل فهـم میـاد 
هـا پـاره شـده، بعـد از اینکـه بیـشتر پـرده. این دوره اس که اشتباها غریبـه

    » …بیشتر واقعیتا گفته شده، ول% خب دی�ه
  » . راجع به همین حرف بزنیم-بشین، جان من بشین «گوید، ساعد م%

  » . بعد-نه، بذار کتابو تموم کنم «گویم، م%
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 پهـن اص داده است، کاغذ و کتاب بر میزدر اطاق% که مریم به من اختص

  : نویسمم%. است
  

 - نماید و این گمان نزدیA به حقیقت م�- رودگمان م�
کوشش� برای . بودکه دی�ر از همه کس و همه چیز بریده 

برقراری تماس دوباره با تولیات� یـا دی�ـر رهبـران حـزب 
 .توانــستخواســت، بــی شــA مــ�اگــر مــ�. بــه کــار نبــرد

توانست توسط دوستان یا خویشان� کـه بـه دیـدارش ¬م�
اشت�، ولو دو سـطری، بـا حـزب تمـاس درفتند، با یادم�
 ول� کمترین نشان� برجا نیست که خواسته باشد - ب�یرد
  .ین کندچن
 …  

تنها با امید زنده بـود، امیـد . دی�ر توان� در او نمانده بود
 آوریــل 21212121دوران مح`ومیــت در . آزادی نزدیــA از زنــدان

نیتش این بود که بـه سـاردن� بـاز . رسید به پایان م�1937193719371937
ــردد، و بقیــ ــه ســر بــردۀگ ــر را در انــزوای مطلــق ب .  عم

گاه کرده بود خانواده   . اش را از این قصد آ
...  

 که بیست و هفـتم آوریـل دقرار بو: گویداش م�برادرزاده
. روز رفت و نیامد. تمام روز را در انتظارش بودیم. برسد

همه دلتنـگ بـودیم، امـا پـدر بـزرگ بـرای دیـدار پـسرش 
گفتـیم فـردا، فـردا حتمـاً . کـردبیش از همه بی تـابی مـ�

 مـا آمـد و ۀای بـه خانـامـا روز بعـد، همـسایه. خواهد آمد
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» .خبـرش را از رادیـو شـنیدیم. نینـو مـرده اسـت«: گفت
بــرای آنکــه خبــر بــه . بعــد گــروه گــروه بــه تــسلیت آمدنــد

ــو در اطــاقش  ــت جل ــه نوب ــدربزرگ نرســد، هــر کــدام ب پ
یـA لحظـه کـه اطـاق بـی قـراول مانـد، . دادیمکشیA م�

خبر را شنید، و من در آشپزخانه بودم کـه صـدای فریـاد و 
! هـاقاتـل « زد،¬ مـ�گ فریادپدربزر… اش بلند شدضجه
 و مــوی ســر و ریــشش را» !پــسرم را کــشتند! هــاآدم`ــش
ــ� ــد¬م ــم. کن ــی ه ــت، پ ــم اس ــوز در گوش  صــدایش هن
  » !پسرم را کشتند«: گفت¬م�
…  

 بیــست وهفــتم آوریــل ۀنینــو در ســاعت چهــار و ده دقیقــ
پدرش دو هفتـه پـس از مـرگ پـسر چـشم از … درگذشت

خوانـد کـه ای را مـ�جهان فرو بست و در بستر مرگ نامه
 سال قبل، در زمان شـروع محاکمـات، خطـاب 9999پسرش 

  . به مادرش نوشته بود
ــدان� سیاســ�  …« ام کــه موجــب ، هــیچ نکــردهاممــن زن

ــد ــرافکندگ� باش ــساری و س ــن آســوده … شرم ــدان م وج
خواهـد غمـ� را کـه بـر مادر عزیزم چقدر دلم م�… است

 اسـت، امـا زنـدگ� ایـن… ام تسل� بخشمدل شما نشانده
سخت اسـت و پـسران اگـر بخواهنـد شرفـشان را مردانـه 

  .حفظ کنند، گاه ناگزیرند موجب غم مادران شوند
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  و بـا نینـو خلـوت- گـذارم و قلـم را زمـین¬ مـ% پایان را بر ترجمـهۀنقط
بـا نینـوی انقلابـی . با نینوی صمیم%، پاکدل، انسان، هوشـمند. کنم¬م%

ظرات مـن هرگـز عـوض نخواهـد ن«گفت، رفت م%که وقت% به زندان م%
 را در راه عقایـدم نثـار رفتن که سهل است من حاضرم جـان زندان -شد 
با نینویی که در انزوای زندان رهبران انقلابی را شناخت که همه از » .کنم

و فدا رفتن مسافت% دور از دسترس، از سهل بودن زندان  مقام% امن و در
ومید مرد و پاک باخته و از همـه با نینویی که ن. زدندکردن جان حرف م%
  .چیز و همه کس بریده

  
  » کن%؟هنوز کار م%«پرسد، زند و م%مریم در اطاقم را م%

  » .تموم شد«گویم، م%
  »  کتاب تموم شد؟ۀتموم تموم؟ یعن% هم«پرسد، م%
  » .آره«گویم، م%

 پس بیا بـریم پـائین! هورا«گوید، مالد و م%هایش را به هم م%مریم دست
  » .جشن ب�یریم

بـه طـور . عاقبت نینو دل و دماغ% برای جشن گرفتن باق% نگذاشته اسـت
کل% به انجام رساندن کار کمترین رضایت% برایم ایجاد نکرده است، حت% 

فقط از فکـر اینکـه اول هفتـه . ام سب: نکرده استسنگین% بار را از شانه
  . کنمدهم، مختصر آرامش% حس م%قرض مریم را م%

.  امـا اونـو میـذارم بعـد از تایـپ-دسـتکاری خیلـ% لازم داره «گـویم، م%
  » .جشن ام بمونه بعد از دستکاریا

بیا بـریم پـائین ! خوایم شامپان% وا کنیمحالا مثه اینکه م%«گوید، مریم م%
   »"!انقلابی "ۀ با خیال راحت، بدون مداخل-بشینیم و گپ بزنیم دی�ه 
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        فصل هفتاد فصل هفتاد فصل هفتاد فصل هفتاد 

  
 ۀحتـ% در ناهارهـایی کـه همـ. باً تمـام وقـت تنهـا هـستمدر مؤسسه، تقری

خورنـد، شـرکت ¬ م% هم کفۀشوند و در طبقکارمندان دورهم جمع م%
هــا بـا شـیرین و خــانم زابلـ% در چـارچوب کــار اداری صـحبت. کـنمنمـ%

شــنوم، بــه خــصوص هایــشان را از نعمتــ% مــ%اســت، گــاه% هــم درد دل
خ اسـت و صـورت زابلـ% از هـای شـیرین از گریـه سـرروزهایی که چشم

  . خشم برافروخته
میان من و آقای ایمان، که رابـط مؤسـسه و چاپخانـه اسـت، در روز چنـد 

از طریـق او بعـض% خبرهـای خـارج را . شـود دوستانه رد و بدل م%ۀجمل
 از جملــه اینکــه انقلابیــون در همــان روزهــای اول مــدیرعامل -هــم دارم 

انـد، مـثلا� اینکـه حـالا در ندان بـردهچاپخانه را طناب پیچ و خرکشان به ز
تأیید این دو خبر را . رأس مرکز لینکلن هم یg% از انقلابیون نشسته است
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ام کـه هنـوز در لیـنکلن مـشغول کـار اسـت و از طریـق از احمد هـم گرفتـه
احمد نسبت به رفتاری که با مـدیر چاپخانـه . لینکلن با چاپخانه در تماس

 حتـ% -ییرات مرکز، کاملا� راض% است شده است معترض نیست و از تغ
» رفقـای«رئـیس جدیـد از : به من هم پیشنهاد کرده است به آنجا برگـردم

  . قدیم احمد است
کـدام نزدیـ:  همgاران مؤسسه سلام و علیg% دارم، ولـ% بـا هـیچۀبا بقی
روم و دی�ـران فقـط بـرای رسـاندن من کمتـر از اطـاقم بیـرون مـ%. نیستم

خلـوت کـارم را فقـط نعمتـ% و . آینـد اطـاق مـن مـ%پیام% کوتاه سـری بـه
نعمت% همیشه با جار و جنجال و گفتگوهـای یـاوه . زنندبهروزی برهم م%

شود، و دکتر بهروزی بی سر وصـدا و پنهـان از نعمتـ% بـا موی دماغم م%
  . گیردچند سؤال وقتم را م%

ــا هــم کــادکتــر بهــروزی را از زمــان% مــ% ــنکلن ب  رشناســم کــه در مرکــز لی
کند، و به محض آنکه به  علم% را ترجمه م%ۀهای سادکتاب. کردیم¬م%

کنـد و نیـاز خورد، گیر مـ% اصطلاح% که مخصوص اهل زبان است برم%
اش صـفت آدم خوبی است، از کـسان% کـه همـه دربـاره. به مشورت دارد

 احتمالا³ به این دلیـل کـه هنـوز، هـم حقـوق -برند ¬ م%را به کار» زرنگ«
کنـد و هـم در مؤسـسه بیرونـ% کـه  از مرکز لینکلن دریافت مـ%کاملش را

 و علاوه - کند، مزدش از من که تمام وقتم بیشتر استنیمه وقت کار م%
التدریس% هـم پـول بر مواجب بازنشستگ% وزارت آموزش و پرورش، حق

  . آورددر م%
داننـد کـه مـن بی آنکه گفتگوی سیاس% داشته باشیم، همه در مؤسسه مـ%

خانم زابلـ% هـم آشـgارا از وضـع . کنمت به حوادث اخیر چه فکر م%نسب
ناراض% است وگاه با نامه رسان اداره، که مسلمان و انقلابـی شـده اسـت 

شــیرین . کنــدای مـشابه خــودش دارد، ب�ـو م�ــو مـ%و گذشـته و خــانواده
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 بعـض% اوقـات از خـوش صـورت% -نگران زن بودن و تنها بودنش اسـت 
زنــد و بعــض% اوقــات از بــالا گــرفتن تعــصب %مــسعود رجــوی حــرف مــ

شـود کـه دکتـر بهـروزی در هـر فرصـت% یـادآور مـ%. مذهبی شـgایت دارد
ها در رژیـم گذشـته از دسـت داده ایخویش% را در دوران قلع و قمع توده

آقـای . دانـداش را مـسلم مـ%است و با ایـن پـشتوانه امنیـت حـال و آینـده
 نسبت% که با طیب چاقوکش داشته اسـت، ایمان از اینکه ناگهان، به خاطر

قدر و قیمتش بالا رفته اسـت هـم متعجـب اسـت و هـم خوشـحال، ولـ% 
تر از آن است که بخواهد از ایـن موقعیـت سـوء تر و بی پیرایهخوش ذات
کنـد ن آخوند به نام کوچ: یاد نمـ%نعمت% هنوز از سردمدارا. استفاده کند

  . طرافیان غیرمعممش قانع است و به اظهار نزدیg% با بازرگان و ا-
  

مـانم کـه دهم و منتظـر مـ%های دکتر بهروزی دانه دانه جواب م%به سؤال
. کــارش تمــام شــود، مــن بــه ســراغ نعمتــ% بــروم تــا تــسویه حــساب کنــیم

شـنیدم «گوید، کند و بعد از گرفتن پاسخ، م%بهروزی آخرین سؤال را م%
  » قصد سفر داری؟

  » .مرخصیم شروع میشه، دو روز بعد عازمم از فردا -آره «گویم، م%
  » چقدر میمون%؟.  انشاءال¾ه به سلامت%-خب «گوید، م%
  » . چیزی نیست، تا چشم به هم بزن% تموم میشه- یه ماهو ۀهم«

 عمر -آره وال¾ه «گوید، افتد و م%های گذشته م%دکتر بهروزی به یاد سال
چنـد سـال پـیش . مرکـز بـودیمانگار دیروز بود که با هم . مثه برق می�ذره

  » بود؟
  » .نزدی: پنج سال«م% گویم، 
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و بلافاصـله » !پیـر شـدیم رفـت بابـا. واقعـاً مثـه بـرق گذشـت! پنج سال«
  » .تو حالا خیل% مونده.  خودمو می�م-تو که نه «کند، اضافه م%

اینقـد ! کـنم صـد سـالمه مـن کـه گـاه% احـساس مـ%-ای بابا «گویم، م%
�یرن جونم در میرهخستم که دماغمو ب! «  

  گویـد،خندد و م%زیر لبی م%. بهروزی هنوز به یاد خاطرات گذشته است
اون کارت پستال% که برای من فرستاده بـودی یادتـه؟ همـون مـوقع% کـه «

  » کردیم؟هردو تو مرکز کار م%
 امـا هـیچ وقـت - داویـد کـار میgـل آنـژ؟ خـوب یادمـه  ۀکدوم؟ مجسم«

  »  ی، چرا اون موقع اوقاتت تلخ شده بود؟نفهمیدم تو که اهل طنز
و   بـر–آخه تا به من برسه، دست به دست تو مرکز گشته بـود «گوید، م%

 ۀتــا چشمــشون بــه مــن میفتــاد بــه لهجــ. هــام ســربه ســرم میذاشــتنبچــه
پـول ا§سـتو، گـول ! سـه چیـزسِ اگـه خـوردی خـوردی: اصفهون% می�فـتن

  » ! قضایاۀا§ستو، و بقی
. شـوخ% بـود دی�ـه. بابـا اینکـه برخـوردن نداشـت « م،گـویخندم و م%م%

. برای بقیه ام کارتای مـسخره داده بـودم و حرفـای مـضح: نوشـته بـودم
هـا یـه کـارت یادمـه بـرای یgـ% از بچـه. فقط تو یg% خودتو لـوس کـردی

 -فرستاده بودم که عکس میـدون کنکـورد روش بـود بـا سـوزن کلئوپـاترا 
  » "!چ% دستشههرک% هر: "پشتش ام نوشته بودم

مال مـن «گوید، نشده است و م%اش در طول صحبت قطع بهروزی خنده
دو تـای دی�ـه نـوش جـون، بـرای : "نوشـته بـودی.  یادت رفته-تر بود تند

  » "!سوم% ام داوید در خدمته
  » .ها داشتمچه حوصله«گویم، خندیم و من م%هردو م%

 حـــالام! ســـوزوندییـــه الـــف بچـــه آتـــیش مـــ%«گویـــد، بهـــروزی مـــ%
  » !سوزون%¬م%
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اشو داشته باشم، م�ه میشه؟ یه همچ% کارت% بیفتـه حالا؟ گیریم حوصله«
  » !می�ن زنای لفظ% کردی! ام میgنندست آخوندا تیgه تیgه

دارد و اشـg% را کـه بـر اثـر خنـده از گوشـه دکتر بهروزی عینکش را برم%
ی لفظ% زنا « گوید،¬ م%کند وچشمش سرازیر است، با دستمال پاک م%

  » دی�ه چیه؟
ــرس « ــا بپ ــدا میgــنن-از ملاه ــراش پی ــ% ب ــه تعریف ــد ی ــ.  لاب  فکــر و ۀهم

توی توضیح المـسائل یـه فـصل هـست بـه . ذکرشون همین چیزاس دی�ه
  » ".در آداب نگاه: "اسم

ــ ــه ادام ــدان ب ــستۀبهــروزی چن ــل نی ــن بحــث مای ــه.  ای ــا قیاف  ای جــدیب
  » نگاه؟ یا نکاح؟«پرسد، ¬م%
مین% بـه تفـصیل اونجـا گفتـه کـه نگـاه کـردن زن بـه مـرد خ!  نگاه-نگاه «

اگـه نگـاه کـردن و حـرف زدن ! ایه و چـه مجازاتـا دارهبرهنه چه گناه کبیره
  » !باهم باشه که دی�ه تکلیف روشنه

زنــد بــه بــرادری کــه در خنــدد و بــاز گریــزی مــ%دکتــر بهــروزی هــیچ نمــ%
  . گذشته از دست داده است

ایـای   تـودهۀاگه میموند لابـد مثـل بقیـ. نششانس آوردی کشت«گویم، م%
   » .شد، حالا برات درد سر بودسابق وزیر وکیل شاه م%

 بـاز میخـوای پـنج سـال«گـویم، مـ%. دکنـبهروزی با دلخوری نگاهم مـ%
  » دی�ه صبر کن% تا به این شوخ% بخندی؟

مـن دی�ـه پاشـم بـرم، «گویـد، کنـد و مـ%ها را بـاز مـ%خندد، اما اخمنم%
  . شودو بلند م%» .م تو به کارات برس%بذار

 مـن ام میخـوام بـرم -دی�ه آخر وقتـه «گویم، کنم و م%ساعت را نگاه م%
  . رویمو با هم از اطاق بیرون م%» .نعمت% رو ببینم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھشيد اميرشاھی

 

 

 

568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. شـوددفتر نعمت% دو اطاق متصل به هم است که با دری از هـم جـدا مـ%
  . %نشیند، و نعمت% در اندرونشیرین در بیرون% م%

  
  . درِ میان دو اطاق امروز بسته است، و شیرین مشغول حرف زدن با تلفن

شــیرین بــا . مــانم تلفنــ% مــ%ۀنــشینم و منتظــر تمــام شــدن مgالمــمــن مــ%
   » .یه دقیقه«گوید، زند و آهسته م%دستپاچ�% لبخندی م%

  . ای نیستکنم که عجلهبا دست اشاره م%
اما شـیرین بعـد از آنکـه . شود%صحبت طولان% است ول% بالأخره تمام م

دهـد و گذارد، به نعمتـ% آمـدن مـرا خبـر نمـ%گوش% را هم سر جایش م%
  . شودمشغول ور رفتن با کشوها و اسباب روی میزش م%

  » م�ه نعمت% نیست؟«پرسم، م%
  . کندو سرش را با کیفش گرم م%» .چرا«گوید، م%
  » باز اتفاق% افتاده؟«پرسم، م%

  » .برای من نه« گوید،کند و م% به من نگاه م%شیرین شرمزده
  » پس برای ک%؟«

بـرین ببینیـنش دی�ـه، . بهتره خودش بهتون ب�ه. وال¾ه چ% ب�م«گوید، م%
  » .اما اوقاتتون تلخ نشه ها

  . کنم¬ م%برم و در اطاق نعمت% را بازابروهایم را به سؤال بالا م%
 ۀحواسـ% بـا یـ: پـرنعمت% پشت میز شلوغش ولـو شـده اسـت و بـا بـی 

 م�ـه تـو -ا§ «گویـد، افتـد، مـ%تا چشمش بـه مـن مـ%. روددماغش ور م%
  » نرفت%؟

قـرار بـود امـروز تـسویه . کجا؟ مرخصیم از فردا شـروع میـشه«گویم، م%
  » .حساب کنیم

  » تسویه حساب؟ چه تسویه حسابی؟«پرسد، م%
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  » …سه ماه حقوقم و«گویم، م%. ریزدقلبم پائین م%
  » چ%؟ سه ماه حقوق؟«گوید، کند و م%صدایش را بلند م%نعمت% 

یه ماه مرخصیم ام قرار . پول دو ماه گذشته رو که هنوز ندادین«گویم، م%
  » …شد بدین

پـول مرخـص% رو کـ% تـا حـالا پـیش «گویـد، پرد میان حرفم و م%باز م%
  » …اگه قرار باشه هرک%! پیش گرفته؟ نه دی�ه، اینکه نمیشه که

اول هفتــه کــه ترجمــه رو تحویــل دادم و «: کــنمش را قطــع مــ%مــن حــرف
مرخص% خواستم و وضع مالیمو توضیح دادم خـود شـما گفتـین کـه پـول 

  » . حالا نمیدین، ندین-این ماه ام میدین 
  » .خب دی�ه«گوید، م%

هـم مـال ! خب دی�ه چیه؟ بقیه رو که بایـد بـدین « گویم،با عصبانیت م%
  » .قب افتاده روترجمه رو، هم دو ماه ع

اش را بـه سـمت گذارد و بالاتنـههای درازش را روی میز م%نعمت% دست
گویـد، ¬ مـ%کنـد وهـایم نگـاه مـ%کنـد، مـستقیم تـوی چـشممن خم مـ%

  » .حالا برو هفت هشت روز دی�ه بیا حرفشو بزنیم. ندارم«
 سرم پر از خون است، یا خـون بـه کلـ% ۀدانم تمام صورت و کاسمن نم%
کــنم پوســتم بــرای فقــط احــساس مــ%.  وصــورتم رفتــه اســتاز ســر

هفـت هـشت روز «گـویم، با تته پته م%. هایم زیادی تنگ است استخوان
مـن کـه همـه چیـو براتـون . دی�ه؟ شما میدونین که من پس فـردا مـسافرم

  » .گفتم که قرضامو باید قبل از رفتن بدم. گفتم
کنـد و اجزترم مـ%رضایت% که در صورت نعمت% از عجز من پیداسـت، عـ

کنـد، نعمت%، همانطور که با سـماجت نگـاهم مـ%. آیدزبانم به کل% بند م%
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تـون% بgنـ%، نـه دی�ـه، چgـار وقت% نداشته باشم که کاری نمـ%«گوید، م%
  » .تونم بgنم¬ م% ببینم چgارش-تون% بgن%؟ برو سفر و بیا م%

  »   چند دفعه ب�م؟-پول سفرو قرض کردم «گویم، با فریاد م%
اصـلا� ! خواسـت% نکنـ% م%-قرض به خودت مربوطه ! داد نزن«گوید، م%

  » حالا ک% گفته تو بری سفر؟
م�ـه داری خیراتـو ! کنمبه تو چه که من چه کار م%«گویم، باز با فریاد م%

  » م�ه از تو دست% خواستم؟. کن%؟ من پول خودمو میخواممبر�ات م%
! نـدارم«گویـد، شود و م%بلند م% نعمت% با هیgل گوریل وارش پشت میز

نـه ! برو شـgایت کـن - هر کاری میخوای بgن%، بgن! یه شاه% ام نمیدم
  » .دی�ه

آیـد، صدای کلمات% که از گلویم بیرون مـ%» !خیل% مسgین%! خیل% پست%«
درِ میـان دو . برای خودم غریبه اسـت و کمتـرین تـأثیری بـر نعمتـ% نـدارد

زنـم و بـه اطـاق شـیرین  بدن دارم به هم مـ% نیرویی که درۀاطاق را با هم
  . گردمبرم%

. کنــدای آنجــا نشــسته اســت کــه بــا تحقیــر و تــرحم نگــاهم مــ%آدم غریبـه
گویـــد، ای را دارد کـــه بغـــض کـــرده اســـت و مـــ%شـــیرین حالـــت بچـــه

 از صبح گفته بود بـه شـما -خواد یه همچ% کاری بgنه ¬ م%دونستم م%«
  » .ب�م مؤسسه نیست

 خـون را آنـاً در دهـنم حـس ۀکـنم کـه مـز چنان با حرص م%پوست لبم را
فقط سرم را چند بار به نیت تهدید نعمت% در جهت شیرین تکـان . کنمم%
دانـد دسـتم بـه هـیچ جـا بنـد دانـم کـه او هـم مـ%دهم، ول% خـوب مـ%م%

  . نیست، و پشتم خال% خال% است
  ا چه بدهم؟ به مریم چه ب�ویم؟ اگر سفر را برهم بزنم، جواب خواهرم ر
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رسـم، ¬ مـ%وقت% در جدال با این افکار آشفته، گیج و درمانده بـه خیابـان
  .گرفتمام را پس م%افتم که حق بود لااقل ترجمهتازه به فکر م%
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        یکیکیکیکفصل هفتاد و فصل هفتاد و فصل هفتاد و فصل هفتاد و 

  
 -از دمـاغش در میـاریم !  پدرسوخته، خیال کـردهۀمرتیg«گوید، مریم م%

  » م�ه شهر هرته؟. تو صبر کن
  » ت؟م�ه نیس«
نه اونقدر که نعمت% نکبت بتونه همینطوری، با این وقاحـت، پـول تـو رو «

  » .بخوره
در ایـن شـهر رشـوه را بـا سـند . ها هـم هـرت تـر اسـتشهر از این حرف

گیرند، در این شهر مردم را به ی: چشم بر هـم زدن از آبـرو محضری م%
اب کـشند و بـه کـس% جـوکننـد، در ایـن شـهر آدم مـ%و هست% ساقط مـ%

خـوب . دانـدشهر از این هرت تر؟ مـریم هـم ایـن همـه را مـ%. دهند نم%
ــ%، در ایــن شــهر ســهلمــ% ــدر غــاز چــون من ــد کــه خــوردن چن ــرین دان ت

دانـد خوب مـ%. توان کردداند که کمترین کاری نم%خوب م%. کارهاست
خـورد؛ بـه اگر به کمیته رجوع شـود هرچـه هـست و نیـست یـ: جـا مـ%
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خـورد و ¬ مـ%شود؛ به قاضـ% شـرع، هـملبgار م%خورد و ط¬ م%پاسدار،
دانـد  مـ%دانـد، منتهـاها را خوب م% اینۀمریم هم. زندهم حد شرع% م%

 انتقـامجویی ۀ تهدید کـردن و وعـد-که تنها واکنش درست همین است 
 برای آنکه مختصری تب را پائین بیاورد -  ولو تو خال% و بی پایه- دادن

  . اردای بر زخم مرهم ب�ذو لحظه
  

  » .حالا که خورده، یه آب ام روش«گویم، م%
اگـه گذاشـتم از گلـوش بـره ! کـشم بیـرونمن از ج�رش مـ%! گه خورده«

  » …حالا که تو سر سفری تونسته از این غلطا بgنه وگرنه! پائین
منو گذاشته کنج دیوار، گـه سـ´ پـست فطـرت، . منم همینو می�م دی�ه«

  » …ای همین می�م سفرو عقب بر-میدونه راه پس و پیش ندارم 
باز شروع کردی؟ سفرو عقب بندازم «: بردمریم با عصبانیت حرفم را م%

هـا کدومه؟ برای چ% سفرو عقب بندازی؟ به جان خـودت بـه جـان بچـه
. رنجم از ته دل م%-رنجم  دی�ه، حت% حرفشو بزن%، ازت م%ۀاگه یه دفع

  » ! اَه- این صنار سه شاه% منو مثه مال خودت بدون دی�ه
مال منـو تـو نـداره، امـا فقـط بـه . باور کن همینطور هم هست«گویم، م%

 قرضـامو ۀ حـساب کـرده بـودم بـا ایـن پـول همـ-کردم جیب تو فکر نم%
. به نزی، به عل%، بـه حـسین: کس% نیست که بهش مقروض نباشم. میدم

 حـسین کـه فعـلا� اینجـا نیـست، مـال اون دو تـا رم -تازه اینا مهم نیست 
  » .ول% یه خروار چ: دست اینو اون دارم. تونم دیرتر بدمراحت م%
  » چ: چ%؟«پرسد، مریم م%

ای کـه بایـد بـه قسطای بانک مال تعمیرات خونه که هنوز مونده، جریمـه«
 چون قرارداد کتـابو بعـد از اونکـه کـورس رو -مرکز کورس اینا پس بدم 
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 قرضـا بـه کنـار، ۀ مسئلول%. اونم قسط بندی شده. بیرون کردن به هم زدم
  » .میخوام وایسم حقمو ب�یرم. خورده کل ماجرا بهم بر

 حقـت ام بـه مـوقعش. فکـر قـرض مرضـا رو فعـلا� نکـن«گوید، مریم م%
ایـن جـور چیـزا، دیـر و زود ممgنـه داشـته ! گیری، بـا یخـاب ترشـ%¬م%

 کـارا ۀبا خیال راحت برو سفر و برگرد، هم. باشه، ول% سوختو سوز نداره
 بیرونـ% ۀراسـت% بـه اون دوسـتت ام کـه تـرو بـه مؤسـس. کنـیم جور م%رو

-این یه ماهه که تو نیست% ما دو تا دنبالشو مـ%. معرف% کرد، ماجرا رو ب�و

دسـتش » !بینـ%حالا م%.  اصلا� تا تو برگردی همه چ% رو به راهه-گیریم 
یـه  همـین -پاشـو چمـدونتو ببنـد  « گویـد،مالـد و مـ%را با ذوق به هم م%

  » . سحر باید بریم فرودگاهۀفردا صبح کل. امروزو داری
  » . سحر؟ پرواز دوازده و نیمهۀچرا دی�ه کل«
سـر تـا پـای تمـام مـسافرا رو . گفتن هفتو نـیم صـبح بایـد اونجـا باشـ%«

بالاغیرتاً اونجـا از خـودت کـم حوصـل�% نـشون نـده، بیخـودی . می�ردن
  » ره، بمونم کمgت کنم؟میخوای من امروز نرم ادا! دعوا راه ننداز

پاشـو بـرو، .  چمدون بستن من فقط ده دقیقه کار داره-نه بابا «گویم، م%
  » .تونست% از اون ور زودتر برگرد. داره دیرت میشه

  
زنـم و قبل از آنکه بـه بـستن چمـدان مـشغول بـشوم، بـه احمـد تلفـن مـ%

 مقــداری اظهــار. کــنمداســتان رذالــت نعمتــ% را بــه جزئیــات تعریــف مــ%
دهـد کـه در غیبـت مـن کند و مقداری اظهار تعجب و قول م%تأسف م%

  . مسئله را تعقیب کند
 چgو میتون% به اسم اون -ام داره مریم وکیل منه، وکالت نامه«گویم، م%

  » …از این حرفا نذار بهانه بیاره، چون من نیستم و. ب�یری
  » . نمیذارم- خیالت جمع -نه «گوید، احمد م%
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کـنم، اگـه  ون من دی�ه به هیچ قیمت با این مرتیgه کار نمـ%در ضمن چ«
  » .بتون% پول یه ماه مرخصیم ام زنده کن% خوبه

  » .دون% که چه جور آدمیهاما م%. کنمسع% م%«گوید، خندد و م%م%
  » !اصلا� آدم نیست! خوب، خوب«

  . گذارم¬ م%کنیم و گوش% را¬ م%دیدار را به بعد از بازگشت محول
کـنم کـه قبـل از سـفر پـیش مـریم هایی که دارم تهیه مـ% از قرضفهرست%
  : ب�ذارم

  
  ) پنجاه هزار ریال( ریال 50000500005000050000    به نزی
  )صد هزار ریال( ریال 100000100000100000100000    به عل�
  )دویست هزار ریال( ریال 200000200000200000200000  به حسین

  )دویست و پنجاه هزار ریال( ریال 250000250000250000250000  قروض بانک�
  ) و پنج هزار ریالشصت( ریال 65000650006500065000  )بلیط(به مریم 
  ) صد و بیست هزار ریال( ریال 120000120000120000120000  )ودیعه(به مریم 
  )هفتصد و هشتاد و پنج هزار ریال( ریال 785000785000785000785000    جمع کل

  
تنهـا پـول% کـه خـودم بـرای . خوانم که کمتـر بترسـاندمرقم را به تومان م%

تـوانم چون نمـ%.  خروج استۀام، هزار و پانصد تومان اجازسفر پرداخته
ارزی که بردنش مجاز است استفاده کنم، پول یg% از آشـنایان مـریم را از 

  . ام که برایش از فرانسه به امریgا حواله بدهمارز خریده
بندم و بعد کارهای مربوط به سفرم را یادداشـت چمدانم را به سرعت م%

  :  کارهایی که باید برای خودم یا دی�ران انجام بدهم-کنم م%
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   نشان� آشنای مریم در کالیفرنیاارسال پول به. 1111
  برای رضوان» فارماتون«دو جعبه قرص . 2222
گـونتر «و ) »سـوی«انتشارات (» روزان والون«کتاب . 3333

  برای مصطف�) »بلفون«انتشارات (» گراس
  برای پسر کوچA مریم» توماس هیل«کفش طبی . 4444
  برای مریم» دیورلا«یا » جاکومو«عطر . 5555
  ها اوراق تحصیل� بچهۀ تهی.6666
  ی`سره کردن وضع آپارتمان. 7777
رساندن پیام آقای قاف برای پیدا کردن کار به شخص� . 8888

  در آکسفورد» پالمر«به اسم 
 با  CLUB G. S .79797979خرید باطری برای سیتروئن مدل . 9999

  .  باز هم برای آقای قاف3333C 1225122512251225قدرت موتور 
های روز و شـب سفارش شیر و تونیA پاک کن، کرم. 10101010

بــرای » کلــن«ت بـه عمــده فروشــ� دکتـر و ماسـA صــور
  . خانم میم

  
-کننـد لیـست درازتـر مـ%¬ مـ%کنم یابا هر تلفن% که برای خداحافظ% م%

دانـد کـه در ایـن فهرسـت جـا دارد و بیـژن از آنجـا مریم اصلا� نمـ%. شود
علـ% . آورمکـنم گیـر نمـ%احسان و انـیس را هرچـه مـ%. خواهد هیچ نم%

با نـزی بعـد از سـه یـا چهـار تلفـن . نداردهمچنان چمخاله است و تلفن 
  : شوم حرف بزنمبالأخره موفق م%

اله% قربونت برم، من هیچ% لازم ندارم، فقط میخوام تو اونجا حـسابی «
استراحت کن%، همچ% یه نفس راحتـ% بgـش%، خـوش ب�ـذرون% کـه سـر 

  » .حال برگردی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حضر
 

 

 

577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پـا زودتـر ها پیغام%، کاغـذی، چیـزی نـداری؟ از اروبرای بچه«پرسم، م%
  » .هابهشون میرسه

نه عزیزم، الان که دیدی تلفـن مـشغول بـود، اتفاقـاً داشـتم بـا  « م% گوید،
خواسـتم قـضیه . چون اتفاق امروز راستش نگرانم کرد. زدماونا حرف م%

راسـت% نکنـه فـردا فرودگـاهو . رو بهشون ب�ـم کـه گوشـ% دستـشون باشـه
  » ببندن؟

  »  وز چیه؟فرودگاهو ببندن؟ چرا؟ اتفاق امر«
  » .نشنیدی؟ سفارت امریgا رو گرفتن«گوید، م%
  » !!!!چ%؟«

من نزدیgای .  امروز صبح ریختن تو سفارت امریgا-آره  « گوید،نزی م%
بــه در و دیــوار . شــدم قیامــت بــودظهــر کــه از تــو تخــت جمــشید رد مــ%

سفارت شعار زدن و جلو درش یه بلنـدگو گذاشـتن از تـوش سـر و صـدا 
 جمعیت ام تو خیـابون جلـو در دوپـشته وایـساده و فریـاد -پخش میgنن 

. من راسـتش خیلـ% دلواپـسم"! مرگ بر امریgا! مرگ بر امپریالیسم"میزنه 
سفارت، خاک امریgا حساب میشه، اونا که دس . این کارا شوخ% نیست

حتمـاً یـه کـاری ! رو دس نمیذارن، بشینن تماشا کـنن بهـشون حملـه بـشه
  » .میgنن

 -هـای قبـل باشـه شاید این ام مثل اون دفعه«پرسم، جم و م%من هنوز گی
چند وقت پیش ام، هم رفتن دم سفارت امریgا، هم سـفارت . یادته دی�ه

  » . یادت نیست؟ ول% خب فوری ردشون کردن-انگلیس 
یـه عـده رم ! تـوی سـفارت!  ایـن دفـه رفـتن تـو-نـه، نـه «گویـد، نزی م%

  » !انمی�ن خیلیا اون تو ! گروگان گرفتن
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م�ـه سـفارت محـافظ نـداره؟ ! اینـا دیـوانن، واقعـاً دیـوانن! وای بر مـن«
  » چطوری رفتن تو؟

ای کـه بـه دیـوار  شـعارای پارچـه-اما حالا که اون تو ان . دونموال¾ه نم%«
ما دانشجویان مـسلمان "روش نوشتن . سفارت چسبوندن من خودم دیدم

  »"…پیرو خط امام
نشجویان پیـرو خـط امـام یعنـ% چـ%؟ یعنـ% پیرو خط امام؟ دا«پرسم، م%

  » ک%؟
خلاصه هرک% هـستن، نوشـتن، مـا سـفارتو اشـغال . چمیدونم«گوید، م%

: یg% از شـعارا کوتـاه بـود. اش یادم نموندهشعار خیل% درازه همه. کردیم
   » "!لرزدکارتر م%! رزمدخمین% م%"
  » !زک%! رزمدرزمد؟ م%م%«

  » هم نخوره؟حالا سفر تو ب « گوید،نزی م%
راستش هیچ ام بـدم .  اون که مهم نیست-گور بابای سفر من «گویم، م%

. به هر حال تو نگران نبـاش. اما خود قضیه خیل% مهمه. نمیاد بهم بخوره
  » .من اگه موندن% شدم در جریان میذارمت

  مــریم راۀ ادارۀشــود، شــماربــه محــض آنکــه صــحبتم بــا نــزی تمــام مــ%
  . گیرم¬م%
  » شنیدی؟«
  »  راسته؟-سفارت امریgا؟ تو اداره یه چیزایی می�ن «
  » . خودش تو تخت جمشید بوده، جلو سفارت-الان نزی به من گفت «

وقتـ% جـواب » کنـ% چـ% بـشه؟فکـر مـ%! ای داد بیـداد«گویـد، مریم مـ%
من قبـل از اومـدن سـر و گوشـ% آب میـدم خبـرا رو «گوید، دهم م% نم%

  » .برات میارم
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 اگـه تـا بـه -کار حتماً به تیر و تیرانـدازی میgـشه ! ود نریااون طرفا بیخ«
  » .حال نکشیده باشه

  » .باشه مواظبم«
  » !می�م اون ورا نرو اصلا�! مواظبت فایده نداره، ا§«گویم، م%
  » تو کاراتو کردی؟ چمدونو بست%؟.  ناراحت نباش-نمیرم، نمیرم «
  » . آره-خیل% وقته «

 آقا کمـال ۀفت؟ خبر صحیح و دقیق؟ مغازشود خبر درست گراز کجا م%
دسـت بـه . توانم بپرسـماز او م%. ای با سفارت امریgا نداردچندان فاصله

چنـدین بـار در طـول بعـد از . دهـدشوم، ول% تلفـنش جـواب نمـ%کار م%
شـاید آقـا کمـال . گذارمگیرم و هربار مأیوس گوش% را م%ظهر نمره را م%

اسـت، شـاید از تـرس آنکـه خیلـ% شـلوغ هم امروز به فتح سفارت رفتـه 
شود دکان را بسته است، شـاید اینقـدر شـلوغ شـده اسـت کـه مجبـور بـه 

هاست از کمال سمسار خبری نیست به هر حال مدت. تعطیل شده است
  . دانم به کدام سوراخ خزیده است نم%-

  : آوردگردد، خبرهای دقیق را م%شب که مریم به خانه برم%
مــروز صــبح، حــوال% ســاعت ده، در خیابــان تخــت جمعیــت معــدودی، ا

تر از محل سفارت، دست به تظاهرات و راه جمشید، چند چهارراه پائین
رسـند، چنـد وقت% بـه جلـو در اصـل% سـفارت امریgـا مـ%. اندپیمایی زده

ای هم با وسـائل% کـه از قبـل روند، و عدهنفری از آنها از دیوار باغ بالا م%
 شــgنند، و وارد محوطــه زنجیرهــای در را مــ%انــد،تــدارک دیــده بــوده

کوبنـد، و ای را بـه در و دیـوار مـ%بلافاصله شـعارهای پارچـه. شوند¬م%
انـد، حدود صد نفر را گروگـان گرفتـه. کنندبلند گویی بالای در نصب م%

  . کنندو از بلند گو بیانیه و اعلامیه و سرودهای انقلابی پخش م%
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  .  استمریم شعارها را رونویس کرده
  : سوای آن شعار مسخره

   !لرزد¬ م�کارتر  !رزمد¬ م�خمین�
 

  . دو شعار دی�ر هم هست
%gی :  

  
 جدیـد علیـه انقـلاب ۀپذیرفتن شاه از طرف امری`ا توطئـ

  اسلام� ایران است 
  : و دوم%
  

ما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به منظـور اعتـراض 
ارت امری`ـا و پناه دادن شاه مخلوع سف به جنایات امری`ا
  ایم را اشغال کرده

  
 رو ۀد که آخوندی به نام خوین% یا خوینیهـا در محوطـدهتوضیح م%مریم 

از دفتـر خمینـ% بـا ایـن . به روی در سفارت نماز جماعت گذاشـته اسـت
ســوای موســوی خــوین% یــا خوینیهــا دو آخونــد دی�ــر، . افــراد در تماســند

  . اندان گیری حمایت کردهال¾ه طاهری، از گروگال¾ه منتظری و آیت آیت
  » !پس در واقع مقامات رسم% آدم دزدی کردن«گویم، م%
  » .اینطور بوش میاد«

  » خبرا که موثقه؟ از کجا گیرشون آوردی؟«پرسم، م%
هنـوز . پـنج دقیقـه کـه دم سـفارت وایـس%، همـه بـرات مـی�ن«گوید، م%

  » .اونجا غلغله اس
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  » !اونوراپس بالأخره رفت% «گویم، با اعتراض م%
یgدونـه تیـر ام . بینـ% کـه صـحیحو سـالممول% مـ% « گوید،خندد و م%م%

بـرای همـین ام .  فقط چند تا گاز اش: آور تو کار بـوده-کس% در نکرده 
  » !مردم با خیال تخت اونجان و کرکری میخونن

  » سربازای گارد سفارت چ% شدن؟«
  » .اونام جزو گروگانان«گوید، مریم م%

ن% عکـس العمـل امریgـا چـ% باشـه؟ ایـن اولـین بـاره کـه یـه کخیال م%«
 که خود امریgا اونطوری با عجله به رسـمیت -دولت، یه کشور، یه رژیم 

کیـا رو؟ یـه عـده دیپلمـاتو کـه بـه هـر .  علناً گروگانگیری کرده-شناخته 
  » !حال باید مصونیت سیاس% داشته باشن

 حـرف تـوش - میـدن حتماً عکـس العمـل شـدید نـشون « گوید،مریم م%
  » .نیست

  » کن% بgشه؟یعن% کار به بمباران و جنگ و این حرفام فکر م%«
  » !تا فردا که تو قراره بری که نه«
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        دودودودوفصل هفتاد و فصل هفتاد و فصل هفتاد و فصل هفتاد و 

  
بیـنم کنـد و شهر کسل و خواب زده است و حرکات کـسان% کـه درراه مـ%

مه% که بر شهرگسترده است به سیاه% شب آغشته است و بـرای . سنگین
که برچیده شود، درانتظاربرآمدن خورشـید، میـان زمـین وآسـمان معلـق آن

ها را های بعض% از خیابانهوا تاری: و روشن است و چراغ. مانده است
هـا پـر از بـرگ مـرده ها خزان زده و جـویدرخت. اندهنوز خاموش نکرده

  وزد¬ م%ائیز را گرفته است و نسیم% کهچشم انداز شمیران رنگ پ. است
هاست تهـران را در سـاعت شـش سال. کندو بوی پائیز را حمل م%خنکا 

  . امصبح ندیده
انـد،  حوال% چهـار راه قنـات، بـرای دو جـوان کـه اخیـراً مـرده د ر دروس،
هـای زنبـوری اطـراف دو حجلـه ها و چـراغنور چرک لاله. اندحجله بسته

هـای س کـه ناشـیانه از روی عکـ- های تـصویر پـسران راها و تیرگ%سایه
هـایی را کنـد و اسـمتر م% نمایان- ای بزرگ شده استکوچ: شناسنامه
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: هاسـت عکـسۀدهد که با خط% ناپخته و مرکبی سیاه بر حاشـینشان م%
تبریـ: و «بـه هـم همه دیشب در ایـن محـل . شهید فلان، و شهید بهمان

  . اندگفته» تسلیت
 بــرای -بندنــد %هــا مــهــا، از ایــن حجلــه در بیــشتر محلــه هــا،بیــشتر شــب

هایی که به دلیل خام دست% پاسداران، یا حـین بـازی بـا تفنگـ% کـه  جوان
اند واقع% اسـت، یـا در بـروزات تـب و تـاب و شـور و شـر فراموش کرده
بایـست بـه کبـودی ¬ مـ%حـین دعـوایی کودکانـه کـه حـداکثرانقلابی، یـا 

انـد رفتهچشم% و یا ریختن خون% از دماغ% پایان یابد، هدف گلوله قرار گ
هـای های هدر رفته و این خون این جانۀنام مشترک هم. اندو کشته شده

طلبنـد و اسلام و انقلاب، هـر دو شـهید مـ%. به باطل ریخته، شهید است
  : بارها گفته است. خمین% بیش از آن دو

 ۀام که ما هنـوز بـرای انقـلاب بـه انـدازمن از روی پیغمبر اسلام شرمنده«
  » !ایمندادهصدر اسلام شهید 

  
هـای جنگـای صدسـاله رم کن% خمین%، کشتهخیال م%«پرسم، از مریم م%

  » حساب میgنه؟
 سـgوت% کـه در خانـه ۀایـم، در ادامـ اول راه را در سgوت راندهۀچند دقیق

 مـن، مـریم را بـه ۀاین اولین جمل. داشتیم تا مزاحم خواب دی�ران نشویم
یب نکرده اسـت و مطمـئن نیـستم  فکر مرا تعقۀطبعاً رشت. آوردحرف م%
  . ها را نزدی: چهارراه قنات دیده باشدکه حجله

  »  چ%؟ۀچ%؟ جنگای صد سال«گوید، م%
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: دهد¬ م%گویم مهم نیست مریم به حرف زدن ادامه سر م%ۀوقت% با اشار
چـه ذوقـ% ! هـا این سـاعد خـل شـده. کردممن داشتم به دیشب فکر م%«

  » !ریgاکرد که ریختن تو سفارت امم%
  » !اول که گفت کار خود امریgائیاس«

یعنـ% . ذوقـو شـوق شـروع شـد" رفقـا" بعد از تلفن -آره «گوید، مریم م%
گفت که امروز یه عده از روشنفکرا میخوان برن جلو سـفارت، راست م%

  » از کار اینا حمایت کنن؟
شناسـم از گروگـانگیری ام  اینایی که من دیـدم و مـ%-هیچ بعید نیست «
  » !می�ن مشت محgم% است بر دهان امپریالیسم جهانخوار. فاع میgنند
  » !اَه. خجالت داره وال¾ه«

ای  و نظری بـه روزنامـهکشمز سر بی حوصل�% نفس بلندی م%من فقط ا
  . اندازم که مریم روی صندل% عقب گذاشته استم%

ها این ساعد که نذاشت تو نگاه% به روزنامه. مال دیشبه«گوید، مریم م%
   » .آوردمش که تو فرودگاه بخونیش. بیندازی

  » . من کتاب همرام دارم-بندازش دور کثافتو «گویم، م%
  » .یلات ریختن تو سفارتو داشته باشهشاید شرحو تفص«

 بـی دو«کتـاب . کـنم کـه لای کتـابم ب�ـذارمبا بی میل% روزنامه را تـا مـ%
Äۀشـود کـه نامـی بـاز مـ%ا انقلاب فرانسه است، بر صـفحهۀ، که دربار»نی 

عجیـب .  لـویی هـانری مـارت، مـارک% آرسـ%، در آن ضـبط اسـتۀوداعی
هـایی از آن نامـه نیست، چون بعد از آنکه در شب اعدام محسن، قـسمت

بریده بریده به ذهنم آمد، بارهـا و بارهـا بـه ایـن قـسمت از کتـاب رجـوع 
. طر بــسپارمهــای زیبــا و پــر از درد مــارت را بــه خــا گفتــهۀام تــا همــکــرده

های امریgایی را چاپ کـرده ای که ماجرای گروگانگیری دیپلماتروزنامه
  : گیرد¬ م%است در کنار این کلمات قرار
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باشــد کــه بــزودی از بنــد دژخیمــان ! وطــنم آی! آی وطــنم

ــ� ــه م ــه خــون، ک ــشنه ب ــل ت ــام مل ــزد تم ــو را ن ــد ت خواهن
  ! سرافکنده و شرمسار کنند، رها شوی

  
 کاغـذات همراتـه؟ پاسـپورتت؟ بلیطـت؟ تراولـرز ۀهمـ«پرسـد، مریم مـ%

  »  آبله کوبیت؟ۀچgای اون خانمو آقا؟ ورق
 اگـه -اش هست جزپاسـپورتم کـه توفرودگـاه پـسم میـدن همه«گویم، م%
  » !بدن

مـن بـه هرحـال میمـونم .  حتمـاً میـدن-نفـوس بـد نـزن «گوید، مریم م%
  » .تاهواپیما بلند شه

ــه« ــه دیون �ــاز ای؟ ازشــیش صــبح م ــدازظهر میخــوای اونجاغ ــیم بع ــا ن ت
گیــرم  خــب مــن تاکــس% مــ%-بچرونــ%؟ بــه فــرض کــه پاســپورتمو نــدن 

  » .گردم خونه منتظرت میمونم دی�ه برم%
  » پول ایرون% همرات هست؟«
  » . پول تاکس% که دارمۀ به انداز-آره «
  

ــاد ــاز ج ــردهۀدر آغ ــل پ ــه، مث ــرج، م ــان  ک ــار رود، ناگه ــاره کن ــه یgب ای ک
هایی از شـب  بی آنکه تکه پاره- کشدد و روز از پشتش سر م%خیز برم%

آسمان ابری است و آفتـاب بـی رمـق، ولـ% نـور، . را به دنبال داشته باشد
هـا دانـه کم به جنب و جوش افتـاده اسـت، مغـازهشهر کم. نور روز است

 ۀریـزد، و سـر و کلـها دسته دسـته بـه خیابـان مـ%شود، ماشیندانه باز م%
  . شودن تک تک پیدا م%سحر خیزا
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  » ! اینا قراره کامروا بشنۀهم«گویم، به مریم م%
 سـپورا و کلـه ۀبه قول اون رفیقت، اگه همچ% قراری بود، همـ«گوید، م%

  » !پزا تا به حال کامروا شده بودن
بنـای . ای به هفت مانـده اسـترسیم هنوز چند دقیقهوقت% به فرودگاه م%

اثـر بـرف سـنگین سـال گذشـته فـرو ریختـه، اصل% فرودگاه، که نیمش بـر 
هنوز تعمیر نشده است و مسافران ناگزیر در عمارت فرعـ% کـوچg%، کـه 

هنوز جمعیت انبـوه نیـست . اندقبلا� فقط محل عبور زائرین بود، گرد آمده
هـا بـه هـا و بازرسـ% از چمـدانشود امید داشت که رسیدگ% به بلـیطو م%

  .سرعت انجام شود
کـنم و بـه اصـرارهایش بـا مـریم روبوسـ% و خـداحافظ% مـ% در ۀدر آستان

و وصـایای  بعـد از نـصایح او بـه مـن . کـنمبرای بیشتر ماندن توجه% نم%
 -ایـستم تـا مـریم بـه سـمت اتوموبیـل روانـه شـود من به او، همانجـا مـ%

  . درست مثل اینکه من به بدرقه آمده باشم
  

ن تـا وقتـ% در هواپیمـا چو. در حقیقت مطلقاً احساس مسافر بودن ندارم
حـال . دانـم کـه رفتنـیم یـا نـهننشینیم و هواپیما از زمین بلنـد نـشود، نمـ%

بیشتر مسافرین مثل من است، م�ر مسافران% چـون محمـد منتظـری، کـه 
بـرای بقیـه . هایی که در آن است صاحبندطیاره را با تمام دلارها و سلاح

ه شان را ندهند، یـا  آخر گذرنامۀممgن است لحظ. همه چیز ممgن است
پاسداران مانع از سـوار شدنـشان شـوند، یـا پـرواز را بـدون دلیـل بـه روز 

خواهنـد دی�ری موکول کنند، یا ناگهان تصمیم ب�یرند کـه مهرآبـاد را مـ%
سوار شدن و به مقـصد رسـیدن هـم احتمـال% . برای مدت% نامعلوم ببندند

رت امریgـا مـسئله به هر حـال بـا اشـغال سـفا. هااست مثل دی�ر احتمال
  . رسدتر به نظر م%تعطیل کامل فرودگاه از همه ممgن
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 هـر -انـد فقط دو نفر قبل از مـن ایـستاده. ای. جلو پیشخوان شرکت بی

مهمانـدار زمینـ% شـرکت هـم خـواب آلـود و . دو عبوس و سـردر گریبـان
تقریباً بی آنکـه حرفـ% رد و بـدل شـود کـار بلـیط انجـام . خلق تنگ است

  : انگیزد کیلو وزن دارد، سؤال برم%12فقط چمدان من که . شودم%
  » اش همینه؟بارتون همه«
 22و کیـف سـفری را، کـه در روز کـابوس وار » .بعله واین کیف سفری«

 عنــوان دکتــرا بــرایم خریــده اســت، از زیــر - علــ% ۀ در راه خانــ-بهمــن 
  .دهمام، نشانش م%پالتوی بی آستری که روی دستم انداخته

  »  چمدون دی�ه ندارین؟-ونکه نه ا«
  » .نخیر«

ــیطم ســنجاق مــ% ــه بل ــ: چمــدان را ب ــد و مــ%قــبض رســید ی ــد، کن گوی
  » .اون روبرو. بفرمائین«

های مسافرین را به آن روبرو آغاز دالان کج% است که در کنجش گذرنامه
ــا و زیــر اســم شــرکت هــای هواپیمــایی مختلــف، در ترتیــب حــروف الفب

اند و مردی پشت پیشخوان%، که ایـن شـبgه ی چیدههای کوچ: چوب لانه
  . کند، ایستاده است و منتظر مراجعرا از عابرین جدا م%

هــای مــرد تمــام پاســپورت. دهــماســم خــودم و شــرکت هواپیمــایی را مــ%
گـذرد،  من مـ%ۀ دو بار از گذرنام کند،را زیر و رو م%. ای. مسافرهای بی

دهد و عکس را با صورت من تطبیق م%. بیندو بالأخره بار سوم آن را م%
  » . مال شما رو دادن-بعله خودشه «گوید، م%

خیلـ% «گـویم، کـنم و بـا بـد خلقـ% مـ%با بی حوصل�% دستم را دراز مـ%
  . کشمو پاسپورتم را تقریباً از دستش بیرون م%» !مرحمت کردن
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مـن از قـدیمیام «گویـد، گیـرد و مـ% بـی گنـاه% بـه خـودش مـ%ۀمرد قیاف
  » .انمخ

اند، امـا در ایـن های خیل% مطبوع% نبودهکارمندان فرودگاه هیچ وقت آدم
شـــود، نـــوع% عـــذرخواه% از حـــرف نـــوع% ادعـــای برائـــت حـــس مـــ%

 سـر ۀبـا اشـار. های گذشته، نوع% نیاز آن% به همدردی، به تفاهم کوتاه%
کنم و به طرف پائین راهـرو و و لبخندی کج و کوله با مرد خداحافظ% م%

  .ام بزندافتم که باید مهر خروج را بر گذرنامهای راه م%هگیش
تو سالن ترانزیت زیاد «گوید، به نجوا م%. گردمبرم%. کندمرد صدایم م%
چنـد تـا پاسـدار نـاجور اونجـان، بیخـود مـزاحم مـسافر . اینور اونور نرین

ــشن ــره. می ــشن بهت ــما ن ــه ش ــلا� متوج ــا از . اص ــه ت ــgر، دو س ــروز، ش ام
 امـا خـب بـازم کـار از -شون کمه رفتن سفارت آمریgا، عدهشمرتراشون 

  » خوندن% دارین؟. محgم کاری عیب نمیgنه
  » .بعله«گویم، م%
اگه شد مـن براتـون . خودتونو نشون ندین. خب سرتونو باهش گرم کنین«

  » . چون حالا تا پرواز معطل% زیاده-ای چیزی ام میارم یه قهوه
ورین گمـرک و فرودگـاه تهـران کـاملا� تـازگ% این نوع مهربان% از طرف مأم

 ظلـم ۀافتد، با اینکه آشgارا دلیل این محبت، چـشیدن مـزدارد و مؤثر م%
دهـم و لبخنـدم ایـن بـار بـا او دسـت مـ%. و زورگویی تازه واردیـن اسـت

  . تر استدوستانه
شود، تفتـیش ¬ م%بعد از مهر شدن گذرنامه، در هال% که راهرو به آن ختم

  . شودن آغاز م%بار و بد
پاسداری ریشو چمدان را، کـه در ایـن قـسمت بـه انتظـار بازرسـ% اسـت، 

کـشد، ها و آسترش دست م%کند، به کف و دیوارهروی سgویی خال% م%
 اشـیائ% کـه از آن ۀدهد، و بعد به دانه دانـچندین بار آن را محgم تکان م%
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و پـائین کـردن بـی هر کـدام را بعـد از بـالا . پردازدبیرون ریخته است م%
  . کندنظم و آشفته به داخل چمدان پرت م%

  . کنم که عصبان% نشومنگاهش نم%
شود، با کیـف دسـت% و سـفریم همـین معاملـه را از از چمدان که فارغ م%

  » !خواهر! خواهر«: زندبعد صدا م%. گیردسر م%
زن% میانه سال و مقنعه به سر و بـد شـgل، از داخـل اطـاقک% کـه جلـوش 

بعلـه؟ بـرادر بـا مـن «گویـد، آید و م% مشمع% آویزان است بیرون م%ۀردپ
  » بودین؟

  » . خودشو ب�رد-این توها چیزی نداره «گوید، ریشو م%
صـدای پـای مـسافرین دی�ـری را، کـه . رومدنبال زن به درون اطاقک مـ%

هـا وارد هـال اند و برای بازرس% چمـدانها را گرفتهپشت سر من گذرنامه
! اهـوی«گویـد، شنوم و صدای فریاد پاسدار را که به کس% م%ند، م%اشده

همینطـور سرشـو انداختـه پـائین داره ! هنـوز نگـشتمت! کجا؟ صـبر کـن
  » !انگار اینجا طویله اس! میره

 چـون جـای دی�ـری -گـذارم ها و کتاب و پالتو را ناگزیر زمین مـ%کیف
  . مانم و منتظر م%-نیست 

از روی بلوز پشم%، کـش پـائین . کندر شروع م%زن تفتیش را از پشت س
و خـودش » !اینـو وا کـن « گویـد،کند و م%کشد و رها م%پستانبندم را م%

  دامـنم را سـانتیمتر بـه سـانتیمتر دسـتمال%ۀنـشیند و لبـ پـا مـ%ۀروی پاشن
  . کند¬م%

یgــ% از . هــای ســینه بنــد، در حــال کلنجــارمبــرای بــاز کــردن قــزن قفلــ%
که باز شده، به نخ% از بلوزم گیر کرده است و جـدا کـردن های نر،  قلاب

در تلاشـ% کـه، بـا .  دوم را غیـر ممgـن سـاخته اسـتۀهای نـر و مـادقزن
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کــنم  مــ% عــصبانیت، بــرای رهــا کــردن بلــوز از قــلاب و قــزن از پــستانبند
  . ها و حواسم در هم گره خورده استدست

کـنم و بلافاصـله در دو هایم حس مـ%ناگهان انگشتان زبر زن را روی ران
ام و قبل از آنکه بتوانم واکنش% نـشان دهـم حرکـت سـریع طرف زیر جامه

ها شورت را تـا روی قـوزک پـایم پـائین کـشیده اسـت، بـا مهـارت دست
 ولـ% نـه بـه -کنـد ای کـه پانـسمان% را از روی جراحتـ% مـ%دست آزموده

 آن ۀاهدمنظور تعویض تنظیف بلgه با بی رحم% پرلـذت% فقـط بـرای مـش
  .  درد شدید و به قصد بی پناه و بی حفاظ گذاشتن زخمۀلحظ

ام و من نیمه برهنه و بی دفاع و مجسمه وار در داخل ایـن قفـس ایـستاده
حتـ% زبـانم از گفتـار . لرزماز سر تا پا چون برگ% در جریان بادی تند، م%

  . مانده است
گویـد، کنـد و مـ% مـ% بهتر بالا زده است، رهاۀزن دامن را، که برای معاین

  » …اگه یه سیبیل کلفت! اشو دارمچته؟ م�ه نوبرشو آوردی؟ منم لنگه«
 % کــه در هــال جمــع شــده اســت بلنــد جمعیتــۀصــدای ریــشو روی همهمــ

  » !خواهر! خواهر«: شود¬م%
  » . بعله-بعله اومدم «دهد، زن بلافاصله جواب م%

  » .بین% که من دس تنهام کجایی بابا؟ م%-ا§ «
دهد و به بلـوزم، شورتم را، که هنوز بر ساق پاست، مختصری بالا م%زن 

 هـای قبلـ% از روی شـgم و پـشتم جمـع شـده اسـت، اشـارهکه در تـلاش
» ! زود باش-از اون ور برو بیرون ! خودتو بپوشون«گوید، کند و م%¬م%

ــار پــرده ــازای کــه رو بــه هــال اســت بیــرون مــ%و خــودش از کن  خــزد و ب
  » .دم، اینجاماوم«گوید، ¬م%
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بارد، گویی حت% گریستن هم از ایـن پـس بـه اش: بی خبر و بی زنهار م%
 مـن، بـی ۀ خـارج از ادار-هـا هاست، به خواسـت و میـل ایـندستور این

  . منۀاختیار من، بدون ضابط
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  در این دنیایی که من نساخته ام،«

  » .ترسم¬ م�ای هستم و بی�انه
  

  هوسمن. ای. ای
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  رمان    هداستان کوتا
  در حضر        کوچۀ بن بست
  در سفر        سار بی بی خانم
  عروس� عباس خان    بعد از روز آخر

  دده قدم خیر       به صیغۀ اول شخص مفرد
  ماه عسل شهربانو        ها منتخب داستان
  حدیث نفس مهراولیا      های کوتاه مجموعۀ داستان
  )برگردان انگلیس%( قصه های سوری

  
  کودکانترجمه برای           ترجمه

  مرغ سرخ کوچولو      افسانه های عصر ما، جمیز تربر
  چهار توله س�       ، جمیز تربر...خانم گرابی

  من چه هستم       سطح زندگ�، دوروت� پارکر
  افسانه های پریان      عقدۀ ادیپی من، فرانک اُکانر
  شست�      معمای قتل م`بت، جمیز تربر
  های شب داستان        عروس� زید، طیب صالح

  جغرافیای طلایی      ۀ اس`ندریه، لورنس دارلچار پار
  سه خرس    زندی�ینامۀ آنتونیو گرامش�، جوزپه فیوری

  سه داستانن شب        ی`رنگ�، شاپور بختیار
  داستان اتم          
  مری پاپینز          
   کارتنک شارلوت          

  
  در دست انتشار      سیاس� و اجتماع�

  افسانه های ایران� عصر ما          هزار بیشه
  دنیای سوری      ...)ها و قالات و سخنران%شامل م(

  چاپ چهارم در حضر          
  چاپ دوم در سفر          
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